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  زبان عربی . ١- ١

است که به سام بن نوح منسوب است و شامل  سامی هایزبانزبان عربی یکی از 
زبان عربی در . ها استشیها و حبها، آرامیها، فنیقیها، عبرانیها، آشوریبابِلی

ین نزدیکی و قرابت بیشترشود و محسوب می آنهاترین سامی جوان هایزبانمیان 
در لهجه،  آنهااصل زبان عربی صرف نظر از تعدد و اختلاف  ١.را با زبان مادر دارد

-به دو زبان اصلی یکی زبان عربی شمال و دیگری زبان عربی جنوب تقسیم می
و زبان اختلاف زیادی در إعراب، ضمائر، و حالات اشتقاق و که بین این د. شود

ما لسانُ حمِْیر وأقاصي « :شده است نقل  أبو عمرو بن علاءاز  ٢.تصریف بوده است
یعنی زبان حمیر و نقاط دور یمن زبان ما و  ٣».ناهم عربیتَنا ولا عربیتُالیمن لسانَ

  .  عربی ما نیست آنهاعربی 
  :طبقه تقسیم کرده اند مورخین اعراب را  به سه

عرب بائده، که نژادشان منقرض گشته و از اخبارشان جز آن چه در قرآن . ١

                                                      
  .٢٠ حنا الفاخوری، .  ١
 .٢٤ زیات، .  ٢
 .١/١١٣المزهر،و سیوطی،  ١/١١ابن سلام، .  ٣



 

 

های آنان عاد و مشهورترین قبیله. و احادیث نبوی آمده چیزی در دست نیست
  .اندثمود بوده
های بنی قحطان هستند که به یَعرُب بن قحطان عرب عاربه، یمنی. ٢

اعراب قحطانی یا عرب جنوب . شوندب نامیده میشوند و عرب جنومنتهی می
  :شدمتشکل از دو گروه بزرگ می

قُضاعَه، تَنوُخ، کلب، جهَُینه : حِمیَر، که مشهورترین قبایل آن عبارتند از) الف
  .و عُذره

هَمدان، طیّ، مذُحجَ، کِنده : کَهلان، که مشهورترین قبایل آن عبارتند از) ب
ج از قبایل کوچک قبیله اَزد بودند که خود زیر دو قبیله اوس و خزر. و لَخم

  .رفتمجموعه لخم به شمار می
قبل از  ١٩عرب مستعربه، یعنی اولاد حضرت اسماعیل که در حدود قرن . ٣

میلاد در حجاز مسکن گزید و با ملوک جُرهمُ خویشاوندی کرد و از او فرزندان و 
ها یا همان عرب عدنانی. استاعقاب به وجود آمد که قبیله عدنان به آنان منسوب 

  :بزرگ بودند ۀشمال نیز دارای دو قبیل
مضَُر، که مشهورترین قبایل آن هوازن، سُلَیم، غطفان، تمیم، هذیل و ) الف

  .کنانه بودند و قریش از قبایل منشعب از کنانه است
ها نیز بکر و تغلب ربیعه، که مشهورترین قبایل آن اسد و وائل و از این) ب
 ١.د آمدبه وجو

گفتند که تمام هر کدام از این قبایل با لهجه مخصوص به خود سخن می
ها یا همان زبان عرب شمال و دیگری ها به دو زبان اصلی یکی زبان عدنانیلهجه

  .گرددزبان قحطانیان یا همان زبان عرب جنوب بر می
به استناد : در مورد سرچشمه زبان عربی اقوال مختلفی بیان شده است

برخی از  ٢.معرفی شده است) ع(ایتی از ابن عباس، زبان عربی زبان حضرت آدمرو

                                                      
  .١٥ و حنا الفاخوری،  ؛ ٢٣٦- ٢٢٦ صاعد اندلسی،  ؛  ١/٣٧ک؛ سیوطی،المزهر، ن.  ١
 . ١/٣٦سیوطی،المزهر، .. ٢



 

 

 ١.اندبه عنوان نخستین کسی که به زبان عربی سخن گفت نام برده) ع(اسماعیل
روایتی یَعرُب بن قحطان را اولین کسی  ٢.دانندبعضی جُرهمُ را اولین عرب زبان می

یز مانند ابن فارس زبان عربی را برخی ن ٣.داند که به زبان عربی سخن گفتمی
  ٤.دانندتوقیفی می

با عربی  آنهازبان قحطانیان عربی بوده، ولی عربی واهد تاریخی شبر اساس 
ای بود که ابوعمرو بن علاء چنان این تفاوت به اندازه .اشته استشمال تفاوت د

تفاوت به جهت همین . داندچه گفته شد، عربی آنان را متفاوت از عربی شمال می
اند که زبان زیاد در این دو زبان عربی است که برخی از مستشرقین تصور کرده

زبان یمن زبان خاصی بوده «آلبرت حورانی  بر طبق نظر. ها عربی نبوده استیمنی
طبق تحقیق فلازر « بر اساس گفتار احمد حسن الزیات ٥.»عربی بودزبان غیر از  که

میلادی ترک دیار کردند و در  ٤٤٧م در سال ها بعد از سیل عَرِآلمانی قحطانی
شمال جزیره العرب پراکنده شدند و در سایه رشد فکری و قدرت و توانایی خود 

از این روی . ها را در عراق و شام زیر سلطه و نفوذ خود درآورندتوانستند عدنانی
غلبه بین دو قوم روابط سیاسی و تجاری بر قرار شد و دو زبان بدون این که بر هم 

این حالت تا قرن ششم میلادی ادامه داشت تا این که . کنند به هم نزدیک شدند
ها از سوی دیگر رو به ها از یک طرف و ایرانیحبشی ۀدولت حِمیَر به دلیل غلب

ها به جهت وجود زوال گذاشت و در مقابل زمینه وحدت و الفت و استقلال عدنانی
ان توانستند زبان و ادبیات خود را بر حمیرِ بازارها و تعصبات قومی فراهم شد و آن
به این جهت است که از حدود دو قرن  ٦.»مغلوب و شکست خورده تحمیل نمایند

های جزیره العرب سرزمین بیشترپیش از اسلام زبان عربی شمال زبان رایج در 
  .بوده است

نشینی و سکونت دائمی در یک مکان دارای به دلیل شهراعراب جنوبی 
                                                      

 .١/٣٨همان، . ١
 .١/٣٦همان،.  ٢
 .١/٣٧همان،. ٣
 .١٣ ابن فارس، الصاحبی، . ٤
 ٢٨ حورانی آلبرت، .  ٥
 .٢٥و٢٤ زیات، .  ٦



 

 

های شمال به دلیل نوع زندگی ساده و بدَوی هایی بودند، ولی عربدانش تمدن و
دلیلی هم در دست نیست . که داشتند از کمترین علم و صنعت برخوردار بودند
ای زندگی به صورت قبیله آنهاکه عرب شمالی میراث بر تمدن جنوبی باشد، زیرا 

ت قوم عرب در عصر عیبررسی وض. تر در یک جا اسکان داشتندکردند و کممی
مؤید این است که قوم عرب بر خلاف دیگر ملل از قبیل ایرانیان،  جاهلیت

های مختلف علمی یونانیان، مصریان، رومیان و هندیان که هر کدام در عرصه
) ق٨٠٨م(خلدونابن. جایگاه بلندی دارند، فاقد جایگاه علمی قابل توجهی بودند

یعنی قوم  ١» لمٍو لا عِ تابٍکِ لم یکونوا أهلَ بَنّ العرا«: گویددر وصف قوم عرب می
 نّ الملّة في أولّها لم یکن فیها علمٌا «و . عرب نه اهل کتابی بود و نه دانشی داشت

ه بیعنی قوم عرب در آغاز  ٢». ةِداوَو البِ ةِذاجَالسِّ أحوالِ یلمقتض  ناعةٌو لا صِ
 یناعتصِانشی بودند و نه خود نه دارای د ینشین و بادیه یاحوال سادگ یمقتضا
  .داشتند

بالید در تنها علومی را که قوم عرب به آن می) ق٤٦٢م(قاضی صاعد اندلسی
اول به دانش زبانی و مهارت در لغت و انواع شعر و آمادگی در سخنرانی و  ۀدرج

 ٣.داندها منحصر میها و نسلبعدی به علم تاریخ و شناخت شرح حال ۀدر درج
شوقی ضیف  ٤».رفت علمی قوم عرب در همین حد بوده استمع«: گویدمی یو

های دانش را که در قوم عرب رایج بوده است به علم انساب و ایام، ترین شاخهمهم
و اندکی دانش پزشکی تجربی که با  آنهاعلم به ستارگان و موقع و محل طلوع 
قد وی در خصوص دانش زبان معت ٥.داندعقاید خرافی آمیخته بود محدود می

سابقه توجه قوم عرب به دانش زبان، حداکثر به صد و پنجاه سال یا نهایت «: است
ها به دانش زبان موجب کمال توجه عرب ٦».گردددویست سال قبل از اسلام بر می

  .کمال این زبان و اعتلای فصاحت و بلاغت این زبان گردید
                                                      

 .٤٠٩ ابن خلدون، .  ١
 .٥٤١ همان، .  ٢
 .٢٣١صاعد اندلسی، ص.  ٣
 .٢٣٣ همان، .  ٤
  . ٨٣و٨٢ ،یخ ادبی عربضیف، تار.  ٥
  .٣٩همان،  .  ٦



 

 

  
  زبان عربی مشترک. ٢- ١

شویم یکی زبان عامیانه یا ن مواجه میدر بررسی زبان عرب جاهلی با دو گونه زبا
ی است که تا های مختلف رایج در میان قبایل مختلف و دیگری زبانهمان لهجه

های منسوب به زبانی یک پارچه و منسجم است و تقریباً از ویژگی یزیاد حدّ
 بردنداین زبان که شاعران و ادیبان آن را به کار می. های عربی به دور استگویش
زبان مشترکی بود که تمام نواحی شبه جزیره العرب را به یکدیگر پیوند  ۀببه مثا

ای که بود خواه قریش یا تمیم یا یک شاعر و یا یک خطیب از هر قبیله. دادمی
ویژگی . برددیگران، این زبان را برای بیان احساسات و افکار خویش به کار می

ی است که هایزباندر بین سایر اساسی این زبان مشترک این است که زبانی میانه 
اشعار جاهلی که از این دوره در دست است . گویندسخن می آنهاقبائل مختلف به 

نشان روشنی است از توافق قبایل مختلف عرب شمالی بر روی یک زبان مشترک 
  .   شودکه از آن به زبان ادبی یا همان زبان فصیح تعبیر می

کردند عرا و خطبا از آن استفاده میچگونگی رواج این زبان مشترک که ش
عربستان کم و  ۀاین زبان که انتشار آن در شبه جزیر. ای از ابهام استدر هاله

نزول وحی الهی قرار گرفت و به صورت زبانی جهانی که از  ۀبیش مبهم است وسیل
  ١.اهمیت خاصی برخوردار است در آمد

بی به دست ما رسیده زبان عربی دوره جاهلیت به دو صورت عامیانه و اد
تنها در . ای در دست نیستاز صورت عامیانه زبان عربی آثار قابل ملاحظه. است

شویم، که آن های لغت، نحو و ادبی است که با این چهره روبرو میلابلای کتاب
امّا ادبیات . اندهای خاص قبایل عرب روایت شدههم به طور پراکنده از گویش

ادبی و فصیح این  ۀچهر ۀها و امثال و حکم نمایندطبهجاهلی از قبیل اشعار، خ
زیرا . شوداین بخش در اشعار شعرای جاهلی خلاصه می ۀسهم عمد ٢.زبان است

                                                      
 .٢٢عبدالجلیل،. ١
که و معاصر مورد تردید برخی مستشرقین مثل بلاشر و نولد ۀتعلق بیشتر این آثار به ادبیات عرب جاهلی در دور.  ٢

تنی چند از محققان و دانشمندان عرب  مانند مصطفی صادق رافعی و طه حسین  قرار گرفته  و آنها را تقلیدی 



 

 

ه همین دلیل آثار نثری که عرب به روایت نثر همانند شعر اهمیت نداده است و ب
شأن نثر در البته . جاهلی به ما رسیده در مقایسه با شعر بسیار ناچیز است از دورۀ

نزد عرب کمتر از شعر نبوده است، ولی از نثر فقط یک دهم حفظ شده و از شعر 
   ١.فقط یک دهم ار بین رفته است

این زبان ادبی مشترک که پیدایش آن حدود دو قرن قبل از نزول  بارۀدر 
قرآن شکل گرفته و در عصر نزول قرآن به حد کمال و شکوفایی خود رسیده بود، 

شود که زبان عربی فصیح در کدام نقطه از جزیره العرب به طرح میاین سؤال م
ی بر آن داشته و چه عواملی در بیشترکدام یک از قبائل تأثیر  ۀوجود آمده و لهج

  پیدایش آن تأثیر گذار بوده است؟
ین تأثیر را بر پیدایش زبان عربی بیشترقریش  ۀبنا بر نظر مشهور لهج 

مشترک در شهر مکه و تحت شرایط  فصیح داشته است و زبان عربی
ها پیش از سرزمین مکه از قرن. دینی،سیاسی و اقتصادی آن به وجود آمده است

های هایی از سال نزاعاسلام یک مکان مقدس بوده است، و اعراب بدََوی در ماه
ند و از تمامی نقاط برای انجام کردها را متوقف میکردند و غارتخود را رها می

یا امور تجاری و شرکت در بازارهای موسمی که در مکه و اطراف آن مناسک حج 
طبیعتاً این کار به پیدایش اجتماعات بزرگی . آوردندشد به آنجا روی میدایر می
و همین امر، . انجامیدها در این مکان مقدّس و آمیزش آنان با یکدیگر میاز عرب

رها علاوه بر امور تجاری، در بازا. خود به پیدایش زبان مشترک انجامیده است
شد که شاعران و سخنوران اشعار جذاب و سخنان زیبای های ادبی بر پا میانجمن

کردند، مثلاً در بازار مشهور عُکاظ هر دو ماه یک بار خود را در آنجا عرضه می
این بازارها مکانی برای برخورد و آمیزش مسافران . شدهایی بر پا میچنین انجمن
نخستین بذر زبان مشترک در . ه و گوش دادن به سخنان یکدیگر بودبا مردم مک

به این بازارها رشد و  آنهااین جا روییدن گرفت و سپس به سبب رفت و آمد مکرّر 

                                                                                                                             
به بعد و طه حسین، فی  ١٥٣،ادبی عربرک؛ شوقی ضیف، تاریخ . از سبک جاهلی و دست کاری شده دانسته اند

 .به بعد ٦١الأدب الجاهلی،ص 
 ١/٨٨فرّوخ، .  ١



 

 

  ١.شکوفایی یافت
عامل دیگر که در پیدایش زبان مشترک از اهمیّت برخوردار است عامل 

اقتضای شغل خویش به  مردم مکه تاجر پیشگانی بودند که به. اقتصادی است
در زمستان به طرف یمن و در تابستان به سوی . کردندجاهای مختلفی سفر می

آورد های تجاری برای آنان ثروت و دارایی به ارمغان میاین فعالیت. رفتندشام می
و طبیعی است که هر کس قدرت مالی و دینی را در دست داشته باشد از قدرت 

   ٢.تر برخوردار خواهد بودو نفوذی عمیق بیشتر سیاسی نیرومندتر و مدنیتی
گفتند قریش که مردم مکه با آن سخن می لهجۀاز این روی باید گفت که 

زیرا زبان قریش از . ین تأثیر را بر پیدایش زبان مشترک داشته استبیشتر
تر برخوردار های دیگر کممند بود که لهجهامتیازاتی از نظر فصاحت و بلاغت بهره

اجماع علمای دانا به « : کنددر فصاحت قریش نقل می) ق٣٩١م(ابن فارس. دبودن
های عرب شناسان و آگاهان به ایام و اخبار سرزمینکلام عرب، راویان اشعار،  لغت

ترین قوم عرب ترین و از نظر لغت واضحبر این است که قریش از نظر زبان فصیح
غز و بیان لطیفی که خود داشتند، قریش علاوه بر فصاحت لهجه، واژگان ن... است

- ترین عبارات را نیز بر میاز سخنان و اشعار اعراب دیگر بهترین واژگان و لطیف
- جمع شد و در نتیجه فصیح آنهاطبیعی  ۀها با ذوق و سلیقگزیدند و این برگزیده
؛ قریش در کاربرد )ق٣٣٩م(در دیدگاه ابو نصر فارابی ٣.»ترین قوم عرب شدند

ابن  ٤.ترین اعراب بودندوانی تکلمّ، خوش زبانی و روشنی بیان نیکو سخنواژگان، ر
به دلیل دوری همه جانبه آنان از زبان قریش نیز معتقد است که ) ق٨٠٨م(خلدون

، و پس از قریش لغات بودترین لغات عرب ترین و صریح فصیحممالک غیر عرب، 
دور  قریشکه از  یقبایلبان ز یول .زیستندقریش مي اطرافبهتر بود که در  یقبایل

رفتند کامل شمار ميه همسایگان ایران و روم و حبشه باز بودند و عرب یمن که 

                                                      
  .٩٢،عبدالتواب: نک. ١
 .٩٣همان،:نک. ٢
 .٢٨ابن فارس، الصاحبی، .  ٣
 . به نقل از کتابِ الالفاظ و الحروف فارابی ١/١٧٢سیوطی، المزهر، .  ٤



 

 

، طه ٢معاصران مانند شوقی ضیف بیشتر ١».کردندنبود، زیرا با بیگانگان آمیزش مي
نیز طرفدار این نظریه هستند، مستندات روایی  ٤و مصطفی صادق رافعی ٣حسین

  :ن نظر ارائه شده استزیر در اثبات ای
یدَْ بََأَنا أفَصْحَُ العَرَبِ «: روایت شده که آن حضرت فرمود) ص(از رسول اکرم

ترین عرب یعنی من فصیح ٥».عدِ بنِ بَکْرنـي سَـي بَأَنـِّي مِنْ قُرَیْشٍ ونشَأْتُ فِ
  .بنی سعد بن بکر گذراندم ۀقریشم و کودکی خود را در قبیل ۀهستم زیرا از قبیل

أَمَّا بَنُو  :عَنْ قُرَیْشٍ فَقَالَ)ع(وَ سُئِلَ« : البلاغه آمده استکلمات قصار نهجدر 
فَرَیحَْانَةُ قُرَیْشٍ نحُِبُّ حدَِیثَ رِجَالِهمِْ وَ النِّکَاحَ فيِ نسَِائِهمِْ وَ أمََّا بَنوُ عَبدِْ  مخَْزُومٍ

هُورِهَا وَ أمََّا نحَْنُ فَأَبذْلَُ لمَِا فيِ أَیدِْینَا وَ شمَْسٍ فَأَبْعدَُهَا رَأْیاً وَ أمَْنَعهُاَ لمَِا وَرَاءَ ظُ
أسَمْحَُ عِندَْ المْوَْتِ بِنُفُوسِنَا وَ همُْ أَکْثَرُ وَ أمَْکَرُ وَ أَنْکَرُ وَ نحَْنُ أَفْصحَُ وَ أَنصَْحُ وَ 

 گل مخزوم یبن ۀقبیل :فرمود ،در باره قریش سؤال شد) ع(از امام  یعنی ٦».أصَْبحَُ
، دوست داریم که با مردانشان هم سخن شویم و با زنانشان هستند قریش ۀلقبی

نسبت به آنچه تر و  از همه بد اندیش شمس عبد یبن قبیلۀا ازدواج کنیم، و امّ
نسبت به آنچه در  آنهاهاشم از همه  یا ما بنو امّ .ترند بخیل) مال(است آنهاپشت 

پر  آنهااز همه سخاوتمندتریم، هنگام بذل جان ه دست داریم بخشنده تریم، و ب
  .ترند و ما فصیحتر و دلسوزتر و زیباتریمتر و مکارتر و زشت جمعیت

قریش را بر لهجه لهجۀروایی نتوان برتری  ۀرسد بر اساس این ادلّبه نظر می
هم به قریش و هم ) ص(زیرا در روایت اول فصاحت پیامبر. های دیگر اثبات کرد

توان به استناد این روایت فقط برتری ه است و نمیبه بنی سعد نسبت داده شد
المصنوع فی معرفة « از طرف دیگر این روایت در کتاب. کردقریش را اثبات  لهجۀ

در شیعه نیز شیخ مفید  ٧.در شمار احادیث موضوع آمده است »الحدیث الموضوع

                                                      
 .٥٥٥ ابن خلدون، : نک. ١
 .١٤٧، ادبی عربضیف، تاریخ . ٢
 .١٠٧حسین، . ٣
 .١/٨٠رافعی، تاریخ آداب العرب،. ٤
 . ١/١٧١مبارک، ابن اثیر،   و ٣٢، ابن فارس، الصاحبی، ص١٦/١٠٣مجلسی،.  ٥
 .٤٨٩صبحی صالح، نهج البلاغه،. ٦
 .٤٠، حدیث ٤٥قاری، ملا علی، .  ٧



 

 

 و آن را به صورت مرفوع به برخی از هاشمیان ١در نقل این حدیث متفرّد است
حدیث مرفوع در صورت عدم تشخیص راویان در شمار حدیث . نسبت داده است

البلاغه نیز نهایت مطلبی در نهج) ع(سخن علی. مرسل و از احادیث ضعیف است
قریش برتر بوده  قبیلۀبنی هاشم در میان  لهجۀکند این است که که اثبات می

  . های عرباست نه بر همه لهجه
عقیده عموم مستشرقان و برخی از معاصران  نظر دیگر در زبان مشترک،

است که تأثیر زبان قریش بر زبان مشترک و فصیح عربی را قبل از نزول قرآن کم 
های مهم عربستان قسمت لهجۀمعتقد است که تفاوت  ٢نوُلدِکِه. دانندرنگ می

ها فصیح ترکیبی از همه این لهجۀفرات عمده نیست و  ۀمانند حجاز، نجَد و منطق
قبیله معینی نیست و ترکیبی از  لهجۀاعتقاد دارد عربی فصیح  ٤گویدی ٣.تاس

زبان فصیح مولود پیوند و  ٦به نظر نالینو ٥.های نجد و مناطق مجاور آن استلهجه
عامیانه قبایل مَعدّ است که قبل از قرن پنجم میلادی زیر لوای  هایزبانو اتحاد 

معینی  ی فصیح را نماینده لهجۀربزبان ع ٨فیشِر ٧.حکومت کِنده متحد گردیدند
معتقد است زبان فصیح، زبان  ١٠بروکِلمان ٩.بردنامی نمی داند ولی از آن لهجهمی

 ١١.کردتغذیه می آنهاها برتر بود ولی از تمام هنری است که هر چند از همه لهجه
بلاشر زبان فصیح از شعر جاهلی و قرآن مشتق شده است و اساس زبان  ۀبه عقید

او ضمن  ١٢.مکه نبوده، بلکه زبان مستعمل در اشعار جاهلی بوده است لهجۀقرآن 
مبنا نام  لهجۀخاصی به عنوان  لهجۀقریش بر این زبان، از  لهجۀتشکیک در تفوق 

                                                      
 .١٨٧مفید، الاختصاص،.  ١
٢ Noldeke. 
 .٨٩عبدالتواب، ص؛  ١٤٧،صادبی عربضیف، تاریخ .  ٣
٤ Guidi . 
 .همان.  ٥
٦ Nallino . 
 .همان ٧
٨ Fischer . 
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١٠ Brockelmann . 
 .١/٤٢کلمان،برو.  ١١
 .١٢٣بلاشر، تاریخ ادبیات عرب، ص. ١٢



 

 

ۀ عرب، در ی قبل از تاریخ شناخته شدهاانکه در دور دهدمیاحتمال و  بردنمی
  ١.»ه باشدن مشترک شعر درآمدزبان یکی از قبایل به صورت زبا اثر شرایط سیاسی

  ١.»باشد
قریش در زبان ادبی و  لهجۀمعاصران قول مشهور مبنی بر محوریت  بیشتر

برتری زبان قریش را نپذیرفته و با تکیه  ۀولی برخی نیز نظری. اندفصیح را پذیرفته
یکی از مخالفان سرسخت . اندشناختی آن را رد کردهبر قرائن روایی و مباحث زبان

قریش از  لهجۀبرتری  ۀنظری« : ریش جواد علی است که معتقد استق لهجۀبرتری 
روایات آحاد که در کتب قدیم بدون ذکر سند و مرجع آمده اخذ شده و سپس به 

معاصران نیز تأثیر عوامل سیاسی، . صورت اخبار متواتر و صحیح در آمده است
لباسی نو متناسب  قدیمی را در ۀاند تا این اندیشاقتصادی و دینی را به آن افزوده

که عبارت است از عربی  ٣»ال«وی عربی فصیح را عربی  ٢».با عصر جدید ارائه کنند
  ٤.داندعربی مضَُر، ربیعه، إیاد، کَلب، کِنده و أزد می

-قریش مخالف هستند می لهجۀاز دیگر افرادی که در دوره معاصر با برتری 
احمد امین . تی نام بردتوان از احمد امین، رمضان عبدالتواب و سیدمحمدباقر حج

اند، زیرا مردم کردهقریش تردید  لهجۀتر بودن برخی در فصیح«معتقد است؛ 
-پیشه بودند و شهرنشینی و تجارت، زبان را فاسد میقریش شهرنشین و تجارت

در بنی ) ص(در ضمن پیامبر. کند و این مطلب در مورد زبان اهل یمن نیز رخ داد
صاحت را از آنان فرا گرفت و اصولاً قریش کودکان سعد بن بکر پرورش یافت و ف

فرستادند و این مؤید این خود را برای فراگیری زبان فصیح به همین قبیله می
قریش را  لهجۀاگر برخی . تر بوده استمعناست که زبان بنی سعد از قریش فصیح

قریش  اند شأن زبانرود که به دلیل این باشد که خواستهدانند گمان میبرتر می
-رمضان عبدالتواب هرچند زادگاه زبان مشترک را مکه معرفی می ٥.را بالا ببرند

                                                      
 همانجا. ١
  ٨/٦٦٧علی، جواد،.  ٢
» ها«است و این در مقابل زبان های است که برای تعریف از حرف» ال«منظور زبانی است که ادات تعریف در آن .  ٣

 .استفاده می کردند»    أ«یا» ها«حرف
  ٨/٦٧٣همان،.  ٤
 ٢/٢٤٧امین، احمد، ضحی الاسلام،.  ٥



 

 

ها است و شایسته لهجه همۀدارد که زبان مشترک متعلق به کند، ولی اظهار می
این زبان . نیست که این زبان را، زبان قریش یا تمیم و یا دیگر قبایل عرب بدانیم

رور زمان شخصیت و وجود مستقلی در مقابل زبان هاست که به م همۀترکیبی از 
اگر چه وی معتقد است که زبان مشترک ترکیبی از  ١.ها یافته استسایر لهجه

داند بنا های مختلف است، ولی به دلیل این که زادگاه این زبان را مکه میلهجه
یکی از محققین  ٢.دانسته است بیشترها قریش را از دیگر لهجه لهجۀبراین اثر 

 ۀدر صورتی نظری«: گویدصر ضمن رد دلایل طرفداران برتری زبان قریش میمعا
ترین لغات و محدثان در این مورد که قریش دارای ذوق و قریحه بودند و فصیح

ولی پس . اند پذیرفته است که مدلل و مستند باشدها را گزین کردهها و لهجهواژه
ن شرایط برای پذیرش آراء و نظریات تریبینیم کمها و آراء آنان میاز بررسی گفته

نمایند، عین مُدعّا است و ای که در این مورد اقامه میآنان وجود ندارد و ادلّه
و ... اند در اختیار ندارنداسناد قابل اطمینانی نیز در مورد احادیثی که یادآور شده

 محلی مخصوص نبوده لهجۀنماید که لغت مزبور، لغت منطقه و گیری مینتیجه
بلکه لغت و زبان شعر و خطابه در اکثر نواحی جزیره العرب و خارج آن بوده 

  ٣».است
  :روایی این گروه بدین شرح است ۀشماری از ادلّ

أَنَا أعَْرَبُکمُْ أَنَا مِنْ قُرَیْشٍ ولَسَِاني لسَِانُ «: نقل شده که فرمودند) ص(از پیامبر
هستم زیرا از قریشم و زبانم زبان ترین شما یعنی من فصیح٤».بَني سَعدِ بنِ بکرِ

- فصاحت زبان خود را از بنی) ص(در این روایت پیامبر. قبیله سعد بن بکر است
بر اساس همین روایت، ابوعبید، بنی سعد «: گویدابن فارس نیز می. داندسعد می

  ٥».داندبن بکر را افصح عرب می
ن یعنی سعد بن افصح عرب علیا هواز«: از ابو عمرو بن علاء نقل شده که
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  ١».بکر، جشُمَ بن بکر، نصر بن معاویه و ثقیف و سفلی تمیم یعنی بنی دارم است
ترین قریش فصیح« :البلاغه آورده کهابن ابی الحدید نقلی را در شرح نهج

ترین قوم عرب جُرهمُ است فصیح. برتر بودند آنهاقوم عرب نبود و قبایل دیگر از 
   ٢».ار نبودندهرچند از بزرگی قریش برخورد

مضَُر  قبیلۀشایسته بود که نویسندگان مَصاحف از «: ابن مسعود گفته است
   ٣».بودندمی

از عمر روایت شده که در مَصاحف، فقط مردان میان سال قریش و ثقیف 
  ٤.کردنداملاء می

مُملی را از «: ها روایت شده که گفتیکسان سازی مصحف بارۀاز عثمان در 
  ٥».ا از ثقیف بگذاریدقریش و نویسنده ر

کند و همه قابل نقد هستند، روایت این روایات برای اثبات مدعا کفایت نمی
کند که کند خود تأکید میاول قابل استناد نیست، زیرا سیوطی که آن را نقل می

نقل کرده  ٧و معضل ٦به صورت مرسلعدي بن یزید سَ ییحی ازسعد  این روایت را
و از سوی دیگر در سیره . ف حدیث ضعیف استکرده است و هر دو وصف از اوصا

، واستُرضعتُ في أَنَا أعَْرَبُکمُْ، أنا قرشيٌّ «: ابن هشام به این صورت نقل شده است
  .که تأکید فصاحت بر قرشی بودن است نه بر زبان بنی سعد  ٨.»بني سعدِ بن بکرٍ

به نظریات ابو عمرو بن علاء و ابن ابی الحدید هم بیش از آن که متکی 
  .ستآنهااسناد و مدارک باشد نظر شخصی 

محتوای روایات ابن مسعود، عمر و عثمان مربوط به بعد از نزول قرآن و 
برتر در  لهجۀتوان به استناد آن اثبات کرد که چگونگی تدوین قرآن است و نمی

                                                      
 . ١/١٧٢همانجا ؛  سیوطی، المزهر،.  ١
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  .زبان مشترک کدام لهجه است
ندی بحث این روایی و مباحث زبان شناختی جمع ب ۀبا توجه به بررسی ادلّ

خواهد بود که زبان مشترک یا همان عربی فصیح قبل از نزول قرآن بدون برتری 
زیرا . های قبایل مشهور شکل گرفته استگیری از بهترینخاصی و با بهره لهجۀ

ظهور یک دفعه زبان مشترک با زبان شناسی تاریخی سازگار نیست و باید اذعان 
و بر حسب نیاز اعراب جزیره به کمال  کرد که این زبان در یک دوره طولانی

های خود را بر طرف و این زبان در سیر تکامل خویش ضعف. رسیده است
محافل ادبی که در . کرده استترین نوع کلام را از قبایل مختلف اخذ میبرجسته
شد عامل مهمی در های خاص در مکّه یا مناطق نزدیک آن تشکیل میموسم

وجود . های ادبی قبایل مختلف زبان عربی بوده استترین ساختارگزینش فصیح
محافل شعر و ادب در مکّه مانند بازار عکاظ مورد توجه ویژه اعراب واقع گردید و 

موجب شد تا زبان  آنها بارۀاین توجه به زبان و شعر و ادب و بحث و گفتگو در 
کنین سا. عربی مشترک در سیر تکاملی خود در اوج فصاحت و بلاغت رواج یابد

رفتند از مکّه یا همان قریش به دلیل این که مرکز اصلی محافل ادبی به شمار می
ها قبل از نزول قرآن سعی کرده بودند تا زبان خود را با زبان مشترک که به سال

 لهجۀو شیوه سخن گفتن خود را با  کردهشد منطبق عنوان زبان برتر شناخته می
قریش از سخنان و اشعار «بنی بر این که سخن ابن فارس م. فصیح هماهنگ کنند

مؤید همین  ١»گزیدندترین عبارات را بر میاعراب دیگر بهترین واژگان و لطیف
طبیعتاً هماهنگی زبان قریش با زبان مشترک به شکل کامل تحقق . نظر است

خود را تغییر دهند و به  لهجۀمردم آسان نیست که بتوانند  ۀنیافت، زیرا برای عام
نتیجه . خاص قریش باقی ماند لهجۀجهت بخشی از ساختار کلام آنان به همین 

قریش از زبان مشترک باید آن را  لهجۀین تأثیر پذیری بیشتراین که به دلیل 
 .تر باشدقریش فصیح لهجۀترین لهجه به زبان فصیح دانست، نه این که نزدیک

 
 

                                                      
 .٢٨ی، ابن فارس، الصاحب.  ١



 

 

  علوم زبان عربی. ٣- ١
یک نظم واحد مرتب کرد ابونصر فارابی است نخستین کسی که علوم زبانی را در 

وی علم زبان . گذاری کردکه فصل اول کتاب احصاء العلوم خود را علم اللسان نام
گوید داند، قسم اول علمی است که از الفاظ دارای معنا سخن میرا بر دو قسم می

مه وی در ادا. کندو دیگر علمی است که از قوانین مربوط به این الفاظ بحث می
  داندسخن، علوم زبانی را شامل هفت علم می

یعنی علمی که به وسیلة آن حدود دلالت الفاظ : علم الفاظ مفرد معنادار. ١
بر معانی و ضبط و نقل هر یک از آنها و اصیل یا دخیل و غریب یا مشهور بودن 

  .شودآن شناخته می
آمده و  یعنی شناخت سخنانی که به صورت مرکب در: علم الفاظ مرکب. ٢

از سوی سخنوران و شاعران به کار رفته است و فصیحان و بلیغان نیز آن را بر 
  .اندزبان آورده و بازگو کرده و حفظ کرده

که در بخشی از این علم از حروف الفبا و : علم قوانین الفاظ مفرد. ٣
موضوعات آن مانند تعداد حروف، مخارج آنها، حروف صامت و مصوّت و مانند آن 

-شود و در بخشی دیگر از چگونگی اشتقاق الفاظ مفرد بحث میگفته می سخن
  .شود

در بخشی از این علم از پیشوندها و پسوندهای : علم قوانین الفاظ مرکب. ٤
شود و در بخش دیگر از چگونگی اسم و فعل در حال ترکیب سخن گفته می

  .شودترکیب الفاظ برای ساخت جمله بحث می
در این علم از شیوة نگارش صحیح حروف : ش صحیحعلم قوانین نگار. ٥

  .شودسخن گفته می
های در این علم از چونگی خواندن علامت: علم قوانین قرائت صحیح. ٦

  .شودوضع شده برای حروف و تعیین مقاطع جمله بحث می
در این علم از وزن و قافیه در شعر و از کلماتی که دراشعار : علم اشعار. ٧



 

 

   ١.شودکار رود بحث میمناسسب است به 
شامل چهار نوع ) ق٧٤٥م( یعلو هبن حمز یعلوم زبان عربی نزد یحی

   ٢.است؛ علم لغت، علم إعراب، علم تصریف و علم فصاحت و بلاغت
ابن انباری علوم زبان عربی را هشت علم دانسته است؛ علم نحو، علم لغت، علم 

أخبار عرب و علم أنساب  تصریف، علم عروض، علم قوافی، علم صناعت شعر، علم
تقسیم بندیی که در انواع علوم زبان عربی در میان دانشمندان این فن از  ٣.عرب

داند که عبارتند شهرت بیشتری برخوردار است این علوم را شامل دوازده علم می
الشعر،  ٤لغت، صرف، اشتقاق، نحو، معانی، بیان، عروض، علم قافیه، خط، قرَض: از

). علم خطابه و آئین سخنوری(و محاضرات ) شناسیشناسی و سبکنثر(نثر انشای
از این دوازده علم، هشت علم اول به عنوان اصول این دانش هستند، زیرا فراگیری 

و چهار علم بعدی فروع آن به شمار . کندآنها از خلل در کلام عرب جلو گیری می
  ٥.آمده استعلم بدیع نیز در ذیل علم معانی و بیان به شمار . رودمی

گیرد و  در این کتاب تأثیر قرآن در پیدایش همه این علوم مورد بررسی قرار نمی
لغت، صرف، نحو و علوم بلاغت شامل معانی، : بخشی از این علوم که عبارتند از
این امر به این دلیل است که اولاً برخی از . گیردبیان و بدیع مورد بررسی قرار می

آمده است، هم منفک نبوده و جزء علوم دیگر به شمار میاین علوم در ابتداء از 
های بعدی از این علم منفک مانند علم اشتقاق که جزء علم صرف بوده و در قرن

ثانیاً بخشی از این علوم به جهت ارتباط مستقیم در درک معنای قرآن . شده است
فردی که قصد به عنوان علوم ابزاری برای قرآن هستند و عدم معرفت به آنها برای 

شود، مانند علم لغت یا صرف و نحو و فهم معانی قرآن را دارد نقص محسوب می
ثالثاً پیدایش شماری از این علوم به متون دیگری غیر از قرآن . علوم بلاغت

                                                      
  .٤٩- ٤١فارابی، ابونصر، صص: رک. ١
 ١/١۴علوی، يحيی، : رک.  ٢
  ٧۶ابن انباری، نزهة الالباء، ص .   ٣
قَرض بر وزن عَدل، به معنای بريدن و قطع کردن است، و شعر به اين جهت که کلامی است که از کلام .  ٤

قَرض به . قَرِيض گفته شده استعادی جداشده و نوعی بريدن و پيوند دادن در آن به کار رفته است، 
 )حکيمی، محمدرضا.(معنای سرودن و شعر گفتن نيز به کار رفته است

 ١/٣٣الرافعی،تاريخ آداب العرب،  .  ٥



 

 

الشعر که در نقد اشعار است و یا انشای نثر که در باره اختصاص دارد، مانند قرض
ترین بخش این علوم که علما در شمار ن ما به مهمبنا بر ای. نگارش متون نثر است

  پردازیماند میعلوم ادبی دانستهها را جزء آن اتفاق نظر داشته و آن
  ٢فصل 

  تأثیر قرآن در پیدایش علم لغت
  

  
پیدایش علم و دانش در میان جوامع بشری و رشد و تکامل آن به مرور زمان و در 

 یک از علوم نیست که در همان مرحلۀو هیچ گیرد های مختلف صورت میدوره
به عنوان مثال از زمان اختراع برق توسط . پیدایش به کمال خود رسیده باشد

کنیم، این ابتدائی آن بود، تا امروز که ما از برق استفاده می مرحلۀادیسون که 
ع شود آن را با زمان اختراای توسعه پیدا کرده است که دیگر نمیدانش به اندازه

شود با امروز مقایسه مقایسه کرد و قطع به یقین، صدها سال بعد از این را هم نمی
های مختلف دانش های گذشتگان در رشتهزیرا دانشمندان هر دوره بر یافته. کرد

مسائل هر دانش تاریخی . دهندبالاتری سوق می مرحلۀچیزی افزوده و علم را به 
گیرند و با آن زندگی مردم آن را به خدمت میشود، از زمان آغاز می دورۀکه  دارد
- سازند و با پیشرفت آن، بخش کهنه و غیر کاربردیکنند و آن را متحول میمی

کلی  ۀدانش لغت نیز از این قاعد. گیرداش فراموش شده و دانش نو جای آن را می
ای که به عنوان مستثنا نبوده و از طرح نخستین مسائل آن تا رسیدن به مرحله

ای طولانی را گذرانده و مراحلی را پشت سر گذاشته یک دانش تلقی گردید دوره
اصل پیدایش زبان سخن گفته شود،  بارۀدر اینجا قصد این نیست که در . است

طبیعی و توقیفی بودن یا وضعی و  بارۀها از شروع بحث در چرا که با گذشت قرن
رسیده است و دلایل هیچ کدام هنوز بحث به نتیجه قطعی ن ١قراردادی بودن زبان،

امّا ما در  ٢.کنداز طرفداران این دو نظریه برای صدور حکم قطعی کفایت نمی
                                                      

 .١٣الصاحبی، ابن فارس، . ١
 .١٧-١٣؛ مشکوة الدینی،  ٥٠- ٤٦روبینز، : نک. ٢



 

 

در هر زبانی . خارج با واقعیتی به نام زبان مواجه هستیم که غیر قابل انکار است
بین  ۀواژگانی وجود دارد که بیانگر معانی بوده و کاربرد حقیقی دارند و رابط

داند و هم قراردادی است که هم گوینده آن را می ک رابطۀعانی یواژگان با م
گوینده به  ۀاگر چنین نباشد، ارتباط و انتقال اندیش. شنونده از آن آگاه است

بنا بر این باید اذعان کرد که کارآمدترین . شنونده از طریق زبان ممکن نیست
از این رو است که . استبا هم زبان و گفتار و بعد نوشتار  هاانارتباط انس وسیلۀ

-قراردادیِ بین واژه با معنا به جهت نقش مهم آن در فهم اندیشه آگاهی از رابطۀ
  .های بشری بوده و هستهای گوینده از موضوعات مهم پژوهش

  
  تعریف علم لغت. ١- ٢

در اشتقاق آن  ١.اندمعنا کرده -معادل فارسی آن زبان است - لغت را به لسان واژۀ
 - لَغيَِ بالأمر« لغت را مشتق از ) ق٣٩٥م(فارسابن. بیان شده استوجوه مختلفی 

 ۀاز ماد» فُعلَه« جنی لغت را بر وزنابن ٢.داندیعنی لَهجَِ بِه می» از آن صحبت کرد
همو لغت را در  ٣.داندمی» لُغوَة«به معنای سخن گفتی و اصل آن را » لَغوَت«

 ٤.آن اغراض خود را بیان می کند وسیلۀداند که هر قومی به اصطلاح اصواتی می
دانسته » لُغوْة« برخی اصل آن را ٥.جمع آن لغات و لُغون و لُغین گفته شده است

از  عوضرا هاء  و »لُغوٌَ یالغُيٌَ « ای اصل آن را عده ٦.که واو از آن حذف شده است
یونانی ٨»لگس«آن را غیر عربی و معرّب  ریشۀجمعی نیز  ٧.اندمحذوف دانسته

در . سامی وجود ندارد هایزبانکنند که این واژه در و بر آن استدلال می نستهدا
معادل آن است و اعراب نیز از قدیم برای دلالت » لِشان«و در آرامی » لشَون«عبری 

                                                      
 .١٥/٢٥٢ابن منظور، . ١
 .٥/٢٩٥ابن فارس، مقاییس اللغه، . ٢
 . ١/٥٥ن جنی، اب. ٣
 .همانجا. ٤
 .١٥/٢١٤و ابن منظور، ٢/١٧٤٤نک؛ فیروزآبادی،. ٥
 .١٥/٢٥٢ابن منظور، . ٦
 .همانجا. ٧
٨ .Loqus 



 

 

   ١.اندرا به کار برده» لسان« واژۀ بر لغت،
ر قرآن لغت د رای بیان زبان استفاده شده و واژۀلسان ب در قرآن فقط از واژۀ

بلِسَِانٍ ، قلَْبِکَ لتَِکوُنَ منَِ المْنُذرِِینَ  یعلَ، نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِینُ«به کار نرفته است؛ 
   ٢» مُّبِین    یعرَبَ

یعنی برای هر  ٣»غةلُ: انٌ و لسِِنٌ بکسر اللام، أيلکلّ قوم لِسَ« : گویدراغب می
وَ ما أرَْسلَْنا منِْ  « آیۀا در ر» لسان«ابن منظور نیز . هر قومی زبان خاصی است

  ٥.به لغت معنا کرده است  ٤» رَسوُلٍ إِلاَّ بلِسِانِ قوَْمهِ
چنانکه . دانش لغت در اصطلاح عبارت از علم به معانی الفاظ مفرد است

 آنهاهای جزئی داند که از معانی الفاظ مفرد و شکلی میعلمخلیفه آن را حاجی
  ٦. کندد بحث میانکه برای آن معانی وضع شده

سخن  یاز موضوعات لغوکند که ی معرفی میدانشابن خلدون علم لغت را 
که  یاز نظر حرکات یملکه زبان عربه ب چون«: آن گفته است بارۀگوید و در می

از لغات عرب در نتیجه  یبسیار و نامند فساد راه یافته بودرا اعراب مي آنهانحویان 
- میکار برده ه ب غیر معانی موضوع لهبیگانگان در  ها باآمیزش و رفت و آمد عرب

تدوین آن ه کتابت و استنباط کردند و ب یقوانین آنهاحفظ  یبرارو  شد از این
   .٧ندکرداقدام 

از نظر وضع و دلالت بر معانی  آنهاموضوع این علم الفاظ مفرد و شکل 
   ٨.جزئیه است

فاظ است و هم چنین غایت آن احتراز از خطا و اشتباه در فهم معانی ال

                                                      
 . ١١ترزی، . ١
آن را به * ی بر قلب تو، تا از انذارکنندگان باش* روح الامین آن را نازل کرده است: یعنی .١٩٥- ١٩٣/شعراءال. ٢

 .)نازل کرد(زبان عربی آشکار 
 .٧٤٠راغب،. ٣
  ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیم: یعنی. ٤/ابراهیم. ٤
 ).لسن(١٣/٣٨٥ابن منظور،. ٥
 .١/٤٠حاجی خلیفه،. ٦
 .٥٤٧ابن خلدون، . ٧
 .حاجی خلیفه، همانجا. ٨



 

 

 عقیدۀبه  ١.شودوقوف بر آن چیزی است که از کلمات عرب فهمیده می
مند شدن از هر دانشی فیروزآبادی شناخت مفردات نیمی از دانش است، زیرا بهره

  ٢.منوط به علم لغت است
  
  لغت در فهم قرآن جایگاه. ٢- ٢
ای از زمان، که در دوره ما با یک واقعیت انکار ناپذیر در تاریخ عرب مواجه هستیم 

تصریح  الهی خواند وو آن را  وحی  کردقرآن را بر مردم قرائت ) ص(پیامبر اسلام
و  ٣»إنَِّا أنَزَْلْناهُ قرُْآناً عرَبَِیا لعَلََّکمُْ تعَقْلِوُن«: باشدکرد که نزول آن به عربی می

 ٥»وَ هذا لسِانٌ عرَبَِيٌّ مبُینٌ«و  ٤»لمَوُنَکِتابٌ فُصِّلتَْ آیاتُهُ قرُْآناً عرَبَِیا لقِوَْمٍ یعَْ«
عربی در این آیات چه به معنای روشن و غیر مبهم باشد و چه به معنای زبان 

قراردادی بین الفاظ و معانی میان اعراب  ۀعربی باشد، مؤید این معنا است که رابط
-ایی را مینیز ساری و جاری است و اعراب از الفاظ قرآن معن کریم در الفاظ قرآن

کردند، زیرا اگر اعراب از فهمند که پیش از نزول قرآن از آن الفاظ استنباط می
کردند انجام رسالت غیر ممکن را درک نمی) ص(محتوای پیام پیامبر الفاظ قرآن

- می »إنَِّا أنَزَْلْناهُ قرُْآناً عرَبَِیا لعَلََّکمُْ تعَقْلِوُن« آیۀعلامه طباطبایی در تفسیر . بود
و پوشانده  یواژه عرب این کتاب لباسِدر مرحله نزول قرآن بر تن آیات ما «: نویسد

، و اگر قرار گیردتعقل تو و قوم و امتت در معرض تا  آراستیم، الفاظزیور  آن را به
-نمیشد، قوم تو  یملبس نم یعرب به الفاظآمد و یا  ینم قالب الفاظ در در یوح

 زیرا همشد،  یمآن مختص خودت و فهم  ابندرا در یاسرار آیات آن  توانستند
  ٦».بودتو آن بر عهده  تعلیمهم و  یوح

از این . بنا بر این فهم معانی قرآن مستلزم شناخت معنای واژگان آن است

                                                      
 .همان. ١
 . ١/٢فیروزآبادی، . ٢
 .ا درك کنیدما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شم: یعنی. ٢/یوسف. ٣
 .کتابی که آیاتش روشنگر است و به عربی است برای قومی که بدانند: یعنی. ٣/فصلتال .٤
 .١٠٣/نحلال. ٥
 .١١/٧٥طباطبایی، محمد حسین، . ٦



 

 

رو از همان آغاز نزول قرآن یکی از مباحثی که مورد توجه مسلمانان قرار گرفت 
رغم این که چون علی. پرداختدانشی است که به بررسی معانی واژگان قرآن می

زبان قرآن عربی و زبان گفتاری اعراب بود و آنان در معنای واژگان قرآن و فهم 
ای شدند، ولی به دلایل زیر آنان در فهم  پارهتر با دشواری روبرو میمراد آیات کم

  .  های قرآن هر چند کم دچار دشواری بودند از واژ
عبارات قرآن یکسان نبودند و سطح فهم و همه صحابه در فهم کلمات و . ١

ای بر یکی از صحابه دشوار از این جهت وقتی معنای واژه. متفاوت بود آنهادرک 
 شریفۀبر طبق آیات ) ص(پرسید و آن حضرت نیز می) ص(آمد، از رسول خدامی

وَ مَا أنَزَلنَْا «و   ١»مْ وَ لعَلََّهمُْ یَتفََکَّروُنللِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إِلَیهِْ    وَ أنَزَلْنَا إلِیَْکَ الذِّکرَْ لِتبُیَنِ «
 ٢» وَ رَحمَْةً لِّقوَْمٍ یؤُْمِنوُن یاخْتلَفَوُاْ فِیهِ وَ هُدً یلهمَُُ الَّذِ    علََیْکَ الکِْتاَبَ إِلَّا لِتبَُینِ

را برطرف  آنهاموظف بود تا کلام الهی را برای مردم تبیین نماید و اختلاف و ابهام 
در صورت  کردعلاوه بر آن که قرآن را ابلاغ می) ص(د، پس رسول اکرمساز

کرد و به موارد مبهم و مورد سؤال اصحاب ضرورت به تفسیر آن نیز اقدام می
مانند روایات زیر که سیوطی در مجموعه روایات تفسیری منقول از . دادپاسخ می
  :در اتقان آورده است) ص(رسول خدا

الَّذِینَ جعَلَوُا القْرُْآنَ « حجر سورۀ ٩١آیه بارۀدر ) ص(مردی از رسول خدا
آمنوا ببعض و کفروا «: آن حضرت فرمود؟ چیست عضین: سؤال کرد ٣»عِضِینَ
طبرسی عضین را از . است کرده معناکه عضین را به تفریق و جدا کردن  ٤»ببعض

  ٥.کرده است معنااعضاء دانسته و به تفریق و جز جز کردن 
القَْنَاطِیرِ المْقُنَطرََةِ منَِ الذَّهبَِ وَ  « شریفۀ آیۀ بارۀدر ) ص(از رسول خدا

                                                      
را بر تو نازل کردیم، تا آنچه را به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن   و ما این قرآن: یعنی. ٤٤/نحلال. ١

 .ها اندیشه کنندنسازی و شاید آ
ها روشن و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای این که آنچه را در آن اختلاف دارند، برای آن: یعنی. ٦٤/نحلال. ٢

 .آورند مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می] این قرآن[کنی و 
د پذیرفتند، و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود آنچه را به سودشان بو(همانها که قرآن را تقسیم کردند : یعنی. ٣

 ).رها نمودند
 .٢/١٢٦٠سیوطی، الاتقان، .  ٤
 .٦/٥٢٩طبرسی، . ٥



 

 

در لسان العرب الف اوقیه از  ٢»الْقِنطَْارُ ألَفُْ أُوقِـیَّةٍ«: فرمود. سؤال شد ١»الفِْضَّة
  ٣.معانی قنطار به شمار آمده است

ازهری معتقد است که صحابه بر خلاف ما که محتاج شناخت کلمات قرآن 
های مشکل و غریب قرآن نبودند؛ زیرا نیازمند به آموختن لغت و واژه آنهام، هستی
در صورت لزوم، مجمل قرآن و واژه های غامض و متشابه آن را برای ) ص(پیامبر
   ٤.کردبیان می آنها

ها های مختلف بود و در کنار این لهجهشبه جزیره عربستان دارای لهجه. ٢
کی بودند که قبلاً از آن سخن گفتم و اثبات کردم اعراب جزیره دارای زبان مشتر

که این زبان مشترک همان زبان عربی فصیح است که شاعران بر اساس آن شعر 
خاصی نبوده،  قبیلۀاین زبان متعلق به هیچ . اندگفته و سخنوران خطبه ایراد کرده

همه قرآن به زبان مشترک که تلفیقی از . های هر لهجه استبلکه گزینش بهترین
هر چند قرآن به عربی فصیح یا همان زبان مشترک بود ولی . ها بود نازل شدلهجه

به جهت عدم استعمال برخی از واژگان آن در بعضی از قبایل، فهم آن واژگان 
های قبایل مختلف به از این رو در قرآن الفاظی از لهجه. کردبرای آنان دشوار می

آن را نمی معنادیگر آن را نشنیده و  کار رفته بود که احتمال داشت قبایل
سیوطی در . شددانستند و نیاز بود که آن واژگان برای افراد آن قبایل تبیین می

در قرن چهارم نیز . نوع سی و هفتم اتقان به بحث از این لغات پرداخته است
های گوناگون بر مبنای روایات ابن عباس تألیف شده است کتابی در لغات لهجه

  .سخن خواهیم گفت آنهاینده از که در آ
مهاجرت برخی از اقوام و قبایل عرب غیر فصیح و یا غیرعرب مانند قوم . ٣

هایی از های آنان در میان گروهیهود به سرزمین عربستان موجب شد تا واژه
ساکنان شبه جزیره رایج گردد و به مرور زمان در زمره لغات مستعمل در بین 

کلمات و عبارات این گونه در نتیجه فهم معنای . ار گیردبرخی قبایل عرب زبان قر
                                                      

 اموال هنگفت از طلا و نقره: یعنی. ١٤/آل عمران. ١
 .٢/١٢٤٢سیوطی، همان، . ٢
 .٥/١١٨ابن منظور، . ٣
  .ازهری، مقدمه تهذیب اللغه: کن ٤



 

 

  .برای قسمتی از جزیره العرب مشکل بود
از قبیل حبشی، رومی،  هااندر قرآن کریم تعداد محدودی واژه از دیگر زب. ٤

هر چند این کلمات در آن زمان در زمره زبان عرب . سریانی، عبری و فارسی است
سیوطی در باب سی و . لمات برای برخی دشوار بودکاین گونه شده بود، ولی فهم 

  .کلمات سخن گفته استاین گونه هشتم اتقان از 
بنا بر این اساساً نادرست است که گمان شود هر عرب فصیحی معنای هر 

این موضوع از بدیهیات است و نیاز به . دانسته استشنیده میای را که میکلمه
شناس، باز معنای بسیاری تواناترین افراد واژهترین و استدلال ندارد که حتی چیره

که خود از مفسران نامی عصر ) ق٦٨م(عبدالله ابن عباس. داننداز الفاظ را نمی
و او را پدر علم لغت عربی لقب داده و آرای  ١صحابه و ملقب به ترجمان قرآن است

که  از طریق مجاهد از او نقل شده ٢او مبنای روش تفسیر لغوی قرآن شده است،
-نمی  را ٣»فَاطرُِ السَّماَواَتِ وَ الأْرَضْ«  شریفۀ آیۀدر » فاطر« من معنای : گفت

کنند و یکی از چاهی با هم مشاجره می بارۀدانستم، تا این که دیدم دو عرب در 
      ٤.من به کندن آن چاه آغاز کردم» أنا فطََرتهُا«: گفت آنها

ل دیگر و به دنبال آن ارتباط با گسترش اسلام و مسلمان شدن اقوام و مل
کلامی بیش از بیش اعراب با مردم تازه مسلمان شده، تأثیر پذیری زبان عربی از 

شدّت یافت و موجب شد معنای برخی از لغات قرآن در نظر آنان  هااندیگر زب
برای درک  بیشترغریب و مشکل جلوه کند و خود را نیازمند بررسی و کنکاش 

ین امر صحابه و تابعین اهل علم را بر آن داشت تا آستین ا. صحیح قرآن ببینند
همت بالا زنند و به توضیح و تبیین کلمات قرآن با استناد به روایات منقول از 

های و در برخی موارد نیز با استناد به اشعار جاهلی و بررسی) ص(رسول خدا
پس تردیدی نیست که علم لغت در فهم قرآن نقش . شخصی خود بپردازند

اساسی داشته است و توجه به درک محتوای قرآن بود که مسلمانان به دانش لغت 
                                                      

 .٢/١٢٢٨سیوطی، الاتقان،. ١
 .١/٦٢سزگین، . ٢
 . او آفریننده آسمانها و زمین است: یعنی .١١/شوریال. ٣
 .١/٣٥٤سیوطی، همان، . ٤



 

 

ابوحاتم رازی در . های زبان عربی شدنداهتمام ورزیده و موجب پیدایش فرهنگ
نیاز به شناخت الفاظ و عبارات ناآشنایی که در « : گویداشاره به این موضوع می
پیشوایان گذشته وجود داشت، و صحابه و تابعین و ) ص(قرآن و سخنان پیامبر

باعث شد که دانشمندان در صدد شناخت زبان عربی و کمک گیری و استفاده از 
  ١.»اشعار جاهلی برآیند

  
  عناوین کتاب های لغوی در بارۀ قرآن. ٣- ٢

هایی که در بارۀ واژگان قرآن تألیف شده است دارای عناوین مختلفی است کتاب
  :شودپرداخته می که به شرح آنها

  
  غریب القرآن . ١-٣-٢

کلام غریب یعنی سخنی . غریب در لغت به معنا هر چیز نادر و نو و نامأنوس است
هایی که غریب القرآن عبارت است از توضیح واژه ٢.که غامض و دور از فهم باشد

در قرآن به کار رفته است و همۀ مردم آشنا به زبان عربی به آسانی نتوانند معانی 
، بلکه درک معانی آن نیازمند آشنایی گسترده و عمیق به زبان عربی آن را دریابند

هایی است که در دسته اول واژه: اندهای قرآن دو دستهواژه. و تبحّر در آن است
که همه » ارض«و » سماء«فهم معنای آن عام و خاصِّ عرب زبان مشترکند، مانند

است که تنها افرادی به آن  دسته دیگر الفاظی. برندبه آسانی پی به معانی آن می
این دسته . آگاهی دارند که در لغت عرب از آگاهی و مهارت کافی برخوردار باشند

دوم است که مفسران و قرآن پژوهان در باره آن کتاب نوشته و عنوان غریب 
البته به این نکته باید توجه داشت که اگر منظور از غریب . اندالقرآن بر آن نهاده

هایی است که دور از فهم و غامض هستند کریم واژهاشد که در قرآنالقرآن این ب
کریم در نهایت کریم از چنین واژگانی پیراسته است؛ زیرا قرآنبه قطع قرآن

فصاحت و بلاغت نازل شده و یکی از عیوب فصاحت غرابت استعمال است و وجود 

                                                      
 .١٢٨عبدالتواب،. ١
 .١/٦٤١؛ ابن منظور،. ٤/٤١١خلیل،. ٢



 

 

هایی را گزارش واژه القرآنپس غریب .این گونه واژگان با اعجاز قرآن منافات دارد
کند که معنای آنها بر عوام از تازیان و نه خواص غریب و پوشیده باشد و فهم می

در عبارت » فتنه«مانند واژه . معنای آنها به پژوهش لغوی و ادبی نیازمند باشد
و حال آن که فتنه در  ١.که به معنای کفر و شرک است» لا تَکوُنَ فِتْنَةٌ«قرآنی 

ددی از قبیل آزمایش و امتحان، گمراهی، شرک، عذاب، بلا، لغت معانی متع
و در اصلِ لغت گذاشتن طلا در آتش  ٢های اجتماعی، خدعه و فریب داردمصیبت

فهم این که فتنه در این آیه به   ٣.است تا خالص و ناخالص بودن آن امتحان شود
  .ی استمعنای شرک است، به آسانی برای همه قابل فهم نیست و نیازمند بررس

  
  لغات القرآن. ٢-٣-٢

های قبایل مختلف شبه جزیرۀ های لغات القرآن به بحث از واژگان لهجهکتاب
در این جا به . پردازدعربستان یا واژگان غیرحجازیی که در قرآن وجود دارد می

 »أنَؤُمنُِ کَما آمنََ السفَُهاءُ«: سورۀ بقره١٣در آیه: شودای از این لغات اشاره مینمونه
 ٣٥در آیه» رغَدَاً«در زبان قبیله کنانه یعنی جاهل و نادان، و » السفیه«: گفته شده

و ). گشایش زندگی و فراوانی(همان سوره در زبان قبیله طیَء یعنی خصَِب 
  ٤».سورۀ بقره در زبان عمان یعنی موت ٥٥در آیه » الصاعِقَةُ«

   
  معانی القرآن . ٣-٣-٢

ی قرآن، علم نحو و علوم بلاغی است که به شرح و شناساین شاخه تلفیقی از واژه
های  پردازد و معانی واژه تفسیر واژگان آیات قرآن اعم از اسم، فعل و حرف می

های غریب یا معرّب باشند یا از کند، خواه این که آنها از واژه قرآنی را تبیین می
ها فراتر رفته ژهبرخی از تألیفات این رشته از بیان مختصر وا. الفاظ معمولی باشند

و چهره تفسیر به خود گرفته است و علاوه بر ریشه یابی آن، به آیات همگون 
                                                      

 .٢/٦٣طباطبایی، . ١
 .١٣/٣١٩/ ابن منظور: نک. ٢
 .ابن منظور، همانجا. ٣
 .٢ابن عباس، اللغات فی الفرآن،.  ٤



 

 

  .پرداخته و از مقایسه آنها به معنای کلمه نزدیک شده است
  

  الفاظ قرآنو مناسبات اشتقاق . ٤-٣-٢
در اصطلاح عبارت از   ١.اشتقاق در لغت به معنای گرفتن کلمه از کلمه دیگر است

ن یک لفظ از لفظی دیگر است، به شرطی که لفظ دوم با لفظ اول در معنا بر گرفت
بنابر این در  ٢.و ترکیب مناسبت داشته باشد و در ساخت با هم مغایر باشند

دانشی است که به تحقیق در بارۀ : توان گفتشناسی میتعریف اشتقاق یا ریشه
پردازد و تحولات و رند میواژگانی که به نوعی با یکدیگر پیوند آوایی و معنایی دا

که » جِنّ«مانند کلمه . کندهای مختلف بررسی میهای آنها را در دورهدگرگونی
از این رو به  ٣.کندمادۀ جَنَّ است و اصل معنای آن بر ستر و پوشیدگی دلالت می

به زمین پر . شود زیرا فرد پشت آن مستور و پوشیده استگفته می» جُنّه«سپر 
و . شود چون که زمین با گیاهان پوشیده شده استاطلاق می» تجنّنهأرضٌ م«گیاه 

گردد که بچه مستور و اطلاق می» جنین«به بچه در شکم مادر به این جهت 
دانشمندان به دلیل درک معنای صحیح الفاظ قرآن، از ابتدای قرن  ٤.پنهان است

ردند و علاوه یابی واژگان قرآن شروع کای را در ریشهدوم هجری حرکت گسترده
های مستقلی نیز در این بر این که در تفاسیر به این موضوع پرداختند، کتاب

  .اند که در آینده به آنها خواهیم پرداختموضوع نگاشته
  

  مَجازات قرآن. ٥-٣-٢
مَجاز بر وزن مَفعَل یا مصدر میمی به معنا گذشتن از جایی و یا اسم مکان به معنا 

ای که از آن اصطلاح علم بلاغت عبارت است از هر کلمه و در ٥.راه و گذرگاه است
معنا و مفهومی غیر از معنایی که وضع کنندۀ آن کلمه در نظر داشته اراده شود، 

                                                      
  .١٠/١٨٥ابن منظور،. ١
 .٣١جرجانی، التعریفات، . ٢
 .١٣/٩٣ابن منظور،. ٣
 .همان: نک. ٤
 .٦/١٦٤خلیل، . ٥



 

 

در مقابل  ١.البته وجود علاقه میان معنای اول و معنای دوم شرط لازم مجاز است
عنا و مجاز اصطلاح حقیقت است که عبارت است از به کار بردن کلمه در م

معنای دیگری که . مفهومی که واضع آن کلمه در هنگام وضع در نظر داشته است
از مجاز اراده شده معادل تفسیر است، چنانکه ابو عبیده کتاب خود را که در 

  . توضیح واژگان قرآن است مجازالقرآن نامید
در بارۀ اینکه آیا در قرآن الفاظ و کلماتی به صورت مجاز به معنای 

آن به کار رفته است یا نه، در بین دانشمندان اسلامی اختلاف است،  اصطلاحی
ها از شناسان و فقها و مفسران معتقدند که قرآن نیز همانند سایر کلامبیشتر لغت

نظر  ٢.اقلیتی مانند ظاهریه نیز منکر مجاز در قرآن هستند. مجاز برخوردار است
بلاغت سخن است و علمای  صحیح همان قول اکثریت است؛ زیرا که مجاز نشانه

به نظر سیوطی اگر مجازات را از قرآن   ٣.»المَجازُ ابْلَغٌ مِنَ الحَقیِقَة«: اندبلاغت گفته
بنابر این وجود مجاز در قرآن  ٤.ایم داریم بخشی از زیبایی آن را از بین بردهبر

ی ساکنین که القریه در معنای مجازی یعن ٥»وَ سْئَلِ الْقرَیَْة«حتمی است؛ مانند 
از آنجا که استعمال مجاز در مورد الفاظ مفرد صورت . قریه به کار برده شده است

های مرتبط با معنا شناسی واژگان قرآن  توان آن را در شمار دانش گیرد، می می
  .آورد

  
  وجوه و نظائر قرآن. ٦-٣-٢

وه وج. پردازدوجوه و نظائر دانشی است که به بررسی معانی مختلف در قرآن می
مانند لفظ  ٦.ای مشترک که به معانی مختلف به کار رفته استعبارت است از واژه

های و منظور از نظائر، واژه. شودکه برچشم، چشمه و جاسوس اطلاق می» عین«

                                                      
 .١٨٣؛ جرجانی، التعریقات،  ٢٦٤هاشمی، جواهر البلاغه، : نک. ١
 . ٢/٧٥٣سیوطی، الاتقان، . ٢
 .همان. ٣
 .همان. ٤
 ٨٢/یوسف.  ٥
 .١/٤٤٥سیوطی، الاتقان،. ٦



 

 

مانند جواد و کریم که هر دو به  ١.اندمتعددی است که به یک معنا به کار رفته
این دانش از علوم  .که به یک معنا هستنداند، و انسان و بشر و آدم معنا بخشنده

ارزشمندي است که در شناخت و فهم معاني کلمات و آیات قرآن نقش بزرگي 
شود، بنا براین شناخت وجوه و در قرآن از هر دو نوع فراوان یافت میدارد، زیرا 

به عنوان مثال کلمه . دروتفسیری به شمار می  نظائر در قرآن یک ضرورت 
الله آیت. جمله کلماتی است که در قرآن دارای معانی مختلفی استاز » عبادت«

گاهی به معنای : قرآن در سه معنا دانسته است برد این کلمه را درخوئی کار
أَ لمَْ أَعْهَدْ إِلیَْکمُْ یا بنَِي آدمََ أَنْ لا تعَْبُدُوا ↔: باشد، مانند اطاعت و فرمانبرداری می

معنای دیگر عبادت، خضوع وتذلّل و ذلّت است،  ٢.»عَدوٌُّ مبُیِنٌالشَّیطْانَ إنَِّهُ لَکمُْ 
گاهی هم کلمه  ٣.»فَقالوُا أنَؤُْمنُِ لِبشَرََینِْ مِثلِْنا وَ قوَْمُهُما لَنا عابِدُونَ↔ :مانند

قلُْ إنَِّما أُمرِْتُ أنَْ أَعْبُدَ اللَّهَ ↔: شود، مانند عبادت به معنای پرستش استعمال می
اي که رود، به گونه غالبا در همین معنا به کار می» عبادت«کلمه  ٤»بهِِ وَ لا أشرکَِ

اگر بدون قرینه و خالی از قید و شرط استعمال گردد، مردم از آن همین معنا را 
  ٥».فهمند می

  
  معرّب القرآن. ٧-٣-٢

کلماتی است که در اصل عربی نبوده و زبان عربی آنها را از » معرّب«منظور از 
مجاور خود مانند فارسی، حبشی، عبری و غیره گرفته است و با تغییراتی  هایزبان

. های دخیل، آنها را با زبان خود هماهنگ کرده استدر ساختمان و اصوات واژه
طرح مباحث تعریب یا گردآوری لغات معرّب در زبان عربی از زمانی آغاز گردید 

بر آمدند و وجود لغات  که دانشمندان درصدد تحقیق و مطالعه در مفردات قرآن

                                                      
 .همان. ١
دان آدم آیا من با شما پیمان نبستم که از شیطان اطاعت نکنید که او برای شما دشمنی ای فرزن: یعنی. ٦٠/یس . ٢

 .آشکار است
ها  آیا ما به دو انسان، همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آن: آنان گفتند: یعنی. ٤٧/ المؤمنون . ٣

  !بردگان ما هستند؟
   .ا بپرستم و به او شرك نورزممن مأمورم که خدا ر! بگو: یعنی. ٣٦/رعدال.  ٤
  .٤٦٢خویي، .  ٥



 

 

وَ هذا « و  ١»إنَِّا أنَزَْلنْاهُ قرُْآناً عرَبَیِا لعَلََّکمُْ تعَقْلِوُن« اعجمی را در قرآن منافی آیات 
قرآن این سؤال مطرح شد که آیا همۀ واژگان  دربارهیافتند و  ٢».لسِانٌ عرَبَيٌِّ مبُینٌ

معرّب نیز در قرآن راه یافته  هایقرآن به زبان عربی است و یا این که از واژه
است؟ طرح این سؤال و تحقیق پیرامون آن باعث شد که دانشمندان و مفسران 

 نظر مشهور آن است که. آرای مختلفی بیان کنند و میدان مناظرۀ بین آنها گردد
های دیگر یک امر رایج است و این های یک زبان در زباناستفاده از برخی واژه

ها به زبان عربی هایی از دیگر زبانان عربی نیز صادق بوده و واژهموضوع در بارۀ زب
ها که دخیل در زبان عربی هستند در تعدادی محدود از این واژه. راه یافته است

- قرآن نیز به کار رفته است و این تعداد محدود، قرآن را از عربی بودن خارج نمی
   ٣.کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  .٢/یوسف. ١
 .١٠٣/النحل. ٢
 .٣٣ابن فارس، الصاحبی، ؛١/٢١٩سیوطی، المزهر،.  ٣



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣فصل 

  ر عصر صحابهد مباحث لغوی
  

صحابه مرجع تفسیر قرآن شدند و تفسیر آیات ) ص(بعد از رحلت پیامبر اکرم
ترین و برجسته. شدقرآن و معانی الفاظ غریب آن از بزرگان صحابه سؤال می

است که ) ع(مشهورترین شخصیت مفسر این دوره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
عباس پرچمدار میدان مباحث لغوی  بعد از او نیز ابن. در تفسیر پیشگام است

عباس تفاوت بسیاری است که به زودی به و ابن) ع(البته بین روش علی. قرآن شد
  .آن پرداخته خواهد شد

  
  قرآنهای واژهپیشگام تفسیر ) ع(امام علی. ١-٣

های نخستین کسی است که به تفسیر و شرح واژه) ص(پس از پیامبر) ع(علی
در تفسیر و تبیین آیات قرآن در مواردی ) ع(ن حضرتآ. قرآن توجه داشته است

پرداخته است تا فهم تفسیر آیه را برای های آن که نیاز بوده است به شرح واژه
ذکر ) ع(ای امامبرای نمونه، چند روایت از روایات تفسیر واژه. مردم آسان سازد

  :شودمی



 

 

عْدِ ذلِکَ عامٌ فِیهِ یُغاثُ ثمَُّ یأَتِْي منِْ بَ«  آیۀدر ) ع(امیرالمؤمنین علی . ١
 بارد یباران به ایشان م ییعن »یمطرون«به را » یعصرون« ١»النَّاسُ وَ فِیهِ یعَْصرُِونَ

  ٣.اندهاستشهاد فرمود ٢»وَ أنَزَْلنْا منَِ المْعُْصرِاتِ ماءً ثجََّاجاً «آیۀبه  و کردهمعنا 
نْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً موََدَّةَ بیَنِْکمُْ فيِ وَ قالَ إنَِّمَا اتَّخَذْتمُْ مِ« آیۀدر ) ع(امام. ٢

الْحَیاةِ الدُّنْیا ثمَُّ یوَمَْ القْیِامةَِ یَکفْرُُ بعَضُْکمُْ بِبعَضٍْ وَ یلَعْنَُ بعَْضُکمُْ بعَْضاً وَ مأَْواکمُُ 
را  »ضٍ یَکْفرُُ بَعْضُکمُْ بِبَعْ «در عبارت » کفر« کلمۀ ٤»النَّارُ وَ ما لَکمُْ منِْ ناصرِینَ
کنند، و  یدیگر اظهار برائت م یاز برخ یبرخ: فرماید یمو. به برائت معنا کرده است

إنِِّي کفَرَْتُ بِما « :گوید ینظیر آن در سوره إبراهیم از قول شیطان است که م
من نسبت به شرك شما درباره خود، که از قبل یعنی  ٥»أَشرْکَْتمُوُنِ منِْ قَبلُْ

ما از  ییعن ٦»کَفرَنْا بِکمُْ«: براهیم خلیل کهاو نیز سخن   .مبیزار و کافر داشتید
  ٧.کنیم یم یشما تبرّ
 یعنی» بِالْقَنَاعَةِ مُلْکاً وَ بحِسُْنِ الخُْلُقِ نَعِیماً یکَفَ«:فرمایدمی) ع(امام علی. ٣

 یها کاف نعمت یفراوان یبرارا  ی، و خوش خلقیدولتمند یرا قناعت برا یآدم
در ) ع(امام  :شودسؤال می »وَ فلَنَُحْییَِنَّهُ حَیاةً طَیِّبةًَ  «آیۀ بارۀدر ) ع(از امام .است

   ٨.یعنی حیات طیبه قناعت است» هيَِ الْقَنَاعَةُ«: فرمایدپاسخ می
معنا این گونه را  »إِنَّ اللَّهَ یأَْمرُُ بِالعَْدلِْ وَ الإِْحسْانِ« آیۀ) ع(امیر المؤمنین. ٤

عدل همان انصاف، و یعنی  »الإْنِْصَافُ وَ الإْحِْسَانُ التَّفَضُّلُ الْعدَْلُ« : کندمی
                                                      

شود و در آن سال، مردم عصاره  رسد که باران فراوان نصیب مردم می سپس سالی فرا می: یعنی. ٤٩/یوسف. ١
 .گیرند می) های روغنی را ها و دانه میوه(

   .زا آبی فراوان نازل کردیم و از ابرهای باران: یعنی. ١٤/نبأال. ٢
اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی  هایی برای خود انتخاب کردهشما غیر از خدا بت: گفت) ابراهیم(

و کنید و جایگاه شما آتش است  جویید و یکدیگر را لعن می دنیا باشد سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می
 .هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود

 .٨٩/٦١؛ مجلسی، ١/٣٤٦قمی، . ٣
اید که مایه دوستی و  شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده«: گفت) ابراهیم(: یعنی. ٢٥/العنکبوت. ٤

کنید و  ن میجویید و یکدیگر را لع محبت میان شما در زندگی دنیا باشد سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می
 »!شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود) همه(جایگاه 

 .٢٢/ابراهیم. ٥
 .٤/الممتحنه. ٦
 .١/٢٤٢؛ طبرسی، احمد بن علی، ٢٦٠صدوق، . ٧
 .٢٢٩/نهج البلاغه، کلمات قصار. ٨



 

 

  ١.همان بخشش است احسان
: فرمایدمی) ع(حضرتآن . معنا کرده است» بعث«را به » لقاء«واژه ) ع(امام. ٥

همُْ الَّذِینَ یظَُنُّونَ أنََّ«آیۀ شریفۀو  ٢»بلَْ همُْ بلِقِاءِ ربَِّهمِْ کافرُِونَ« ۀ شریفۀآی معنا
فمَنَْ کانَ یرَْجوُا لِقاءَ «آیۀ شریفۀ و  ٤»یوَمِْ یلَقْوَنَْهُ  یإلِ«آیۀ شریفۀ و  ٣»مُلاقوُا ربَِّهمِْ

ین آیات ادر و ست که آن طایفه منکر بعثت بودندا آن ٥»ربَِّهِ فلَْیعَمْلَْ عمَلًَا صالحِاً
چنین است  هم و. است بعثت را لقاء نامیده خداوندلقاء عبارت از بعثت است و 

که به دیدار  یکسیعنی  ٦»منَْ کانَ یرَْجوُا لِقاءَ اللَّهِ فإَِنَّ أَجلََ اللَّهِ لَآتٍ «آیۀ شریفۀ 
   ٧.است یخدا امید دارد اجل خدا آمدن

که اندکی از آن برای ) ع(با دقت در روایات تفسیری منقول از امیرالمؤمنین
در تفسیر آیات الهی، قبل از هر ) ع(شود که امامنمونه ذکر شد به خوبی روشن می

چیز با مراجعه به خود قرآن و قرار دادن آیات در کنار یکدیگر به توضیح و تبیین 
بر تفسیر قرآن ) ع(به عبارت دیگر شیوه و روش تفسیری امام. پرداخته است آنها

  .به قرآن استوار است
: کندتبیین میاین گونه البلاغه این روش را نهج١٣٣در خطبه) ع(علی

کِتَابُ اللَّهِ تُبصِْرُونَ بِهِ وَ تَنطِْقوُنَ بِهِ وَ تسَمَْعُونَ بِهِ وَ یَنطِْقُ بَعضُْهُ بِبَعضٍْ وَ یَشهَْدُ «
این کتاب یعنی »  بَعضٍْ وَ لَا یخَْتَلفُِ فيِ اللَّهِ وَ لَا یخَُالِفُ بصَِاحِبِهِ عَنِ اللَّه یبَعضُْهُ عَلَ

وسیله آن ه حقایق را ببینید و با آن سخن گوئید و ب توانید یخدا است که با آن م
 ،دیگر است یگواه برخ یگوید و برخ یدیگر سخن م یاز آن از بعض یبشنوید، بعض

را از خدا  یکه با آن مصاحبت کند و یبه خلاف نگفته و کس یدر باره خدا سخن
-و بهرهبا این بیان ارزشمند، چگونگی تفسیر پذیری قرآن ) ع(علی. سازد یجدا نم

                                                      
 .٢٣١/نهج البلاغه، کلماتقصار. ١
 .کنند را انکار می پروردگارشان یآنان لقا یول: یعنی. ١٠/السجده. ٢
 .دانند دیدارکننده پروردگار خویشند هستند که می یآنها کسان: یعنی. ٤٦/البقره.٣
 .که خدا را ملاقات کنند یتا روز: یعنی. ٧٧/التوبه. ٤
 .پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد: یعنی. ١١٠/الکهف. ٥
 یزیرا سرآمد!) باید در اطاعت فرمان او بکوشد(دارد ) و رستاخیز(که امید به لقاء اللَّه  یکس: یعنی. ٥/العنکبوت. ٦

 .رسد یرا که خدا تعیین کرده فرام
 .٢/٤٦٢طبرسی، احمد بن علی، . ٧



 

 

از دیدگاه آن . کندگیری از آیات الهی را در تفسیر آیات دیگر تبیین می
همه قرآن به مثابه کلامی واحد و سخنی همگون است که برای ) ع(حضرت

دریافت محتوای یک آیه، باید به آیات دیگر رجوع کرد و در فضای معنایی حاکم 
  .دست یافت آنهابر آیات همگون به مفاهیم 

  
  عرب اللغۀعباس پدر فقه ابن . ٢-٣

سعید بن جبیر نقل . آموخت) ع(طالبعباس تفسیر را در مکتب علی بن ابیابن
چنین : گفت یپرسیدند و او م یلغات قرآن را بسیار م یمعان از ابن عباس«:کند یم

اید که فلان شاعر در شعر خود چنین و چنان  است و چنان است، مگر نشنیده
است، ولی او روش ) ع(عباس شاگرد مکتب علیبنهر چند که ا ١».گفته است

دیگری را برای توضیح واژگان مشکل و غریب قرآن به کار گرفت و آن استشهاد 
از او در این باره نقل . به اشعار شعرای عرب جاهلی در معنای واژگان قرآن است

ای از قرآن که به زبان عرب نازل شده شده که شعر دیوان عرب است، هرگاه کلمه
کنیم و معنای آن را است برای ما مبهم و گنگ باشد، به دیوان اشعار مراجعه می

و استشهاد او در توضیح  ٣عباس به نافع بن ازرقهای ابنپاسخ ٢.جوئیمدر شعر می
شناسی عباس بر زبانتوضیح معانی واژگان قرآن به اشعار عرب حاکی از تسلط ابن

این روشی . ا و الفاظ غریب داردهبه ادبیات عرب به خصوص واژه ۀعربی و احاط
های قرآن به کار برد، سرآغاز روشی در تفسیر قرآن عباس در توضیح واژهکه ابن

به همین جهت است که ابن . شد که بعدها به نام روش تفسیر لغوی مشهور گشت
بنابر این مباحث لغوی، نه به خاطر   ٤.اندعرب لقب داده ۀفقه اللغعباس را پدر 
فهم قرآن است مورد عنایت  وسیلۀلکه از آن جهت که زبان عربی نفس لغت، ب

  .پیشوایان علم لغت قرار گرفت
اگر چه از مباحث لغوی قرآن در قرن اول اسلام به دلیل منع کتابت حدیث 

                                                      
 .٢/٢٨٠ابن سعد، . ١
 .١/٣٨٢سیوطی، الاتقان،. ٢
 .١/٣٨٣همان، و  ١/٣٦٩زرکشی، . ٣
 .٦٢سزگین، . ٤



 

 

و تفسیر قرآن از سوی خلفا، آثار مکتوبی در دست نیست و برخی هم که اقدام به 
ولی مباحث آنان از سوی شاگردان . فته استاند آثار آنان از بین رنگارش کرده

. صحابه و تابعین نقل شده و از قرن دوم به بعد در منابع مکتوب باقی مانده است
- عباس در منابع اولیه حاکی از این است که ابنمباحث لغوی باقی مانده از ابن

آثار منسوب به او از  همۀعباس یک اثر معجمی در تفسیر لغوی داشته است که 
م (در شرح حال کُرَیب بن أبی مسلم) ق٢٣٠م(ابن سعد. گرفته شده است آن
کریب شاگرد ابن عباس، یک بار : ه گفته استبن عقب یموس« :نویسدمی) ق٩٧

بعضی اوقات علی پسر ابن . های ابن عباس نزد ما به امانت گذاشتشتر از نوشته
عباس را های ابنوشتهای از نفرستاده و از او صحیفهعباس یادداشتی برای او می

 ١».داده استکرده و پس از استنساخ، آن را به موسی برگشت میدرخواست می
عباس در خصوص کتابت علم وارده این روایت و هم چنین روایتی که از خود ابن

حاکی از آن است که ابن عباس نسبت به نگارش بی توجه نبوده است  ٢.شده است
بعدی آمده است، یا از روی آثار او بوده و یا از  و آن چه از ابن عباس در منابع

  .های او استنساخ شده استروی آثاری است که از نوشته
عباس دانش خود را به کتابت در آورده و در هر صورت چه بپذیریم که ابن

گذار عباس پایهچه نپذیریم، آن چه که در آن تردید نیست، این است که ابن
عباس نخستین کوشش در تفسیر لغوی یا به بنتفسیر ا. است» معجم عربی«

که سپس  ٣شناسی در میان مسلمانان استعبارت بهتر نخستین کوشش در واژه
، )ق١٠٤م(، مجاهد)ق٩٤م(به دست شاگردان وی مانند سعید بن جُبَیر

و دیگران ادامه ) ق١١٤م(، عطاء بن ابی رَباح)ق١٠٥م(، ضحاک)ق١٠٥م(عِکرمِه
های بزرگ عربی نامهموده است تا به نگارش فرهنگیافته و سیر تکاملی پی

از آثار . رسیده و بعد از آن هم حرکت کمالی خود را ادامه داده است» العین«مثل
  :منسوب به ابن عباس سه اثر در مباحث لغوی قرآن نام برده شده است

                                                      
 .٥/٢٢٥ابن سعد،. ١
 .٩٢خطیب بغدادی، . ٢
 . ٤٣احمد عبدالقادرصلاحیة، مقدمة غریب القرآن سجستانی، به قلم ؛ و  ١/٦٤سزگین، . ٣



 

 

از این کتاب  ١)ق١١٤م(، به تنظیم عطاء بن ابی رَباحکتاب غریب القرآن. ١
و دیگری در کتابخانه  ٦٨٣٢ ۀه خطی یکی در کتابخانه برلین به شماردو نسخ

به نظر بروکِلمان این  ٣.ثبت شده است ٢٨١٥/٢ ۀعاصف افندی ترکیه به شمار
 ست که به همین شمـاره در کتابخانۀکتاب قسمتی از کتاب الاتقان سیوطی ا
ه بر صحاح عبدالغفور عطار در مقدم ٤.برلین ثبت شده و از آن جدا گشته است

جوهری از این کتاب نام برده و به این دلیل که آن کسانی که شرح حال ابن 
اند درانتساب آن به ابن کردهاند، چنین کتابی را برای او ذکر نعباس را نوشته

البته نظریه بروکِلمان قابل پذیرش نیست، زیرا اولاً از  ٥.عباس تردید کرده است
عاصف افندی ترکیه موجود است که  ۀبخاندیگری در کتا ۀغریب القرآن نسخ

از  آنهامحتوای  ثانیاً. شود حکم کرد این نسخه هم از الاتقان جدا شده استنمی
  .است بیشترچه در الاتقان آمده  آن

برای شناخت سبک و سیاق این کتاب در اینجا به چند سؤال و جواب 
  :شودآغازین کتاب و استشهاد ابن عباس پرداخته می

عنَِ الْیمَِینِ وَ عنَِ «: عزّ و جلّ اللّهِ ولِن قُي عَنِرَعباس أخبَ یا ابنَ: نافعُ قالَ -
: قال ذلک؟ العربُ فُعرِتَهَل  وَ:قال .ق الرفاقلَالحَ:زینعِ:قال ٦»الشِّمالِ عزِیِنَ

     :الأبرص و هویقول بن عبید عتَمِاسَنعم،أمَ
  ٧ینازِه عِرِنبَمِ ولَونوا حَکُیَ             یإلیه حتّ ونَعُهرَوا یُاءُجَفَ

وَ ابْتَغوُا إلَِیهِْ «: عزّ و جلّ اللّهِ ولِن قُي عَنِرَعباس أخبَ یا ابنَ: نافعُ قالَ -
 عتَمِسَ امَ أ نعم،: قال ذلک؟ العربُ فُعرِتَ وَأَ: قال .الحاجة :الْوسَِیلَةَ: قال ٨.»الْوسَِیلَةَ

  :عَنْترَة و هو یقول

                                                      
  .همانجاسزگین،. ١
 .٤/٩بروکلمان،. ٢
 .سزگین، همانجا. ٣
 .همانجابروکلمان، . ٤
 . ٤٨عطار،ص. ٥
 .٣٧/معارجال. ٦
 .و حلقه زننداز هرسوی، گرد او شتافتند تا بر پیرامون منبر ا: یعنی.  ٧
 .٣٥/مائدهال. ٨



 

 

  ١أنْ یأخذُوكِ تَکحََّليِ وتََخضََّبيِ             إلیکِ وسَِیلةٌ إنَّ الرِّجَالَ لهمْ 
: قال ٢.»شرِْعَةً وَ منِْهاجاً«: ني عن قول اللّه عزّ و جلّیا ابن عباس أخبرَ: قال -

 نعم، أ: قال ذلک؟ العربُ فُعرِتَهَل  وَ: قال .الطّریق: و المنهاج. الدّین: الشرعة: قال
   :ارث بن عبد المطلب و هو یقولأبا سفیان بن الح عتَمِسَ امَ

  ٣جاًانهو مِ یناًللإسلام دِ نَیَّو بَ           یبالصدّق و الهد المأمونُ قَطَد نَقَلَ
کتاب دیگری به نام غریب القرآن به ابن عباس منسوب است که روایت علی 

محمد فؤاد عبدالباقی این کتاب را از صحیح بخاری . بن ابی طلحه هاشمی است
م در ١٩٥٠این کتاب در سال. اج کرده و بر اساس سور مرتب ساخته استاستخر

  .  ٤.مصر توسط دار احیاء الکتب العربیة به چاپ رسیده است
 ٥مسائل نافع بن الازرق یا إجابات ابن عباس علی أسئلة  نافع بن الازرق،. ٢

ق در مطبعة ١٣٨٩این کتاب به کوشش ابراهیم سامرائی در بغداد به سال 
و هم چنین به تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی در . ارف به چاپ رسیده استالمع

و نیز توسط . القرآن که از آن نام برده شد چاپ گشته استذیل کتاب غریب
محمد ابراهیم سلیم به اسم غریب القرآن لابن عباس نقلاً عن السیوطی فی 

 ٢٨٦از آن در  آخرین چاپ ٦.الاتقان در مکتبة القرآن قاهره به چاپ رسیده است
مسائل نافع بن الازرق عن ابن «مسأله توسط محمد احمد الدالیّ یک جا به نام 

ق در انتشارات الجفان و الجابی للطباعة و النشر به چاپ ١٤١٣در سال » عباس
 ٧.رسیده است

هایی ها و فزونیها و کاستیمسائل نافع بن ازرق با طرق مختلف و با اختلاف
توان داوری کرد که چه امّا به روشنی نمی. دبی نقل شده استدر منابع حدیثی و ا

مقدار از این مسائل مورد گفت و گو قرار گرفته و در چند جلسه بحث شده و 

                                                      
 .حنا ببند] هایت رادست[سرمه بکش و ] چشمان خود را[مردان را به تو نیاز است که تو را بگیرند، : یعنی. ١
 .٤٨/مائدهال. ٢
 .آن که امینش دانند از صدق و هدایت سخن گفت و برای اسلام دینی و راهی تبیین کرد: یعنی. ٣
 .٤٣صن سجستانی، مقدمة غریب القرآصلاحیة، . ٤
 .١/٦٤سزگین، . ٥
 .صلاحیة، همانجا: نک. ٦
 .١٥مهدوی راد، ص: نک.  ٧



 

 

به هر حال این مجموعه به لحاظ تاریخی و . چگونه گزارش و نقل گردیده است
   ١.شناسی قابل تأمل استواژه

قبایل و  لهجۀواژگانی است که از  رۀبا، این کتاب در اللغات فی القرآن. ٣ 
جا این نکته لازم به ذکر است که در این. غیر حجازی در قرآن به کار رفته است

های فصیح بود نازل شد و طبیعتاً لهجه همۀقرآن به زبان مشترک که تلفیقی از 
فهم این کلمات برای افرادی که با آن . برخی از واژگان آن از قبایل مختلف بود

دانستند از نیازهای اولیه فهم قرآن بود که ابن نبودند و معنای آن را نمی آشنا
این اثر ابن عباس با دو . اقدام کرده است آنهاو به تبیین  کردهعباس به آن توجه 

کتاب اول به روایت عبدالله بن حسین بن . عنوان مختلف به چاپ رسیده است
الدین منجد در قاهره به  که به کوشش صلاح ٢.است)هـ٣٨٦م(حسَنوُن مُقری

و در بیروت نیز توسط دارلکتاب الجدید در سال . ق چاپ شده است١٣٦٦سال
لغات القرآن المرویةُ عن ابن « کتاب دوم با عنوان . ق تجدید چاپ شد١٣٩٢
حنفی از علمای بن علی المظفر، معروف به وزّان است که مؤلف آن محمد » عباس

و به کوشش عبدالرحمن مطلک . نجم استاواخر قرن چهارم و اوایل قرن پ
ق در عُمان توسط دار المسیرة به ١٤٣٠الجبوری و ابراهیم عبود السامرائی به سال

  . چاپ رسیده است
متن این دو کتاب به جز اسناد آن که در عبدالملک بن جُریح عن عطاء عن 

است و به جز در موارد نادر که محتمل  ه مختلف استابن عباس مشترک و در بقی
   . در استنساخ اتفاق افتاده باشد، یکسان هستند

ابن عباس در : گویدبرُوکِلمان می ٣،تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. ٤
چنان چه در قبل  ٤.این تفسیر صرفاً به گزارش و شرح الفاظ بسنده کرده است

 یادآور شدیم  سزگین نیز تفسیر ابن عباس را نخستین کوشش در تفسیر لغوی یا

                                                      
 .١٤همان، ص.  ١
  .١/٦٤سزگین، . ٢
 .٤٧٢و٤/٢٤٤تهرانی، . ٣
  .٤/٨بروکلمان، . ٤



 

 

 ١.داندشناسی در میان مسلمانان میبه عبارت بهتر نخستین کوشش در واژه
دهد که نظریه بروکِلمان صحیح است و محتوای بررسی در این تفسیر نشان می

  .شرح لغت است بیشترآن 
حافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن «: نویسدشیخ آقابزرگ تهرانی می

محمد بن یعقوب وین این تفسیر را به  سخاوی در کتاب الضوء اللامع جمع و تد
الظنون درکشف٢».صاحب القاموس المحیط نسبت داده است) ق٨١٧م(باديآفیروز

  ٣.نسبت داده شده است باديآفیروزنیز تألیف آن به 
  

  )ع(گرایش به تفسیر لغوی نتیجۀ بی توجهی به معارف اهل بیت. ٣- ٣
حرکتی . یر لغوی قرآن استگذار تفسدر مبحث قبل گفته شد که ابن عباس پایه

که وی در توضیح واژگان قرآن با استشهاد به شعر عرب آغاز کرد از یک طرف 
موجب رواج این شیوه در تفسیر قرآن شد و از طرفی دیگر پایه و اساس تدوین 

اگر چه جایگاه ابن عباس را در تفسیر و نقش دانش لغت را . های لغت گردیدکتاب
کنیم، ولی این سؤال مطرح است که آیا با ن انکار نمیدر درک و فهم معانی قرآ

توان به حقایق و معارف شناخت معانی هر واژه و با استشهاد به اشعار عرب می
قرآن پی برد؟ اساساً چگونه امکان دارد کلام خدا را که برتر و بالاتر از آن است که 

گیری با بهره ٤نماید،کلامی به آن شباهت داشته باشد و یا با آن مقابله و معارضه 
رسد در این مسأله باید به نظر می. تر از آن است بشود معنا کرداز شعر که پایین
رها شد و شیوه ) ع(د که چرا در عصر خلفا روش علیو بررسی کرتأمل و اندیشه 

  . عباس رایج شد و مورد حمایت دستگاه خلافت قرار گرفتابن
) ص(ن کمی که در زمان پیامبررغم سعباس از یک طرف علیبی شک ابن

عباس داشت در شمار اصحاب آن حضرت به شمار آمده است و از طرف دیگر ابن
و خود وی بارها . رودو بلکه از خواص شاگردان او به شمار می) ع(از شاگردان علی

                                                      
 ١/٦٢سزگین،. ١
 .٤/٢٤٤تهرانی، . ٢
 .١/٥٠٢حاجی خلیفه،. ٣
 .٢٠ابن فارس، الصاحبی، . ٤



 

 

مَا اَخَذتُ مِن تَفسیرِ القُرآنِ فَعَن «: چنان که گفته است. بدان تصریح کرده است
) ع(یعنی آن چه از تفسیر قرآن دریافتم از علی بن ابیطالب ١»اَبیطَالبٍ عَلیّ بنّ

و دوست ) ص(عبدالله بن عباس از اصحاب رسول خدا«: گویدعلامه حلیّ می. است
) ع(و شاگرد اوست، حال وی از نظر جلالتِ قدر و اخلاص وی به علی) ع(دار علی
عباس در تفسیر در بر این ابن بنا ٢».تر از آن است که بر کسی مخفی بماندمعروف
  .است) ع(و پس از او شاگرد علی) ص(اول شاگرد رسول خدا مرحلۀ

های قرآن، روایاتی از آن حضرت پیشگام تفسیر واژه) ع(در بحث امام علی
در توضیح واژگان قرآن از خود قرآن بهره ) ع(ذکر شد و ملاحظه گردید که امام

بررسی روایات تفسیری منقول از رسول . گرفته و توجهی به شعر نداشته است
آن را در بخش پایانی الاتقان آورده است، به  بیشترنیز که سیوطی ) ص(خدا

حتیّ در یک مورد هم در تفسیر و توضیح ) ص(حضرت کند که آنخوبی تأیید می
اما روش استشهاد به شعر در تفسیر . استآیات یا واژگان آن از شعر استفاده نکرده

عباس قرار بود، مورد اقبال ابن) ع(و نه روش علی) ص(رسول خدا که نه سنت
  . گرفت و در میان مفسران به شدت رواج یافت

تردیدی نیست که واژگان قرآن نقش اصلی را در آیه دارند و بدون فهم 
امّا بر اهل نظر پنهان نیست . توان به معانی قرآن پی بردنمی آنهاصحیح و دقیق 

- یابی به معانی حقیقی آیات قرآن کفایت نمینهایی در دستکه معنای لغوی به ت
إنَِّا عرَضَْنَا الأَْمانةََ  «: در این آیه دانسته شود» امانت«بر فرض معنای لغوی . کند
السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ الْجِبالِ فأَبَیَنَْ أَنْ یَحمْلِنْهَا وَ أَشفْقَنَْ مِنْها وَ حمَلََهَا  یعلََ

تواند مبین معنای آیا فهم معنای لغوی امانت می ٣»إنَِّهُ کانَ ظلَوُماً جَهوُلا الإْنِسْانُ
ودیعه بسپارند به است که نزد غیر  یچیز یبه معنا امانتبلی . حقیقی امانت باشد

مورد بحث  ۀدر آیو برگرداند  یسپارنده حفظ کند و سپس به و یتا او آن را برا

                                                      
 .١/١قرطبی، . ١
 .١٠٣، صعلامه حلی. ٢
ها از حمل آن سر برتافتند، و از آن ها عرضه داشتیم، آن ها و زمین و کوهما امانت را بر آسمان :یعنی .٧٢/احزاب. ٣

 .هراسیدند اماّ انسان آن را بر دوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود



 

 

آن را به انسان به ودیعه سپرده، تا  یتعال یکه خدا یامانت عبارت است از چیز
 یخدا ینگه بدارد، و سپس به صاحبش یعن و سالمخدا حفظ  یانسان آن را برا

توان پی برد که آن امانت ولی به صرف دانستن این معنا نمی .سبحان برگرداند
زوایای قرآن احاطه و شمول  همۀچیست؟ و ناچار نیازمند کسانی هستیم که به 

) ص(و اینان نیستند مگر کسانی که مصداق این روایات پیامبر اعظم. شندداشته با
إِنِّي تَارِكٌ فِیکمُُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تمَسََّکْتمُْ بِهِمَا لَنْ تضَِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ  «. هستند

من دو چیز یعنی  ١». لحَْوضْیَرِداَ عَليََّ ا یعِتْرتَيِ أَهْلَ بَیْتيِ وَ إِنَّهمَُا لَنْ یَفْتَرقَِا حَتَّ
گذارم که اگر شما بر آن دو چیز چنگ بزنید میان شما مسلمانان مي گران بها
عترت  یکتاب خدا قرآن و دیگر یشوید، یکواقع نمي یضلالت و گمراهه هرگز ب

که در کنار  شوند تا این، و این دو چیز از هم جدا نمياهل بیت من هستند من
  .رد شوندبر من وا) کوثر(حوض 

است به  کتابما این بحث را به جهت این که خارج از مباحث اصلی این 
شویم که توجه به روش ابن عباس کنیم و فقط متذکر میهمین مقدار بسنده می

ابن عباس خود تصریح . سیاسی نبوده است ۀو بسط و گسترش آن بدون انگیز
کند که ابن ین تأیید میا. دانسته استرا نمی» فاطر«کرده است که معنای واژه 

یابی به معنای واژگان قرآن به اشعار عباس به دلیل علم محدودش، برای دست
ولی در مکتب اهل . عرب و سخن اعراب فصیح بیابانی استشهاد کرده است

ءِ أَیُّهَا النَّاسُ سَلوُنيِ قَبْلَ أَنْ تَفْقدُِونيِ فَلَأَنَا بطُِرُقِ السَّمَا«: شعار این است) ع(بیت
چه مردم پیش از آن که مرا نیابید، آن یایعنی  ٢» أعَْلمَُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرضْ

زمین  یهاآسمان را بهتر از راه یهاخواهید از من بپرسید، که من راه یم
 . شناسم یم

  
  در قرن دوم علم لغت. ٤- ٣

                                                      
 .٢/٩٩مجلسی، . ١
 .١٨٩نهج البلاغه، خطبه. ٢



 

 

 ۀاز آغاز قرن دوم با رفع ممنوعیت کتابت حدیث و تفسیر قرآن از سوی خلیف
آن روز برای مباحث علمی  ۀ، فضای جامع)ق١٠١- ٩٩ح (اموی عمر بن عبدالعزیر

ی سیاسی که آنهاهای اول قرن دوم و بحرتر شد، و با ضعف امویان دردههمناسب
امویان گرفتار آن بودند فرصتی فراهم شد تا دانشمندان و علما اقدام به تدوین 

ز آثار لغوی این دوره نیز چیز هر چند ا. های خود از جمله دانش لغت کننددانش
ولی آن چه . شده است آن درگذر زمان تباه بیشترزیادی در دست نیست و بخش 

که در  »العین« نامۀتدوین شاهکار خلیل بن احمد یعنی لغت  که مسلم است
و . صفحات بعدی به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت به این قرن منسوب است

در . ای درخشان در دانش لغت بوده استره، دورهاین حاکی از آن است که این دو
گفته شده که او داناترین مردم به شناخت ) ق١٥٤م(شرح حال ابو عمرو بن علاء

شناسی لغت ۀهای که او در زمینیادداشت. بود... غریب و زبان عربی و قرآن و 
ا ر عربی از زبان عرب فصیح گردآوری شده بود آن قدر زیاد بودند که وقتی همه

رسید، اما آن  همه یادداشت در اتاقی جمع آوری کرد نزدیک به سقف آن اتاق می
   ١.را در اواخر عمر که حالتی از زهد و ریاضت بر او چیره شده بود به آتش کشید

حرکت بزرگ علمی دانشمندان مسلمان در لغت و نحو از اواسط این قرن 
اول و اوایل قرن دوم فراهم حاکی از آن است که به طور قطع مقدمات آن در قرن 

عدم دسترسی به منابع اولیه و عدم شناخت سیر تکامل این علوم در . شده است
های بزرگ عربی را به مشکل ، چگونگی شکل گیری لغت نامهآنهاهای آغازین سال

اعراب و پیروان : نویسدعبدالجلیل می. پژوهشگران ادبیات عرب تبدیل کرده است
اند و از همان برای زبان تازی اقداماتی تقدّس آمیز انجام دادهغیر عرب ایشان، از 

تر قواعد آن را بر نهادند و آن همت گماشتند وبا دقتی هر چه تمام ۀآغاز به مطالع
ای از افسانه ولی چگونگی پیدایش این مطالعات، در هاله. واژگانش را گرد آوردند

   ٢.باقی مانده است
ی مستشرقان اتفاق نظر دارند که تلاش و همه اندیشمندان اسلامی و حت

                                                      
 .١/٣٢١البیان و التبیین،  ١جاحظ،. ١
 .١٤٠عبدالجلیل، . ٢



 

 

کوشش مسلمانان در ایجاد علوم ادبی که علم لغت نیز در شمار آن است، یک 
لغویان به خاطر نفس لغت نبود که به آن . اقدام تقدّس آمیز حول محور قرآن بود

فهم قرآن بود مورد عنایت  وسیلۀاند، بلکه زبان عربی به این جهت که توجه کرده
های نامهلیکن با داشتن این عقیده، باز شکل گیری لغت ١.قرار گرفته استآنان 

: نویسدیکی از پژوهشگران معاصر می. بزرگ در آن زمان کوتاه محل سؤال است
چگونگی پدید آمدن علم نحو و لغت در میان مردم مسلمان و رشد و گسترش «

سائل تاریخ زبان و ترین مبسیار سریع آن در طول یکی دو سده، همواره از مهم
علوم در میان ملل دیگر این گونه با توجه به سیر تکاملی ... ادب تازی  بوده است

های نحوی و بزرگی از دریافت ۀتوان پذیرفت که مجموعجهان، به هیچ روی نمی
- لغوی و زبان شناختی که در آثار خلیل بن احمد و سیبویه ترتیب و تنظیم یافته

دقیق، تعریفات روشن و سنجیده و اصطلاحاتِ جاافتاده، اند، با آن همه قواعد 
در زمانی چنین کوتاه بوده، و بدونِ داشتن هیچ  آنهارشد طبیعی  ۀهمگی نتیج

   ٢.»اندپیشین به این درجه از کمال و جامعیت رسیده نۀگونه سابقه و نمو
آوری لغات عرب در قرن حرکت لغت شناسی قرآن و به تبع آن جمع ۀثمر

ها و رسائل تألیف گردید و ها شد که به صورت کتابای از یادداشتجموعهدوم، م
زمانی طولانی مبنای بررسی معنا شناختی واژگان عربی گشت، تا این که حرکت 

  .ها در مراکز علمی آغاز شدتألیف فرهنگ
  
  شناسی قرآنهای واژهکتاب. ١-٤-٣

ن تألیف گردیده نام برده شده الفاظ قرآ بارۀاز این دوره از بیش از ده اثر که در 
  : است

و پدر سلسله  ،عباسبنا ترین فرزندکوچکیعلتألیف  :معانی الفاظ قرآن. ١
در حمُیمه از دنیا  جریه ١١٧باشد که در سال  یعباس میحکومت کنندگان بن

موجود  در قم یمرعش... این کتاب در کتابخانه آیة ا ینسخه خط .رفته است

                                                      
 .٤٦عطار، .١
 .١٨و١٧مجتبایی،. ٢



 

 

: نویسدمی) ق٩٧م (در شرح حال کُرَیب بن أبی مسلم) ق٢٣٠م(ابن سعد ١.است
های کریب شاگرد ابن عباس، یک بار شتر از نوشته: ه گفته استقببن عُ یموس«

بعضی اوقات علی پسر ابن عباس یادداشتی . ابن عباس نزد ما به امانت گذاشت
- ست میهای ابن عباس را درخواای از نوشتهفرستاده و از او صحیفهبرای او می

رسد به نظر می ٢.داده استکرده و پس از استنساخ، آن را به موسی برگشت می
  .های علی پسر ابن عباس از روی آثار پدرش بوده استنوشته

بر  ۀچهرو ) ع(سجادفرزند امام وی  ٣تفسیر غریب القرآن زید بن علی،. ٢
رد و به حکومت امویان قیام ک بر ضد جریه١٢١باشد که در سال یم شیعه ۀجست

درباره او  یمدایح فراوان )ع(و امام صادق )ع(از امام محمد باقر. شهادت رسید
 تفسیر غریب القرآنکتاب . ه استنام عصر خود بوده ب یاز فقها یو. رسیده است

با تحقیق محمد جواد حسینی جلالی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی در قم، به او 
خود بر  طولانی مقدمۀقّ گرانقدر در محق .استرسیده  چاپبه  مریق١٤١٤سال 

 ٣٦٣ از تعداد و آثار منسوب به وی ن پرداختن به شرح حال زیدماین اثر، ض
غریب القرآن نام برده و اولین مدوّن را ابن عباس و پس از او زید  ۀکتاب در زمین

   ٤.معرفّی کرده استرا بن علی 
باح  بَکری غلِِب بن رَابوسعید ابان بن تَ: ابان بن تَغلِِبغریب القرآن . ٣

ابان  .استبرجسته امامیه لغوي ادیب و  ،مفسریه، از بزرگان شیعه و فق )هـ١٤١م(
را درک کرده و از ) ع(و امام صادق) ع(، امام باقر)ع(محضر امام سجادبن تغلب 

. بود یجایگاه ویژه و قرب خاص یدر نزد آنان داراو  است کردهآنان روایت نقل 
در مسجد مدینه بنشین و در مسائل «: به ابان گفت) ع(صادق نقل شده که امام

من دیده  ۀدینی مردم فتواه بده، من دوست دارم افرادی مانند تو در میان شیع
 .به نام او ثبت شده است ١القرآن و کتاب معاني ٦کتاب غریب القرآن  ٥».شوند

                                                      
   .٦٩ شکوری،.  ١
 .٥/٢٢٥ابن سعد،. ٢
  .٨٠٦و٧٤سزگین،ص.٣
  .٩٥٠ـ٦٣ حسینی جلالی، :ک.ر.  ٤
 .٤٤؛ طوسی، الفهرست،  ١٠نجاشی، . ٥
 .١١نجاشی، .  ٦



 

 

 ٢.برده استنجاشی از کتاب غریب القرآن او با عنوان تفسیر غریب القرآن نام 
برخی کتاب غریب القرآن او را نخستین اثر مکتوب در نوع خود دانسته و او را 

او « : نویسدوی می بارۀیاقوت در ٣.انداولین مؤلف علم واژه شناسی قرآن شمرده
کتاب غریب القرآن را نوشته است و در آن برای توضیح معانی الفاظ قرآن به 

   .٤»د کرده استهایی از اشعار عربی استشهانمونه
بن سائب کلبي  ابونصر محمد): هـ ١٤٦م(غریب القرآن محمد بن سائب . ٤

و کتاب الوجوه و النظائر به  کتاب غریب القرآن ٥.عرب بود تفسیر و اخبار بهعالم 
  ٦.او منسوب است

بن حارث همدانی،تاریخ وفات او معلوم  عطیةغریب القرآن ابی روق . ٥
عبد الرحمن بن محمد : گویدأبان بن تغلب میال شرح حشیخ طوسی در . نیست

أزدي کوفي بین کتاب أبان و محمد بن سائب کلبي و أبي روق عطیة بن حارث 
شیخ آقا بزرگ تهرانی از این عبارت استنباط  ٧.جمع کرد و کتاب واحدی نوشت

، نیز مانند أبان و محمد بن سائب کتابی أبي روق عطیة بن حارثکرده است که 
 ٨.ب القرآن داشته استدر غری
مُقاتل ): هـ ١٥٠م(  أَزْديمُقاتل بن سلیمان الوجوه و النظائر فی القرآن . ٦

-دانند و با وصف عامی از او نام میرجال حدیث او را ثقه نمی. زیدی مذهب است
: ای که شافعی در باره او گفته استوی در تفسیر مورد اعتماد است به گونه. برند

کتاب الوجوه و النظائر فی  ٩.بپردازد جیره خوار مُقاتل استهر کس به تفسیر 
او در این کتاب کلماتی از . های او در علوم قرآنی استترین کتابالقرآن از مهم

های گوناگون آن کلمه را که معناهای متفاوت یافته درج قرآن را آورده و صورت

                                                                                                                             
 .٢١/٢٠٥تهرانی،. ١
 .نجاشی، همانجا.  ٢
 ٥٠٠صدر، سیدحسن،ص.  ٣
  ١٠٨/ ١جم الادباء حموی، معیاقوت .  ٤
 ٣/٧٩٨زرکلی، . ٥
 .١٦/٤٩تهرانی، ؛  ٣/٧٩٨زرکلی، : ک. ر. ٦
 .٤٥طوسی، الفهرست، ص. ٧
 .١٦/٤٨تهرانی، . ٨
  ١٠/١٠٧ابن کثیر،.  ٩



 

 

دکتر محمد  این کتاب توسط سید محمد روحانی و ١٣٨٠در سال . کرده است
علوی مقدم ترجمه و با مقدمه مفصلی در شرح حال مُقاتل در شرکت انتشارات 

قبل از آن نیز ترجمه فارسی این کتاب که در . علمی و فرهنگی چاپ شده است
قرن ششم توسط تفلیسی انجام گرفته است به اهتمام دکتر مهدی محقق با 

شگاه تهران به چاپ رسیده توسط انتشارات دان ١٣٧١عنوان وجوه قرآن در سال 
 . است

ابن ندیم ): هـ١٧٠م(معانی القرآن محمد بن حسن بن أبی ساره رؤاسی . ٧
وی . او اولین نفر از کوفیان است که در نحو کتابی تألیف کرد: نویسداو می بارۀدر 

  ١.سمت استادی را بر کسائی و فراء داشت
): هـ١٧٠م(  زْديعور الأَالوجوه و النظائر فی القرآن هارون بن موسی الا. ٨

در آغاز یهودی بود و اسلام . وی از دانشمندان علم قرائت و دانا به علوم عربی است
کتاب الوجوه و النظائر فی القرآن از تصنیفات . آورد و به نقل حدیث پرداخت

   ٢.اوست
یکی از پیشوایان ): هـ ١٧٩م(تفسیر غریب القرآن مالک بن أنس . ٩

کتاب موطأ او . است که مذهب مالکی به او منسوب است چهارگانه اهل سنت
تألیفات او کتاب تفسیر  جملۀاز . باشدبسیار مشهور و مورد اعتماد اهل سنت می

  ٣.غریب القرآن است
وی از اصحاب ابو عمرو بن ): ق١٨٢م ( معانی القرآن یونس بن حبیب. ١٠

علاوه بر معانی القرآن از وی . آمدعلا بود  و از داناترین افراد در نحو به شمار می
کتاب اللغات، کتاب النوادر الکبیر، کتاب النوادر الصغیر و کتاب الامثال نام برده 

    ٤.شده است
او از دانشمندان ): هـ ١٨٩م(علی بن حمزه کسائی غریب القرآن . ١١

وی یکی از . معروف قرن دوم و از پیشوایان لغت، نحو و قرائت و از قراء سبعه است
                                                      

 .٧١ابن ندیم،ص.  ١
 ٨/٦٣زرکلی،.  ٢
 ٥/٢٥٨همان،.  ٣
 .٦/٢٨٥٢یاقوت،. ٤٧ابن ندیم، ص. ٤



 

 

از او سه . های قرآن استشناسی واژهین دانشمندان شیعه در زمینه معناکارتر پر
کتاب در این زمینه نام برده شده است؛ غریب القرآن، معانی القرآن و متشابه 

ما اشتبه من لفظ القرآن و تناظر من کلمات « القرآن که از این کتاب با نام 
قمری آورده ١٩٧او را به سال  ابن ندیم وفات ١.نیز تعبیر شده است» الفرقان
  ٢.است

وی شاگرد خلیل بن ): هـ ١٩٥م(مؤَُرِّج بن عمرو سدوسی غریب القرآن . ١٢
کتاب غریب القرآن از . رفته استاحمد و از لغت شناسان عصر خود به شمار می

  ٣.تصنیفات او است
  
  های موضوعی در بارۀ واژگانرساله. ٢-٤-٢

واژگان  همۀبی شک  . ه بر حسب موضوعات استهای این دورنامهبخش دوم لغت
های عرب را به کار عرب در قرآن به کار نرفته است و قرآن تنها بخشی از واژه

ین زبان شد و موجب شد که ناخالصی در زبان عربی به تدریج وارد ا. برده است
ار را به ک آنهاآن که بدانند کدام واژه عربی و کدام واژه بیگانه است  اعراب بدون

این موضوع باعث گردید، برخی از دانشمندان و دوستداران زبان عربی برای . ببرند
های لغت حفظ زبان خود و دین اسلام به فکر چاره بر آیند و اقدام به تألیف کتاب
برای  آنها. در موضوعاتی مانند نباتات، حشرات، شتر، خلق الانسان و غیره کنند

ئل صحرا نشین جزیرة العرب رفته و سخنان گردآوری لغات اصیل عربی نزد قبا
های خود بر حسب موضوعات کردند و در نوشتهآنان را شنیده و یادداشت می

دانشمندان زیر به گردآوری لغات در بارۀ موضوعات . ندکردمنظم و مرتب می
  :اندخاص پرداخته

باشد یکی از اساتید خلیل بن احمد می: ابو مالک عمرو بن کِرکِرة اعرابی. ١
او  بارۀدر  ١.کتاب الخیل و کتاب خلق الانسان نیز از اوست ٤.و کتابی در نوادر دارد

                                                      
  ٤/٢٨٣رکلی،و ز ١١١؛ ابن ندیم،ص  ٢/١٧٣٠حاجی خلیفه،.  ١
  .٧٢ابن ندیم،ص.  ٢
  ٣/١٥٣؛ ابن خلکان،  ١٦/٤٩تهرانی، .  ٣
 .٥٢همان، . ٤



 

 

ابن ندیم او را در شمار  ٢.اند که تمام لغت عرب را در حفظ داشته استگفته
با توجه به این که عمرو بن کرکره مصاحب  ٣.مشاهیر فصحای عرب نام برده است

، تاریخ وفات او باید در اواسط قرن دوم ابوعمرو بن علاء و استاد خلیل است
های خیل و خلق الانسان تألیف او اولین کسی است که در واژه ٤.هجری دانست

  ٥.داشته است
بني  قبیلۀو از اعراب بادیه نشین  نهشل بن یزیدنامش ، اعرابيّ ةیرابو خَ. ٢

ه او را از فصحای عرب ب ٦.بود که به شهر مهاجرت کرد و شهر نشین شد عدي
از او روایت کرده ) ق١٥٧م(با توجه به این که ابو عمرو بن علاء ٧.شمار آورده اند

  ٩.کتاب الحشرات از اوست. وفات او را باید در نیمه اول قرن دوم دانست ٨.است
یکی از . که از قرّاء سبعه است) ق١٥٧م(عمرو بن علاء بصریابو . ٣

در شهر «: گویدابن ندیم می ١٠.شاگردانش کتابی در نوادر از او نام برده است
-حدیثه شخصی به نام محمد حسین که به ابن ابی بعره معروف بود، کتاب جمع

ای مملو از کتاب داشت که من مانند آن را نزد کسی کرد و گنجینهآوری می
های هایی در نحو، لغت، آداب و کتابهای غریبه و کتابندیده بودم و شامل کتاب

... های از ابو عمرو بن علاء و اصمعی ودر نحو و لغت کتاباز جمله ... قدیمی بود
  ١١».بود

                                                                                                                             
 .٥/٢١٣٢؛ یاقوت، ٤٩ابن ندیم،. ١
 .همان. ٢
 .ابن ندیم، همانجا. ٣
قمری ذکر کرده است که با توجه به این که وی مصاحب ١٠٥عطار در مقدمه خود بر صحاح تاریخ وفات او را . ٤

 .به نظر صحیح نیست است )ق١٧٥م(و استاد خلیل ) ق١٥٧م(ابوعمرو بن علاء
 .١٣٠و ١/١٢٦نصار، . ٥
 . ٥١ابن ندیم، . ٦
 .٦/٢٧٥٦یاقوت،. ٧
 .٥١عطار، . ٨
 .ابن ندیم، همانجا. ٩

 .٥٢عطار، . ١٠
 .٤٦ابن ندیم،. ١١



 

 

کتاب  از آثار لغوی او )ق١٧٥م(أبو عبد اللـه قاسم بن مَعْن مسعودي . ٤
احمد از او بن مصاحب خلیل  ١لیث بن مظفر. استنوادر و کتاب غریب المصنفّ ال

  ٢.نحو و لغت آموخت
ندیم در ذیل مشاهیر فصحای عرب  ابو زیاد یزید بن عبدالله کلابی، ابن. ٥

به بغداد ) ق١٦٩-١٥٨ح(او در ایام مهدی: دعبل گوید: نویسدبرد و میاز او نام می
کتاب النوادر، کتاب الفرق، کتاب الابل و کتاب خلق  ٣.جا در گذشتآمد و همان

جا که تاریخ دقیق وفات او مشخص نیست و از آن ٤.بردالانسان را از او نام می
های ابتدائی قرن سوم است لذا از های پایانی قرن دوم و یا ساللاً یا در سالاحتما

  .وی در قرن دوم که متعلق به آن است نام برده شد
خلیخ عقیلی، ابن ندیم او را از مشاهیر فصحای عرب ) شِبل(ابو شَنبل. ٦

وارد شد و به برمکیان ) ق١٩٣-١٧٠ح(بر رشید: نویسداو می بارۀداند و در می
من کتاب نوادر او را به خط قدیمی و اصلاح ابوعمر زاهد دیدم که حدود . پیوست

  ٥.سیصد ورق بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .لیث بن مظفر همان کسی است که تدوین کتاب العین خلیل به او منسوب است. ١
 .٥/٢٢٣١یاقوت، . ٢
 .٥٠ابن ندیم،  .٣
 .همانجا . ٤
 .٥١همان، . ٥



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  ٤فصل 
  آغاز جامع نگاری لغت عرب و معجم نویسی

  
  

بخش سوم فرهنگ نویسی در قرن دوم را باید آغاز جامع نگاری لغت عرب و 
بن  اولین کسی که اقدام به این کارکرد خلیل. معجم نویسی دانست

به جهت اهمیت این کتاب در  ١.کرداست که کتاب العین را تألیف ) ق١٧٥م(احمد
  .دهیمدانش لغت، آن را به تفصیل مورد بررسی قرار می

  
  کتاب العین خلیل بن احمد. ١-٤

گذشته بخشی از  فصولهایی که توسط افراد دیگر تألیف شده بود و در فرهنگ
هایی م، فرهنگیدر منابع آمده بود ذکر کرد آنها را که باقی مانده و یا نامی از آنها

 بارۀدر  آنهاترین مهم لیف شده بودند کهبودند که در عناوین و موضوعاتی خاص تأ
در این دوره خلیل بن احمد برای اولین بار در تاریخ ادبیات . های قرآن بودواژه

و  کردار نویسی ماندگعرب دست به ابتکاری بدیع زد که نام او را در فرهنگ
 آنهاها و مشتقات و معانی واژه زمینۀسرمشق تمام تألیفاتی است که تاکنون در 

                                                      
 .٦/٣٣٧امین، سیدمحسن، . ١



 

 

: نویسدابن ندیم به نقل از ابو محمد بن دُرسُتوَیه در این باره می. نوشته شده است
محمد بن منصور معروف به محدّث برای : ابوالحسن علی بن مهدی کسروی گفت

رفتم، یک روز خلیل به من نزد خلیل می: فتمن حکایت کرد که لیث بن مظفر گ
-اگر کسی حروف الف، با، تا، ثا و مثل آن را به ترتیبی که من ارائه می: من گفت

سخن عرب را گرد آورده و کاری را پایه گذاری کرده است که  همۀکنم گرد آورَد، 
من به او گفتم چگونه این کار . ماندهیچ یک از کلمات عرب از آن خارج نمی

کلمات عرب به دوحرفی، سه حرفی، چهار حرفی و پنج : گفت. امکان پذیر است
. از این تعداد حروف نیست بیشترای حرفی تألیف گردد، زیرا در کلام عرب کلمه

داد که من به کردم و او توضیحاتی می بیشترمن درخواست توضیح : لیث گفت
ذشت تا او بیمار شد و چند روزی به همین مِنوال گ.  فهمیدمدرستی آن را نمی

من به حج رفتم، در حالی که نگران بودم که مبادا او در این بیماری بمیرد و آن 
از حج که برگشتم نزد او رفتم و . چه را برای من شرح داده است نابود گردد

متوجه شدم که او تمام حروف را به همان گونه که در آغاز گفتم تألیف کرده 
-کرد به من میبرای من املا کرد و هر جا که شک میرا از حفظ  آنهاوی . است

گفت که تحقیق کن و در صورت صحت آن را ثبت کنم تا این کتاب به وجود 
   ١.آمد

لیث در مدّت کوتاهی که با خلیل : گویدابن ندیم در نقل دیگری می
مصاحبت داشت، خلیل شیوه کار را به او آموخت، و چون مرگ خلیل زود فرا 

که  کردن را تمام کرد و حروف آن را از حروف حلق و گلو آغاز رسید، لیث آ
عین، حا، ها، غین، قاف، کاف، جیم، شین، صاد، : ترتیب آن از اولش چنین است

  ٢.ضاد، سین، را، طا، دال، تا، ذال، ثا، زا، لام، نون، فا، میم، با، الف، یا، واواست
ناشی از اختلاف این دو حکایت که در نوشته ابن ندیم بروز کرده است 

جا که کتاب العین از آن. انتساب کتاب العین به خلیل است بارۀها در دیدگاه
دارای اهمیت زیادی در سنت فرهنگ نویسی بوده و در جایگاه نخست این دانش 

                                                      
 .٤٨ابن ندیم، . ١
 .همان. ٢



 

 

انتساب آن  بارۀقرار دارد، از دیر باز مورد توجه لغویان بوده و نظریات مختلفی در 
قبل از ورود به بحث تأثیر قرآن در العین در ابتدا به معرفی . اندبه خلیل بیان کرده

  :پردازیمادبیات عرب می یگاه خلیل در عرصۀجا
  

  خلیل بن احمد فراهیدی. ٢-٤
نام او ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد فراهیدی و از دانشمندان بزرگ و نام آور 

است، برخی در اصل و نسب او اختلاف  ١.است) ع(شیعه و از اصحاب امام صادق
ازد است کرده و تبار او را عربی  قبیلۀای از وی را منسوب به فراهید که شاخه

 ٣.اندی دانستهایران رافراهید و اصل او  یز موالرا ا یوای نیز و عده ٢.دانندمی
اصل « :کنداصفهانی نقل می حمزۀ» حدوث التصَّحیف یالتنبیه عل«صفدی از کتاب
 یایرانیان یاز بقایاکه  استزیرا از فراهید یمن  بود، یرانای یودرهُخلیل بن احمد فُ

. آنان بود نیز در میانخلیل  و جدّ. فتح کردند یسرکِ یکه یمن را برا هست
جا او در یمن ماند و در آن. لشکر قرار داد هب نظم بخشیدن یخسرو او را برا

را  به سبب هم  اآنهفرزندانش به وجود آمدند و با قبایل ازد ازدواج کردند و ازد 
یاقوت حموی این نظریه را صحیح دانسته و  ٤» .ددنخود خواناز بلد بودن و قرابت 

و نگفته خلیل بن احمد  جزواو در نسب  هیچ کس«: کندبر آن چنین استدلال می
با این همه  چنین فردی بود نسب عرب او اگر . ستا  نیفزوده بر آن یچیز

نسب مردم فرومایه و گمنام  یکه حت انساب یبر علماشاگردان معروف و مشهور 
نسب  بارۀشد که در آیا کسی از میان آنان پیدا نمی. ماندنمی ینویسند مخف یرا م

   ٥».نویسد بیاورداو سؤال کند و آن را در میان آن چه که از اخبار و اشعار او می
و  کرد،علم اخذ از ابو عمرو بن علاء خلیل «: کندنقل می یسیرافهمو از 

بن نصر  یو عل ییل و ابوفید مؤرّج سدوسمَو سیبویه و نضر بن شُ یاصمع

                                                      
 .امین، سیدمحسن،همانجا .١
 . ٢٧ابوطیب، .  ٢
 .٣/١٢٦٠؛ یاقوت، معجم الادباء، ٣٧٧عسکری، الاوائل، ص. ٣
 صفدی، الوافی بالوفیات،  .  ٤
 .٣/١٢٦٠یاقوت، معجم الادباء،. ٥



 

 

است که قواعد عروض را  یاو نخستین کس. از او علم آموختند دیگرانو  یجهضم
گویند در مکه دعا . استخراج کرد و به ضبط لغت و تحقیق در اشعار عرب پرداخت

چون از مکه باز . اده باشددهد که تا آن زمان به کس ند یعلم به او کرد که خدا
ابن انباری نیز در نزهة الالباء  ١».علم عروض به رویش گشوده شد یگشت درها

   ٢.این مطلب را در وصف خلیل آورده است
نگاه کند  یبه مرد دوست داردهر کس «: نقل شده است بن عُیَینهسفیان از 

نضر بن اقوت از ی ٣».به خلیل بن احمد بنگردباشد آفریده شده  و مشک زرکه از 
که کردیم مقایسه میما بین ابن عون و خلیل بن احمد «: کندروایت مییل مَشُ

و  ٤».برتر است و این کار برایمان مقدور نشد یکدام یک در زهد و عبادت بر دیگر
 ٥».ندیدیماز خلیل تر ابن عون به سنت آگاهاز را بعد  یکس«: هم چنین گفته است

او  در حالی کهمند شد  علم خلیل و کتب او بهرهکه دنیا از «: گفت یو م ٥».ندیدیم
  ٦».به آن نداشت یکرد و توجه یم یزندگ محقر اینهادر خ

  
  خلیل شاگرد مکتب قرآن. ٣-٤

مکتبی که خلیل در آن پرورش یافت، مکتبی است که فعالیت علمی آن حول 
یز از و ابوعمرو ن. علم آموخت )ق١٥٤م(عمرو بن علاء ابوخلیل از . محور قرآن بود
دانش فرا گرفت و نصر هم شاگرد معروف ابوالاسود ) ق٨٩م(نصر بن عاصم

این افراد  ٧.اخذ کرد) ع(است که علم نحو را از علی بن ابی طالب) ق٦٩م(دوئلی
-ابوالأسود قرآن را اعراب. اندای انجام دادههر کدام در خصوص قرآن فعالیت ویژه

- عاصم حروف مشابه قرآن را نقطه نصر بن ٨.کردگذاری کرد و علم نحو را وضع 

                                                      
 .٣/١٢٦٢همان، . ١
 .٤٥نزهة الالباء، ابن انباری، . ٢
 .١/٦١سیوطی، المزهر، . ٣
 .٣/١٢٧١یاقوت، . ٤
 .سیوطی، همانجا. ٥
 .همان ؛ یاقوت، همانجا. ٦
 .١/٤١قفطی،: نک. ٧
 .٤١صدر،. ٨



 

 

سبعه و فردی است که در جمع  یو ابو عمرو بن علا نیز از قراّ ١.گذاری کرد
ابوعمرو بن در شرح حال . های لغات مشهور استواژگان عرب و شناخت ریشه

لغت شناسی عربی از زبان  زمینۀهای که او در یادداشت« : گفته شده استعلاء
بود آن قدر زیاد بود که وقتی همه را در اتاقی جمع  عرب فصیح گردآوری کرده

  ٢».رسیدآوری کرد نزدیک به سقف آن اتاق می
خلیل با فراگیری علم قرائت قرآن و علم لغت از ابو عمرو بن علا که در هر 
دو دانش سرآمد عصر خود بود، مطالعات خود را بر این دو دانش متمرکز کرد و با 

هایی را پدید آورد که تا آن زمان کسی به لغت نوآورینبوغ کم نظیر خود در علم 
-وی علم لغت را به گونه ٣.کردآن دست نیافته بود و آن را در کتاب العین تألیف 

ای ترسیم کرد و قاعده و قیاس آن را شکل داد که تمامی لغت شناسان بر توانایی 
جمهرة  مقدمۀدر ) ق٣٢١م(ابن دُرَید ٤.ندکردبی نظیر او در این دانش اعتراف 

خلیل بن احمد فُرهودی کتاب العین را نوشته است و هر کس : گویداللغة می
و تمام ... افتادشود و به زحمت میبخواهد به عمق این کتاب پی ببرد، خسته می

لغت نامه نویسانی که بعد از وی آمدند از او پیروی کردند، چه اقرار کرده و چه 
  ٥.نکرده باشند

  
  در عصر خلیلدانش لغت . ٤-٤

شواهد تاریخی مؤید این مطلب است که رویکرد دانشمندان به جمع و گردآوری 
خلیل  دورۀلغت در عصر خلیل به اوج خود رسیده و بخش عمده واژگان عرب تا 

. را نگاشت آنهالغات را از اساتید خود فراگرفت و  بیشترخلیل . آوری شده بودگرد
. میدانی در میان قبایل فصیح عرب گرد آورد بخشی از لغات را نیز خود با تحقیق

هایی که یکی از اساتید خلیل ابو عمرو بن علا است که به نوشته جاحظ یادداشت

                                                      
 .١/٢٠٦ابن خلکان،:نک. ١
 .١/٣٢١البیان و التبیین،  ١جاحظ،. ٢
 .٣٠ابو طیب لغوی، : نک. ٣
 .١٤٨صدر، . ٤
 .١/٣ن درید،اب. ٥



 

 

لغت شناسی عربی از زبان عرب فصیح گردآوری کرده بود آن قدر  زمینۀوی در 
زیاد بودند که وقتی همه را در اتاقی جمع آوری کرد نزدیک به سقف آن اتاق 

د، امّا آن همه یادداشت را در اواخر عمر که حالتی از زهد و ریاضت بر او رسیمی
بعید است که خلیل با آن جایگاه علمی که دارا  ١».چیره شده بود به آتش کشید

استنساخ نکرده  آنهاهای استاد خود بی توجه باشد و از است، نسبت به این نوشته
 رو بن کِرکِرة اعرابی است که کتابابو مالک عمیکی دیگر از اساتید خلیل، . باشد

 بارۀابن ندیم در  ٢.الانسان را در لغت نوشته استنوادر، کتاب الخیل و کتاب خلق
به نقل از  یابو طیب لغو ٣».تمام لغت عرب را در حفظ داشته است«: گویداو می

 و آنهاداد و ابو عبیده به نصف  یبه ثلث لغات پاسخ م یاصمع: ویدگ یابن مناذر م
  ٤.گفتجواب می آنهاابو زید به دو ثلث و ابو مالک به همه 

شود که خلیل از نقل ابن ندیم در نحوه تدوین العین، این معنا استنباط می
و دغدغه اصلی او این بوده است که کتابی . لغات بسیاری را در اختیار داشته است

ابن ندیم به . نیفتدبنویسد که همه لغات را در آن بتواند جمع کند و لغتی از قلم 
ابوالحسن علی بن مهدی : نویسدنقل از ابو محمد بن دُرسُتَویه در این باره می

محمد بن منصور معروف به محدّث برای من حکایت کرد که لیث : کسروی گفت
اگر کسی : من نزد خلیل می رفتم، یک روز خلیل به من گفت: بن مظفر گفت

 همۀکنم گرد آورَد، ه ترتیبی که من ارائه میحروف الف، با، تا، ثا و مثل آن را ب
سخن عرب را گرد آورده و کاری را پایه گذاری کرده است که هیچ یک از کلمات 

: گفت. من به او گفتم چگونه این کار امکان پذیر است. ماندعرب از آن خارج نمی
کلمات عرب به دوحرفی، سه حرفی، چهار حرفی و پنج حرفی تألیف گردد، زیرا 

من درخواست : لیث گفت. از این تعداد حروف نیست بیشترای ر کلام عرب کلمهد
. فهمیدمداد که من به درستی آن را نمیکردم و او توضیحاتی می بیشترتوضیح 

چند روزی به همین مِنوال گذشت تا او بیمار شد و من به حج رفتم، در حالی که 
                                                      

 .١/٣٢١جاحظ،. ١
 .٥/٢١٣٢یاقوت،. ٢
 .٤٩ابن ندیم،. ٣
 .٤١ابوطیب،. ٤



 

 

بمیرد و آن چه را برای من شرح  نگران و ترسان بودم که مبادا او در این بیماری
از حج که برگشتم نزد او رفتم و متوجه شدم که او تمام . داده است نابود گردد

  ١.حروف را به همان گونه که در آغاز گفتم تألیف کرده است
 نامۀخواست لغتشود که خلیل درآغاز میاز بیان ابن ندیم استنباط می

ولی او از ترتیب الفبایی منصرف و . بنویسد) ابتثی(خود را براساس ترتیب الفبایی
روش خلیل در ترتیب . به گردآوری واژگان براساس صدای حروف روی آورده است

های هم عصر او به واژگان بر مخارج حروف تکیه دارد، در حالی که روش کتاب
های هم عصر نامهمقایسه روش خلیل با روش واژه. روش الفبایی یا موضوعی است

ندارد و روشی ابتکاری و  آنهااز آن است که روش خلیل هیچ شباهتی به او حاکی 
و این روش آن قدر در آن عصر بدیع بوده که تا حدود دو قرن منحصر . بدیع است

- دومین دانشمندی که از این روش در لغت. به او بود و کسی از آن تبعیت نکرد
. البارع است نامۀب لغتصاح) ق٣٥٦م(نامه خود استفاده کرد ابو علی قالی بغدادی

در المحیط و ) ق٣٨٥م(، صاحب بن عَبّاداللغةدر تهذیب ) ق٣٧٠م(و سپس ازهری
  .در المحکم و المحیط الاعظم این روش را به کار بردند) ق٤٥٨م(ابن سِیدَه

او پایه و اساس زبان،  نظرکند که از توجه خلیل به مخارج حروف تأیید می
و آن چه موجب زیبایی نطق است ترتیب  نطق و صوت است نه رسم و شکل،

هجایی که مبتنی بر شکل هندسی نگارش آن است نیست، بلکه دستگاه صوتی 
خلیل ترتیب کلمات . باشدانسان و حلق و دهان است که ابزار ایجاد اصوات می

 کردهدسته بندی  آنهاالعین را به صورت پلکانی و براساس ترتیب تصاعدی مخرج 
ترین ترین مخرج که حلق است شروع و به نزدیککه از پایین است، به این صورت
ع، (حروف حلقی . ترتیب کلی خلیل به این صورت است. دهدآن به لب پایان می

، حروف اسََلی )ج، ش، ض(، حروف شَجری )ق، ک(، حروف لهَوَی )ح، هـ، خ، غ
ر، (لقی ، حروف ذَو)ظ، ذ، ث(وی ثَ، حروف لَ)ط، د، ت( ، حروف نِطعی)ص، س، ز(

  ). و، ا، ی، همزه(و حروف جوَفی ) ف، ب، م(، حروف شَفوَی )ل، ن
  

                                                      
 .٤٨ابن ندیم، . ١



 

 

  تأثیر قرائت قرآن بر روش خلیل. ٥-٤
چه که باعث شد خلیل این روش را برگزیند، دانش او نسبت به علم قرائت قرآن آن

بدون تردید خلیل در علم قرائت استاد و . و نقش مخارج حروف در این علم است
علاوه بر این که وی شاگرد ابو عمرو بن علا از قراء سبعه است، . تصاحب نظر اس

وجود اقوال او در قرائت قرآن که در برخی تفاسیر آمده نیز مؤید این مطلب 
علم قرائت در اصطلاح علمی است که از چگونگی ادای کلمات قرآن از  ١.است

علم مخارج  ٢.کندلحاظ تخفیف، تشدید و اختلاف الفاظ وحی در حروف بحث می
زیرا عدم رعایت مخارج حروف در . های لازم در علم قرائت استحروف از دانش

از این . گرددتلفظ کلمات موجب دخل و تصرف در معانی و مفاهیم واژگان می
گیری مخارج حروف برای عالم به قرائت از امور ضروری است تا قاری روی یاد

این معنایی  .تکب خطا و اشتباه نشودنونده مربتواند کلمات را صحیح ادا کند و ش
مخرج حرف عبارت است از . است که در تعریف مخرج حرف نیز نمایان است

موضعی که حروف از آن خارج گردد به نحوی که بتوان حرفی را از حرف دیگر به 
  .واسطه صدا تشخیص داد

وَ « آیۀخداوند در . مخارج حروف بر آهنگ کلام تأثیر انکار ناپذیری دارد
. به اهمیت آهنگ و تأثیر آن بر شنوندگان توجه داده است ٣»رَتِّلِ القْرُْآنَ ترَْتیلا

ن حرکات و شبیه کردترتیل قرائتی است پیوسته و ادای صحیح حروف و اشباع 
ها نازل شده امر به ترتیل در نخستین سوره ٤.بابونه که نه کند است و نه تند بوی

اشاره دارد، زیرا قرآن به  هاانرگذاری در جکه به اهمیت آوای قرآن برای تأثی
های قرائت قرآن، تلاوت و تجوید است، از ویژگی. صورت شنیداری نازل شده است

آهنگ قرآن برای  ٥.ای که گفته شده قرائت قرآن بدون تجوید لحن استبه گونه
و این با ریتم و طبیعت آوای . ساخترا ملول نمی آنهاعرب گوش نواز بود و 

                                                      
 .٤/٤٥٤؛ ابوحیان، ١١/١٣١؛ قرطبی، ٢/٨٥آلوسی،: نک. ١
 .١/١٦محیسن،. ٢
 .٤/المزمل. ٣
 .٤/٦٣٧زمخشری، الکشاف، . ٤
 .١/٣١٤سیوطی، الاتقان،. ٥



 

 

ریتم آیات قرآن در آیات عذاب کوبنده، در . و تناسب کلمات مرتبط است حروف
های موارد دعا نرم، در تبیین مسائل عبادی و معاملات کند و در توصیف صحنه

   ١.ها با آهنگ حروف و توالی اصوات پیوستگی داردقیامت تند است، و همه این
او کمک کرد تا  ذهن خلاق و هوش کم نظیر خلیل در هنگام قرائت قرآن به

. گیری از آهنگ موسیقایی قرآن بتواند قواعد آواشناسی حروف را ابداع کندبا بهره
شناسی اسلامی به میان وقتی سخن از زبان» روبینز.اچ.آر«از این روی است که 

کند که مطالعات زبان شناختی اسلامی از دل قرآن نشأت آورد اعتراف میمی
ف آواشناختی حروف عربی را به سیبویه نسبت اگر چه وی توصی ٢.گرفته است

ولی روشن است که خلیل مؤسس این علم است و پیش از سیبویه  ٣دهد،می
توصیف آواها را از مخرج حلق تا لب و خیشوم تبیین کرد و مبنای ترتیب کتاب 

 بارۀالعین قرار داد، و نظریات خلیل در این علم است که در مطالعات سیبویه در 
بسیاری از مباحثی «: گویدابراهیم انیس می. ن عربی منعکس شده استاصوات زبا

و سیبویه در آخر کتابش آرای خلیل را ... که در کتاب سیبویه آمده از خلیل است
 ٤».آواهای زبان عربی در کمال دقت و امانت، به طور خلاصه آورده است زمینۀدر 

ربی یا همان علم مخارج آواشناسی حروف عمباحث  رسد کهبه نظر میبنابراین 
عبارات  ه است،حروف توسط خلیل و در سایه قرآن کریم صورت پذیرفت

که سیبویه در باب » لا تسُتحَسن فی قراءة القرآن«و » تسُتحَسن فی قراءة القرآن«
تأثیر قرائت قرآن در بحث آواشناسی عربی را  ٥آوردمی آنهاحروف عربی و مخارج 

  .ددهمی شانبه خوبی ن
  
  تأثیر معناشناسی واژگان قرآن بر تدوین العین. ٦-٤

                                                      
 .٣٢٧-٣٠٣کواز، : رک. ١
 .٢١٢  روبینز،: نک. ٢
 .٢١٤ همو،. ٣
 .٩٧ انیس،. ٤
 .٤/٤٣٢سیبویه،. ٥



 

 

پیدایش علم و دانش در میان جوامع بشری و رشد و تکامل آن به مرور زمان و در 
 مرحلۀگیرد و هیچ یک از علوم نیست که در همان های مختلف صورت میدوره

ه کلی مستثنا نبود ۀدانش لغت نیز از این قاعد. پیدایش به کمال خود رسیده باشد
نامه تدوین ای که اولین لغتو از طرح نخستین مسائل آن تا رسیدن به مرحله

بررسی تاریخی . ای طولانی را گذراند و مراحلی را پشت سر گذاشتگردید، دوره
شناسی زبان زمینۀای در دهد که اعراب پیش از اسلام هیچ گونه سابقهنشان می

 ثمرۀ. ل قرآن کریم آغاز شده استزواند و تاریخ زبان شناسی عربی با ننداشته
شناسی قرآن و به تبع آن جمع آوری لغات عرب در قرن دوم، حرکت لغت

ها و رسائل تألیف گردید و زمانی ها شد که به صورت کتابای از یادداشتمجموعه
مباحث معناشناسی . طولانی مبنای بررسی معنا شناختی واژگان عربی گشت

وجود آثار لغوی . ها قبل از خلیل تدوین شده بودسال قرآن با عنوان غریب القرآن
های معانی الفاظ القرآن علی بن و کتاب) ق٦٨م(منسوب به ابن عباس

، غریب القرآن ابان بن )ق١٢١م(، تفسیر غریب القرآن زید بن علی)ق١١٧م(عباس
الوجوه و النظائر فی و ) ق١٤٦م(، غریب القرآن محمد بن سائب)ق١٤١م(تغلِب

دهد که مباحث لغوی با به خوبی نشان می) ق١٥٠م(مُقاتل بن سلیمان القرآن 
  .بحث از واژگان قرآن آغاز شده است

ها اشاره نکرده، ولی ما در قبل به این هر چند خلیل به اخذ از این کتاب
توانسته این همه لغت را با کار مطلب اشاره کردیم که خلیل به تنهایی نمی

در تدوین لغات العین از اساتید خود و از آثاری که در  آوری کند و اومیدانی جمع
هایی است که در بخشی از این آثار، کتاب. دست داشته استفاده کرده است

کند که خلیل از شواهدی نیز تأیید می. معناشناسی واژگان قرآن بوده است
« وی در شعری دو کتاب . های دانشمندان پیش از خود بهره گرفته استنوشته

  ١:را توصیف کرده است) ق١٤٩م(عیسی بن عمر» الاکمال«و » امعالج
  غیر ما أحدَث عِیسْی بنُ عمَُر        حوُ جَمیعاً کلُّه ـبطََلَ النَّ

  رــسٌ وقمََــهمُا للنَّاس شمَْو         ذاك إکمالٌ وهذا جامِعٌ
                                                      

 .٢٣ ابوطیب لغوی،: نک. ١



 

 

ی آن یک. نحو باطل گردید، جز آن چه که عیسی بن عمر به وجود آورد ۀیعنی هم
  .است، و آن دو برای مردم مانند خورشید و ماه هستند» جامع«و این » اکمال«

داشت » الفیصل«که در نحو کتابی به نام ) ق١٧٠م(محمد بن حسن رؤاسی
کتاب من نیز . را نزد من فرستاد و کتاب مرا خواست یخلیل کس یروز«: گویدمی

  ١».را نزد او فرستادم
آیه از قرآن در توضیح  ٦٥٠تقریباً به  که واژه است ٥٧٠٠العین دارای حدود

از منابع گذشته  این آیاتبخشی از خلیل در . استمعانی واژگان استشهاد کرده 
با توجه . واژگان قرآن بهره گرفته و بخشی را نیز خود استخراج کرده است بارۀدر 

های متداول میان اعراب عصر هایی قرآن کریم به نسبت کل واژهبه تعداد واژه
در  اوشود که قرآن یکی از منابع اصلی نزول قرآن کریم به خوبی روشن می

  : شودپرداخته میآن چند مورد از شواهد قرآنی  که بهاستنباط معنا بوده 
مَقام  رایب: المغالبة في العزّ ؛مُعَازَّةال: گویدمی مُعَازَّةًخلیل در معنای . ١
استشهاد  ٢» وَ عزََّنِي فِي الْخطِابِ« ریفۀآیۀ شدر این معنا به و . و غلبه کردمعارضه 

  ٣.است نيبَلَغَکند که عَزّنی به معنای می
و یعنی آن چیز را حساب  اًعدّ ءَ الشي عددتُ: گویدمی دّعَدر معنای . ٢

  ٥..نمایداستشهاد می ٤»نعَُدُّ لَهمُْ عَدا«آیۀ شریفۀو به  .دمشمارش کر
 آیۀبرای آن به و  داندمیو به جفا  رد کردن به زوربه معنای را دعّ . ٣
کند که به این معنا است که استشهاد می ٦» فَذلِکَ الَّذيِ یدَعُُّ الْیَتِیمَ« شریفۀ 
  ٧.کند یمو زور و نهیب ردّ جفا  بهیتیم را 
و از آن  دبدوز دینبب چه به آنرا  شچشم: گویدمی هطعمُدر معنای . ٤

  ١.کنداستشهاد می ٨»هطْعِِینَ مقُْنعِيِ رُؤُسهِمِمُ«  آیۀ شریفۀبه و  چشم بر نگرداند
                                                      

 .٦/٢٤٨٧،حموی یاقوت. ١
 .وری بر من غلبه کرددر سخن: یعنی. ٢٣/ص. ٢
 .١/٧٦خلیل،. ٣
 .و دارای عدد معلومی است شماریم های آنها را می ما نفس: یعنی. ٨٤/مریم. ٤
 .١/٧٩خلیل،. ٥
 .راند است که یتیم را با خشونت می یاو همان کس :یعنی. ٢/الماعون. ٦
 ١/٨٠خلیل،. ٧
 .روند میشتابان به سوی دعوت کننده بلند،  و سرِ با چشمان خیره : یعنی. ٤٣/ابراهیم. ٨



 

 

خشوع به معنای خضوع است جز آنکه : نویسددر معنای خشوع می. ٥
. خضوع در بدن و آن اقرار به انقیاد است، ولی خشوع در بدن، صوت و بصر است

أصَوْاتُ وَ خشَعَتَِ الْ «و  ٢»خاشعَِةً أبَْصارُهمُْ«شریفۀ آنگاه برای تأیید آن به آیات 
آنچه که خلیل در معنای خشوع آورده بر گرفته  ٤.است کردهاستشهاد  ٣»للِرَّحمْنِ

  .از کاربرد آن در قرآن است
به معنای إختَنقََ یعنی خفه » قطََعَ الرَّجُلُ بحَبْل«را در عبارت » قطََعَ« وی. ٦
  ٦.است یخَْتَنِقْلِکه به معنای  استشهاد کرده ٥» ثمَُّ لْیقَطَْع« آیۀ بهداند و شد می
را سختی  عُقدَْةداند و را در زبان می» عَقدَِ یَعْقدَُ عَقدَاً«کاربرد معنای فعل . ٧

و برای آن به  کردهو گرفتگی در وسط زبان که موجب اشکال در کلام است معنا 
  ٨.استشهاد کرده است ٧» وَ احلْلُْ عقُْدَةً منِْ لسِاني « آیۀ

زمانی طولانی بر آن  ر چیزی معنا کرده کهخلیل عتیق را قدیم از ه. ٨
ی است که برای اانهداند، زیرا نخستین خبیت عتیق را کعبه می. گذشته باشد

  ١٠.آوردرا شاهد این معنا می ٩»وَ لْیطََّوَّفوُا بِالْبَیتِْ العَْتیقِ« آیۀ. ساخته شد هاانانس
ج را نردبان معنا کرده و مَعرَو به معنای صَعَدَ دانسته » عَرَجَ یَعرُجُ«خلیل . ٩

روند و معراج نیز مانند بالابر مَعرَج راهی است که ملائکه از آن بالا می« : گویدمی
وی معاریج را جمع . روندو نردبانی است که ارواح وقتی قبض شدند از آن بالا می

* جِ منَِ اللَّهِ ذيِ المَْعارِ«آیۀمعراج، و معارج را جمع معرج دانسته و برای آن به 
دقت در معنایی که خلیل از  ١٢.استشهاد کرده است ١١» ئکةَُ وَ الرُّوحُ إِلَیهْتعَرْجُُ المَْلا

                                                                                                                             
 .١/١٠١خلیل،. ١
 .٤٤/و المعارج ٤٣/القلم. ٢
 .شودیخداوند رحمان، خاضع م) عظمت(و همه صداها در برابر : یعنی. ١٠٨/طه. ٣
 .١/١١٢خلیل، .٤
 /و نفس خود را قطع کند: یعنی .١٥/الحج. ٥
 .١/١٣٧خلیل،. ٦
 .یو گره از زبانم بگشا: یعنی .٢٧/طه. ٧
 .١/١٤٠خلیل،. ٨
 .کعبه، طواف کنند یبر گرد خانه گرام و باید : یعنی .٢٩/الحج. ٩

 .١/١٤٦خلیل،. ١٠
*  کنند یفرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج مکه  یخداوند[المعارج  یخداوند ذ یاز سو: یعنی .٤و٣المعارج،. ١١

 .کنند یاو عروج م یبسو] فرشته مقربّ خداوند[فرشتگان و روح 
 .١/٢٢٣خلیل،. ١٢



 

 

کند که وی این معنا مشخص می مقایسه آن با آنچه در قرآن آمده معرج کرده و
  .را صرفاً از قرآن استنباط کرده است

» خَلَل السَّحاب«را به شکاف بین دو چیز معنا کرده و » خَلَل« واژۀخلیل . ١٠
وی جمع خلََل را خلاِل . از میان ابر دانسته است بارانقطرات  مخرجرا به معنای 

 ١» الوَْدقَْ یَخرْجُُ منِْ خِلالهِ یفَترََ « آیۀداند و برای آن و نیز معنای ذکر شده به می
را  باران یها دانهیعنی . به معنای باران است» الودق«در آیه  ٢.استشهاد کرده است

خلاِل « : گویدخلیل در ادامه می. شود یخارج م )ابرها(آن یلا که از لابه یبین یم
را برای ٣»فَجاسوُا خِلالَ الدِّیار « آیۀهاست و الدار یعنی آنچه میان دیوارها و خانه

  ٤.آورداین معنا شاهد می
خلیل نه تنها در معنای واژگان، بلکه در توضیح قواعد صرف و نحو که . ١١

فَهوَُ  «مانند . کندنا به ضرورت در کتاب العین آورده به آیات قرآن استشهاد میب
که برای کاربرد وزن فاعل در معنای مفعول آن را شاهد   ٥»عیشةٍَ راضِیَةٍ   في

  ٦. در معنای مرضیة است» راضیة«آورده است که 
فسیر کند که خلیل عالم به تشواهدی در العین وجود دارد که تأیید می. ١٢

دنیا  یعنی عاجلة«: گویدوی در ذیل واژه عجل می. قرآن و آرای مفسران بوده است
برخی از مفسران «: گویدآنگاه می» .است عاجل نقیض آجل و یعنی آخرت آجلة و

تتبع  ٨».اندبه معنای خاک تفسیر کرده ٧»خلُقَِ الإْنِسْانُ منِْ عَجلٍَ« آیۀعجل را در 
چندین تفسیر شده » عجََل« بارۀکند که در میهای تفسیر مشخص تتبع در کتاب

  :است
انسان عجول خلق شده است، یعنی موجودی است که در کار بسیار . ١

  . کندعجله می
                                                      

 .شود لای آن خارج می بینی که از لابه های باران را می در این حال، دانه: یعنی .٤٣/النور. ١
 .٤/١٤٠خلیل،. ٢
 .کنند ها را جستجو می ، خانه)وردن مجرمانحتی برای به دست آ: (یعنی .٥/الإسراء. ٣
 .٤/١٤٠خلیل،. ٤
 . رضایتبخش قرار خواهد داشت) کاملاً(او در یک زندگی : یعنی .٢١/الحاقة. ٥
 .١/١٣٧خلیل،. ٦
 .٣٧/الانبیاء. ٧
 .١/٢٢٨خلیل،. ٨



 

 

  . به تعجیل تفسیر شده، یعنی انسان با سرعت و عجله آفریده شده است. ٢
  . اندبرخی منظور از عجل را آدم ابوالبشر دانسته. ٣
اند و برای آن به شعر زیر استشهاد ه خاک معنا کردهبرخی نیز عجل را ب. ٤

  ١:اندکرده
 لِجَالعَ وَ اءِالمَ ینَبَ تُنبُیَ خلُالنَّ وَ            ةًیَاحِضَ خرِالصَّ ینَبَ تُنبُیَ بعُالنَّ وَ

روید و  یکه در تابش آفتاب قرار دارد، م ییعنی درخت نبع از میان سنگ سخت
                                                                    .آورد یگل سر در مدرخت خرما از میان آب و 

خلیل در معنای برخی واژگان به اختلاف قرائات نیز توجه داشته و از . ١٣
إِنْ هذا إِلاَّ  « آیۀرا در قرائت کسی که » الخَلق«وی . قرائات نیز شاهد آورده است

این آیه  ٣.داندقرائت کرده به معنای دروغ می» خَلقُ الأولین«به را  ٢» قُ الأَْوَّلینلُخُ
ضم خاء ه ب بقیهفتح خاء و ه ب یابوجعفر و کسای، کثیرابنآیه دو وجه قرائت دارد، 

 یخاء و لام به معنا به ضمدروغ و  ایبه معن به فتح خاء. اندقرائت کردهو لام 
معاصر نیز این  مترجمان ترجمۀبدین جهت در  ٤.و عادت است یخو ،خلق

اختلاف در قرائت نمایان شده و برخی مانند آیتی آیه را به دروغ پیشینیان و 
  .اندبرخی مانند مکارم و فولادوند به عادات و رسوم پیشنیان معنا کرده

آنچه به عنوان نمونه از کتاب العین آورده شد، نشان دهنده تأثیر قرآن در 
ابعاد مختلف از نص آن گرفته تا قرائت و  معناشناسی واژگان آن است که قرآن از

توان آثار آن را در توضیح های لغوی خلیل تأثیر داشته و میتفسیرش بر اندیشه
  های العین مشاهده کردبخشی از لغت

 
 
 
 

  

                                                      
 .٧/٧٦و طبرسی،٧/٢٤٨طوسی،:نک. ١
 . یان استپیشین) های و افسانه(ین همان روش : یعنی .١٣٧/الشعراء. ٢
 .٤/١٥١خلیل،. ٣
 .٧/٣٠٩طبرسی،. ٤



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  ٥فصل 

 تأثیر قرآن در پیدایش علم صرف و نحو
  
  

جـدا از  علم صرف و نحو به جهت موضوعات و مطالب متفاوتشان اکنون دو دانـش  
 آنهـا شد و ولی در آغاز مسائل علم صرف همراه با علم نحو بحث می. باشندهم می

هـای نحـو   آمدند و مباحث صرف در درون کتـاب دو علم مجزا از هم به شمار نمی
و پس از گذشت زمان علم صـرف تفکیـک شـد و بـه عنـوان علمـی       . جای داشت

  .مستقل و جدا از نحو در آمد
ای اسـت و  ستور زبان در فهم زبان دارای اهمیت ویژهصرف و نحو یا همان د

تـرین  از قدیمی. بدون آگاهی از آن، کشف اسرار و لطائف سخن امکان پذیر نیست
 همـۀ که اقوام مختلف به جمع و تدوین قواعد زبان و ثبـت آن پرداختنـد    هاانزم

ورت ن ص ـهای ایشان مبتنی بر یک اصل مسلم بود، و آن اصل این بود که زبابحث
نحوی آن است که قواعد آن را ثبت کنـد تـا دیگـران     واحد و ثابتی دارد و وظیفۀ

  .بیاموزند و پیروی کنند تا مرتکب انحراف در سخن نشوند
تحت تأثیر متون دینـی و ادبـیِ مـورد     هاانزب بیشترپیدایش قواعد زبان در 

مفـردات و چـه   به عبارت دیگر قواعد زبان چه در . احترام مردم آن زبان بوده است
. شـد در ترکیب الفاظ از روی شیوۀ استعمال آن در آثار دینی یا ادبی تـدوین مـی  



 

 

برای نمونه هندوان ضبط و وضع قواعد دستور زبان سانسکریت را با انگیـزه تلفـظ   
دانشمندان هنـدی بـه   . تدوین کردند» ودا«صحیح الفاظ و فهم معانی کتاب دینی 
قواعدی پرداختند تا زبان را از تغییـری کـه   قصد حفظ زبان مذهبی خود به وضع 

هـای  علمای اسکندریه نیز منظومـه . شد حفظ کنددر نظر ایشان فاسد شمرده می
رزمی هومر و شاعران یونان قدیم را میزان و مقیاس فصاحت قـرار دادنـد و چـون    

ها در زمان ایشان کهنه شده و تغییراتـی یافتـه بـود کوشـیدند تـا      زبان این نوشته
  . بیان آنان وا دارند ۀدی وضع کنند که معاصران خود را به پیروی از شیوقواع

قواعـد زبـان عربـی بـه     . نحو در زبان عربی نیز با همین نیت به وجـود آمـد  
منظور حفظ و صیانت قرآن از لحن و خطای در قرائـت و فهـم معـانی آن تـدوین     

نه حفـظ کـرده   اعراب پیش از اسلام زبان را به روش شفاهی و سینه بـه سـی  . شد
تکلـم و وجـوه بیـان خـود را بـا آن       شیوۀبودند، ولی قواعد آن تدوین نشده بود تا 

های غیر عرب مسـلمان شـدند و بـا    وقتی دین اسلام انتشار یافت و ملت. بسنجند
. اعراب اختلاط یافتند، در گفتگو و نوشتن به زبان عربی لحن و انحراف حاصل شد

اد در کلام عرب منجر بـه ایـن شـود کـه کتـاب      رفت که این فسچون بیم این می
بـدین روی دانشـمندان از   . آسمانی غلط خوانده شود و قرآن دچار تحریـف گـردد  

اول قـرآن و   ۀند تا در درج ـکردنخست اسلام به وضع قواعد نحو اقدام  سدۀهمان 
  .در درجات بعدی سخن عرب از لحن و خطای در قرائت مصون بماند

ها نقش تعیـین  بسیار مهم در معنای واژگان و جملهدر زبان عربی دو عامل 
یعنی تغییر . کننده دارند؛ عامل اول حرکت حروف کلمات و عامل دوم اعراب است

حرکت در حروف یک کلمه یا تغییر حرکت در اعـراب یـک کلمـه موجـب تغییـر      
 است، ولی در» بینندمی«به معنای » یَرَونَ«برای مثال فعل. شودمعنای آن کلمه می

نشان «باشد معنای آن » یُرَونَ«حرف یاء ضمه یعنی  ۀهمین کلمه اگر به جای فتح
کـه اگـر    ٢»تَکْلیماً  یوَ کلََّمَ اللَّهُ موُس« شریفۀو نیز مانند آیه  ١.است» شوندداده می

. به رفع خوانده شود معنای آن این است که خدا با موسی سخن گفـت » اللَّه« کلمۀ

                                                      
 .١/١٣٢مختارعمر، : نک. ١
 .١٦٤/النساء. ٢



 

 

این  ١.ود معنای آن این است که موسی با خدا سخن گفتو اگر به نصب خوانده ش
دارای اعراب است وجهی نداشـته باشـد، ولـی     هاآنقر همۀموضوع شاید امروز که 

اگر تصور شود در هنگامی که قرآن به کتابت در آمد خط عربی عاری از هر گونـه  
. ردنقطه و حرکت بود، وجود اختلاف در قرائت قرآن امری طبیعی جلوه خواهد ک ـ

این اختلاف در تلفظ که برخی از آن منجر به تغییر ماهیت معنای مورد نظر قرآن 
  . شد، عامل اصلی در بحث از ساختار کلمه و ساختار جمله گردیدمی

: شـود، بـا دو صـورت از کلمـه مواجـه خـواهیم شـد       وقتی بحث از کلمه می
و . ت دیگر استصورت اول خود کلمه به صورت مفرد و بدون ارتباط کلمه با کلما

. شکل دوم هنگامی است که کلمه در جمله قرار گیرد و در کلام ایفای نقش کنـد 
و بدیهی است که . و هر دو برای صحت تلفظ و درک و فهم معنای کلام لازم است

و . کنـد یابی به ادای کلام صـحیح بـی نیـاز نمـی    علم به یک بخش، ما را در دست
) ق٣٩٢م(ابن جنی. لم مربوط به کلمه استاصلاح نطق مستلزم فراگیری هر دو ع

داند که در آن از مسائل کلام عرب از حیث تغییر حرکـات و  علم نحو را علمی می
دیگر مسائل مانند تثنیه، جمع، تصغیر، تکسـیر، اضـافه، نسـبت، ترکیـب و غیـره      

هـایی اسـت   بنا بر این نحو در نزد ابن جنیّ شامل پژوهش  ٢».شودسخن گفته می
اسـت و  هـم مباحـث متعلـق بـه      ) صـرف (ر چـارچوب سـاختمان کلمـه   که هم د

  . گیردساختمان جمله را در بر می
: نویسدخود بر شرح ابن عقیل می مقدمۀدر ) ق١٢٨٧م(خضری دمیاطی

شود که شامل مباحث صرف است و نحو در اصطلاح گاهی بر علمی اطلاق می«
یف اول، نحو علم به اصولی بنا بر تعر. گرددگاهی بر نقطه مقابل صرف اطلاق می

آن از احکام کلمات به  وسیلۀاست که از کلام عرب استنباط شده است و به 
در جمله مثل اعلال، ادغام، حذف و ابدال و هم چنین  آنهاتنهایی و بدون کاربرد 

 آنهااز احکام کلمات در حال کاربرد در جمله مثل اعراب و بناء و مسائل مربوط به 
روط برای نواسخ، حذف عائد صله، کسر و فتح انَّ و امثال آن بحث از قبیل بیان ش

                                                      
 .١/٥٩١زمخشری، کشاف، . ١
 .١/٨٧ابن جنی، . ٢



 

 

و مطابق تعریف دوم علم نحو مختص به احوال کلمات در حال ترکیب . شودمی
  ١».است

امـّا  . پس پیدایش علم صرف در این مرحله، از پیدایش علم نحو مجزا نیست
شناسـی و  یشـه نماید، این است که بخـش ر آن چه که ذکر آن در این جا مهم می

آوردن معنـای جدیـد، در فهـم قـرآن از     آگاهی از تغییر شکل کلمه برای به دست
زیرا استنباط معنای صحیح کلام منوط به درک معنـای  . جمله علوم اساسی است

های لغت نیز در آغاز فقط بـه معنـا کـردن ریشـه     صحیح واژگان آن است و کتاب
ممکن است صدها کلمه دیگر سـاخته   اند، در حالی که از یک ریشهکلمه پرداخته

از این رو تسلط بـه سـاختمان   . شده باشد که بار معنایی آن با ریشه متفاوت باشد
و حفـظ و  . کلمه و آشنایی با زوایای مختلف آن در درک معنا نقـش اساسـی دارد  

صیانت قرآن از تحریف و جلوگیری از تلفظ غلط واژگـان و عبـارات آن کـه عامـل     
ش نحو است و در آینده بـه آن خـواهیم پرداخـت، همـان عامـل      اساسی در پیدای

-دو علم جدا از هم بـه شـمار نمـی    آنهاپیدایش صرف نیز بوده است، زیرا در آغاز 
تـوان از  رغم این که در بحث پیدایش اولیه، علم صرف و نحو را نمیامّا علی. آمدند

و تقدّم رتبه دارد و هم تفکیک کرد، امّا نظر به این که علم صرف نسبت به علم نح
مباحث نحو در بین دانشمندان معاصـر پـس از آشـنایی بـا سـاختمان کلمـه کـه        

شود، از این رو به تبعیت از معاصران در ابتدا به موضوع علم صرف است مطرح می
پردازیم، آنگاه از پیدایش علم نحو موضوع علم صرف و تأثیر قرآن در این دانش می

  .از آن بود پرداخته خواهد شد که در آغاز صرف نیز بخشی
  
  تعریف علم صرف. ١-٥
. در لغت به معنای تغییـردادن، دگرگـون سـاختن و بـر گردانیـدن اسـت      » صرف«
که پول رایج  را به پـول دیگـر   » صرّاف«در همین معنا است  ٢.» صرَفََ اللَّهُ قلُوُبَهمُْ«

                                                      
 .١/٦٩خضری، . ١
 .برگرداند]  از حقّ[هایشان را خدا دل: یعنی. ١٢٧/التوبه. ٢



 

 

یعنـی صـورت    ١:ن وَجهِهردّ الشَّیءِ عَ: الصرف«: گویدابن منظور می. کندتبدیل می
نیز به همین معنا یعنـی تغییـر و   » تصریف» «.چیزی را به صورتی دیگر برگرداندن

   ٢.» تَصرْیفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ المْسَُخَّرِ بَینَْ السَّماءِ وَ الأْرَضْ«. تحویل است
اسـتفاده شـده   » تصـریف «و » صـرف «گذاری این دانش از دو عنـوان  برای نام

 بأصولٍ هو علمٌ بعلم التصریف أیضاً، و یسمعلم الصرف ویُ «:نویسدنوی میتها. است
یعنـی علـم صـرف یـا      ٣».التي لیست بـإعراب ولا بنـاء   الکلمِ أبنیةِ بها أحوالُ فُعرَتُ

 آنهـا تصریف، علم به اصول و قواعدی اسـت کـه حـالات ابنیـه کلمـات از طریـق       
اسـترآبادی نیـز در   . شودفته نمیشود و در آن از اعراب و بناء سخن گشناخته می

 علـمٌ التصـریف  « شرح شافیه علم صرف را به همین مضـمون تعریـف کـرده اسـت    
ایـن  ولی جرجـانی آن را   ٤».التي لیست بإعراب الکلمِ أبنیةِ بها أحوالُ فُعرَتُ بأصولٍ
یعنـی علمـی    ٥».علمٌ یُعرَفُ به احوالُ الکلم من حیث الاعلال« :کندتعریف میگونه 
تعریـف جرجـانی تعریـف    . شودکه حالات کلمات از جهت اعلال شناخته میاست 

شاید این . مسائل علم صرف وجه اعلال ندارد همۀکاملی از علم صرف نیست، زیرا 
تصریف همان معنای تغییر یک کلمه  معناتعریف از آن جا ناشی باشد که در آغاز 

یافـت و بعضـی    ولی هنگامی که مسائل علـم صـرف گسـترش   . به شکل دیگر بود
رنگ بود داخل علم صرف شد، این علم بر مبنـای  کم آنهامسائل که وجه تغییر در 

های مختلف به جز وجه اعراب و بنای قواعد کلی و اصلی شناخت مفردات از جنبه
  .   کلمه تعریف شد

  ٦.موضوع علم صرف کلمه و مفردات از حیث صورت و شکل است
مختلف واژگان عربی و کسب توانایی های غایت و هدف صرف شناخت صیغه

ساخت اشکال گوناگون از یک ریشه است تا از خطـای در تلفـظ و درک نادرسـت    

                                                      
 .٩/١٨٩ابن منظور، . ١
 .و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند در تغییر مسیر بادها: یعنی. ١٦٤/البقره. ٢
 .١/١٤تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، . ٣
 .١/١استرآبادی، . ٤
 .١٢٣جرجانی، التعریفات، ص. ٥
 .١/٤١٢حاجی خلیفه، : نک.٦



 

 

  ١.معنای کلمه جلوگیری شود
فعل از لحاظ ثلاثی و رباعی، مجـرد و   ۀمسائل علم صرف عبارت است از ابنی

مجـرد و   اسم از لحاظ ثلاثـی، ربـاعی و خماسـی،    ۀ، ابنیآنهامزید و اقسام و اوزان 
هـای مقصـور، ممـدود و منقـوص، معرفـه و      ، مصدر، اسمآنهامزید و اقسام و اوزان 

نکره، مؤنث و مذکر، تثنیه، جمع و اقسام آن، نسبت، تصغیر، اعلال، ابدال، ادغام و 
  .صحیح و معتل

  
  تأثیر قرآن در پیدایش علم صرف . ٢-٥

کلمه ممکن است  که گفته شد تردیدی نیست که قرائت متفاوت یک همان گونه
از یک طرف منجر به تغییر معنای آن کلمه شده و از طرفی دیگر ساختار کلام را 

ای که اسم فاعل یا کلمه. دگرگون کند و در نتیجه معنای کلام نیز عوض شود
است و بر صفت حصولی و غیر ثابت دلالت دارد با صفت مشبهه که صفت ثبوتی و 

 کِمالِ« شریفۀ آیۀبه عنوان مثال . م تغییر یابددائمی است اشتباه شود و مراد کلا
) کِ یوَْمِ الدِّینِلِمَ(ای از قرّاء مانند نافع، ابن کثیر، ابن عامر را عده » یوَْمِ الدِّینِ
-ای مَلکِ قرائت کردهحال چه وجهی داشته که برخی مَالکِ و عده. اندقرائت کرده
وَ الَّذینَ آمَنوُا وَ ما یَخْدَعوُنَ إِلاَّ أنَفْسَُهمُْ وَ ما یخُادعِوُنَ اللَّهَ « شریفۀ آیۀاند؟ یا در 
مَا «را » ا یَخدَْعوُنَمَ«کثیر و ابوعمرو بن علاء برخی قرّاء مانند نافع، ابن  ٢»یشَعْرُُون
قرائت آنان این پرسش مطرح  بارۀدر  ٣.انداز باب مفاعله قرائت کرده» یُخادعِوُنَ

، چگونه ممکن میان دو کس باشدای مشارکت و خواهد شد که باب مفاعله بر
قلُوُبِهمِ  یف«  شریفۀ آیۀاست که انسان بتواند با نفس خودش مخادعه کند؟ یا در 

بعضی قرّاء مانند  ٤» رضٌَ فزَاَدَهمُُ اللَّهُ مرَضَاً وَ لَهمُْ عَذاَبٌ أَلیِمُ بمَِا کانَوُاْ یکَْذبِوُنمَ
را با تشدید باب تفعیل و   »نَ یَکذِْبوُ «ر فعل نافع، ابن کثیر، ابوعمرو و ابن عام

                                                      
 .همان: نک.١
و  دهند خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند در حالی که جز خودشان را فریب نمی می:  یعنی. ٩/البقره. ٢

 .فهمند نمی
 .١/٢٥مختار عمر،. ٣
هایی های آنان یک نوع بیماری است پس خداوند بر بیماری آنان افزوده و به خاطر دروغدر دل: یعنی. ١٠/البقره. ٤

 .هاستگفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنهایی که مي



 

 

این دو قرائت از نظر معنا و ساختار کلام با هم متفاوت . ١اندقرائت کرده» یُکذَِّبوُنَ«
گویند و فعل لازم است، و با فعل کذَِبَ بدون تشدید به معنای دروغ می. هستند

مفعول آن در کلام کنند و فعل متعدی است و باید تشدید به معنای تکذیب می
این سؤال مطرح خواهد شد که چه چیزی را » یُکذَِّبوُنَ«بنا بر قرائت . روشن شود
الَّذینَ یَبْخلَوُنَ وَ  « شریفۀ آیۀکنند و مفعول آن چیست؟ یا مانند تکذیب می

بن  و عیسی» بِالبخََل«را حمزه و کسائی » بِالبخُل«که واژه  ٢» یأَْمرُُونَ النَّاسَ بِالبُْخلْ
حال این سوال مطرح است که وجوه مختلف در . اندقرائت کرده» بِالبخُُل«عمر 

هایی شبیه آنچه در خصوص این آیات گفته شد قرائت یک کلمه چیست؟ پرسش
شماری دیگر از آیات نیز مطرح شد و موجب گردید تا قرّاء برای توجیه  بارۀدر 

ها منجر ش آنان در تعلیل قرائتتلا. های متفاوت خود به دنبال دلیل باشندقرائت
چنانچه در . آن پیدایش دانش صرف و نحو شد ۀبه وضع قواعدی شد که نتیج

مبالغه  ۀبه بحث از موضوع اسم فاعل و صیغ» مَلکِ«و » مَالکِ«توجیه قرائت 
 قاتلََهمُُ« آیۀبا استناد به » یُخادعِوُنَمَا «و » ا یخَدْعَُونَمَ«یا در توجیه  ٣.پرداخته شد

در میان اعراب که مراد معنای فعل مجرد است گفته » سافر زیدٌ«و عبارت  ٤» اللَّهُ
برد و این معنا در شده که عرب گاهی باب مفاعله را در معنای مجرد بکار می

» یُکذَِّبوُنَ«و  »نَ یَکذِْبوُ «قرائت  بارۀیا در  ٥.شمار معانی باب مفاعله ثبت گردید
 واژۀهای مختلف قرائت بارۀیا در  ٦.محذوف دانستندو ) ص(مفعول را رسول خدا

سماعی بودن اوزان مصادر ثلاثی مجرد و عدم وجود قاعده و قیاس برای » البخل«
های گوناگون نیز موجب شد که به استنباط شد و جواز قرائت قرآن به لهجه آنها

آن استدلال  ها بپردازند و با عبارت هما لغتان برتوجیه این قرائات بر اساس لهجه
 آنهابنا بر این تلاش در جهت شناخت ابنیة کلمات قرآن و تشخیص نوع  ٧.کنند

                                                      
 .١/٢٦/همان. ١
 .کنند ورزند و مردم را به بخل دعوت می ها کسانی هستند که بخل میآن: یعنی. ٢٤و الحدید؟ ٣٧/النساء. ٢
 .١/٥٦٢محیسن،: نک ٣
 .خداوند آنها را بکشد: یعنی. ٣٠/التوبه. ٤
 .١/٥٤٢همان،: نک. ٥
 .١/٤٦اعراب القرآن، ١زجاج،. ٦
 .١/١٧٤همو،. ٧



 

 

کلمات،  ۀدر راستای فهم معانی قرآن، منجر به علمی شد که تبیین کننده ابنی
در زیر به . های مختلف و دیگر مسائل علم صرف باشدمعانی افعال با تغییر شکل

  :شودپیدایش مباحث صرف شده اشاره می مواردی از آیات قرآن کریم که موجب
های یک باب در معانی مختلف به کار در آیات قرآن کریم گاهی فعل. ١

  :مانند. رفته است
    ١» فلَمََّا زاغوُا أزَاغَ اللَّهُ قلُوُبَهمُ«  شریفۀ آیۀدر » أزاغ«
   ٢» نسَوُا اللَّهَ فأَنَسْاهمُْ أنَفْسَُهمُ « شریفۀ آیۀدر » انسا«
   ٣»ثمَُّ أمَاتَهُ فأَقَْبرََهُ « شریفۀ آیۀدر » أقبر«
   ٤»کلُوُا منِْ ثمَرَِهِ إِذا أَثمْرَ « شریفۀ آیۀدر » أثمر«
   ٥» فلَمََّا رأََیْنَهُ أکَْبرَنْهَ « شریفۀ آیۀدر » اکبر«
 یبعِبَْدِهِ لیَْلاً منَِ المْسَْجِدِ الْحرَامِ إِلَ  یسُبحْانَ الَّذي أَسرْ « آیۀدر » اسری«

    ٦» یالمْسَْجِدِ الأْقَْصَ
شبیه به  آنهاهای مذکور از باب أفعال هستند، ولی معنای فعل همۀهر چند 

برای » أزاغ«. اندهم نیست و هر کدام برای معنای خاصی به این باب برده شده
برای متعدی کردن فعل متعدی و دو مفعولی » انسا«. متعدی کردن فعل لازم است

» أثمر«مراد از . به منظور تعریض و عرضه داشتن بر قبر است »أقبر«. شدن آن است
در » اسری«و . در یافت صفتی در مفعول است» اکبر«مقصود از . صیروت است

  .است» سری«معنای فعل مجرد یعنی 
در معانی متفاوت در قرآن کریم  بررسی در خصوص کاربردهای مختلف فعل

  .ها گردیدتبیین معانی بابکه برای درک و فهم آن ضروری بود منجر به 
های مختلف یک در آیات قرآن کریم گاهی برای تبیین یک مطلب از باب. ٢

که در تبیین نزول » أنزلََ«و » نَزَّلَ«، »نَزلََ«های فعل استفاده شده است، مانند فعل
                                                      

 . ها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساختهنگامی که آن: یعنی. ٥/الصف. ١
 .ها را به خود فراموشی گرفتار کردخدا را فراموش کردند و خدا نیز آن: عنیی. ١٩/الحشر. ٢
 .بعد او را میراند و در قبر پنهان کرد: یعنی. ٢١/عبس. ٣
 .نشیند بخورید از میوه آن  هنگامی که به ثمر می: یعنی. ١٤١/الانعام. ٤
 .گ شمردندهنگامی که چشمشان به او افتاد، او را بسیار بزر: یعنی. ٣١/یوسف. ٥
 .اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد پاك و منزهّ است خدایی که بنده: یعنی. ١/الاسراء. ٦



 

 

  .قرآن به کار برده شده است
الْحقَِّ أنَزَْلْناهُ وَ وَ بِ« به کار رفته است، مانند » نَزلََ«در برخی آیات فعل 

در بخشی از آیات نزول قرآن با  ٢» نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الأْمَینُ «و مانند ١»بِالْحقَِّ نزَلََ 
نزََّلَ علََیْکَ الْکِتابَ بِالْحقَِّ مصَُدِّقاً لِما بَینَْ « بیان شده است، مثل» نَزَّلَ«فعل 
در  ٤» واحِدةَ جملۀا لوَْ لا نزُِّلَ علََیهِْ القْرُْآنُ وَ قالَ الَّذینَ کفَرَُو «و مانند ٣»یَدَیهِْ

شَهرُْ رَمَضانَ الَّذي  «استفاده شده است، همچون» أنزلََ«شماری از آیات نیز از فعل 
هوَُ الَّذي أنَزْلََ علََیْکَ الکِْتابَ مِنْهُ آیاتٌ محُْکَماتٌ هنَُّ  «و مثل ٥»  أنُزْلَِ فیهِ القْرُآْن

   ٦» بِ وَ أُخرَُ مُتشَابِهاتٌأُمُّ الْکتِا
که از یک ریشه » أنزلََ«و » نَزَّلَ«، »نَزلََ«هایی همچون تتبع در خصوص فعل

 فعل و تقسیم آن به مجرد و مزید و عواملِ مباحث ابنیۀهستند، موجب پیدایش 
  . تغییرات شداین گونه 

دو را هم معنا و بر دو نظر است، یک مرتبه آن » أنزلََ و نَزَّلَ« بارۀسیبویه در 
را شبیه  آنهاو جایی دیگر  ٧.داندبرای متعدی کردن فعل می» أفرح و فرّح«مانند 

: گویدهمو می  ٨.برای تکثیر دانسته است»  الأبوابَ تِقَوغلَّ البابَ تِأغلقَ «به 
امّا وجه فرق بین آن دو را  ٩».گذاشتابوعمرو بن علاء بین أنزلََ و نَزَّلَ فرق می«

در معجم الفروق اللغویه آمده که برخی مفسران انزال را به . کرده استبیان ن
راغب معتقد  ١٠.اندمعنای نزول دفعی و تنزیل را به معنای نزول تدریجی دانسته

تنزیل به معنای نزول . است که اصل نزول به معنای فرو افتادن از بلندی است
ل دفعی و تدریجی تدریجی است و انزال اعم از تنزیل است یعنی شامل نزو

                                                      
 .و آن را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد: یعنی. ١٠٥/الاسراء. ١
 .روح الامین آن را بر دلت نازل کرد: یعنی. ١٩٣/الشعراء. ٢
 .های کتب پیشین منطبق است ب را به حق بر تو نازل کرد، که با نشانهکتا: یعنی. ٣/آل عمران. ٣
 چرا قرآن یک جا بر او نازل نشده است؟: و کسانی که کافر شدند، گفتند: یعنی. ٣٢/الفرقان. ٤
 .ماه رمضان که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است: یعنی. ١٨٥/البقره. ٥
ها اساس آن. ای از آن، آیات محکم است پاره. ب را بر تو فرو فرستادیعنی اوست کسی که این کتا. ٧/آل عمران. ٦

 .دیگر متشابهاتند  ای کتابند و پاره
 .٤/٨٢سیبویه،. ٧
 .٤/٦٣سیبویه،. ٨
 .همانجا. ٩

 .٧٩عسکری، ابو هلال، معجم الفروق اللغویه، ص. ١٠



 

 

به اعتقاد زمخشری تنزیل بر نزول تدریجی و انزال بر نزول دفعی دلالت  ١.است
-می ٣» شَهرُْ رَمضَانَ الَّذيِ أنُزْلَِ فِیهِ القْرُآْن«طباطبایی در تفسیر  ۀعلام ٢ .کندمی
پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است، و  یکلمه نزول به معنا «: گویدمی

و یک  ینازل کردن دفع ینزال و تنزیل این است که انزال به معنافرق میان ا
وَ إنَِّهُ « همو در تفسیر  ٤».است ینازل کردن تدریج یپارچه است، و تنزیل به معنا

-و می کردهاز این معنا عدول   ٥» نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِینُ *إنَِّهُ لَتَنزِْیلُ رَبِّ العْالمَِینَ 
در  بیشترانزال هستند، جز اینکه  ال هر دو به یک معناو انز تنزیل کلمه«: گویدمی

مورد فرود آوردن یک دفعه و تنزیل در مورد فرود آوردن به تدریج استعمال 
  ٦».شود یم

این برداشت متفاوت از دو تعبیر انزال و تنزیل در آیات قرآن کریم موجب 
اور به نزول ب. این باور شده که قرآن دارای دو نزول دفعی و نزول تدریجی است

دفعی و تدریجی قرآن کریم که ظاهراً از سوی مفسران قرن سوم و با استناد به 
در حالی که با . معنای انزال و تنزیل ارائه شده تاکنون مدار این بحث بوده است

های إفعال و تفعیل که در کتب صرف آمده، اثری از معنای تأمل در معانی باب
إفعال و از معنای تدریج در معانی باب تفعیل دیده  یک باره و دفعتاً در معانی باب

رسد که انزال و تنزیل صرفاً برای متعدی کردن فعل یا تکثیر به نظر می. شودنمی
انزال و تنزیل در آن  مادۀمحمدهادی معرفت نیز با استناد به آیاتی که . هستند

نها معتقد به نزول انزال بر نزول دفعی قرآن کریم را نپذیرفته و ت مادۀآمده دلالت 
  .نظر معرفت با آنچه سیبویه گفته سازگارتر است ٧.تدریجی قرآن کریم است

در زبان عربی در معنا تأثیر زیادی دارد، ممکن است  وزن و هیئت کلمه. ٣
برای . یک کلمه با تغییر حرکت حرفی به حرف دیگر موجب تغییر معنای آن شود

                                                      
 .٨٠٠- ٧٩٩راغب،: نک. ١
 .١/٣٣٦زمخشری، الکشاف،. ٢
 .١٨٥/البقره. ٣
 .٢/١٥بایی،طباط. ٤
روح الامین آن را نازل *   از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است) قرآن(مسلّماً این : یعنی. ١٩٣و١٩٢/الشعراء. ٥

  .نازل کرده است
 .١٥/٣١٦طباطبایی،. ٦
 .١/٢٨٥معرفت،: نک. ٧



 

 

چنانچه خُلُق قرائت شود  ١» قُ الأَْوَّلینلُإلاَِّ خُ إنِْ هذا « شریفۀ آیۀدر » خلق«مثال 
به معنای عادت و خوی است و اگر خَلق خوانده شود چنانکه برخی از قراء قرائت 

موارد موجب شد تا قراء برای صحت این گونه . به معنای دروغ است ٢اندکرده
اسم  ۀابنی چنین احتجاجاتی تبیین ۀنتیج. قرائت خود دلیل آورده و احتجاج کنند

  .و اوزان اسم ثلاثی شد که هر دو قرائت با معیارهای آن صحیح خواهد بود
به همین مقدار بسنده کرده و تفصیل آن را در بحث نحو که  بارۀما در این 

 مرحلۀدر اینجا بحث صرف را با . صرف در آغاز نیز بخشی از آن بوده خواهیم آورد
  .دهیممی ادامهجدایی آن از علم نحو 

  
  تعریف علم نحو. ٣- ٥

و به صورت اسم و . نحو در لغت به معنای قصد، آهنگ، روش، جهت و مثل است
در لسان  ٣.قصد و آهنگ معنا کرده است را به» نحو «خلیل . ظرف کاربرد دارد

و فیروزآبادی  ٤.آمده است راه و روش العرب به معنای قصد و آهنگ و به معنای
آشمونی در مقدمه شرح الفیه ابن  ٥.است کرده آن را به طریق، جهت و قصد معنا

 نـحوتُ شود، گفته میقصد) ١ :نحو در لغت به پنج معنا است« :گویدمالک می
 ت،جه)٣. کك أي مثلِنـحوِ برجلٍ مررتُ ،مثل) ٢. كقصدَ ك أي قصدتُنـحوَ

ألف أي مقدار  لـه عندي نـحوَ ،مقدار) ٤ .البـیت أي جهة البـیت نـحوُ توجهتُ
  ٦».أربعة أنـحاء أي أقسام یهذا علـ ،قسم) ٥ .ألف

تعریف اول مباحث : در معنای اصطلاحی آن با دو تعریف مواجه هستیم
. گیرد و تعریف دیگر فقط شامل مباحث خاص علم نحو استصرف را نیز در بر می

و این اختلاف در تعریف به این دلیل است که در آغاز مباحث صرف از علم نحو 
  .ستمنفک نبوده ا

                                                      
 . پیشینیان است) های و افسانه(این همان روش : یعنی .١٣٧/الشعراء. ١
 .٤/٣٢٢راءات القرآنیه، مختار عمر، معجم الق. ٢
 . ٣/٣٠٢خلیل، . ٣
 .١٥/٣٠٩ابن منظور، . ٤
 .٢/١٧٥٢فیروزآبادی،. ٥
 آشمونی، . ٦



 

 

هایی است که در زبان شناسی نوین ای از بررسینحو در آغاز شامل مجموعه
سـیبویه  . شـود در چارچوب آواها، ساختمان کلمه و ساختمان جملـه تـدوین مـی   

هـای عمـده و   ترین کتاب در نحو عربی، کتاب خـود را بـه موضـوع   صاحب قدیمی
و از آن بـه   کـرده  او کتابش را با مسـأله اعـراب آغـاز   . مشخص تقسیم نکرده است

او اصطلاحاتی کـه بـه طـور    ... تعدادی از مسائل خاص در جمله منتقل شده است
روشن مقاطع آوایی، ساختمان کلمـه و سـاختمان جملـه را مشـخص کنـد وضـع       

ابـن  . سـازد نحو وارد مـی  ۀها را در یک حوزه یعنی حوزاین همۀاست، بلکه  کردهن
ه در آن از مسائل کلام عـرب از حیـث   داند کعلم نحو را علمی می) ق٣٩٢م(جنی

تغییر حرکات و دیگر مسائل مانند تثنیه، جمع، تصـغیر، تکسـیر، اضـافه، نسـبت،     
بنا بـر ایـن نحـو در نـزد ابـن جنـّی شـامل          ١.شودترکیب و غیره سخن گفته می

و  مباحـث متعلـق بـه    ) صـرف (سـاختمان کلمـه   مباحـث هایی است کـه  پژوهش
  .گیردساختمان جمله را در بر می

شود که شامل مباحث صرف است نحو در اصطلاح گاهی بر علمی اطلاق می
بنا بر تعریف اول، نحو علم به اصولی . گرددو گاهی بر نقطه مقابل صرف اطلاق می

آن از احکام کلمات به  وسیلۀاست که از کلام عرب استنباط شده است و به 
دغام، حذف و ابدال و هم چنین در جمله مثل اعلال، ا آنهاتنهایی و بدون کاربرد 

 آنهااز احکام کلمات در حال کاربرد در جمله مثل اعراب و بناء و مسائل مربوط به 
از قبیل بیان شروط برای نواسخ، حذف عائد صله، کسر و فتح انَّ و امثال آن بحث 

و مطابق تعریف دوم علم نحو مختص به احوال کلمات در حال ترکیب . شودمی
  .   است

شود در اصطلاح عبارت است از علم به ا تعریفی که امروزه از علم نحو میامّ
النحو «. شودحالات آخر کلمات از نظر اعراب و بناء شناخته می قواعدی که با آن

در کتاب ) ق٨١٦م(جرجانی ٢.»علمٌ بِقَوانینَ تُعرَفُ بها احوالُ اواخر الکَلمِِ اعراباً و بناءً
هو علمٌ بقوانینَ یُعرَفُ بها احوال « :کندین تعریف میالتعریفات علم نحو را چن

                                                      
 .١/٨٧ابن جنی، . ١
 .شیخ بهایی، صمدیه. ٢



 

 

  ١»التراکیب العربیة من الاعراب و البناء و غیرهما
  .کلمه و کلام استموضوع علم نحو 

داری زبان تکلّم از خطای در تلفظ است و این فایده علم نحو حفظ و نگه
را  آنهاانی کند که جملات عربی را صحیح تلفظ کرده و معامکان را فراهم می

  .است دریافت شودهمان گونه که منظور گوینده یا نویسنده 
  

  نام گذاری علم نحو. ٤- ٥
) ع(گذاری این علم به نحو، سخن علی بن ابی طالبمشهور آن است که دلیل نام

باشد که بعد از وضع بخشی از قواعد زبان عربی به او می) ق٦٩م(به ابوالاسود
یعنی شیوه خوبی را قصد  - هَذاَ النحَّوَْ اُنحُ  النحَّْوَ الَّذِي نَحوَْتَ مَا أَحسَْنَ هذَاَ« :فرمود
  ».ای، این شیوه را دنبال کنکرده

داخل شد دید که او ) ع( یابوالاسود بر علروزی « :کندیاقوت حموی نقل می
در : فرمودابوالاسود پرسید، یا امیرالمؤمنین این چیست؟  .در دست دارد یا نوشته

فساد در زبانشان  هاغیر عربن مردم نگریستم دیدم در اثر آمیزش با سخن گفت
وضع کنم که بدان رجوع کنند و بر آن تکیه  یخواهم چیز یم. ایجاد شده است

الْکَلامُ کُلُّهُ اسمٌْ وفَِعْلٌ : بوددر آن آمده  وبه من داد را سپس آن نوشته . نمایند
. معنالِ اءَ، وَالحَْرْفُ مَا جَئَ بِهنْبِأُ، وَالْفِعْلُ مَا  یمسُمََّوَحَرْفٌ، فَالاسمُْ مَا أَنْبَأَ عَنِ الْ

و  یرسد بر آن بیفزا یبه همین نحو عمل کن و هرچه به نظرت م فرمودسپس 
که نه ظاهر  یاند ظاهر و مضمر و اسم ها بر سه گونهابوالاسود که اسم یبدان ا

من انّ و اخوات آن را  :سود گویدابو الا. است و نه مضمر و مراد او اسم مبهم بود
لکنّ را به حساب : لکنّ کجاست؟ گفتم: چون عرضه داشتم فرمود. نوشتم جز لکنّ

مَا أَحسْنََ : سپس فرمود. و من آن را نیز نوشتم بیاورهم را لکنّ : فرمود. ام نیاورده
از این . کننیکوست به همین نحو عمل  یاین نحویعنی  – هذَاَ النَّحوَْ الَّذِي نحَوَْتَ

  ٢».رو، این علم را علم نحو نامیدند
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در قرن دوم این نام متداول بوده و به دستور زبان عربی در اصطلاح، نحو 
های ادبی اصطلاح دیگری که در کتاب. اطلاق شده و تاکنون نیز ماندگار است

  .باشدمی» علم عربّیت«معادل علم نحو به کار رفته است 
  
  واضع علم  نحو. ٥-٥

ن تردید وضع قواعد زبان عربی یک باره نبوده و از نخستین مسائل مطرح شده بدو
ترین کتابی است کـه از نحـو   که قدیمی) ق١٨٣م(تا تدوین الکتاب توسط سیبویه

ای طولانی سپری شده است که برای شناخت واضع این علـم  در اختیار است دوره
اولیـه از یـک طـرف و    عدم دسترسی بـه منـابع   . آگاهی از این دوره ضروری است

اختلاف محتوای روایات منقول در این زمینه از طرفـی دیگـر داوریِ در چگـونگی    
  . گیری نحو را با مشکل مواجه کرده استشکل

اولین کسی است ) ع(طالبروایات مؤید این معنا است که علی بن ابی بیشتر
خـت و وی نیـز   آمو) ق٦٩م(که علم نحو را بنیان نهاد و اصول آن را بـه ابوالاسـود  

نحـو   علـم هـا  دانـش  جملۀاز «: نویسدابن ابی الحدید می. اقدام به نگارش آن کرد
اولین کسی است کـه ایـن علـم را    ) ع(دانند که حضرت علی مردم می همۀاست و 

کـه  آن اصول این است  جملۀاز . کرد املاو اصول آن را به ابوالاسود  کردریزی  پی
، اعراب به رفعو و کلمه به معرفه و نکره  ،حرف کلام بر سه قسم است اسم، فعل و

ابوالاسود اولین «: نویسدمی) ق٢٧٦م(ابن قتیبه ١».شودتقسیم میجزم جر و  نصب،
ابـو   ٢».دانش نحو را به کتابـت در آورد ) ع(کسی است که بعد از علی بن ابی طالب

ین نیز معتقد است، اولین کسی که نحو را بـرای مـردم تـدو   ) ق٣٥١م(طیب لغوی
ابـن   ٣.اخـذ کـرد  ) ع(کرد ابوالاسود دوئلی است کـه ایـن علـم را از امیرالمـؤمنین    

داند که بـرای  می) ع(اولین کسی که علم نحو را به وجود آورد علی) ق٣٩٢م(جنی
اول  واضع «: گویددر این باره می) ق٥٧٧م(ابن انباری ٤.ابوالاسود آن را ترسیم کرد
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کـرده و   اخـذ ابوالاسود ایـن دانـش را از وی   است و ) ع(طالببن ابی علی علم نحو
کند چنـین اسـت    چه که ابوالاسود روایت می گذاری آن به نحو مطابق آنعلت نام

وبی در دست وی شده و ترسیده و متوجه مک )ع(که روزی ابوالاسود به حضور امام
کـلام عـرب تأمـل     بـارۀ مـن در  : گوید پرسد که این چیست؟ امام در پاسخ می می

ها به فساد و خطـا کشـیده شـده    متوجه شدم که در اثر همنشینی با عجمو  کرده
بر آن شدم که قوانینی وضع نمایم که مردم بتوانند بـرای درسـت    از این رو. است

مرجع قابل اعتمـاد اسـتفاده    سخن گفتن بدان مراجعه کرده و از آن به عنوان یک
 ـ : ه شده بودسپس آن مکتوب را به من داد که در آن چنین نگاشت .کنند ه کـلام ب

اسـم آن اسـت کـه از    . گردد طور کلی به سه دسته اسم و فعل و حرف تقسیم می
مسمای خود خبر دهد و فعل آن است که از حرکت مسمی خبر دهد و حـرف آن  

و به من گفت به مانند این روش قوانینی را تدوین نمایم . نکند معنااست که افاده 
گردد مضمر، اسم ظـاهر، و اسـمی    ته تقسیم میبدان که اسم به سه دس :و  فرمود

صورت مضمر، که البته منظور ایشان از اسمی کـه نـه   ه که نه ظاهری است و نه ب
گوید بعـد از آن مـن بـاب     ابوالاسود می. باشد ظاهر باشد و نه مضمر اسم مبهم می

 را، تا این که به باب عطف و صفت را وضع کردم و بعد از آن باب تعجب و استفهام
م و وقتـی  کردرا ذکر ن» لکنّ«بالفعل رسیدم اما در ردیف این حروف  ۀحروف مشبه

 آنهـا م ایشان امر فرمودند که لکنّ را نیز در ردیـف  کردعرضه ) ع(آن را به حضرت
م آن را بـه  کرد قرار دهم واین چنین بود که هر گاه بابی از ابواب نحو را تدوین می

قفطی نیز معتقـد   ١».ل و عاری از نقص گردیدکردم تا این کار کام ایشان عرضه می
دانشمندان این است که اول کسی که علم نحو را وضـع کـرد    بیشتراست که نظر 

   ٢.است) ع(امیرالمؤمنین علی
) ع(امیرالمـؤمنین علـی  اصول اولیه علـم نحـو را  از    ابوالاسودبعد از این که 

بخش از علم نحو را که  آموخت، شواهد و قرائن حاکی از آن است که ابوالاسود آن
آموخت و بخشی را که خود استخراج کرد، به صورت ساده و بسیط کـه  ) ع(از علی
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در تأسیس الشیعه به نقل . هر علمی در آغاز پیدایش است به کتابت در آورد ۀلازم
یـونس بـن   «: از کتاب المحاسن و المساویِ ابراهیم بن محمـد بیهقـی آمـده کـه     

نخستین کسی کـه دسـتور زبـان عربـی را پایـه      : دگویمی) ق١٨٢م(حبیب نحوی
ــذاری  ــردگ ــود   ک ــی ب ــود دوئل ــم را گشــود، ابوالاس ــن عل ــای ای ــن از  ١».و دره اب

نیز پیش از این نقل شد که وی ابوالاسود را بعد از علـی بـن ابـی    ) ق٢٧٦م(قتیبه
گـزارش ابـن    ٢».داند که دانش نحو را به کتابـت در آورد اولین کسی می) ع(طالب

کند که ابوالاسود مسائل نحـو را  ای در نحو به خوبی تأیید میرؤیت نوشته ندیم از
در شهر حدیثه شخصی به نام محمـد حسـین   « :نویسدنگارش کرده است، وی می

ای مملـو از  کـرد و گنجینـه  آوری مـی که به ابن ابی بعره معروف بود، کتاب جمـع 
های غریبـه و  مل کتابکتاب داشت که من مانند آن را نزد کسی ندیده بودم و شا

من بارها نزد او رفتـه و بـا   . های قدیمی بودهایی در نحو، لغت، آداب و کتابکتاب
های خود را به کسی نشـان دهـد تنفـر    او همدم و مأنوس بودم، او از این که کتاب

انگیزی چیزهای شگفت آنهارا زیر و رو کرده و در میان  آنها همۀولی من ... داشت،
بود که دلالت داشت بـر ایـن کـه     آنهاای در میان از جمله نوشته... م،کردمشاهده 

این نوشته چهار ورق از نوع ورق چینی بود که بر آن نوشته . سود استنحو از ابوالا
در زیر این خط بـا  . در این جا کلامی در فاعل و مفعول از ابوالاسود است: شده بود

و در زیر آن نوشـته بـود ایـن    خطی قدیمی نوشته بود، این خط علان نحوی است 
ابراهیم بن عقیـل بـن   در شرح حال ابو اسحاق  یاقوت ٣».خط نضر بن شُمیل است

ابن عساکر گوید که ابـو   «: نویسدمی) ق٤٧٤م(یمعروف به ابن مکبّرنحوی جیش 
بـه او امـلا کـرده در دسـت     ) ع( یکه عل ـ یسود دوئللانوشته ابوا: گفت یاسحاق م

داد که آن  یحاب خود و به ویژه اصحاب حدیث را وعده ماصبه همواره وی . اوست
از شـاگردانش   یتا یک ـ. کرد یبه وعده وفا نم لینشان خواهد داد و آنهانوشته را به 

ترتیب داده بود که مجعـول   یآن اسنادهای یبراو آن نوشت یفرصت یافت و از رو
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مرده بودنش آشکار بود و خطیب متوجـه ایـن جعـل نشـده بـود و او را موثـق ش ـ      
حـدود   ینحو یابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق زجاج یآن نوشته در امالزیرا .بود

   ١».بود ده سطر بود و آن چه ابراهیم بن عقیل بر ساخته بود نزدیک به ده ورق
برخی نیز وضع علم نحو را به استناد برخی روایات مانند نقل قاسم بن سلام 

د اولین کسی اسـت کـه عربیـت را بنیـاد     ابوالاسو«: گویددر طبقات الشعراء که می
به خود » .نهاد و باب آن راگشود و راهش را باز کرد و قاعده قیاس آن را وضع کرد

اولـین  «: گویـد ابن حجـر مـی  . اندنسبت داده) ع(ابوالاسود بدون نقش داشتن علی
ابوالاسـود   کـرد کسی که مصحف را حرکت گـذاری کـرد و علـم عربیـت را وضـع      

در ) ع(ر با توجه به تصریح خود ابوالاسود به اخذ ایـن علـم از علـی   این نظ ٢».است
جـا  به احتمال این نظر از آن. رسدبرخی از روایاتی که نقل شد صحیح به نظر نمی

) ع(ناشی شده که علم نحو توسـط ابوالاسـود بعـد از تعلیمـات اولیـه کـه از علـی       
  . آموخت گسترش پیدا کرد

ه عمر بـن خطـاب نسـبت داده و بـه ایـن      اندکی هم وضع علم نحو را ب ۀعد
 «شریفۀ آیۀنقل شده یکی از اعراب در زمان خلافت عمر « : اندروایات استناد کرده

عمر دستور داد . خواند» رسوله«را به کسر  ٣»ءٌ منَِ المْشُرْکِینَ وَ رَسوُلُهُ أَنَّ اللَّهَ برَي
بـه ابوالاسـود فرمـان داد     از این به بعد کسی جز عالم به زبان عربی قرآن نخواند و

این نظر هم صحیح نیسـت، زیـرا ابوالاسـود در بصـره      ٤».که علم نحو را وضع کند
بوده و در زمان عمر در نحو به شهرت نرسیده بود و امکان ارتبـاط نزدیـک وی بـا    

در . عمر به دلیل بعد مسافت مدینه تا بصره نبوده تا عمر تسلط او را به نحو بدانـد 
  .اندز منابع ارتباط معینی بین ابوالاسود با عمر را بیان نکردهیک ا ضمن هیچ

  
  تأثیر قرآن در پیدایش علم نحو. ٦-٥

-اعراب در دوران جاهلیت و صدر اسلام به طور طبیعی، به زبان خود صحبت مـی 
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هـا و  گوش. کردند و به قواعدی که زبانشان را نگه دارد و حفظ کند نیازمند نبودند
کـرد و ذوق و قریحـه آنـان بـا     کی با عبـارات صـحیح عـادت مـی    از کود آنهازبان 

زمانی که دامنة تصرفات . یافتهای درست و صحیح پرورش میها و عبارتترکیب
شـد،   بیشترو حکومت اسلامی گسترش یافت و اختلاط اعراب با عناصر غیر عرب 

شـمندان  بنـا بـر ایـن دان   . این امر باعث شیوع لحن و اشتباه در قرائت قرآن گردید
نگران شدند که مبادا قرآن دچار تحریف و زبان عربی مبتلا بـه  ضـعف و نـابودی    

اول قرآن را و در درجة بعدی  ۀپس به فکر وضع قواعدی افتادند که در درج. گردد
وضع قواعد نحوی و انگیزه آن  بارۀابن خلدون در . زبان عربی را از لحن حفظ کند

ترس داشتند کـه ملکـه زبـان عربـی، در گـذر      دانشمندان عرب از آن «: نویسدمی
روزگار به تباهی و نابودی کشانده شود و مـردم دیگـر نتواننـد قـران و حـدیث را      
بفهمند، لذا از لابلای زبان عربی قوانینی را استنباط و اسـتخراج کردنـد کـه ایـن     

آن چـه  « : گویدوی هم چنین می ١».قواعد معیاری برای انواع دیگر کلام عرب بود
اعث شد که دانشمندان به فکر حفظ موضوعات زبانی از طریق نوشـتن و تـدوین   ب

و در نتیجه جهل مردم نسـبت بـه    آنهابرآیند ترس از کهنگی وفراموش شدن  آنها
هایی قرآن و حدیث بوده است، لذا بسیاری از پیشوایان زبان اقدام به نگارش کتاب

 ٢».در این زمینه کردند
به نیازی است که در ابتداء انگیـزه دانشـمندان در   پیدایش هر علمی وابسته 

ای اولیـه در  در انگیـزه . توجه به آن علم و ابداع اصول و قواعد آن علم شـده اسـت  
سـبب و انگیـزه    آنهـا  بیشترولی در . پیدایش علم نحو روایات متناقضی وجود دارد

ردازیم و سپس پجا در ابتدا به منقولات در این باره میدر این. دینی و قرآنی است
خواهیم پرداخت تا از این رهگذر به انگیزه اصلی در پیـدایش   آنهابه نقد و بررسی 

  . علم نحو دست یابیم
« : آورددر انگیزه اقدام ابوالاسود به وضع نحو می) ق٣٥١م(ابو طیب لغوی. ١

را بـه کسـر لام    » هءٌ منَِ المْشُرْکِینَ وَ رَسوُلُ أَنَّ اللَّهَ برَي « آیۀابوالاسود شنید مردی 

                                                      
 .٥٤٦ابن خلدون، ص. ١
 .٥٤٧همو،ص. ٢



 

 

ابوالاسود از اشتباه این مرد به خشـم آمـد وتصـمیم بـه وضـع      . خواندمی« رسَوُله«
  ١».اصول و قواعد نحوگرفت

ابوالاسـود نحـو را از علـی    : ابو عبیده گوید«: نویسدمی) ق٣٨٠م(ابن ندیم. ٢
آموخت، ولی آن چه را که فراگرفت به کسی یاد نـداد تـا آن کـه    ) ع(طالببن ابی

به او پیغام داد که قواعدی وضع کند تا راهنمـای مـردم در معرفـت کتـاب       ٢زیاد
خدا باشد، ابوالاسود عذر خواهی کرد و آن را نپذیرفت، تـا ایـن کـه شـنید کسـی      

. را به کسر قرائـت کـرد   »ءٌ منَِ المْشُرْکِینَ وَ رَسوُلُهُ أَنَّ اللَّهَ برَي « آیۀرا در » رسولُه«
: کردم کار مردم به این جا برسد، وی نزد زیاد رفـت و گفـت  با خود گفت فکر نمی

خواستی هستم، یک نویسنده با هوش نیاز است تا من حاضر به انجام کاری که می
ای از عبـدالقیس آوردنـد کـه او را قبـول     برای او نویسـنده . به گفتة من عمل کند

دیدی در قرائـتِ   هنگامی که: نکرد، نویسنده دیگری آوردند و ابوالاسود به او گفت
ای روی آن حرف بگذار، و اگر دهـانم را بسـتم یـک    حرفی دهانم را گشودم، نقطه

  ٣».نقطه کنار آن قرار ده و اگر کسره دادم یک نقطه زیر آن بگذار
ءٌ مِـنَ   أَنَّ اللَّـهَ بَـري   « آیـۀ یکی از اعـراب  «: گویدمی) ق٣٩٢م(ابن جنی. ٣

سؤال کـرد؟ از رسـول   ) ع(خواند و از علی» رسوله«سر را به ک »المْشُرْکِینَ وَ رَسوُلُهُ
به او پاسخ منفی داد و برای ابوالاسود از نحو قواعدی را ) ع(خدا برائت بجویم، علی

  ٤».ترسیم کرد که او ادامه دهد
ابوالاسود در ایام زیاد بن ابیه در بصره نزد او رفـت و  «: کندیاقوت نقل می. ٤
. اسـت  اند و زبانشان فسـاد پذیرفتـه   ان در آمیختهها با عجمبینم که عرب یگفت م

 هوضع کرده که زبانشان را از فساد نگه دارد آیا اجـاز  یقواعد )ع(طالبیبن اب یعل
نزد زیاد آمـد   یدر این اوان مرد. نه: زیاد گفت. بیان کنم ههم یآن را برا یده یم

زیاد تعجب کـرد   ،»نبنی« یبه جا» خلفّ بنون«و  »ابونا« یبه جا »مات ابانا«: و گفت
سپس بـر   .گفت یاست که ابوالاسود م یمات ابانا و خلفّ بنون همان چیز: و گفت

                                                      
 .٨ابوطیب، . ١
 .زیاد بن ابیه والی بصره و کوفه در زمان معاویه بود. ٢
 .٤٥ابن ندیم، . ٣
 .١/٣٩٥ابن جنی، . ٤



 

 

و  »ءٌ مِـنَ المْشُْـرکِینَ وَ رَسُـولُهُ    أَنَّ اللَّهَ بَـري  « :خوانـد  یگذشت که قرآن م یمرد
زیرا رسـول را بـه مشـرکین    . این به خدا کفر است: گفت. داد یرا کسره م »هرسول«

). شد که خدا از مشرکین و رسول خود بیزار اسـت  یچنان م معنابود و  عطف داده
 یچـه تـو را از آن نه ـ   آن: چون بیامـد او را گفـت  . ابوالاسود را بیاورید :زیاد گفت
خـواهم کـه زبـان مـن فهـم       یم یکاتب: ابوالاسود گفت. مردم وضع کن یکردم برا

آوردند او را پـذیرفت و   از قریش یمرد. از عبدالقیس آوردند نپسندید یمرد. کند
کـنم دهـانم را    یرا کـه تلفـظ م ـ   یحرف ـ یگفتش به دهان من بنگر هر گـاه دیـد  

چسـبانم   یلبـانم را بـه هـم م ـ    یآن بگـذار و چـون دیـد    یبالا یا گشایم نقطه یم
در زیر حـرف   یا در جلو آن بگذار و چون دهانم را به پایین شکستم نقطه یا نقطه

   ١».قرار بده
بـه وضـع   ) ع(روایت شده دلیلی که موجب شد علی«: گویدمیابن انباری . ٥

لا یأَکْلُُــهُ إِلاَّ  « آیــۀعلــم نحــو اقــدام کنــد ایــن اســت کــه شــنید یکــی از اعــراب 
  ٣.علم نحو را وضع کرد) ع(خواند و علی»  نَئیإِلاَّ الْخاطِ «را به صورت .٢»الْخاطؤُِنَ
أَنَّ  «شـریفۀ  آیـۀ عمر  کند که یکی از اعراب در زمان خلافتهمو نقل می. ٦
عمـر دسـتور داد از   . خوانـد » رسوله«را به کسر  »ءٌ منَِ المْشُرْکِینَ وَ رَسوُلُهُ اللَّهَ برَي

این به بعد کسی جز عالم به زبان عربی قرآن نخواند و به ابوالاسود فرمـان داد کـه   
  ٤.علم نحو را وضع کند

ام سعد بر ابوالاسود گـذر  مردی به ن«: نویسدابن ندیم در بیان دیگری می. ٧
این سعد ایرانی و از اهالی نوبندجان بود که همراه خانواده خود به بصره آمده . کرد
گرد قدامة بن مظعون جمع شده و مدعی بودند که بـه دسـت وی اسـلام     آنها. بود

سـعد در حـالی کـه افسـار     . آمدنـد اند و از این روی از پیروان او به شمار میآورده
کشـید، از کنـار ابوالاسـود    در دست داشت و آن را به دنبال خود مـی  اسب خود را

إنَّ «: شـوی؟ سـعد گفـت   ابوالاسود به او گفت چرا بر اسب خود سوار نمی. گذشت
                                                      

 .٤/١٤٦٦یاقوت،. ١
 .خورند غذایی که جز خطاکاران آن را نمی: یعنی. ٣٧/الحاقه. ٢
 .١٩نباری، نزهة الالباء، ابن ا. ٣
 .٢٠همان،. ٤



 

 

کسانی که . ودب» ظالعاً«و منظور او . یعنی اسب من آسیب دیده است» فَرسَی ضَالعاً
ایـن مـوالی بـه اسـلام     : ود گفتابوالاس. سعد به خنده افتادند آن جا بودند از گفتۀ

گرویده و داخل دین اسلام شده و برادران ما گشتند، وظیفة ما آموزش زبان عربی 
 ».پس باب فاعل و مفعول را وضع کرد. است آنهابه 

آمدند، یکی ) ع(نقل شده دو نفر برای طرح مخاصمه و دعوی، حضور علی. ٨
نظـر  : به مدعی گفـت ) ع(تحضر. از آن دو مدعی گشت که مالی نزد دیگری دارد

وی کلمـه  » مالُه عنـدی حـقٌّ  «: تو چیست؟ آن مرد در پاسخ و ردّ مدعّی مال گفت
مـال مـدعی در نـزد مـن اسـت و او      : را به ضم خواند که مفاد آن این است» ماله«

بنـابراین بایـد آن را بـه صـاحب آن     : فرمـود ) ع(لذا امیرالمؤمنین. گویددرست می
گفت که هدف من از این جمله آن بود که وی مالی نزد مـن  مدعّا علیه . برگردانی

متوجه شد که این مرد، در تعبیر خود دچار اشتباه گشـته  ) ع(امیرالمؤمنین. ندارد
سـوگند  : لذا فرمود. »ما لَه عندی حقّ«: است، یعنی تعبیر درست این بود که بگوید

و در خطاب به . ستبه پروردگار کعبه که زبان مردم دچار انحراف و تباهی گشته ا
یعنی » اُنحُ للنّاسِ نَحواً یَعتمَدِونَ عَلَیه«: ابوالاسود که در آن جا حضور داشت فرمود

: ابوالاسـود گفـت  . راه و روشی برای مردم نشان ده تا با اتکاء به آن، سخن بگوینـد 
: فرمـود بگـو  ) ع(ای آن راه و روش را ارائـه دهـم؟ حضـرت   چگونه و با چـه زمینـه  

لُّهُ اسمٌ و فعلٌ و حرفٌ، الاسمُ مَا أنبأَ عَن المسمیّ، و الفعـلُ مـاأُنبئَِ بـهِ، و    کُ کلمۀال«
ظـاهرٌ و مُضـمَرٌ و اسـمٌ لا ظـاهرٌ و لا     : ،واعلمَ أنَّ الاسـماءَ ثَلاثـةٌ  معناالحرفُ ما أفادَ 

  ١».مضمرٌ
 :کنـد نقل مـی  یبن یعمر لیث یاز یحی یابو عثمان مازن«: نویسدیاقوت می. ٩
بـه  را  »اشـدّ «الحرّ و  پدر، ما اشدُّ یا: او گفت. ود در بصره نزد دخترش رفتابوالاس
زبـان عـرب بـا زبـان     : آمد و گفـت  )ع(ابوالاسود نزد امیر المؤمنین. تلفظ کرد رفع

پرســید کــه ایــن از کجــا ) ع(یعلــ. دارد یبــه نــابود یعجمــان در آمیختــه و رو
ان داد یک درهم کاغـذ بخـرد و   فرم) ع(یعل. گو کرد؟ ابوالاسود ماجرا بازیگوی یم

 ...معناالکلام کلّه لا یخرج عن اسم و فعل و حرف جاء ل: آنگاه بر او املا کرد. بیاورد
                                                      

 .١٤٢حجتی، سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، . ١



 

 

  ١».و فروع آن نوشتند هکرد  نحویان آن را نقلو سپس اصول نحو را ترسیم کرد
روزی ابوالاسـود وارد  : گویـد قفطی نیز در نقل دیگری در این بـاره مـی  . ١٠

را به رفـع  » احسن« و » مَا أحسَنُ السماء«: س یکی از دخترانشان گفتمنزل شد، پ
من منظورم این نبود که : دختر گفت. ستارگان آن: ابوالاسود در پاسخ گفت. خواند

پـس ابوالاسـود   . و من از زیبایی آسـمان در تعجـبم  . چه چیزی از آن زیباتر است
  ٢.»ما احسنَ السماء«: در این صورت باید بگویی: گفت

روایات مذکور دو دسته هستند؛ یک دسته اشتباه در قرائت قرآن و لحـن در  
دانند و دسته دیگر لحـن عامـه در کـلام    آن را انگیزه پیدایش و وضع علم نحو می

  .آورندعرب را عامل پیدایش علم نحو به شمار می
به طور طبیعی پیدایش هر علمی وابسـته بـه نیـازی اسـت کـه در مراحـل       

یزه توجه دانشمندان به آن علم و ابـداع اصـول و قواعـد آن علـم شـده      ابتدائی انگ
یـک اسـاس   جا به بررسی این دو عامل پرداخته خواهد شد که کـدام در این. است

شود که آیـا لحـن و خطـای    نخست این سؤال مطرح می. وضع علم نحو بوده است
تحریـک کنـد    در گفتار عادی آن چنان از اهمیت برخوردار بوده که دانشمندان را

که به وضع قواعد علم نحو بپردازند؟ لحن در کلام از عادات بشری اسـت و امـری   
موارد متعددی از لحن و تلفظ اشتباه در کلام . نیست که بتوان جلوی آن را گرفت

ای هم به وضع علمی برای اصلاح آن نشـده  عرب در صدر اسلام ذکر شده و اشاره
سـخن را بـا لحـن ادا کـرد،     ) ص(حضور پیامبراند که مردی در روایت کرده. است

که ارشاد به معنای وضـع علـم نحـو نیسـت و بـه        ٣.»أَرشدِوا اخاکم: پیامبر فرمود
معنای این است که درست سخن گفتن را بـه او یـاد دهیـد و سـخن گفـتن او را      

عمـر در  . »مِن ابوموسـی  «: کاتب ابوموسی اشعری به عمر نامه نوشت. اصلاح کنید
کاتب خود را یک تازیانه بزن و پرداخت دستمزد او را یک سال به : نوشت جواب او

سواد نبـوده،  با در نظر داشتن این نکته که کاتب ابوموسی فردی بی ٤.تأخیر بینداز
                                                      

 .٤/١٤٦٥یاقوت، . ١
 ١/٥٢قفطی، . ٢
 .٥ابوطیب،. ٣
 .٦همان،. ٤



 

 

سواد نیست و کسانی نیز کـه  سواد و یا کمشود که لحن مختص افراد بیروشن می
ده که عمر بر قومی گذشـت کـه   روایت ش. اندشدهاهل علم بودند مرتکب لحن می

إنـّا قـومٌ   «: به عمـر گفتنـد   آنهاسر کوفت زد،  آنهاکردند، او برخوب تیراندازی نمی
بـه  : روی گرداند و گفت آنها، عمر با خشم از »انّا قوم متعلمون«به جای » متعلمین

) ق٢٥٥م(جاحظ ١».تر استخدا قسم خطای شما در زبان از خطای تیراندازیتان بد
و » هـذه عصـاتی  «اولین لحن و اشتباه لفظی شـنیده شـده در بادیـه   «: کندنقل می

اساساً تصور ایـن معنـا    ٢.بود» حیٍّ علی الفلاح«اولین لحنی که در عراق شنیده شد
. که با وضع دستور زبان بتوان جلوی خطای در گفتار را گرفت، تصور غلطی اسـت 

د از وضع علم نحو باز لحـن  کند بعشواهد بسیاری در منابع ذکر شده که تأیید می
چهار شخص چـه در  « :گویدمی) ق٢١٦م(أصمعی. در کلام عرب وجود داشته است

شعبی، عبدالملک : شوخی و چه در حالت جدّی، لحن نداشتند که عبارت بودند از
قفطـی نقـل    ٣».بـود  آنهـا ترین مروان،حجّاج بن یوسف و ابن قریّه که حجاج فصیح

در بصره خورجینی را روی زمین مشاهده کرد ) ق١٥٤م(ابو عمرو بن علاء«کند می
کنند و روزی هم خدایا اشتباه می: پس گفت. »لأبو فلان«که بر روی آن نوشته بود 

  ٤».شوندداده می
منظور از آن چه گفته شد این نیست که نقش نحو را در اصلاح کـلام انکـار   

بلکه مـراد ایـن اسـت کـه      تأثیر بدانیم،کنیم و یا لحن عامه را در پیدایش نحو بی
لحن در کلام، عامل اصلی در پیدایش علم نحو نیست و به دلایل زیر انگیزه اصلی 

  . قرائت قرآن است در وضع قواعد نحو لحن در
این معنا به خوبی از . کنداولین اثر خارجی پیدایش نحو در قرآن بروز می. ١
گـذاری حـروف مشـابه از    ها توسط ابوالاسود و نقطـه گذاری مصحف با نقطهاعراب

  . شودسوی شاگردانش آشکار می
  . روایات هماهنگی دارد بیشتراین نظریه با . ٢

                                                      
 .١/١٧یاقوت،. ١
 .٢/١٥١جاحظ،.٢
 .٣٤/٢٠٣ابن عساکر،. ٣
 .٢/٣١٩قفطی،. ٤



 

 

هایی کـه  اگر لحن عامه، عامل اصلی پیدایش علم نحو بود، لازم بود کتاب. ٣
حـال آن کـه   . آمـد در زمینه لحن نوشته شده قبل از پیدایش علم نحو پدیـد مـی  

) ق١٨٩م(کسائی عامه تألیف شده از علی بن حمزۀ حنترین کتابی که در لقدیمی
است که هر دو بیش از یـک قـرن بعـد از    ) ق٢٠٧م(و کتاب بعدی از ابوزکریا فراء

و از طرفی دیگر اگر لحن عامه عامل پیدایش نحـو بـود،   . اندابوالاسود نگاشته شده
ن هـای لح ـ کرد و نیازی به نگارش کتـاب های نحو برای رفع لحن کفایت میکتاب
این باید گفت اگر عربیت قرآن نبود، اشتباه و لحن در تلفظ به ایـن حـد   بنابر. نبود

جا ولی از آن. گرفت که بخواهد منجر به وضع قواعد نحو گرددمورد توجه قرار نمی
که زبان عربی زبان قرآن بود و ترس از تسرّی لحن و اشتباه به قرآن وجود داشـت  

-قرآن و در نتیجه برداشت اشتباه از قرآن می و این عمل موجب تلاوت غلط آیات
گردید، از این رو مسلمانان حفظ زبان عربی را بر خود فـرض دانسـته و بـه وضـع     

پـس سـبب و عامـل اساسـی در     . گذاری اعرابی قرآن پرداختنـد قواعد نحو و نقطه
وضع قواعد نحوی، حفظ قرآن کریم از تحریف، خطا و انحـراف در فهـم آن بـود و    

آینـد و  یگر به نسبت قرآن در پیدایش علم نحو عامل جنبی به حساب میعوامل د
قرآن اساس آن چیزی است که  موجب شد تا دانشـمندان قـوانینی را اسـتنباط و    

بررسـی پیـدایش   . استخراج کرده و برای انواع دیگر کلام عرب معیـار قـرار دهنـد   
و قرائـت صـحیح   دستور زبان در ملل دیگر نیز حاکی از آن است که درک و فهـم  

عامل پیدایش دستور زبان آنان بوده است  آنهامتون دینی و مقدس و مورد احترام 
ابوالاسود تا تـألیف الکتـاب    دورۀبررسی نحو از . و این موضوع جدیدی نبوده است

  .سیبویه ما را در رسیدن به نظر صحیح یاری خواهد کرد
  

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  ٦فصل
  نحو در قرن دوم

  
ذشته بیان شد که قرآن اولین کتابی بود که اثر وضـع علـم نحـو در آن    در بحث گ

ابوالاسـود بعـد از   . هایی قرآن را اعراب گذاری کـرد ظهور کرده و ابوالاسود با نقطه
و اضافه کردن اصول جدیدی ) ع(طالبآموختن اصول اولیه علم نحو از علی بن ابی

شـاگردان او نیـز بـا    . کرده استدر این علم، اقدام به آموزش آن به شاگردان خود 
طرح مسائل جدیدی در این علم و تربیت شاگردانی دیگـر موجـب پیشـرفت ایـن     

بخش بـه مطالعـه در بـارۀ طبقـات      در این. علم و باعث کمال روز افزون آن شدند
نحویان از ابوالاسود تا سیبویه پرداخته خواهد شد تا روند شکل گیری ایـن علـم و   

  .له آشکار گرددنقش قرآن در هر مرح
  

  طبقه اول نحویان. ١-٦
طبقه اول نحات کسانی هستند که نحـو را از ابوالاسـود آموختنـد و کـاری را کـه      

  .گذاری قرآن انجام داد، تکمیل کردندابوالاسود در اعراب
، وی از نحویان و قرّاء مشهور است که قرآن و نحـو  )ق٨٩م(نصر بن عاصم. ١

إسـحاق  وعبداللـّه بـن أب  مرو بن علاء از قـرّاء سـبعه و   ابوع ١.را از ابوالاسود آموخت

                                                      
 .٦/٢٧٤٩یاقوت،. ١



 

 

وی پس از ابوالاسود که قرآن را بـا   ١.قرائت را از او فرا گرفتند قاری بصره  یحضرم
-گذاری کرد، با همکاری یحیی بن یعمر حروف مشـابه قـرآن را نقطـه   نقطه اعراب
  ٢.گذاری کرد

أبـوحرب بـن   «: گویـد ، ابن حجر می)ق١٠٨م(ابو حرب عطاء بن ابوالاسود. ٢
و در ، گفتـه شـده اسـت   عطاء  یامحِجَْن  او اسم .ثقه استبصري  دوئلیسود والأأبـ

نجاشی در فهرست در شـرح حـال   « :نویسدصدر می ٣».وفات کرده است ١٠٨سال 
گوید که حمران بن اعین از ابوحرب عطاء بن ابوالاسـود اخـذ   حمران بن أعیَن می

بلاذری، عطاء و ابوحرب را دو نفر دانسته که هـر دو  برخی دیگر مانند  ٤».علم کرد
عطاء در زمانی که پدرش والی بصره بود از  «: گویدوی می. فرزند ابوالاسود هستند
و ولی ابوحرب فردی عاقل، شاعر و همنشین قـرآن بـود   ... مأموران حکومتی او بود

عطاء بوده اسـت،  رسد که ابوحرب کنیه به نظر می ٥».حجّاج او را والی جوَخیَ کرد
زیرا در تمامی روایاتی که وی در سند آن قرار دارد با نام ابوحرب بن ابوالاسود نام 

ابوطیـب نیـز در ذکـر شـاگردان     . برده شده و از عطاء نامی به میان نیامـده اسـت  
یاقوت  ٦.ابوالاسود که نحو را از او آموختند فقط از عطاء بن ابوالاسود نام برده است

و  یبـن یعمـر عـدوان    یالاسـود و یحی ـ وچون عطـاء بـن اب   گروهی «: نویسدنیز می
  ٧».میمون الاقرن و عنبسة بن فیل نحو را از ابو الاسود آموختند

مَصـاحف را   ینقطه گـذار  است وکارابوالاسود  الاقرن، وی شاگرد میمون. ٣
میمـون  نیز بر نحو اضـافه کـرد،    یبه کمال رسانید و قواعدکه ابوالاسود آغاز کرد 

 ٨.شدمیرجوع  آنهااست که در مشکلات به  یاز پنج تن ائمه زبان عرب یالاقرن یک
میمـون  نخستین کسی که نحو را وضع کرد ابوالاسود به شـمار آمـده و پـس از او    

                                                      
 .٢/١٠٥، ١/٤١همان ؛ قفطی، : نک. ١
 .١٦٠حجتی، سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو،. ٢
 .٢/٣٨١ابن حجر،تقریب،  . ٣
 .٤١صدر، . ٤
 .١١/١١٧بلاذری، . ٥
 .١١ابوطیب،. ٦
 .٤/١٤٦٧یاقوت، . ٧
 .٦/٢٧٣٩همان، . ٨



 

 

  ١.است عنبسة الفیل و سپس الأقرن
عنبسة بن مَعدَان الفِیل، وی نحو را از ابوالاسود آموخـت و چنـان کـه در    . ٤

ن الاقرن آمد پـس از او قواعـد جدیـدی را در نحـو اضـافه کـرده       شرح حال میمو
  ٢.است

، او نحـو را از ابوالاسـود آموخـت و گفتـه     )ق١١٧م(عبدالرحمن بن هرمز. ٥
شده که او اولین کسی است که پس از فراگیری نحو از ابوالاسود قواعد آن را وضع 

و خود نیز قرائت را از . گرفتنعیم از قرّاء سبعه قرائت را از او فرانافع بن ابی  ٣.کرد
  ٤.عباس و ابوهریره آموخته بوداز عبدالله بن ابن

، او یکـی دیگـر از کسـانی اسـت کـه نحـو را از       )ق١٢٩م(یحیی بن یَعمَر. ٦
ابوالاسود آموخت و پس از او با همکاری نصـر بـن عاصـم حـروف مشـابه قـرآن را       

او یکـی از   ٦.را دیده بود عبد الله بن عباس است و از تابعینوی  ٥.گذاری کردنقطه
وی . قرائـت را از او فراگرفـت   یإسـحاق حضـرم  وعبداللّه بن أباز قرّاء بصره بود که 

 ٧.عالم به قرآن، نحو و لغات عرب بود
کنـد ایـن   ای که در شرح حال ابوالاسود و شاگردان او جلب توجـه مـی  نکته

اسـتاد بـوده و    آنان از نـژاد عربنـد و در نحـو و قرائـت قـرآن      همۀاست که تقریباً 
به عبارتی قرآن محور فعالیت . اندفعالیت نحوی خود را بر روی قرآن متمرکز کرده

بررسی مراحـل  . های آغازین قرن دوم بوده استعلمی دانشمندان قرن اول و دهه
هـای نحـوی نخسـت بـه     اولیه پیدایش علم نحو حاکی از این معناست کـه بحـث  

هـای تئـوری و   و کـاربردی آن بـر جنبـه    عملی ۀصورت بسیط و ساده بوده و جنب
نظری ترجیح داشته و توجه نحویان به کاربرد نحـو در قـرآن بـه مراتـب بـیش از      

نحـو از ایـن جهـت مـورد توجـه خـاص       . عنایت به اصل مباحث نحـو بـوده اسـت   

                                                      
 .٣/٣٣٧قفطی،. ١
 .همانجا. ٢
 .٢/١٧٢همان،.  ٣
 .همانجا. ٤
 .١٦٠حجتی، سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو،. ٥
 .٦/٢٨٣٦یاقوت،. ٦
 .٤/٢٥قفطی، . ٧



 

 

 ۀاز ایـن رو عرص ـ . دانشمندان قرار گرفته بود که مباحث آن با قرآن پیوند داشـت 
باید در کتب قرائات یافت، نه کتب نحـوی، زیـرا کـه امثـال      فعالیت نحوی آنان را

ابوالاسود و یحیی بن یعمـر و عبـدالرحمن بـن هرمـز و نصـر بـن عاصـم و دیگـر         
   ١.شودآنان آرائی در کتب قرائات دیده می همۀو از  شاگردان ابوالاسود از قرّاء بوده

د و شاگردان او کار گذاری اعرابی قرآن را انجام دااین که ابوالاسود کار نقطه
گذاری حروف مشابه اقدام کردند، نتیجه توجه بـه  استاد را تکمیل کرده و به نقطه

برای هر آشنای به زبان عربی روشن اسـت کـه   . بخش عملی و کاربردی نحو است
حرکت حروف و حرکت حرف آخر کلمات و نقطه حروف در معنای واژه و معنـای  

س طبیعی است اولین چیزی که توجه نحویان پ. ای داردجمله نقش تعیین کننده
. گذاری حروف مشـابه باشـد  گذاری حروف و نقطهرا به خود جلب کند بحث اعراب

زیرا که خط قرآن کریم در ابتدا عاری از هر گونه علایم حرکتـی، اعرابـی و نقطـه    
ماننـد کلمـه   .  گردیـد شد و این موجب اخـتلاف در قرائـت مـی   حروف نگارش می

بـه فتحـه   » یَـرَونَ «اگر فعل  ٢»إِذْ یرََوْنَ العَْذابَ أَنَّ القْوَُّةَ للَِّهِ جمَیعا « آیۀدر » یَرَونَ«
است، ولی همین کلمه اگر به جای فتحة حـرف  » بینندمی«خوانده شود به معنای 

و نیـز   ٣.اسـت » شوندنشان داده می«خوانده شود معنای آن » یُرَونَ«یاء ضمه یعنی 
بـه رفـع خوانـده    » اللَّه« کلمۀکه اگر  ٤»تَکْلیماً  یکلََّمَ اللَّهُ موُس وَ« شریفۀ آیۀمانند 

و اگر به نصب خوانده شود . شود معنای آن این است که خدا با موسی سخن گفت
وَ  « شـریفۀ  آیـۀ و نیـز ماننـد     ٥.معنای آن این است که موسی با خدا سخن گفت

بدون نقطه باشـد،  » نغفر«اگر تصور شود که کلمه  ٦»  مخطََایَاکُ   قوُلوُاْ حطَِّةٌ نَّغفْرِْ لَکمُ
و این بود کـه قاریـان   . »یغفر -تغفر -نغفر« سه وجه در قرائت آن امکان پذیر است

قرآن به وضع قواعد عملی و کاربردی نحو در گام اول اقـدام کـرده تـا از لحـن در     
  . قرائت قرآن جلوگیری کنند

                                                      
 .١٥١حجتی، همان،: نک. ١
 .بینند، خواهند دانست که تمامِ قدرت از آنِ خداستهنگامی که عذاب را می: یعنی. ١٦٥/البقره. ٢
 .١/١٣٢احمد مختار، : نک. ٣
 . ١٦٤/النساء. ٤
 .١/٥٩١زمخشری، کشاف، . ٥
 .خطاهای شما را ببخشیم و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا: یعنی. ٥٨/البقره. ٦



 

 

یدایش ارتباط محکمی با قـرآن دارد  بنابر این نحو عربی در مراحل نخست پ
ادبیـات و علـوم عربـی     همۀو اگر قرآن نبود مباحث این علم که سیطره خود را بر 
از ایـن جهـت لحـن در    . شدگسترانده حداقل تا چندین قرن بعد از آن مطرح نمی

ترین اسبابی است که موجب شد تا دانشمندان اسـلامی بـه   قرائت قرآن کریم مهم
   .ئل این علم بیندیشندوضع اولین مسا

  
  طبقه دوم نحویان. ٢-٦

بررسی شـرح حـال   . نحویان این طبقه، نحو را از شاگردان ابوالاسود دریافت کردند
دهد که شهرت دانشمندان این طبقه نیز همانند طبقه اول در قرائت نشان می آنها

و حتـی  های اول اسـلام قـرّاء و نحویـان    به عبارت دیگر در سده. قرآن و نحو است
هـای  لغویان معمولاً از هم جدا نبوده و لغت و نحـو در آن زمـان در شـمار دانـش    

مشـهورترین نحویـان ایـن طبقـه در بصـره کـه       . مرتبط با علوم قرآن بـوده اسـت  
  :ریزی کرد عبارتند ازابوالاسود مکتب آن را پایه

، اگر چه بر اساس وفـاتش بایـد   )ق١١٧م(اسحاق حضرمیعبدالله بن ابی. ١
طبقه اول قرار بگیرد، ولی به جهت آن کـه وی نحـو را از شـاگردان ابوالاسـود      در

. وی از پیشوایان قرائت و نحـو اسـت  . شودفراگرفت در این طبقه از او نام برده می
نحو را نیز از یحیی بـن   ١.قرائت قرآن را از نصر بن عاصم و یحیی بن یعمر آموخت

ار افراد بصری که دارای قرائت بودنـد ذکـر   ابن ندیم او را در شم  ٢.یعمر فرا گرفت
اسحاق اولین کسی است که برای نحو تعلیـل و قیـاس   عبدالله بن ابی ٣.کرده است
 بیشـتر قمـری بـوده و بخـش    ١١٧با توجه به این که وفات او در سال ٤.تبیین کرد

شود که اصول و قواعد اولیـه نحـو   زندگی او در قرن اول است، به خوبی روشن می
های پایانی قرن اول مشخص شده بوده و اساتید در ضمن تربیت شاگردان در دهه

بـر طبـق گفتـه    . دادنـد در قرائت، علم نحو و قیاس و تعلیل آن را نیز آموزش مـی 
                                                      

 .٢/١٠٥؛ قفطی، ١٣ابوطیب،. ١
 .ابوطیب،همانجا. ٢
 .٣٣ابن ندیم،. ٣
 .همان. ٤



 

 

ترین دانشمند اهل بصره است که نحو را شاخه بنـدی  ابوطیب وی داناترین و عاقل
همـزه   بـارۀ سـخنان او در  از . کرده و قیاس و تعلیل را برای آن بنا سـاخته اسـت  

   ١.کتابی نوشته شده است
نحو و ادب عرب و قرائـت  ، وی از مشاهیر )ق١٤٩م(عیسی بن عمر ثقفی. ٢

وی مانند استادش توجه زیـادی بـه    ٢.اسحاق اخذ علم کردیاز عبدالله بن اب. است
کرد هر متنی را بـا قواعـد نحـوی تطبیـق     تعلیل و قیاس نحوی داشت و سعی می

جا محسوب کرده ندیم او را جزو قاریان بصره و از افراد صاحب قرائت آن ابن. دهد
هایی روایت شده و از نحویان برجسـتة بصـره بـه    از او قرائت«: گویداو می بارۀو در 

در نحـو  » کتاب الاکمال«و » کتاب الجامع«وی دو کتاب به نام   ٣».شمار آمده است
که محمد بن یزید صـفحاتی از یکـی از   داشته که ابوطیب آن را نقل کرده و گفته 

را خوانده و خلیل بن احمد در شعری این دو کتاب عیسی بن عمر را توصـیف   آنها
  ٤:کرده است

  بنُ عمَُر یغیر ما أحدَث عِیسْ        حوُ جَمیعاً کلُّه ـبطََلَ النَّ
  رــسٌ وقمََــهمُا للنَّاس شمَْو         ذاك إکمالٌ وهذا جامِعٌ

آن یکی . نحو باطل گردید، جز آن چه که عیسی بن عمر به وجود آورد همۀیعنی 
  .است، و آن دو برای مردم مانند خورشید و ماه هستند» جامع«و این » اکمال«

، او نحو را از نصر بن عاصم فرا گرفت و از )ق١٥٤م(ابوعمرو بن علاء. ٣
ه قرائت خود وی از قرّاء سبعه است ک. دوم نحویان است طبقۀمشهورترین علمای 

را بر یحیی بن یعمر، مجاهد، سعید بن جبیر، عکرمه و عبدالله بن کثیر عرضه 
اسحاق حضرمی معتقد است که خلیل در مقایسه بین او و ابن ابی ٥.داشته است

 ٦.عبدالله در نحو بر ابوعمرو مقدم است، و ابوعمرو بر عبدالله در لغت برتری دارد

                                                      
 .١٢ابوطیب،.  ١
 .٥/٢١٤١یاقوت،.  ٢
 .٤٧ابن ندیم،. ٣
 .٢٣ابو طیب،: نک. ٤
 .٦/٤٦٠ابن حجر، تهذیب التهذیب،. ٥
 .١٤ابوطیب،. ٦



 

 

از او کتابی در  ١.داندبه قرائت و عربیت و ایام عرب می ابوعبیده او را داناترین مردم
هایی در نحو داشته کند که وی نوشتهنحو نام برده نشده، ولی شواهد تأیید می

در شهر حدیثه شخصی به نام محمد حسین که به ابن «: گویدابن ندیم می. است
کتاب داشت ای مملو از کرد و گنجینهآوری میابی بعره معروف بود، کتاب جمع

هایی در های غریبه و کتابکه من مانند آن را نزد کسی ندیده بودم و شامل کتاب
های از ابو از جمله در نحو و لغت کتاب... های قدیمی بودنحو، لغت، آداب و کتاب
یونس بن حبیب «: نویسدابو طاهر مقری نیز می ٢».بود... عمرو بن علاء و اصمعی و

  ٣».ست، از کتّاب ابوعمرو بن علاء استکه از مشاهیر در نحو ا
نحویان در این دوره به تعلیل و قیاس روی آورده و پس از استقرا و تتبع در 

رغم تلاش علی. ی اقدام کردندبیشترآوری شواهد به وضع قواعد کلام عرب و جمع
تکوین و مراحل ابتدائی باقی  دورۀو کوشش دانشمندان این طبقه باز علم نحو در 

ها و شواهدی که آنان وضع و گردآوری کردند، پایه و ولی قواعد، قیاس .ماند
ریزی کردند بنا پایه آنهااساس نحو شد و نحویان طبقات بعد نحو را بر آن چه 

  .نهادند
های اولیه نحو در این دوره وضع شد، در خلال هنگامی که قواعد و قیاس

دی از قرائت قاریان قرآن و آوری شواهد از قرآن و اشعار عرب موارتتبع و جمع
موضعی که در برابر . اشعار شاعران مشاهده شده که بر خلاف قاعده و قیاس بود

 بیشتر. قرائت خلاف قیاس قاریان گرفته شد با موارد خلاف شاعران متفاوت بود
با قاعده و قیاس نحوی سازگار نبود تخطئه  آنهانحویان، شاعرانی را که اشعار 

یز سعی کردند با قاعده و قیاس به توجیه آن پرداخته و حکم به ای نکردند و عده
ولی در خصوص قرائت قاریان به احتجاج بر قرائات روی آوردند، . صحت آن بدهند

زیرا نحویان خود قاری بودند و برای توجیه قرائات مورد پذیرش خود و به منظور 
ث از احتجاج بر دفع توهم لحن در برخی قرائات و فهم صحیح قرآن کریم به بح

                                                      
 .٧٤مکرم، . ١
 .٤٦ابن ندیم،. ٢
 .٣٣ابوطاهر، . ٣



 

 

در » النحو القرآنی«و » نحو القرائات«منشأ رواج اصطلاحاتی مانند . قرائات پرداختند
  .این دوره همین بحث احتجاج بر قرائات است

های احتجاجی در خصوص قرائات، منجر به گسترش این مباحث رواج بحث
یِ نحوی در ای که هر قاربه گونه. شد و در نتیجه عامل پیشرفت علم نحو گردید

صدد دفاع از قرائت خود بر آمد و سعی کرد که وجه صحت قرائت خود را با وجوه 
  . شد بیان کنداختلافِ در قرائات را شامل می بیشتراعراب که 

در اول این که مباحث نحو : آورد داشتمباحث احتجاج بر قرائات دو دست
قواعد آن انجامید، و دیگر  بعدی رو به فزونی نهاد و به استحکام نحو و اتقان طبقۀ

آن که به جهت این که قرائت قرآن محدود به بصره نبود و کوفه نیز در این زمینه 
های احتجاج بر قرائات به کوفه تسرّی پیدا کرد و آنان نیز صاحب مکتب بود، بحث

نحو گام گذاشته و به فراگیری این دانش و مشارکت  ۀاز این دوره به بعد به عرص
  .علم نحو پرداختند که در آینده از آن سخن گفته خواهد شد در پیشرفت

هایی وضع در زیر نخست به مواردی که نحویان بر اساس قاعده و قیاس
گردد و آنگاه به بحث اصلی اند اشاره میشده به نقد اشعار شاعران پرداخته

  . شوداحتجاج بر قرائات که اساس پیدایش و پیشرفت علم نحو است پرداخته می
  

  نقد نحویان بر شاعران. ١-٢-٦
و  پس از گسترش تعلیل و قیاس در این طبقه، نحویان با شاعران برخورد داشته

برای نمونه به موارد . اندیا به تعلیل آن پرداخته آنان را در اشعارشان تخطئه کرده
  :  گرددزیر اشاره می

» ناقع« کلمۀواندن ذبیانی، به رفع خ ۀعیسی بن عمر در انتقاد به شعر نابغ. ١
» ناقعاً«را در بیت زیر اشتباه دانسته و گفته که باید بنا بر حال بودن به نصب 

  ١.خوانده شود
  نَاقِعُ مُّقْشِ فيِ أَنْیَابهَِا السَّمِنْ الرُّ       ي سَاوَرتَْنيِ ضَئِیلَةٌ کَأَنِّ فَبِتُّ

ری از مارهای خوش خط و خال به روز آوردم، گویی که ما] از ترس[شب را : یعنی
                                                      

 .٢/١٠٦قفطی،. ١



 

 

  . هایی با زهر کشنده بر من افتاده استبا نیش] سیاه و سفید[
   ١.اندنحویان بعدی رفع آن را بنا بر خبر صحیح دانسته

در شعر فرزدق » مجَُرَّف «عبدالله بن ابی اسحاق حضرمی مرفوع خواندن . ٢
ه و فرزدق را در این باره است اشتباه دانست» مسُحَتاً«را به دلیل این که عطف بر 

  ٢.نقد کرده است
  مِنَ المَالِ إلاّ مُسحَتاً أوْ مجَُرَّفُ     وعَضَُّ زَمانٍ یا ابنَ مَرْوَانَ لم یدََعْ 

 یمستاصل و تهیدست باق یروزگار، جز افراد یپسر مروان، سخت یا: یعنی
  .نگذارده است

نحوی برای رفع  ۀما قاعداندکه گفته حبیب نیز بنعلاء و یونس ابوعمرو بن 
  ٣.آن نشناختیم

های نحوی نقد کرد و این شعر فرزدق را با قیاسأبي إسحاق  عبدالله بن. ٣
» مخّ«صفت » ریر«[٤.اشتباه کردی و باید آن را به رفع بخوانی» ریر«در : به او گفت

  .]است
  بٍ مِن ندَیفِ القطُْن مَنْثوُرِبحاَصِ           مسُْتَقْبِلِین شَمالَ الشَّأْم تضَْرِبُنَا

  هَا رِیرِمخُُّ یزَوَاحفَِ تُزْجَ یلـــع           ناوأَرْحُلِ یلْقَیُنا ئمِاــعَمَ یلــع
ها  در حالی که به شمال شام روی آورده بودیم، بادی از هر طرف سنگ ریزه: یعنی

بر روی شتران  ۀاثاثی هایمان و اسباب وعمامه .زدرا همانند پنبه زده شده به ما می
  .انداختشد بر زمین میای را که مغز استخوان لاغرشان رانده میخسته

  :هنگامی که فرزدق اشتباه خود را متوجه شد، به جای آن گفت
  زَوَاحفَِ نُزْجِیها محََاسِیرِ یلــعَ          وَأرْحُلنَِا یعمائِمنَا یُلْقَ یلــــعَ

به سختی ای را که بر روی شتران خسته ۀاب و اثاثیهایمان و اسبعمامه: یعنی
  .انداختبر زمین میشدند رانده می
در » غیر«بر این شعر فرزدق ایراد گرفته که کلمه  أبي إسحاق عبدالله بن. ٤

                                                      
 .٢/٥٧٠ابن هشام، مغنی اللبیب،. ١
 .١٣٥؛ مرزبانی، الموشح،  ١٩ابن سلام، . ٢
 .همان. ٣
 .١٧ابن سلام، . ٤



 

 

آن به دلیل این که برای استثناء است باید منصوب خوانده شود و حال آن که 
  ١.و مرفوع خوانده استفرزدق آن را صفتی به معنای مثل دانسته 

  دَارُ الخَْلِیفَةِ إلاَّ دَارُ مَرْوَانِ            مَا بِالمدَِینَةِ دَارٌ غَیْرُ وَاحدَِةٍ 
  . مروان ۀخلیفه نیست مگر خان به مانند خانۀی اانهیعنی در شهر خ

کرد مورد هجو او ابو اسحاق حضرمی که اشعار فرزدق را زیاد نقد نحوی می
  :او این بیت را سرود بارۀو فرزدق در  واقع شد

  موََالِـیَا یولکِنَّ عبدَ اللَّهِ مَوْلـ        هَجَوتُْه،  یفلوَ کانَ عبدُ اللَّهِ موَلْـ
-بردگان می ۀکردم، ولی او بردای بود او را هجو میاگر عبدالله فقط برده: یعنی
  .باشد

  
  احتجاجات نحویان بر قرائات قرآن. ٢-٢-٦

ای رسید که معیار برای شناخت سخن صحیح از ر این طبقه به مرحلهنحو د
یکی از اموری که در این دوره رایج گشت بحث احتجاج بر قرائات . ناصحیح شد

بود که مبنای این واقع گردید تا نحویان طبقات بعدی که اقدام به تألیف کتاب در 
حویان طبقه سوم سعی کنند و نیز آرای ن آنهامسائل نحو کردند، با استناد به آرای 

  .تا وجوه صحت قرائات را از نظر اعراب تبیین کنند
 ٢اختیار و گزینش قرائات نام گرفته، دورۀقرائت در این دوره که به  ۀائم

یافتن به قرائت آنان برای دست. کردندبرای رسیدن به قرائت واحد تلاش می
ئتی، برای تثبیت آن به اصلی، پس از بررسی وجوه مختلف قرائات و انتخاب قرا

بر اساس سه معیار برای پذیرش قرائت صحیح عمل  آنها. پرداختنداحتجاج می
اند؛ موافقت با قواعد عربیت، موافقت با رسم الخط عثمانی و بر خورداری از کرده

دهد که سند قرائت و رسم بررسی پیرامون این سه معیار نشان می. سند صحیح
و نه تنها مشکل اختلاف قرائات را بر طرف نکرده بود، که الخط عثمانی از قبل بود 

  .به دلایل زیر بر اختلاف قرائات افزوده بود آنهاخود 

                                                      
 .٢/٣٤١سیبویه،: نک. ١
 .١٣٨فضلی،: نک. ٢



 

 

افرادی که در سلسلة اسناد قرار داشتند اگر موثق هم بودند، به این . ١
مکه، مدینه، کوفه، بصره و شام در مدارس مختلف از قبیل مدرسۀ جهت که 

ت تأثیر اختلاف مدارس و تعصب در آن در قرائت نیز با پرورش یافته بودند، تح
هم اختلاف داشتند و از این روی هر قاری مدعی بود که سند او صحیح است و از 

  . کردقرائت دیگران اعراض می
رسم الخط عثمانی به دلیل ابتدائی بودن خط آن و عدم وجود نقطه و . ٢

به نظر ابن خلدون خط عربی . ستاعراب از عوامل اختلاف قرائات به شمار آمده ا
های ابتدایی خود بود و از لحاظ اتقان و زیبایی و نیکویی نه در صدر اسلام در گام

   ١.تنها به کمال، بکه به حد متوسط هم نرسیده بود
عثمانی هر چند کم با هم تفاوت داشتند و خود این از  نُسخَ مختلف قرآن. ٣

ترین اختلاف مصاحف از مهم«: گویدمعرفت می اللهآیت. عوامل اختلاف قرائات بود
عوامل ایجاد اختلاف در قرائات پس از نزول قرآن بود و خود باب جدیدی را در 

قرای هر بلادی خود را ملتزم به قرائتی . میان مسلمانان برای تعدد قرائات گشود
  ٢».دانستند که منتسب به مصحف آنان بودمی

ره تلاش کردند که با احتجاجات نحوی در چنین شرایطی بود که قرای بص
به نص واحدی در قرائت برسند و همین عامل باعث طرح مسائل نحو و گسترش 

ها نو و بدیع بود به شدت مورد توجه از آنجا که این احتجاجات و تعلیل. آن شد
قراء قرار گرفت و هر قاری به دنبال آوردن دلیلی از زبان بادیه نشینان و اعراب 

ی احتجاج خود شد و هر چه که از شروع احتجات نحوی و صرفی در فصیح برا
های درسی آموزش یافت و در حلقهگذشت، مباحث نحو استحکام میقرائت می
نکته قابل ذکر در این دوره آن است که برخی از کوفیان مانند . شدداده می

د و پس از ابوجعفر رواسی و مُعاذ بن هرّاء نیز برای فراگیری نحو به بصره آمدن
کسب دانش نحو از دانشمندان بصری به کوفه بازگشتند و به آموزش آن به 

  .  کوفیان پرداختند

                                                      
 . ٣٣٨ابن خلدون،مقدمه،ص. ١
 .١/٣٤٩معرفت، . ٢



 

 

هایی از احتجاجات نحویان این طبقه در خصوص قرائات در زیر به نمونه
  :شودبا قواعد صرف و نحو پرداخته می قرآن و مطابقت آن

و عیسی بن عمر  إسحاقأبيابن ١. کمُهنَُّ أَطْهرَُ لَ  یا قوَْمِ هؤُلاءِ بنَاتي .١
ولی  ٢.اندو آن را به نصب خوانده دانسته» بناتی«یا » هنّ«را حال برای » اطهر«

  ٣.ابوعمرو بن علاء آن را خبر و مرفوع خوانده است
ابن ابی   ٤. فَقالوُا یا لَیتَْنا نرُدَُّ وَ لا نکَُذِّبَ بآِیاتِ ربَِّنا وَ نَکوُنَ منَِ المْؤُْمِنین. ٢

و وجه آن تقدیر  ٥.را منصوب قرائت کرده است» نکون«و » نکذّب«اسحاق واژگان 
شده » فا«در جمله تمنی است که جاری مجرای » واو« مصدری مقدر بعد از » أن«

   ٧.آمده است ٦»کُنتُْ معََهمُْ فأَفَوُزَ فَوزْاً عَظیماً  یا لَیْتنَي«  آیۀدر چنان که . است
ما أصَابَهمُْ وَ المُْقیمِي   یذکُرَِ اللَّهُ وَجلِتَْ قلُوُبُهمُْ وَ الصَّابرِینَ علَ الَّذینَ إِذا. ٣

» ةالصَّلا« کلمۀابن ابی اسحاق و ابوعمرو بن علاء  ٨. الصَّلاةِ وَ ممَِّا رزَقَْناهمُْ یُنفْقِوُن
 وجه آن این است که حذف نون به نظر آنان به خاطر اضافه ٩.اندرا به نصب خوانده

: سه وجه در قرائت آن بیان شده است. نیست، بلکه به جهت تخفیف است اضافه
بنا بر اضافه، نصب بنا بر آن که الف و لام به معنای الّذی باشد و این » الصلاة«جر

  ١٠.»المُْقیمینَ الصَّلاة «نظر سیبویه است و قرائت به صورت اصل یعنی 
را بنا بر عطف » الطیر«بن عمر نصب عیسی  ١١.معََهُ وَ الطَّیرَْ  یا جِبالُ أَوِّبي. ٤

» الحارثَ و یا زید«که منادا است دانسته و آن را مانند عبارت » جبال«بر موضع 
ابوعمرو بن علاء اگر عطف بر منادا باشد لازم است به رفع  عقیدۀامّا به . داندمی

                                                      
 .ترند هها دختران من هستند برای شما پاکیزاین! ای قوم من: یعنی. ٧٨/هود. ١
 . ٥/٢٧٦؛ طبرسی، ٦/٤٠؛ طوسی، التبیان،  ١٢/٥٢طبری،: نک. ٢
 .٢/٤١٤زمخشری، کشاف، . ٣
شدیم، و آیات پروردگارمان را تکذیب  بازگردانده می] بار دیگر، به دنیا[ای کاش:گویند پس می: یعنی. ٢٧/الانعام. ٤

 .بودیم کردیم، و از مؤمنان می نمی
 .٣/٤٤سیبویه، . ٥
 ٧٣/النساء. ٦
 .٧/٢٦٣ابوالفتوح رازی، . ٧
گردد و شکیبایان در برابر  هایشان پر از خوف میشود دل کسانی که چون نام خدا برده می :یعنی. ٣٥/الحج. ٨

 .کنند ایم انفاق می دارند، و از آنچه به آنان روزی داده ها که نماز را برپا میرسد و آن هایی که به آنان میمصیبت
 .٧/٥٠٨ابوحیان،. ٩

 . ٣/٦٩؛ نحاس،  ٣/٣٣٣زجاج،. ١٠
 .آواز شوید با او هم! ها و ای پرندگان ای کوه: یعنی. ١٠/سبأ. ١١



 

 

یمَْانَ وَ لسُِلَ « آیۀمانند . است» سخرنا«به تقدیر فعل » الطیر«خوانده شود و نصب 
  ٢.است »یحَ رِالسخرنا لسلیمان  «که به معنای  ١»... الرِّیحَ 

» الطیر«این اختلاف بین عیسی بن عمر و ابوعمرو بن علاء در تعلیل نصب 
کند که در این دوره قاعده و قیاس نحوی رواج زیادی داشته و توجیهات آشکار می

ی که در طبقات بعدی انحوی قاریان موجب پیشرفت قواعد نحو گردید به گونه
شود، چنان که سیبویه با توجه به همین آیه این موضوع به خوبی مشاهده می

بحث مفصلی را در خصوص عطف اسم دارای الف و لام بر منادی مفرد علم که 
نظر  ٣.داندو نصب آن را بنا بر عطف بر محل صحیح می کردهمبنی بر ضم است 

    ٤.دانسته است» تواو معی«سومی نیز نصب آن را به جهت 
ابوعمرو  ٥ أجَلٍَ قَریبٍ فأَصََّدَّقَ وَ أکَنُْ منَِ الصَّالِحین  یإِل  رَبِّ لوَْ لا أَخَّرْتنَي .٥

عطف » نَوأکُ«به نصب فعل خوانده و وجه آن را این دانسته که » نَوأکُوَ «بن علاء 
و بعد از فاء سببیت آمده »  لَوْ لا أَخَّرتَْني«است که در جواب تمنی » فَأصََّدَّقَ«بر 

  ٦.است
ابوعمرو بن علاء  ٧.الرَّحمْنِ عتِِیا یثمَُّ لَنَنزِْعنََّ منِْ کلُِّ شیعةٍَ أَیُّهمُْ أشََدُّ علََ. ٦

خوانده وگفته که من از گودی بصره تا مکه رفتم و از » ایّ«را به نصب » همُْأَیُّ«علاء 
 ٨.دادندو همه آن را نصب می »اضْرِبْ أیهُّمُْ أفضَْلُ«: کسی نشنیدم که بگوید

  ٩.سیبویه نیز نصب آن را ترجیح داده است
عیسی بن عمر  ١٠.فَاجلِْدُوا کلَُّ واحِدٍ منِْهُما مِائَةَ جلَدَْةٍ  الزَّانِیَةُ وَ الزَّاني. ٧

                                                      
 .١٢/سبأ. ١
 .١١ابن سلام،. ٢
 .١٨٨-٢/١٨٦سیبویه، : نک. ٣
 .٤/١٨٨زجاج،. ٤
 . اشممرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از صالحان ب] مرگ[چرا ! پروردگارا: یعنی. ١٠المنافقون،. ٥
 .٤/٢٨٨نحاس،. ٦
اند،  تر بودهسپس از هر گروه و جمعیتّی، کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکش: یعنی. ٦٩/مریم. ٧

 . کنیم جدا می
 .٧٥مکرم،. ٨
 ٢/٣٩٩سیبویه،. ٩

 .هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید: یعنی. ٢/النور. ١٠



 

 

بنا بر » اجْلِدُوا«وجه آن فعل مقدر ١.را به نصب خوانده است» الزَّانِیَةُ وَ الزَّاني.«
  . کندآن را تفسیر می»فاجلدوا«که اشتغال است

وَ رَحمَْةً لقِوَمٍْ  یءٍ وَ هُد وَ لکنِْ تصَْدیقَ الَّذي بیَنَْ یَدَیهِْ وَ تفَصْیلَ کلُِّ شيَْ. ٨
را به رفع » رَحمَْة«و » تَفْصیل«، »تَصْدیق« عیسی بن عمر سه کلمۀ ٢. یؤُْمِنوُن

هُوَ وَ لکِنْ « : ست، یعنیرا خبر مبتدای محذوف دانسته ا» تَصدْیق«خوانده و 
  .در آغاز آیه است» حدیثاً«نصب آن به جهت عطف بر  ٣.»تصَدْیقُ

این نمونه از احتجاجات و تعلیل قرائات حاکی از آن است که دانشمندان 
این طبقه در ضمن آموزش قرائت قرآن به آموزش قواعد نحو که پیوند مستحکمی 

علم نحو در این مرحله همچون . اندکردهبا قرآن کریم و قرائت آن داشته مبادرت 
دوره قبل با قرآن و قرائات پیوند خورده بود و نحو در این طبقه نیز دانش مستقلی 

اند که به تدریج آن را از قرائت نبوده است، ولی دانشمندان این دوره سعی داشته
تواند دلایل زیر می. به صورت درسی مستقل در آورند و در آن به تألیف بپردازند

- مؤید این نظریه باشد که نحو به تدریج به صورت مستقل مورد توجه قرار می
  .گرفته است

- ابن ابواسحاق حضرمی و کتاب» الهمز«تألیف کتاب در نحو مانند کتاب . ١
اند عیسی بن عمر که اگر چه در همان آغاز از بین رفته» الاکمال«و » الجامع«های 

مانند  آنهاقل برای مدتی در اختیار شاگردان ولی چنان چه قبلاً گفته شد حدا
  .خلیل بوده است

شاگردانی از آنان مانند خلیل بن احمد و یونس بن حبیب هر چند در . ٢
ای که نظریات آنان به گونه. قرائت صاحب نام هستند، امّا از نحویان مشهور شدند

وزش امکان های نحوی بعدی آمده است و این جز از طریق آمدر بسیاری از کتاب
  .پذیر نیست

دانشمندانی از کوفه مانند ابوجعفررواسی که خود در قرائت سرآمد بودند . ٣
                                                      

 .٣/٨٨نحاس،. ١
است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی ]  هاییکتاب[بلکه تصدیق آن: یعنی .١١١/یوسف. ٢

 .آورند رهکرد و رحمتی است مردمی که ایمان می
 .١/٤٣٦ابن جنی،. ٣



 

 

کند در بصره و این امر تأیید می. اندفراگیری علم نحو به بصره آمده ۀبه انگیز
زیرا بدون تردید مکتب قرائت قرآن در کوفه . محافل درسیِ نحو برقرار بوده است

شاهد آن هم این است که سه تن از قرّاء سبعه کوفی . ه استبر بصره برتری داشت
   ١.هستند و حال آنکه فقط یک نفر بصری است

سیبویه . آرای اندیشمندان این طبقه در الکتاب سیبویه ذکر شده است. ٤
اسحاق حضرمی، بیست و دو بار به آرای عیسی در هفت بار به آرای عبدالله بن ابی

به آرای ابوعمرو بن علاء و در مجموع به هفتاد و هشت بن عمر و  چهل و نه بار 
های بار به آرای دانشمندان این طبقه استناد کرده که خود نشان از اعتبار نظریه

  .  آنان در نحو است
  

  طبقه سوم نحویان. ٣-٦
این . های علمی نحو در بصره بوددر مباحث گذشته گفته شد که محل فعالیت

امّا دو اتفاق در . ای داشتبصره پیشرفت قابل ملاحظهدانش به فضل تلاش قرّاء 
اول آنکه دانشمندان کوفه . این دوره، زمینه جهش بلند این دانش را فراهم کرد

آورتر از بصریان در قرائت قرآن بودند و برخی از آنان که به مراتب مشهورتر و نام
تجاجات به بصره مانند ابوجعفر رواسی و مُعاذ بن هراء برای فراگیری نحو و اح

و دیگر . رفته و علم نحو را آموخته بودند به نظریه پردازی در علم نحو روی آوردند
قرآن و  بارۀعلمی در  ۀبه عرص آنهازمینه فراهم شد و ) موالی(آنکه برای ایرانیان

پیش از آن که به بررسی نحویان این طبقه پرداخته . علوم عربی گام گذاشتند
  .شودن دو موضوع اشاره میشود به اختصار به ای

بصره و کوفه دو شهری بودند که در زمان عمر بن خطاب در حدود سال 
-این دو شهر در آغاز به منظور استقرار نیروی ٢.چهارده هجری بنیاد نهاده شدند

هایشان در جنگ با های نظامی سپاه اسلام و پایگاه مسکونی سربازان و خانواده
                                                      

بصری ) ق١٥٤م(کوفی هستند و ابوعمروبن علاء) ق١٨٩م(و کسائی) ق١٥٦م(، حمزة زیات) ق١٢٨م(عاصم. ١
 .است

. هجری آورده است١٧ابن اثیر در الکامل بنای کوفه و بصره را در وقایع سال .  ٢/٥٤٩لعبر،ابن خلدون،کتاب ا. ٢
 ]٢/٥٢٧ابن اثیر، عزالدین،  : نک[



 

 

رسد که موقعیت طبیعی و اقلیمی آنجا و ر میایران تأسیس شد، ولی به نظ
نزدیکی به مراکز تمدن و فرهنگ قدیمی باعث شد تا به سرعت مورد توجه قرار 

در ) موالیان(های تازه مسلمان شدهگرفته و بخش بسیاری از اعراب و غیر عرب
بصره در کنار بادیه و در نزدیکی اعراب خالص و فصیح . این دو شهر استقرار یابند

رار داشت و از این رو ساکنان آن از اعراب فصیح بوده و اهل آن به فصاحت ق
امّا . المثل در آمده بودبه صورت ضرب» ادب بصریان«ای که شهرت داشته به گونه

ساکنان آن از اعراب یمنی  بیشترکوفه در نزدیکی ایران و شهر حیره بنا شد و 
ن راه یافته بود و شهرت آنان در بودند که از نظر فصاحت ضعیف و فساد به زبانشا

در زمان امویان که یک حکومت با گرایش   ١.تمایل به اطاعت از سنت و دیانت بود
توجهی  آنهاعربی بود، موالیان در این دو شهر مورد بی مهری قرار داشته و به 

قمری، به دلیل نقشی ١٣٢امّا با روی کار آمدن حکومت عباسیان در سال. شدنمی
داشتند، اوضاع ایرانیان رو به بهبودی نهاد  آنهاان در به حکومت رسیدن که ایرانی

در دولت امویان که عربی محض و خالص . و نقش آنان در حکومت پر رنگ شد
کارگزاران حکومتی از میان اعراب  همۀای از نویسندگان بود، به جز پزشکان و پاره

ها پیش افتاد رانی از عربشد، ولی بر عکس در زمان عباسیان عنصر ایانتخاب می
نکته دیگر  ٢.و در دستگاه عباسیان به مناصب حکومت تا حد وزارت دست یافتند

این که عباسیان در آغاز محل حکومت خود را در شهری به نام هاشمیه نزدیک 
کوفه بنا نهادند و با توجه به این که کوفیان در بسط و گسترش نفوذ عباسیان 

رفتند مورد توجه آنان قرار گرفته دولت عباسی به شمار می مؤثر بوده و از مدافعان
های خود آنان را راضی ساخته و به با بذل و بخشش آنهاو خلفای عباسی و وزرای 

این فضایی که برای ایرانیان فراهم گردید موجب شد تا آنان  ٣.ندکردخود نزدیک 
از جمله در . دبه کسب علم و دانش پرداخته و گوی سبقت را از اعراب برباین

بررسی مشاهیر نحو در این . برد و گسترش دانش نحو سهم بسزائی ایفا کنندپیش

                                                      
 .١/٣٢٥رافعی، تاریخ آداب العرب،: نک. ١
 زیدان، جرجی ، تاریخ التمدن الاسلامی،: نک. ٢
 .٤٧اسعد، ص. ٣



 

 

های بعدی به خوبی نقش کوفیان و ایرانیان را در این زمینه روشن دوره و دوره
  . خواهد ساخت

دانش نحو در این دوره، موجب شد تا این  ۀورود کوفیان و موالیان به عرص
مستقل از علم قرائت قرآن مورد توجه قرار گرفته و مراحل  دانش به عنوان دانشی

در این دوره دانشمندان علم نحو قواعد و ضوابط . کمال خود را به سرعت طی کند
زبان عربی معیار قرار گیرد و کسانی  همۀکه برای  کردهای مطرح آن را به گونه

ضوابط بتوانند زبان که به دنبال فراگیری این زبان هستند با آموختن این قواعد و 
ترین نحویان این دوره که در در اینجا شاخص. عربی را به طور صحیح به کار برند

تر شوند تا تأثیر قرآن در نحو روشنپیشرفت نحو نقش بسزائی داشته معرفی می
 .گردد

 
  )ق١٧٠م(محمد بن حسن رواسی کوفی.  ١-٣-٦

ز کوفیـان اسـت کـه    وی ابوجعفر محمد بن حسن رواسی نحوی و نخستین کس ا
او در کوفـه رشـد   . نگاشـت  »الفَیصـل «علم نحو را فرا گرفت و کتابی در نحو به نام 

یافت و برای فراگیری نحو به بصره آمد و نحو را از ابوعمرو بـن عـلا و عیسـی بـن     
وی استاد کسائی و فرّاء و مردی پاکدامن . و سپس به کوفه بازگشت کردعمر اخذ 

آورد از رواسـی  نظریات نحویان بصره را در کتاب خود می سیبویه همچنان که. بود
کوفه چنان گفتنـد، مـراد   اهل کند و هرکجا سیبویه گفته که کوفی نیز روایت می

علاوه بر کتاب الفَیصل، کتاب معانی القرآن، الوقف و الابتداء الکبیر و . رواسی باشد
شیعه و از اصحاب امام بـاقر و  نجاشی او را    ١.الوقف و الابتداء الصغیر از آثار اوست

مُعَاذ بن مسُْلمِ رواسی و عمویش   ٢.داندامام صادق علیهماالسلام و مورد اعتماد می
نحو را از بصریان اخذ کردنـد و در کوفـه بسـط و گسـترش     ) ق١٩٠یا١٨٧م( هَرَّاء
اختیـار و   ۀکند که بـه دور رواسی در زمانی به آموختن نحو گرایش پیدا می. دادند
او برای آگاهی از موضوعات نحو که توسط افـرادی   ٣.ش قرائات نام گرفته بودگزین

                                                      
 .٢/٣٠٠؛ سیوطی، المزهر،٦/٢٤٨٦اقوت،؛ ی ٤/١٠٥؛ قفطی، ٢/٢٠٠ابن ندیم، نجاشی،: نک. ١
 .نجاشی،همانجا. ٢
 ١٣٨فضلی، ص: نک. ٣



 

 

شـد  مانند عیسی بن عمر و ابوعمرو بن علاء در احتجاج بر قرائت به کار بـرده مـی  
عازم بصره گردید تا آن را فرا گیرد و در استدلال بر قرائت هماننـد بصـریان از آن   

  .بهره ببرد
ان است که نحو را فراگرفتـه اسـت، آراء او در   رواسی چون اولین نفر از کوفی

مربـوط بـه قرائـت     بیشترنحو از شهرت برخوردار نیست و آرائی که از او نقل شده 
سیبویه چهار بار نظریات او را با تعبیر اهل کوفه نقل کرده که سه مـورد آن  . است

روایـاتی کـه   . شود و یک مورد آن هم با صـرف مـرتبط اسـت   به قرائت مربوط می
  :سیبویه نقل کرده چنین است

إضـرِب ایهّـم   «  ۀرا در جمل ـ» ایهّـم «از خلیـل اعـراب   « : گویدسیبویه می. ١
» ایّ«باید منصوب باشد، چون » إضرب الذی افضل«به قیاس : پرسیدم، گفت» افضل

به من گفت که مردمان  ١هارون. است» الذی«در غیر از جزاء و استفهام  به معنای 
  ٢»الرَّحمْنِ عِتِیـا  یثمَُّ لَنَنزِْعنََّ منِْ کلُِّ شیعَةٍ أَیُّهمُْ أَشَدُّ علََ«  آیۀر را د» ایهّم«کوفه 

امـرُر عَلـَی أیِّهـم    «در این موارد نیکو است، چون در» ایّ«نصب . خوانندمنصوب می
  ٣.اند آن جر داده» أفضلُ

فعـل    ٤» یمَا الْـأُخرْ أَنْ تَضلَِّ إِحْـداهُما فَتُـذکَِّرَ إِحْـداهُ    « آیۀسیبویه در . ٢
چون در اینجا امر به شاهد گرفتن اسـت تـا   : گویدرا منصوب خوانده  و می» تذکّر«

و مراد سیبویه آن اسـت کـه   . اگر یک شاهد یاد نیاورد شاهد دیگر به یاد او بیاورد
ولـی مردمـان   . است که به أن منصـوب شـده اسـت   » تضَِلَّ« عطف بر » تذکّر«فعل 

شـرطیه  » إن«را » أن«این قرائـت حمـزه اسـت کـه      ٥.خوانندع میکوفه آن را مرفو
   ٦.را مرفوع خوانده است» تذکّر«را جزائیه و فعل » فاء«قرائت کرده و 

                                                      
به گمان . ها به قرائت قرآن مربوط استبرد که همه آنسیبویه پنج بار از شخصی به نام هارون در الکتاب نام می. ١

: نک. ق در گذشت١٧٠علی نجدی ناصف وی ابوعبدالله هارون بن موسی بصری است که در حدود سال
 . ١٢٦ناصف،ص

اند  سپس از هر گروه و جمعیتّی، کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکش تر بوده:  یعنی. ٦٩/مریم. ٢
 . کنیم جدا می

 .٢/٣٩٩سیبویه،. ٣
 .، دیگری به او یادآوری کند]فراموش کرد[تا اگر یکی انحرافی یافت: یعنی. ٢٨٢/البقره. ٤
 .٥٤و٣/٥٣سیبویه،. ٥
 .٢/٦٧٨سی،طبر. ٦



 

 

شـود، بـه   که دو تاء با هم می» تَتذََکَّرُون«در مضارع باب تفعّل مانند فعل . ٣
ماننـد  » رُونتـَذَکَّ «را حـذف کـرد و   » تـاء «توان یکی از دو حرف سیبویه می عقیدۀ

این قرائت چنانکه به ما رسیده، قرائت مردمان «: گویدوی می. تلفظ کرد» تَکَلَّموُن«
  ١».کوفه است

الفعل به یـاء  وزن فَیعَلٍ از حوََیتُ و قوََیتُ  با قلب عین« : گویدسیبویه می. ٤
« و » حَیّاً«ماقبل ۀالفعل به الف به جهت فتحو ادغام آن در یاء وزن فَیعَلٍ و قلب لام

شـود،  خوانـده مـی  » قیٍَّ«و » حیٍَّ«به صورت  آنهاو وزن فَیعِل از . شودگفته می» قَیّاً
دهد که  در نزد کوفیان شایسـته نیسـت   آنگاه ادامه می. است» واو«الفعل زیرا عین

-که آن را جز وزن فَیعِل خواند، چون به گمان آنان وزن فَیعِل صورت تغییر یافتـه 
  ٢».یعَل استای از اصل فَ

  
  ) ق١٧٥م(خلیل بن احمد فراهیدی. ٢-٣-٦

در  ٣.است) ع(وی از دانشمندان بزرگ و نام آور شیعه و از اصحاب امام صادق
فصل قبل گفته شد که در اصل و نسب او اختلاف است، برخی وی را منسوب به 

ای عده و ٤.دانندازد است کرده و تبار او را عربی می قبیلۀای از فراهید که شاخه
خلیل با فراگیری علم  ٥.اندی دانستهایران رافراهید و اصل او  یز موالرا ا یونیز 

قرائت قرآن، لغت و نحو از ابوعمرو بن علا و عیسی بن عمر مطالعات خود را بر 
  .کردکه نام او را در علوم ادبی ماندگار  کردهایی متمرکز کرد و نوآوری آنها

- خلیل می بارۀبکر محمد بن حسن زُبیدی در سید حسن صدر به نقل از ابو
روزگار خویش و مردی هوشیار و زیرک و معلّم پویندگان علم  ۀوی یگان« : گوید

اوکسی بود که نحو را شرح و تفصیل داد . نحو بود که مانند او شناخته نشده است
و  کردهای آن را باز های آن را روشن ساخت و گرهو پیچیدگی کردو استوارش 

                                                      
 .٤/٤٧٧سیبویه،. ١
 .٤٠٩و  ٤/٤٠٨سیبویه،. ٢
 .٦/٣٣٧امین، سیدمحسن، .٣
 . ٢٧ابوطیب، . ٤
 .٣/١٢٦٠؛ یاقوت، معجم الادباء، ٣٧٧عسکری، الاوائل، . ٥



 

 

به اعتقاد زُبیدی وی کتابی در نحو تألیف  ١».ده و قیاس آن را تبیین کردقاع
را در » العوامل«شمارد و کتاب ولی ابن خلکان او را از پیشوایان علم نحو می ٢.نکرد

سیوطی سیبویه نیز همچنان که صدر از  ٣.بردهای او نام مینحو در ضمن کتاب
 ٤.در علم نحو را روایت کرده استآورده هزار برگ از خلیل  در طبقات النحات

خلیل سیبویه را به نزد خود داشت تا از تحصیل فراغت یافت و  «: نویسدیاقوت می
گویند خلیل عرب را سه خدمت کرد . است بود از مفاخر عرب یبا آنکه خلیل ایران

راه و به شاگردش سیبویه آنکه  یدیده نشده یک یاز هیچ عرب خدماتکه این 
نحو را به چند باب تقسیم کند و ابواب را به  او توانستت که آموخ روشی را

و آمد پدید معجزه گونه  آنکه کتابیاجناس و اجناس را به انواع تقسیم نماید تا 
دوم آنکه . در آورد که از خطا و لحن محفوظ بماند یزبان عرب را تحت قواعد

وم گرد آوردن س ...ترتیب داد که همان علم عروض است یاشعارشان میزان یبرا
  ٥».که آن را کتاب العین نامیده است یست در کتابآنهالغت 

خلیل کار اساتید خود در قیاس و توجیه مسائل نحو را با دلیل و برهان 
ای رساند که پس از آموختن آن شاگردش به سیبویه ادامه داد و آن را به مرحله

خود را در قیاس خلیل کار . توسط شاگردش سیبویه شد» الکتاب«منجر تألیف 
بعدی بر سماع از سخنان  ۀاول بر سماع از قرّاء قرآن و در درج ۀنحو عربی در درج

قفطی در شرح حال علی بن   ٦.عرب بادیه مانند اعراب نجد، حجاز و تهامه بنا نهاد
نحو خلیل حلقه درس درعازم بصره شد و  کسائی«: نویسدکسائی می هبن حمز

: از کجا آموخته است؟ گفترا سید که علم خود از خلیل پر یکسائ...حضور یافت
خلیل قواعدی را که از اساتید خود  ٧».امآموخته  حجاز و نجد و تهامه یها از بادیه

آورد با قرائت قاریان و فراگرفته بود و قواعد و ضوابطی را که خود به دست می

                                                      
 .٦١صدر،. ١
 .٦٢همان، . ٢
 .١/٣١٠خلکان،ابن: نک. ٣
 .٦٢صدر،. ٤
 .٣/١٢٦١یاقوت، معجم الادباء،. ٥
 .٩٦٧علوی مقدم،: نک. ٦
 .٢/٢٥٨قفطی، . ٧



 

 

 لهجۀرا بر  ایسنجید و قرائتی را بر قرائت دیگر یا لهجهسخنان اعراب بادیه می
بی گمان خلیل در پی یافتن اصول و ضوابط نحو در میان . داددیگر ترجیح می

قاریان و اعراب فصیح به دنبال تنوع طلبی نبود، بلکه قصد او آن بوده که قواعدی 
سیبویه بیش از . در نحو ثبت و ضبط شود که بر اساس عربی فصیح معیار باشد

هایی از آرای نحوی در اینجا نمونه. رده استپانصد و بیست بار از او نقل قول ک
را در الکتاب آورده ذکر  آنهاخلیل را که بر اساس آیات قرآن بیان شده و سیبویه 

  :  کنیممی
را در » سواء« ۀاسحاق و عیسی بن عمر کلمخلیل همانند عبدالله بن ابی. ١

اندازه نیاز به همه در چهار روز عنی ی ١» أرَبْعََةِ أَیَّامٍ سوَاءً لِلسَّائِلین  في«  شریفۀ آیۀ
خوانده و وجه آن را به این دلیل دانسته است » سواء«به کسر . بود تقاضا کنندگان

و این در حالی است که  ٢.باشدمستویاتٍ می ۀاست و به منزل» ایام«که صفت 
ت این قرائا همۀسیبویه   ٣اندقرائت کردهنصب ه ب بقیه قراءرفع و ه ب آن راأبوجعفر 

رغم آنکه خود نصب را ترجیح داده است، قرائات دیگر را به ت را آورده و علیقرائا
چون کسانی که به رفع قرائت کرده آن  ٤.دلیل مطابقت با قواعد نفی نکرده است

  ٥.اندرا خبر برای مبتدای محذوف و آنان که به نصب خوانده حال به شمار آورده
 آنهاوَ ما یشُعْرِکُمُْ  « شریفۀ یۀآدر » هانّأ« ۀخلیل در مفتوح خواندن همز. ٢

این سخن عرب  ۀبر این عقیده است که این آیه به منزل ٦» إِذا جاءتَْ لا یؤُْمِنوُن
یعنی به بازار برو شاید برای ما چیزی » شتري لنا شیئاًتَ کَأنّ السوُّقَ ائتِ «است 
إذا جاءت لا  لعلها«و بنا براین معنای آن » لَعلَّک«در معنای » کَأنّ«که . بخری

  .اندخوانده» إنّها«ابن کثیر و ابوعمرو بن علاء آن را  ٧.است»  یؤمنون
أَ لمَْ ترََ أَنَّ اللَّهَ أنَزْلََ منَِ السَّماءِ ماءً فَتصُْبحُِ «شریفۀ آیۀ بارۀاز خلیل در . ٣

                                                      
 .١٠/فصلت. ١
 .٢/١١٩سیبویه،: نک. ٢
 .٩/٥طبرسی، مجمع البیان،. ٣
 .سیبویه، همانجا: نک. ٤
 .٩/٢٨٨ابوحیان،. ٥
 .آورند بیاید باز ایمان نمی]  معجزه هم[دانید که اگر  و شما چه می: یعنی .١٠٩/الانعام. ٦
 .٣/١٢٣سیبویه،. ٧



 

 

ه به رفع خوانده شده و حال آنک» تُصبحُِ«سؤال شد که چرا فعل ١»الأْرَضُْ مُخْضرََّةً
وی . در جواب استفهام و پس از فاء آمده است که طبق قواعد باید منصوب باشد

جا واجب است که آن را به رفع خواند، چون اگر به نصب در این: در پاسخ گفت
عطف خاطر آن است که ه رفع فعل بیعنی   ٢.شودخوانده شود خلاف مراد آیه می

دلالت  باشدچه اگر منصوب . ستجواب استفهام نیو خبر است و فاء در » انزل«بر 
عدول از  .و حال آنکه مقصود از آن اثبات اخضرار است کنداخضرار مي یبر نف

اثر  یجهت دلالت بر بقاه مضارع به ب» انزل«در عطف بر  »اصبحت« یصیغه ماض
  ٣ .است سبب آب باران سبز و خرمه پیوسته زمین بدر زمین است که  باران

لزمر دو عبارت شبیه به هم با اندکی تفاوت وجود ا ۀسور ٧٣و٧١در آیات . ٤
را به همین گونه تلاوت کرده و اختلافی در قرائت آن  آنهاقراء  همۀدارد که 

إِذا جاؤهُا  یجَهَنَّمَ زُمرَاً حَتَّ  یوَ سیقَ الَّذینَ کفَرَُوا إلِ« : چنین است٧١آیۀ. ندارند
 ٧٣آیۀولی . است» إِذا«جواب » تحَِتْ أَبْوابهُافُ« در این آیه عبارت  ٤»...فُتِحتَْ أبَوْابُها
إِذا جاؤُها وَ فُتِحتَْ  یالْجنََّةِ زُمرَاً حتََّ یوَ سیقَ الَّذینَ اتَّقوَاْ ربََّهمُْ إِلَ« چنین است 

  .است» جاؤُها« ۀآمده که عطف بر جمل» فُتحَِتْ أَبْوابهُاوَ « در این آیه ٥ »...أبَوْابُها
إِذا جاؤُها وَ فُتِحتَْ  یحتََّ «یعنی  ٧٣آیۀدر » إِذا« جواب بارۀسیبویه در 

عرب جواب را در مثل : گویدکند و خلیل در پاسخ میاز خلیل سؤال می »أبَوْابُها
  .کند، زیرا از چیزی که کلام برای آن گفته شده آگاهی دارداین خبر حذف می

للَّهُ إِلاَّ وحَْیاً أَوْ منِْ ورَاءِ حِجابٍ وَ ما کانَ لِبشَرٍَ أَنْ یُکلَِّمَهُ ا « شریفۀ آیۀدر . ٥
را نافع به رفع خوانده و » یُرسِْلَ «ۀکلم ٦»أَوْ یرُْسلَِ رَسوُلاً فَیوُحِيَ بإِِذنِْهِ ما یشَاءُ

  .اندقرّاء به نصب خوانده ۀبقی

                                                      
 .از آسمان، آبی فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید ای که خدا آیا ندیده: یعنی. ٦٣/الحج. ١
 .٣/٤٠سیبویه،. ٢
 .٣/١٦٨زمخشری، کشاف،: نک. ٣
رسند، درهای آن  شوند وقتی به دوزخ می و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنّم رانده می: یعنی. ٤

 .شود گشوده می
رسند  شوند هنگامی که به آن می سوی بهشت برده میو کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به : یعنی. ٥

 .شود رسند و درهای بهشت گشوده می می
و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب،یا : یعنی. ٥١/الشوری. ٦

 .کندبفرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می رسولی 



 

 

دانسته و عطف » وَحیاً«را منصوب به أن مقدّره و عطف بر » یُرسْلَِ «خلیل 
باشد، معنای آیه چنین » یُکَلِّمَ«داند، زیرا اگر عطف بر صحیح نمی» لِّمَیُکَ«آن را بر 

 یشایسته هیچ انسانیعنی » رسولا أَو یرسل ما کان لبشر أَن یکلمّه اللَّه«شود می
این معنا با مقصود . یا رسولی برای او ارسال کند نیست که خدا با او سخن گوید

ت که خداوند به صورت وحی یا از پشت آیه سازگار نیست، چون مراد آیه آن اس
بنابراین از نظر خلیل . گویدحجاب یا از طریق فرستادن رسول با بشر سخن می

در این صورت . است» وَحیاً«در دایره استثنای به الاّ قرار گرفته و عطف بر » یُرسِْلَ«
من وراء حجاب  الاّما کان لبشر أَن یکلِّمه اللَّه إلاّ وحیاً أَو «معنای آیه چنین است 

خلیل در توصیح خود به سؤالی احتمالی که عطف فعل بر اسم با . »یرسلالاّ أن أَو 
به تأویل » أن یرسل«فصاحت کلام سازگار نیست، این چنین پاسخ داده که چون 

  ١.ارسال است، پس عطف بدون اشکال است ۀرود و به منزلمصدر می
  

  )ق١٧٧م(اخفش اکبرعبدالحمید بن عبدالمجید معروف به . ٣-٣-٦
و به اخفش اکبر یا کبیر گانه است های سهترین اخفشوی از مشاهیر نحو و بزرگ

توجه او . او نحو را از ابوعمرو بن علاء و معاصرانش آموخت ٢.باشدمشهور می
یونس بن حبیب، سیبویه، کسائی و . به اخذ از اعراب فصیح و بادیه بود بیشتر

او گفته شده که وی در مقابل  بارۀدر  ٣.اده کردندابوعبیده از محضر او استف
- آیا از قرآن چیزی خوانده: شخص عربی که قصد حج داشت ایستاد و به او گفت

  : و او این شعر را خواند. اخفش گفت بخوان. بلی: ای؟ گفت
  ت تفعلُـزِيٌّ بما کنـوأنک مَجْ          تٌـأنک میِّ تَـتَ قد أیْقَنْـفإن کن

  لُـک الأقاربُ تشُْغَـلیومٍ به عن           من سَکْرة الموت خائفاًفکن رجلاً
ای پاداش میری و در مقابل آنچه انجام دادهاگر یقین داشته باشی که تو می

پس آدمی باش ترسان و خائف از سکرات مرگ، برای روزی که . بینیمی

                                                      
 .٣/٤٩سیبویه،: نک. ١
 . ٢٣ابوطیب،: نک. ٢
 .٦/٢٨٥٨؛ یاقوت،٢/١٥٧؛ قفطی، ٤٣ابن انباری، نزهة الالباء، : نک. ٣



 

 

  .   شوندخویشاوندان از تو رویگردان می
اخفش . ه قرآن نیست، او پاسخ داد بلی، تو قرآن بخواناین ک: اخفش گفت

. کرد را تلاوت ١»وَ جاءتَْ سَکرْةَُ المْوَْتِ بِالْحقَِّ ذلِکَ ما کُنتَْ منِْهُ تَحیدُ « شریفۀ آیۀ
است که من خواندم، جز آنکه برایت به صورت  این خواهر آن چیزی: اعرابی گفت

   ٢.شعر گفته شد
ص ابوالخطاب اخفش در منابع و کتب تراجم بررسی و تتبعی که در خصو

رغم شهرت در نحو و استادی سیبویه و انجام شد، حاکی از آن است که او علی
نقل آرای او در الکتاب، تنها نحویی است که در قرائت مشهور نیست و از او در 

سیبویه نیز که چهل و هفت بار در الکتاب از او نقل . قرائت روایتی نقل نشده است
این . اشعار، امثال، عبارات مشهور عرب و مفردات است بارۀل کرده ، همه در قو

دوم هجری مجالس  سدۀتواند تأیید این نظریه باشد که در نیمه دوم موضوع می
  . تدریس نحو از مجالس درس قرائت تفکیک شده بود

  
  )ق١٨٢م(یونس بن حبیب. ٤-٣-٦

 وی از پیشوایان .نژاد ایرانی است و از نظر یبّضَیونس بن حبیب ابوعبدالرحمن او 
حلقه . بوده استدر عصر خود و داناتر از هر کسی به چگونگی نحو نحویان بصره 

- به آنجا روی میاعراب  یفصحااهل علم و ادب و  در بصره محلی بود کهدرس او 
علم و سیبویه از او  و عیسی بن عمر اخذ علم کرداز ابوعمرو بن علاء . آوردند

ابو عبیده معمر  ،فرّاء، یهمچنین کسائ. کردکتاب خود از او روایت  آموخت و در
ی آن هاو قیاس و قواعد نحواو در . شاگردان او بودند از یو ابوزید انصار یبن مثنّ
. شوداز دیگر نحویان متمایز می آنهاو با  اوست خود که منحصر بهدارد  نظریاتی

ن الصّغیر، و کتاب اللغات، و کتاب القرآ یالقرآن الکبیر، معان یمعان هایکتاب
  ٣.از آثار اوست النوادر، و کتاب الامثال

                                                      
 .گریختی رسد، این همان چیزی است که تو از آن می و سرانجام سکرات مرگ بحق فرا می: یعنی. ١٩/ق. ١
 صفدی،.٢
 .٤/٧٤؛ قفطی،  ٦/٢٨٥٠؛ یاقوت، ٤٧ابن ندیم، : نک. ٣



 

 

ین نظریه را از یونس که حدود دویست روایت بیشترسیبویه پس از خلیل 
 :آوریممواردی از آرای او را در ذیل می. است نقل کرده است

داء یای اضافه با ن: گویدمی» اضافة المنادی الی نفسک«سیبویه در باب . ١
کند که یاء استشهاد می ١» یا عِبادِ فَاتَّقوُنِ« شریفۀ آیۀو به این . ماندباقی نمی
کند که وی معتقد آنگاه نظر یونس را بیان می. ذکر نشده است» عبادِ«متکلم در 

بدین جهت است که ما در کتب نحوی  ٢.ماندها باقی میاست که یاء در اسم
ف یاء در منادی مضاف به یای متکلم جایز کنیم که حذف و عدم حذمشاهده می

  .  است
را از برخی اعراب » ضَرَبانی أخواک«و » ضَرَبونی قوَمکُ«سیبویه عبارت . ٢
» ت«در این جملات شبیه به » الف«و » واو« آنهابه اعتقاد : گویدکند و مینقل می

در اینجا » لفا«و » واو«باشد و تأنیث می ۀاست که نشان» فلانةٌقالَتْ  «در عبارت 
این نظر : گویدآنگاه می. علامت جمع هستند، نه ضمیر جمع که فاعل فعل باشند

کند که وی در و سپس به نظر یونس بن حبیب استناد می. خلیلی کمیاب است
را بدل از » الَّذینَ«را فاعل و » واو«٣»الَّذینَ ظلَمَوُا یوَ أَسرَُّوا النَّجوَْ«  شریفۀ آیۀ

  ٤.ته استضمیر جمع دانس
با توجه به همین تفاوت در تحلیل نحوی است که مفسران در اعراب 

 وجه اول رفع به عنوان بدل از ضمیر در. انددر آیه چند وجه بیان کرده» الَّذینَ«
هم الذّین «وجه دوم رفع به عنوان خبر برای مبتدای محذوف، یعنی . »أسََرُّوا«

ضمیر نیست » واو«که در این صورت » رُّواأسََ«وجه سوم رفع به عنوان فاعل . »ظلموا
و » أعنی«وجه چهارم نصب به عنوان مفعول به فعل مقدر . و علامت جمع است

  ٥.در آیه قبل از آن باشد» للنّاس«وجه پنجم جر به عنوان این که صفت برای 
اعتقاد : دگویعُکبَری می ٦» أعَْقابِکمُ  یأَ فإَنِْ ماتَ أوَْ قُتلَِ انقْلََبْتمُْ علَ«. ٣

                                                      
 .١٦الزمر،. ١
 .٢/٢٠٩سیبویه،. ٢
 .و آنان که ستم کردند پنهانی به نجوا برخاستند: یعنی .٣/الانبیاء. ٣
 .٤١و٢/٤٠سیبویه،: نک. ٤
 .٢٦٢عکبری،. ٥
 گردید؟ بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب برمی) محمد(یعنی آیا اگر او. ١٤٤/آل عمران.٦



 

 

این آیه آن است که همزه در محل خود است و فاء دلالت بر تعلق  بارۀسیبویه در 
صحیح آن است که همزه بر جواب شرط : گویدامّا یونس می. شرط به قبل دارد
چون غرض در اینجا تنبیه و » أ تنقلبون علی أعقابکم إن مات«داخل شود، یعنی 

: کندید کرده و بر آن چنین استدلال میعکبری نظر سیبویه را تأی. توبیخ است
جواب باشد، دخول فاء وجهی ندارد، زیرا صحیح نیست  ۀاگر همزه پیش از جمل

أَ فإَِنْ متَِّ « شریفۀ آیۀآنگاه برای نظر خود به . أتزورنی فإن زرتک: که گفته شود
فته و ولی فراء و زجاج نظر یونس را پذیر ٢.کنداستشهاد می ١»فَهمُُ الْخالدُِونَ

معتقدند که هر استفهامی مربوط به جزاء است و در این آیه اگر چه بر حرف 
شرط داخل شده است، امّا معنای آن دخول بر جزاء است، زیرا شرط و جزا  به 

استفهام بر شرط به معنای دخول بر جزاء نیز  ۀاند و دخول همزهمدیگر وابسته
  ٣.باشدمی

دوره نیز با قرآن و قرائت ارتباط چنانکه ملاحظه شد علم نحو در این 
امّا پیشرفت قیاس و تعلیل نحوی در این مرحله محدود به قرآن . مستحکمی دارد
ارکان زبان عربی از قبیل قرآن، شعر، امثال و سخنان رایج  همۀنیست و تقریباً 

میانی قرن  ۀاین پیشرفت سریع مباحث نحو در نیم. گیرداعراب فصیح را در بر می
 ۀی، موجب شد تا نحو مراحل ابتدائی خود را پشت سر گذارد و به مرحلدوم هجر

نتیجه تلاش نحویان این دوره به وضع اصطلاحات نحوی . کمال خود نزدیک شود
های اعرابی فتحه، ضمه و کسره و بنای کلمات و دیگر مباحث نحو منجر و حرکت

در این دوره شکل خلیل  ٤.شد و راه را برای پیدایش نهایی علم نحو هموار کرد
ها از شکل خود حروف گرفته شده است، این نشانه. کنونی حرکات را ابداع کرد

شود تا با واو همان واو است که به صورت کوچک بالای حروف گذاشته می» ضمه«
. گیردصورت کوچک شده یاء است که زیر حروف قرار می» کسره«. اشتباه نشود

                                                      
 .٣٤/الانبیاء. ١
 .٨٨عکبری،. ٢
 .١/٣٢٠؛ زجاج، ١/٢٣٦فراء،: نک. ٣
 .٧٨،اسعد: نک. ٤



 

 

وی  ١.شودوابیده روی حروف نوشته میهمان الف است که به صورت خ» فتحه«
علاوه بر وضع علایم برای حرکات، نخستین کسی است که علایم همزه و تشدید 

خلیل در العین بارها اصطلاح حرکات فتح، ضمّ و کسر و اصطلاح  ٢.را وضع کرد
این نشان دهنده رواج این . اعراب نصب، رفع، جر و جزم را به کار برده است

رغم اینکه خلیل این شکل ساده را برای امّا علی. دوره است اصطلاحات در این
شود که دانشمندان حرکات وضع کرد باز در مصَاحف باقی مانده مشاهده می ۀنشان

و مدتی طولانی جرأت استفاده  ٣های اختراعی ابوالاسود را ترجیح دادههمان نقطه
دادند تا مبادا در نمیاز این شکل آسان را در علامت گذاری متن قرآن به خود راه 

  . متن قرآن دخل و تصرف شود
نامه العین خلیل برای شناخت موضوعات نحوی در این مرحله به جز لغت

که برخی از نکات نحوی و صرفی را در بر دارد، اثر مکتوبی که بتواند نشان دهنده 
چگونگی مراحل پیشرفت علم نحو در این دوره باشد در دست نیست و مباحث 

های از آن ن این دوره به صورت روایات در آثار بعدی آمده است که نمونهنحویا
مباحث نحو در این  همۀهمین روایات حاکی از آن است که اگر نگوییم . ذکر شد

موضوعات نحو مورد بحث و آموزش قرار گرفته  بیشتردوره مطرح بوده، ولی بخش 
 ٥٥٠کمتر بابی از بالغ بر کند کهتتبع در الکتاب سیبویه به خوبی روشن می. است
  .قبل باشد ۀآن است که خالی از نظریات نحویان این دوره و دور باب

در این دوره با ورود کوفیان به مباحث نحو و تکیه بر ابنیه کلمات و اشتقاق 
و ساختار اسم و فعل، مباحث صرف به عنوان دانش مستقلی در آمد کـه در بحـث   

علمای کوفه به طور خاص . خن خواهیم گفتپیدایش علم صرف از چگونگی آن س
ی داشـتند و در دروس صـرف از   بیشـتر به علم صرف در مقایسه بـا نحـو اهتمـام    

همـت خـود را صـرف     بیشـتر هـا  ها پیشی گرفته بودند، در حالی که بصریبصری
  . و در آن پیشتاز بودند کردهمباحث نحوی 

                                                      
 .١٣٢عبدالتواب،. ١
 سیوطی، الاتقان، . ٢
 .٨٢تا٤٤های قرآن کریم، تصاویرحجتی، تاریخ قرآن، بحث معرفی نسخه: نک. ٣



 

 

د کرد آن است که کمال خو ۀاز اتفاقات این دوره که نحو را وارد مرحل
از قرّاء سبعه و مؤسس اصلی مکتب نحوی کوفه به دلیلی که در ) ق١٨٩م(کسائی

شرح حال او خواهد آمد به فراگیری نحو از اساتید این طبقه مانند رواسی و معاذ 
  .   بن هرّاء و خلیل پرداخت

  
 طبقه چهارم نحویان. ٤-٦

صرف و نحـو در ایـن   . ن دانستشکوفایی علم نحو و کمال آ ۀاین دوره را باید دور
مرحله از قرائت قرآن مجزا شد و هر کـدام بـه صـورت دانشـی مسـتقل درآمـد و       

-تلاشی که دانشمندانی همچون عبـدالله بـن ابـی   . علمای آن از هم متمایز شدند
اسحاق، ابوعمر بن علاء، عیسی بن عمر، یونس بن حبیـب و خلیـل بـن احمـد در     

» الکتـاب «ظریه پردازی کردند، در این دوره با تـدوین  این دانش انجام داده و ن بارۀ
در ایـن دوره اخـتلاف نحویـان بصـری و کـوفی بـا       . سیبویه به ثمر رسـید  وسیلۀب

دو استاد مشهور مکتب بصره و کوفه در این طبقه یعنی سیبویه و کسـائی   ۀمناظر
پایه گذار شد و منشأ این اخـتلاف بـیش از آنکـه متوجـه مسـائل نحـو شـود، بـه         

در هر صورت اخـتلاف ایـن دو مکتـب بـه     . گرددجاجت آنان نسبت به هم بر میل
اش متضـمن غرضـی   کلام خدا  که هر حرفش از روی حکمتی اسـت و هـر کلمـه   

های نحوی آیات قرآن پرداختنـد، روشـی کـه    عالی است سرایت کرد و  به تحلیل
ادبی گردیـد و  ند، اساس تفسیر کردگذاری آنان در توضیح ادبی و نحوی قرآن پایه

در زیر به معرفـی  . القرآن تألیف شدهای معانیدر غالب کتاب آنهاتوسط شاگردان 
هـای صـرفی و نحـوی آنـان خـواهیم      نحویان این دوره و تـأثیر قـرآن در اندیشـه   

  :پرداخت
  

  )ق١٨٠م(سیبویه. ١-٤-٦
در  وی ابوبشر عمرو بن عثمان از نژاد ایرانی است و در بیضای فارس به دنیا آمد و

زمان و علـت مهـاجرت خـانواده سـیبویه بـه بصـره مشـخص        . بصره پرورش یافت
توان گفت که سیبویه در دوران کـودکی بـه بصـره    نیست، ولی بر اساس قرائن می



 

 

ــن      ــرده و از عیســی ب ــات ک ــدی وف ــال و ان ــل س ــرا وی در چه ــت، زی ــده اس آم
 وی  ١.اسـت روایت کرده که مؤید اخذ علم از او در دوران نوجـوانی  ) ق١٤٩م(عمر

 و لغـت را از بـن عمـر    ییـونس بـن حبیـب و عیس ـ   ، نحو را از خلیـل بـن احمـد   
ترین شاگردان او  سعید بن مسـعده معـروف   و معروف ٢.ابوالخطّاب اخفش آموخت

  .به اخفش اوسط و قُطرب است
سیبویه دانشی را که در نحو از خلیل و دیگر اسـاتید خـود فـرا گرفـت، بـه      

تا آن زمان سابقه نداشت تدوین کرد و کتابی از خـود  شکل منظم و باب بندی که 
. رودبه یادگار گذاشت که مطالب آن  هنوز مبنای دانش صرف و نحو به شمار مـی 

ای برخـوردار اسـت، زیـرا    کتابی که سیبویه نگاشت در تاریخ نحو از اهمیـت ویـژه  
توانـد  نخستین کتابی است که در این دانش از قرن دوم باقی مانده و به نوعی مـی 

در الکتاب به جز سه بار کـه از  . نمایانگر بخشی از تاریخ پیدایش مباحث نحو باشد
شود، اثر دیگری از نظریات نحویـان طبقـه اول در آن دیـده    برده میابوالاسود نام 

دوم  ۀاز هشتصد بار از اساتید خود یا از نحویان طبق ـ بیشترولی سیبویه . شودنمی
توانیم چگونگی شکل گیـری مباحـث   روایات به خوبی میما از این . کندروایت می

شـکل   هبررسی در مباحث الکتـاب نشـان دهنـد   . نحو را در قرن دوم بررسی کنیم
  . قبل از سیبویه است ۀگیری بسیاری از موضوعات و مباحث صرف و نحو در طبق

رسد که نقش اصلی سیبویه در دانش نحو بـاب بنـدی مسـائل و    به نظر می
کند کـه ابـواب آن از   تتبع در ابواب الکتاب مشخص می. الکتاب است در آنهاشرح 

های مربوط به فعل برای مثال وقتی در باب ٣.نظم و ترتیب خاصی برخوردار نیست
گوید، بحث خود را به عمل سخن می آنهااز » کان و اخوات آن«به دلیل فعل بودنِ 

 آنهـا برد و حال آنکه می» نلیس و کا«به دلیل شباهت به» لات«و » لا«، »ما«حروف 
و از بقیـه   ٥آوردو پس از آن نیز سخن از فعل تعجب بـه میـان مـی    ٤.فعل نیستند

                                                      
 .٥/٢١٢٣یاقوت،: نک. ١
 .؛ یاقوت،همانجا٢/٣٤٦قفطی،. ٢
 .٢/١٤٢٧حاجی خلیفه،: نک. ٣
 .١/٥٧سیبویه،. ٤
 .١/٧٢همان،. ٥



 

 

چنانکه از . گویدها مرتبط نیستند سخن میهای دیگر که با این بابنواسخ در باب
یـا در بخـش صـرف وقتـی      ١.کندبعد از باب نداء بحث می» لای نفی جنس«حرف 

کند، بابی را به بحث از حـروف  ید و مباحث آن را تبیین میگوسخن از تصغیر می
که هیچ ارتباطی با بحث تصـغیر نـدارد و سـپس از نـون      ٢دهدقسم اختصاص می

          ٣.گویدتأکید سخن می
از جمله مباحثی که سیبویه در الکتاب به آن توجه کـرده اسـت، استشـهاد    

ر توضیح ابواب از شواهد زیر وی د. برای توضیح و تبیین مباحث صرف و نحو است
  :استفاده کرده است

شـود  موارد فراوانی در الکتاب مشاهده مـی . آیات قرآن کریم و قرائات آن. ١
کوشد قواعد نحوی را از آیات قـرآن اسـتخراج کنـد و قرائـات را بـا      که سیبویه می

بـدین جهـت شـواهد قرآنـی بخـش زیـادی از الکتـاب را        . اصول نحو موافق سازد
فـي   الفعـل ممـا یکـونُ    ختار فیـه إعمـالُ  باب ما یُ «دهد، برای مثال درمی تشکیل

 ـرأیت زیداً وعمراً کلَّ «بعد از ذکر عبارت » المبتدإ مبنیاً علیه الفعل و عبـاراتی  » همتُ
فعل محذوف پرداختـه و   وسیلۀب» عمرواً«شبیه به آن به تبیین موضوع نصب کلمه 

رَحمَْتِـهِ وَ الظَّـالمِینَ     یُدْخلُِ منَْ یَشاءُ في  «   : جلّ و مثل ذلک قوله عزّ و «: گویدمی
وَ قرُُونَـا     وَ عَاداً وَ ثمَوُداَْ وَ أصَحَْابَ الـرَّسّ  «  : جلّ و وقوله عزّ  ٤»  أَعَدَّ لَهمُْ عَذاباً أَلیماً

وَ فَریقـاً حَـقَّ     یفَریقـاً هَـد   «  : ومثلـه  ٥ »   وَ کُلا ضرَبَْنَا لَهُ الأَْمْثَال، ذاَلِکَ کَثِیراً   بَینْ
، »الظـالمین «که شاهد در آیات، کلمـات   ٧» . هذا في القرآن کثیر و ٦» علََیْهمُِ الضَّلالَةُ

  . انداست که به فعل محذوف منصوب شده» فریقاً حقَّ«و » کلا«، »الظالمین«
 ٤٩٠باب اسـت، بـه حـدود    ٥٥٠های الکتاب که حدودسیبویه برای کل باب

                                                      
 .٢/٢٧٤همان،. ١
 .٣/٤٩٦همان،. ٢
 .٣/٥٠٨همان،. ٣
کند، و برای ظالمان عذاب دردناکی آماده ساخته  و هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد می: یعنی. ٣١/الانسان. ٤

 . است
و اقوام بسیار ] پرستیدند گروهی که درختان صنوبر را می[قوم عاد و ثمود و اصحاب الرسّ : یعنی. ٣٩و٣٨/الفرقان. ٥

 .ها زدیمها مثلو برای هر یک از آن،  کردیم بسیار دیگری را که در این میان بودند هلاك
 .ها مسلّم شده استجمعی را هدایت کرده و جمعی گمراهی بر آن: یعنی. ٣٠/الاعراف. ٦
 .٨٩و١/٨٨سیبویه،. ٧



 

 

وی علاوه بر آیاتی کـه در مـتن آورده،   . است کردهث استشهاد آیه در تبیین مباح
هـذا فـي   « برخی مواقع بعد از استشهاد به آیه یا آیاتی از قـرآن از عبـاراتی ماننـد   

ومثل «و »  مثل هذا في القرآن کثیر« ، » هذا الضربُ في القرآن کثیر «، » القرآن کثیر
نده تأثیر قرآن کریم در صـرف و  استفاده کرده که نشان ده»  ذلک کثیرٌ في القرآن

-مانند اینکه می. سیبویه برخی موارد نیز به قرائات استشهاد کرده است. نحو است
به کسر  ١»فَدَعا ربََّهُ أنَِّي مغَلْوُبٌ فَانْتَصرِْ«   شریفۀ آیۀإنیّ را در  همزۀ یعیس« : گوید

کند که را ذکر می» ن في قراءة القرآنستحسَتُ «یا عبارتی همچون  ٢».خوانده است
ابوحیان نحوی اندلسی در باره کتـاب  . حاکی از آگاهی او به علم قرائت قرآن است

  ٣».کتاب سیبوبه نردبانی برای فهم قرآن است«: گویدسیبویه می
چنانچه گفته شد سیبویه در ترتیب ابواب الکتاب از نظم خاصی پیروی 

وی در استشهاد به آیات . ودشکند، این موضوع در شواهد آن نیز مشاهده مینمی
  :قرآن به چند وجه عمل کرده است

ها را با مبنا قرار دادن آیات قرآن کریم در سیبویه بخشی از باب) الف
کند و آنگاه عباراتی را که از عرب وارد شده یا از اساتید خود موضوع باب آغاز می

باب ما لا «در  برای مثال. پردازدآورد و سپس به شواهدی از شعر میشنیده می
لا عاصمَِ الْیوَْمَ منِْ أَمرِْ «  شریفۀ آیۀهمچون « : گویدمی» و لکنّ معنا ییکون إلا عل

مانند  و  . من رحم است یعنی و لکنّ» ولکنّ«به معنای » الاّ«که  ٤»مَاللَّهِ إلاَِّ منَْ رحَِ
 ٥»  إِلاَّ قوَْمَ یوُنُسَ لمََّا آمَنوُا اآنهفلَوَْ لا کانتَْ قرَْیَةٌ آمَنتَْ فَنفَعََها إیم«   شریفۀ آیۀ

فلَوَْ لا کانَ منَِ القْرُُونِ  « شریفۀ آیۀو نیز مثل   . ا آمنواقوم یونس لمّ لکنّ و یعنی
 ٦» منِْ قَبلِْکمُْ أُولوُا بقَِیَّةٍ یَنْهوَْنَ عنَِ الفْسَادِ فيِ الأْرَضِْ إلاَِّ قَلیلاً ممَِّنْ أنَْجَینْا مِنْهمُ

الَّذینَ أُخرِْجوُا منِْ «  شریفۀ آیۀهمچنین در  و  . قلیلاً مما أنجینا منهم لکنّ و یعنی
                                                      

 .ها بگیرام، انتقام مرا از آن من مغلوب شده«: او به درگاه پروردگار عرضه داشت: یعنی. ١٠/القمر. ١
 .٣/١٤٣سیبویه،. ٢
 .١/١٢ابوحیان،. ٣
 .امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند: یعنی. ٤٣/هود. ٤
به حالشان مفید ) ایمانشان بموقع باشد، و(چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که  :یعنی. ٩٨/یونس. ٥

 .مگر قوم یونس، هنگامی که آنها ایمان آوردند! افتد؟
قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین ) و اقوام(چرا در قرون : یعنی. ١١٦/هود. ٦

 . مگر اندکی از آنها، که نجاتشان دادیم! جلوگیری کنند؟



 

 

چنین   . ربُنا الله  : هم یقولونلکنّ و یعنی  ١»  دِیارِهمِْ بغَِیرِْ حقٍَّ إلاَِّ أنَْ یقَوُلوُا ربَُّنَا اللَّه
  .هایی در قرآن بسیار استمثال

 إلاّ في شيءٍ من فلانٍ لا تکوننَّ « آن در کلام عرب این سخن است ۀنمون و
ما «  :دیگر عبارتی است که ابوالخطاب اخفش برای ما گفت ۀنمون. » لاماً بسلامٍسَ

اسم است  ۀما به همراه فعل به مثاب ۀکلم»   رّما ضَ إلاّ عَفَما نَ و صَقَما نَ زاد إلاّ
 هنابغهمانند آن شعر . نقص هلکنّ ه ضرّ ولکنّ و: گویی گفته..  . ررالضَّ قصان والنُیعنی 

   :ذبیانی است
  بهِِنَّ فُلوُلٌ مِنْ قِرَاعِ الکَتَائِبِ       فِیهمِْ غَیْرَ أَنَّ سُیوُفَهمُ ولاََ عَیْبَ 

 مراد. های شمشیر زنانشان کند استرعیبی در آنها نیست جز اینکه شمشی یعنی
    .است» سیوفهم بهن فلول ولکنّ«

   :است  جعدي هبغنا دیگر شعر ۀنمون و
  منَ المال باقِیا یجوََادٌ فما یُبْقِ        راتُهُ غَیْرَ أَنَّهُ ـتْ خیْـکمَُلَ یفَتً

او جوانمردی است که اخلاقش کامل است، جز اینکه او سخاوتمندی است  یعنی
آن در  هاینمونه و..  . ه مع ذلک جوادٌولکنّ مراد .گذاردکه از مال چیزی باقی نمی

  ٢» .زیاد استشعر 
که ملاحظه شد سیبویه در این باب نخست با استشهاد به آیات  همان گونه

بعدی با ذکر عباراتی از کلام عرب و  ۀقرآن کریم بحث را آغاز کرده و در درج
  .دهداشعار، شواهد خود را ادامه می

گاهی سیبویه بعد از عنوان باب به تبیین بحث پرداخته و آنگاه از قرآن ) ب
آورد و سپس با شواهد شعری و ای را که با موضوع بحث مرتبط است میآیه کریم

برای . دهدعباراتی که از عرب وارد شده یا از اساتید خود شنیده بحث را ادامه می
موضوع بحث را با » ...هذا باب الفاعل الذی یَتعدّاه فعلُه إلی مفعولین«مثال در باب 

إخترتُ «و » کسوتُ بِشراً الثّیابَ الجیادَ«و » اًأعطیَ عبداللهُ زیداً درهم«عبارات 

                                                      
ی پروردگار ما، خدا«: گفتند همانها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه می: یعنی. ٤٠/الحج. ١

 .یکتاست
 .٣٢٧- ٢/٣٢٥سیبویه،. ٢



 

 

قوَْمَهُ سَبعْینَ رَجُلاً   یوَ اخْتارَ موُس « شریفۀ آیۀکند و آغاز می» الرجالَ عبداللهَ
سپس به بیت ... آورداین بحث در قرآن کریم می ۀرا به عنوان نمون ١»لِمیقاتِنا

ولی در موضع دعا است به پردازد که در آن به جهت آنکه فعل دو مفعشعری می
 :یک مفعول اکتفا کرده است

  ٢وَالعمََلُ ربََّ العِبـادِ إلـیهِ الوَجْهُ          أسْتَغْفِرُ اللّهَ ذَنْبـا لسَْتُ مـُحْصِیَهُ
از خدایی که  برایم قابل شمارش نیست کنم از گناهانی کهاستغفار مي :یعنی

  .روی دل و اعمال بندگان سوی اوسته پروردگار بندگان است و ب
ها پس از تبیین بحث به ذکر شواهد از آیات قرآن کریم در برخی از باب) ج

باب الواو « مانند . اکتفا کرده و از شعر و عبارات عرب شاهدی ذکر نکرده است
که پس از طرح موضوع مبنی بر این که این واو » التي تدخل علیها ألف الاستفهام

گردد، بر خلاف هل که شود و همزه بر آن داخل میل نمیاستفهام داخ ۀبر همز
شود در استفهام بر آن داخل می ۀواوی که همز« : گویدآید، میواو بر سر آن می
أَنْ یأَتِْیَهمُْ بأَْسُنا بَیاتاً وَ   یأَ فأََمنَِ أَهلُْ القْرُ « شریفۀ آیۀمانند . قرآن بسیار است

و این واو  ٣» وَ همُْ یلَعَْبوُن یأَنْ یأَْتیَِهمُْ بأَْسنُا ضُحً  یهلُْ القْرُأَ وَ أَمنَِ أَ، همُْ نائمِوُنَ
أَ إنَِّا  « شریفۀ آیۀو در ادامه . است ٤»  أَ فأََمِنوُا مَکرَْ اللَّه « شریفۀ آیۀفاء در  ۀبه منزل

را شاهد  ٦» عاهَدُوا عَهْداأَ وَ کلَُّما  « شریفۀ آیۀو نیز  ٥»أَ وَ آباؤنَُا الأَْوَّلوُنَ، لمََبعْوُثوُنَ
  ٧».آوردمی

-ها سیبویه همانند روشی که ابن عباس در لغت پایهدر بعضی از باب) د
، پس از آنکه کردهای قرآن به اشعار عرب استشهاد گذاری کرد و برای توضیح واژه

برای . آوردکند،  شعر یا عبارتی شبیه به آن را میای را ذکر میدر یک باب آیه
                                                      

 .موسی از قوم خود، هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید: یعنی. ١٥٥/الاعراف. ١
 . ١/٣٧سیبویه،. ٢
ها بیاید در حالی که در ها، از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنآیا اهل این آبادي: یعنی. ٩٨و٩٧الاعراف،. ٣

ها، از این ایمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم آیا اهل این آبادي خواب باشند؟
 بازی هستند؟

 ؟دانند ها خود را از مکر الهی در امان میآیا آن: یعنی. ٩٩/الاعراف. ٤
 ؟ندشو یا نیاکان نخستین ما برانگیخته می ،آیا برانگیخته خواهیم شد:  یعنی. ٤٨و٤٧/الواقعه. ٥
 ؟پیمانی بستند] یهود[ها و آیا چنین نیست که هر بار آن: یعنی. ١٠٠/البقره. ٦
 ،  ١/٩٨: و نک ٣/١٨٩سیبویه،. ٧



 

 

باب من الفعل یسُتَعمَلُ فی الاسم ثمّ یُبدَلُ مکانَ «در بحث بدل که تحت مثال 
یسَْئلَوُنَکَ عنَِ الشَّهرِْ الْحرَامِ  « شریفۀ آیۀگوید به از آن سخن می» ...ذلک الاسم
آنگاه این شعر را شبیه . است» الشهر«بدل از » قتال«استشهاد کرده که  ١» قِتالٍ فیه

  :کندبه آن ذکر می
  أَنسَْائهَِا یوعََتکَ الْبوَلْ عَلَ          کَرَتْ تَقْتدَُ بَرْدَ مَائهَِاوَذَ

هایش خشک شده سردی آب تقتد را یاد کرددر حالی که  سرگین بر ران: یعنی
  .بود

  .آورده است» تقتد«را بدل از » برد«که شاعر 
آیات آورد و آنگاه به گاهی نخست عبارتی از عرب یا شعری را شاهد می) هـ

و البدل .. .باب مجری النعت علی المنعوت«برای مثال در . کندقرآن استشهاد می
را نقل » مررتُ بثلاثةِ نَفَرٍ، رجلینِ مسلمینِ و رجلٍ کافرٍ« جملۀ» علی المبدلَ منه

رفع آن به جهت خبر . کند که رفع و جر رجلین جایز استکرده و استدلال می
برای آن  ٢ن نیز بنا بر بدل از ثلاثه یا صفتبرای مبتدای محذوف است و جرّ آ

آورد که در آن بدل یا صفت گرفته در این باره شعری از عجاج شاهد می. است
  .است

  سِـاتٍ مُلْـثَفِن رةٍ وَـرْکِـکِ       مستوِیاتٍ خمَْسِ یعل یخوََّ
 ۀکلم که در .بر مواضع پنجگانه یعنی  سینه و چهار دست و پا خوابید] شتر[یعنی 

  . دو وجه جایز است، بدل و صفت»  رةـرْکِـکِ «
فِئَتیَنِْ الْتقََتا فِئَةٌ تُقاتلُِ   قَدْ کانَ لکَمُْ آیَةٌ في « شریفۀ آیۀپس از این شعر به 

به رفع بنا بر »  فِئَةٌ «ۀکند که کلماستشهاد می ٣» کافِرَةٌ  یسبَیلِ اللَّهِ وَ أُخرْ  في
ذوف باشد قرائت شده و برخی نیز آن را به جر بنا بر اینکه خبر برای مبتدای مح

-و شعری از کُثیرّ شاهد می ٤.اندباشد قرائت کرده» فِئَتَیْنِ «آنکه صفت یا بدل از 

                                                      
 .پرسند از تو در باره کارزار در ماه حرام می: یعنی. ٢١٧/البقره. ١
 .تعبیری است که سیبویه از عطف بیان کرده است. ٢
یک : با هم رو به رو شدند، نشانه برای شما بود) در میدان جنگ بدر،(در دو گروهی که : یعنی. ١٣/آل عمران. ٣

 .کرد و جمع دیگری که کافر بود گروه، در راه خدا نبرد می
 ]٢/١١مختار عمر،: نک.[اندحسن بصری و مجاهد آن را به جر قرائت کرده. ٤



 

 

  ١:آورد
  فیها الزَّمانُ فشَلَّتِ یورِجْلٍ رمََ       وکُنْتُ کذَِي رجْلیْنِ رجٍلٍ صحَِیحَةٍ 

. الم و پایی که روزگار آن را شکست و ناتوان شددارای دو پای بودم، پایی سیعنی 
  .است که جایز است به رفع و جر خوانده شود» رِجل«بر  شاهد

سیبویه در مجموع هزار و پنجاه بیت شعر در الکتاب : اشعار شعرای عرب. ٢
در « : در خرانة الادب آمده که ابوعمر جرمی گفت. به عنوان شاهد آورده است

شاعرِ هزار بیت آن را . ، پس در آن هزار و پنجاه بیت بودکتاب سیبویه نگریستم
ما در ضمن بررسی شواهد قرآن  ٢».شناختم، ولی شاعر پنجاه بیت آن را نشناختم

  .هایی نیز از اشعار آوردیمنمونه
-عبارات معروف عرب که به صورت ضرب المثل دهان به دهان نقل می. ٣

که سیبویه » الْغوَُیْرُ أَبؤُسًْا یعسََ «؛ مانندشد یا عباراتی مشهور در زبان عربی بودند
این ضرب المثل در مورد کسی که  ٣.سه بار به آن در الکتاب استشهاد کرده است

در مجمع الامثال آمده این مثلی است که . شودشر به همراه داشته باشد زده می
» غویر«نام آن را وقتی قیصر و سپاهیانش در بازگشت از عراق در محلی به » زَبّاء«

 ٤٣٠سیبویه حدود ٤.آیدتوقف کردند گفت که شرّ از سمت غویر به سوی شما می
  .عبارت عربی به عنوان شاهد استفاده کرده است

سیبویه در کتاب خود یک بررسی جامع و همه جانبه در ساختمان مفردات 
ه گذاری کردبه عبارت دیگر او برای کلام عرب قانون. و اسلوب کلام عربی دارد

. تا با فراگیری این قانون، کلمه و کلام صحیح از سقیم قابل شناسایی باشد. است
بنا بر این وی هم از ساختمان کلمه سخن گفته و هم از اسلوب کلام بحث کرده 

سیبویه تقریباً همه مباحث علم صرف را مورد بررسی قرار داده است، فقط . است
اگر این مباحث . ایی قرار گرفته استاین مباحث به طور پراکنده و هر کدام در ج

های مستقل در صرف سنجیده شود، مباحثی پراکنده و آشفته با آن چه در کتاب
                                                      

 .١/٤٣٢سیبویه،. ١
 .١/٨بغدادی، عبدالقادر،. ٢
 ١٥٩،٣/١٥٨و١/٥١سیبویه،: نک. ٣
 .١/٤٧٧میدانی،: نک. ٤



 

 

رسد، ولی باید دانست که مباحث صرفی نزد سیبویه دارای نظم منطقی به نظر می
. ١: مباحث تصریف نزد سیبویه در چهار بخش عرضه شده است. خاصی است

این چهار بخش از نظر ابواب و  ١.ادغام. ٤قیاس لغوی و . ٣دال، اعلال و اب. ٢ابنیه، 
توان دریافت که امام نحات سیبویه درپی آمده است و میمباحث پیوسته و پی
منظور از پیوسته بودن مطالب ٢.مباحث صرفی داشته است ۀروش واحدی در ارائ

که سیبویه صرف در الکتاب به معنای به دنبال هم نیست، بلکه مقصود این است 
  .است کردهصرف گفته رعایت این چهار بخش را  بارۀای که در در مباحث پراکنده

کتاب سیبویه از زمان تألیف آن در نیمه دوم قرن دوم هجری تا قرن هشتم 
و طالبـان علـم، کتـاب    . هجری اساس پژوهش نحو در تمـامی جهـان اسـلام بـود    

به خوبی از عهده تـدریس آن   سیبویه را نزد نحویانی که در آن تخصص داشتند و
  .گرفتندآمدند فرا میبر می

  
  )ق١٨٩م(کسائی. ٢-٤-٦

کسـائی، از نحـات معـروف و یکـی از قـرّاء هفتگانـه        هوی ابوالحسن علی بن حمز
زیـات   هقرائت را از حمز ٤.او داناترین کوفی به علوم زبان عربی و قرآن است ٣.است

ابوعبید قاسم بـن   ٥.و معاذ هرّاء اخذ کرد لیلی آموخت و نحو را از رواسیو ابن ابی
آغاز  کبر سنعلم نحو را در فرا گیری  یکسائ .سلام و فراء نیز از او علم فراگرفتند

در حالی که از رنج راه خسته و کوفته شده بود  بوده که کسائی آن شو سبب هکرد
 همنشـینی بـا مـا   : گفتنـد  آنهـا  .یـتُ یَّقـد عَ : از هبّاریان وارد شد و گفـت  یبر قوم

 :چگونـه؟ گفتنـد  : گفت یو حال آنکه در کلام تو لحن و غلط است؟ کسائ یکن یم
و بگویی بدون تشدید  یتُیِباید عَ است یدر کار یو سرگشتگ یاگر مرادت بیچارگ
نـزد  ناراحت شد و  یکسائ. بگویی یتُیَأعاست باید  یو کوفتگ یاگر مرادت خستگ

                                                      
 .١٧٦نجفی، . ١
 .همان. ٢
 .٤/١٧٣٨؛ یاقوت، ٥٨ابن الانباری،نزهة الالباء، . ٣
 .٧٤ابوطیب،. ٤
 .٣٤٧ابن الانباری، همانجا ؛ صدر، : نک. ٥



 

 

سپس عـازم بصـره    و بیاموخت نددانست یم هاآنرا عاذ هراّ رفت و هر چه مُرواسی و 
 بصـره در . و از او علم لغت و نحـو را فراگرفـت   پیوست خلیلدرس  ۀشد و به حلق

و  ایرها کردهست آنهااسد و تمیم را که فصاحت نزد یبن :او گفتبه از اعراب  ییک
ز ارا از خلیل پرسید کـه علـم خـود    این امر او را تحریک کرد و ؟ یا به بصره آمده

بصـره را   یکسائ. حجاز و نجد و تهامه یها از بادیه: گفتخلیل کجا آموخته است؟ 
پـانزده شیشـه   ، سـپرد  یغیر از آنچه به خاطر م ها روی آورد وترک کرد و به بادیه

 بازگشـت که به بصره  یوقت. شنید تمام کرد یب را در نوشتن آنچه از اعراب ممرکّ
 یهایاو و یونس بحث بین. بود شده ن اونشیجابن حبیب خلیل مرده بود و یونس 

   ١.داد ییونس به دانش او اقرار کرد و او را در صدر مجلس خود جا ودر گرفت 
کسائی کـه در قرائـت قـرآن از شـهرت بسـیاری       هدلیل اینکه علی بن حمز

برخوردار است و نیازی به کسب شهرت ندارد، در سن کهولت و پیری به آمـوختن  
ی حجاز بـرای اخـذ سـخن فصـیح از     هاانبیاب ۀخودش را آوارآورد و نحو روی می

اش صرفاً فراگیری لغـت و نحـو بـرای درک    تواند انگیزهکند، نمیاعراب بیابانی می
رسـد نقـش   بیتی شعر یا عبارتی از عرب یا تفنن و تنوع طلبی باشد، به نظـر مـی  
ند بـه چنـین   دانش نحو و لغت عرب در فهم قرآن بوده که کسائی با آن جایگاه بل

کند که بخشـی از  آثاری که از او نام برده شده مشخص می. کاری اقدام کرده است
های معانی القرآن، مقطوع القـرآن و  کتاب. فعالیت علمی او حول محور قرآن است

موصوله، القرائات، مختصر النحو، العـدد، النـوادر الکبیـر، النـوادر الاوسـط، النـوادر       
الهجاء، المصادر و اشعار المعایات و طرائفها از وی نام بـرده  الاصغر، اختلاف العدد، 

   ٢.شده است
کسائی مذهب نحوی کوفه بـه دلیـل عزیمـت کسـائی بـه بغـداد و        دورۀدر 

کسب مقام در دستگاه خلافت عباسی و حمایتی که آنان از کوفیـان کردنـد رشـد    
 ۀبصـره چهـر   این موضوع در زمانی اتفاق افتـاد کـه سـیبویه در   . قابل توجهی کرد

-سیبویه به بغداد رفت و میان او و کسائی منـاظره . ای در صرف و نحو بودبرجسته

                                                      
 . ؛ یاقوت، همانجا ٢/٢٥٧؛ قفطی، ٥٩ابن الانباری،همان، : نک.١
 .٦٠،  ابن الانباری، نزهة الالباء، ٧٢ابن ندیم،. ٢



 

 

کسـائی در منـاظره    ١.ای  داد که به مسائل زنبوریه در تـاریخ نحـو مشـهور اسـت    
 ـالزُّ نَةً مِسعَلَ نَّ العَقْرَبَ أشدُّقدَ کُنتُ أظَنُّ أ« زنبوریه از سیبویه عبارت  مسألۀ ، ورِنبُ
 ـ «صحیح است یا » يو هِفإذا هُ «را سؤال کرد که » يو هِفإذا هُ ؟ بـه  »إیّاهـا و فإذا هُ

رفع صحیح است یا نصب؟ سیبویه در این مـورد نصـب را   » هو«عبارت دیگر بعد از 
فإَنَِّمـا   «و  ٢»وَ نزََعَ یَدَهُ فإَِذا هِيَ بَیْضاءُ للِنَّـاظرِینَ  «جایز ندانست و آن را به آیـات  

کسائی رفع و نصب را جایز شمرد . قیاس کرد ٣» واحِدَةٌ فإَِذا همُْ یَنظْرُُونهِيَ زَجرَْةٌ 
حُطمیّه را که فساد و تباهی در زبانشان راه یافته بود شاهد  قبیلۀو برای آن اعراب 

از  ٤.گرفت و آنان نیز هر دو وجه را صحیح دانستند و بـه نفـع کسـائی رأی دادنـد    
فی تقسیم گردید، و سیبویه پیشوای مکتـب  همین جا نحو به دو قسم بصری و کو

  . نحوی بصره و کسائی پیشوای مکتب نحوی کوفه نام گرفتند
در » لحـن العامـه  « بـارۀ کـوچکی در   ۀاز آنجا که از آثار کسائی فقط رسـال   

های او از بین رفته، بنا بر این تأثیر قرآن بر مباحث نحوی کتاب ۀدست است و بقی
و به ما رسیده  کردههای نحویان را نقل یی که آراء و نظریههااو تنها از خلال کتاب
هایی از آرای نحوی وی که بـا اسـتناد بـه قـرآن     در زیر نمونه. قابل استخراج است

  :گرددکریم بیان شده ذکر می
کسائی عطف بر ضمیر متصل مرفوعی را به طور مطلق یعنی خواه فاصـله  . ١

 آیـۀ در » الصـابئون «زیـرا معتقـد اسـت رفـع     داند، میانشان باشد یا نباشد جایز می
مَـنْ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَ      یإِنَّ الَّذینَ آمَنوُا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئوُنَ وَ النَّصار « شریفۀ

سیبویه این عطف را جـایز   ٦.است» هادوا«به دلیل عطف بر ضمیر در  ٥»الْیوَْمِ الْآخرِِ
داند و معتقد است که در را غلط می» یدٌ ذاهبانِإنکّ و ز«ای مانند ندانسته و جمله

به این جهت مرفـوع اسـت کـه در    » الصابئون«یعنی  ٧.این آیه تقدیم و تأخیر است
                                                      

 .٢/٣٥٨قفطی،: نک. ١
 .   کرد و دستش را بیرون کشید و ناگهان آن برای تماشاگران سپید می: یعنی. ١٠٨/الاعراف. ٢
 .کنند نگاه می) خیزند و از قبرها برمی(شود، ناگهان همه  تنها یک صیحه عظیم واقع می: یعنی. ١٩/الصافات. ٣
 .٩٦٢علوی مقدم،: نک. ٤
اند، و یهود و صابئان و مسیحیان، هر گاه به خداوند یگانه و روز جزا، ایمان  ایمان آورده آنها که: یعنی .٦٩/المائده. ٥

 ...بیاورند
 .١/٣١٢فراء،. ٦
 .٢/١٥٥سیبویه،. ٧



 

 

ان الـذین آمنـوا و   «ییعن. کلام قرار دارد و رفع آن بنا بر ابتداست یتقدیر، در انتها
  »...آمن من  یالنصارو و الصابئون ... الذین هادوا من آمن منهم باللَّه 

 « شریفۀ آیۀالفعل را بر آن جایز شمرده و کسائی مقدم شدن معمول اسم. ٢
را شاهد گرفته که مراد علیکم کتابَ الله و بـه معنـای الزمـوا     ١» کِتابَ اللَّهِ علََیْکمُ
را مفعول مطلق تأکیـدی بـرای فعـل مقـدر     » کتابَ الله«سیبویه  ٢.کتاب الله است

  ٣.باً من الله علیکمداند یعنی کَتَبَ کتامی
کسائی اضافه کردن چیزی را به خودش در صورت اختلاف در لفظ جـایز  . ٣

إِنَّ هـذا لَهُـوَ حَـقُّ    «و  ٤»وَ لَدارُ الْـآخرَِةِ خَیْـرٌ   « شریفۀدانسته و برای آن به آیات 
دوم حق به یقین اضافه شده اسـت   آیۀاول دار به آخرت و در  آیۀکه در  ٥» الْیقَین

ولی بصـریان معتقدنـد کـه     ٦.که دار همان آخرت و حق همان یقین استو حال آن
ای جایز نیست، زیرا اضافه یـا بـرای کسـب تعریـف اسـت یـا کسـب        چنین اضافه

  ٧.شودتخصیص و چیزی با خودش شناخته نمی
هایی از کسائی علاوه بر آرای نحویی که با استناد به آیات قرآن داده و نمونه

  : نیز به تبیین و تفسیر نحوی آیات پرداخته است مانند آن ذکر شد، در مواردی
تَکَادُ السَّمَاواَتُ یَتفَطََّرْنَ مِنْـهُ وَ تَنشَـقُّ الْـأرَضُْ وَ تخَِـرُّ      « شریفۀ آیۀدر . ١

نزدیک اسـت بـه خـاطر ایـن سـخن      یعنی  ٨»أَن دَعوَاْْ للِرَّحمَْانِ وَلَداً*الجِْبَالُ هَدا
از . ها بشدّت فرو ریـزد  دد، و زمین شکافته شود، و کوهگر یاز هم متلاش هاناآسم

را در محـل  » أَن دعَوَاْْ «کسائی . قائل شدند یخداوند رحمان فرزند یاین رو که برا
نحویان از جمله خود فـرّاء آن   بیشترجر به تقدیر لام یعنی لأن دعوا دانسته، ولی 

                                                      
 .اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است: یعنی. ٢٤/النساء. ١
 .٣/٥٨٥؛ ابوحیان، ١/٢٢٨؛ ابن الانباری، الانصاف،١/١٥٢زجاج، اعراب القرآن،: نک. ٢
 .١/٣٨١سیبویه،. ٣
 .١٠٩/یوسف. ٤
 .٩٥/الواقعه. ٥
 .٢/٤٣٦؛ ابن الانباری، الانصاف، ٢/٢١٦؛ نحاس،  ٢/٥٥فراء،: نک ٦
 .٢/٤٣٧ابن الانباری،همان، . ٧
نزدیک است به خاطر این سخن آسمانها از هم متلاشی گردد، و زمین شکافته شود، و : یعنی. ٩١و٩٠/مریم. ٨

 !از این رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند* ا بشدتّ فرو ریزد ه کوه



 

 

  ١.اندرا مفعول له و در محل نصب دانسته
مصدر دانسـته و   ٢» وَ اللَّهُ یعَلْمَُ إِسرَْارَهمُ « شریفۀ آیۀرا در » اراسر«کسائی . ٢

آن را به کسر همزه قرائت کرده و برخی از قراء نیز آن را به فتح همزه و جمع سـرّ  
  ٤.که با کسر همزه نیز قرائت شده است ٣»وَ أَدْبارَ السُّجوُدِ «این مانند . اندخوانده
کِتَـابٌ أُنـزلَِ   *المـص  « شـریفۀ را در آیات » تابک«برخی از نحویان رفع . ٣
کسائی رفع  عقیدۀبه . اندبه جهت خبر بودن برای حروف مقطعه دانسته ٥» ...إِلَیْکَ

رفع آن به جهت خبر برای مبتدای محذوف است که تقدیر آن و آیات مشابه هـذا  
  ٦.باشدکتابٌ یا ذلک کتابٌ می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .٢/١٧٣فراء،: نک. ١
 .٢٦/محمد. ٢
 .ها و بعد از سجده: یعنی. ٤٠/ق. ٣
 .٣/٦٣همان،: نک. ٤
 .٢و١/الاعراف. ٥
 .١/٣٦٩همان،: نک. ٦



 

 

  
  
  
  
  
  

  ٧فصل 
  چهارمتأثیر قرآن بر نحو تا پایان قرن 

  
کمال و ثبات مسائل علم نحـو بـه شـمار آورد، زیـرا پـس از       دورۀاین دوره را باید 

سیبویه و کسائی، نحویان مشهور این دوره هستند که تأثیر بسزائی در نحو و شرح 
های آن را مطابق آنچه تاکنون متداول است وضـع  و عناوین باب مسائل آن داشته

ود را به عنوان یک علم در مراکز علمـی تثبیـت   نحو در این دوره جایگاه خ. ندکرد
اختلافی که بین سیبویه و کسـائی  . کرد و افراد زیادی به اخذ این دانش پرداختند

بـا   ، در ایـن دوره کـرد پیش آمد و علم نحو را به دو مکتب بصری و کوفی تقسیم 
 شاگردان هر مکتب با وسواس بیش از حدّ تصور بـه نقـد  . ادامه یافت بیشترشدت 

ساختار کلمه و کلام عرب پرداخته و هر کدام با استناد بـه آیـات قـرآن، اشـعار و     
ای که کمتر بحثی در نحـو  عبارات عرب در دفاع از نظریات خود بر آمدند، به گونه

گروهی نیز به تلفیق . است که در خصوص مسائل آن بین دو مکتب اختلاف نباشد
ی داشـت اخـذ   بیشـتر را که وجاهـت  آرای دو مکتب پرداخته و از هر مکتب آنچه 

در اخـتلاف  . این گروه در تاریخ نحو با عنوان مکتب بغـداد شـهرت یافتنـد   . کردند
ترین شاهد برای اثبات آرای آنـان شـمرده   میان دو مکتب بصره و کوفه، قرآن مهم

  . شد
  

  گیری نحوی مکتب بصره و کوفهجهت تأثیر قرآن بر. ١-٧



 

 

ن از مکاتب مختلف واقع شده آن اسـت کـه قـرآن    آنچه که مورد اتفاق همه نحویا
. انـد ترین متنی است که نحویان در لغت و نحـو بـه آن استشـهاد کـرده    کریم مهم

شناسان به تدوین و وضع قواعد و ضوابط زبان پرداختنـد، اقـدام بـه    زمانی که زبان
عربی آنان چهار منبع را از زبان . آوری شواهد برای این قواعد و ضوابط کردندجمع

. قرآن کریم، حـدیث، شـعر و نثـر   : برای استشهاد در اختیار داشتند که عبارتند از 
هـر دو مکتـب قـرآن را    . ارزش این چهار منبع برای آنان در یک سطح نبوده است

و شواهد بسیاری از آیات قرآن را در  ترین شاهد و معیار صحت کلام شمردهمحکم
تـر از  تر و عربیقرآن در حجیّت قوی«: گویدء میفراّ  .اندتوجیه آرای خود ذکر کرده

ترین سخن اسـت  ترین و بلیغکلام خداوند فصیح«: گویدو بغدادی می ١».شعر است
    ٢».و استشهاد به کلمات متواتر و شاذّ آن جایز است

، زیرا معتقد بودند که بصریان در استشهاد به حدیث با احتیاط برخورد کرده
-ده و برخی از راویان آن نیز از مولّدان بوده و از این رو نمیحدیث نقل به معنا ش

بدین جهت است کـه آنـان مگـر بـه ضـرورت از       ٣.تواند به عنوان شاهد قرار گیرد
برای مثـال سـیبویه بـه کمتـر از ده حـدیث در الکتـاب       . اندحدیث استفاده نکرده
  .استشهاد کرده است

  :اندطبقه تقسیم کردهدر استشهاد به شعر، آنان شعرا را به چهار 
  .جاهلی، مانند زهیر، طَرفَة و عمرو بن کلثوم دورۀشعرای . ١
مخضرمین، که جاهلیت و اوایل اسـلام را درک کردنـد، ماننـد حسـان و     . ٢

  .کعب بن زهیر
  .اسلامی تا اوایل عصر بنی عباس، مانند جریر، فرزدق دورۀشعرای . ٣
زیستند، مانند بشار بـن بـرد و   میعباسی  دورۀمولّدان یا شاعرانی که در . ٤
  .ابونواس

. تـوان استشـهاد کـرد   اول و دوم مـی  ۀنحویان معتقدند که بـه اشـعار طبق ـ  

                                                      
 .١/١٤فرّاء،. ١
 .١/٤بغدادی، عبدالقادر،. ٢
 .همان: نک. ٣



 

 

امـّا استشـهاد بـه طبقـه     . دانستهآنان جایز  بیشتراستشهاد به اشعار طبقه سوم را 
  ١.اندآنان منع کرده همۀچهارم را تقریباً 

فصیح و غیر فصیح تقسیم کرده در خصوص نثر نیز آن را به دو بخش عربی 
  .دانستندو فقط نثر عربی فصیح ر ا دارای حجت می

این معیارها، آرای دانشمندان بصره اسـت کـه در روش بحـث و پـژوهش و     
ها زبان قبایل معـین و  بصری. ها، با علمای کوفه اختلاف داشتندمعیار اخذ از عرب

امـّا  . نـان مـلاک عمـل نبـود    مشخصی را معتبر دانسته و زبان دیگر قبایل بـرای آ 
ها را به طور برابر مورد اعتماد دانسته و هر چه از آنـان  دانشمندان کوفه تمام عرب

هـای آنـان قواعـد    شنیدند به عنوان حجت و دلیل تلقی کرده و بر اساس گفتهمی
روی همین اصل گفته شده که مکتـب بصـره   . ساختندنحوی خویش را استوار می

اند و مکتب کوفـه عـلاوه   یات و سخنان اعراب فصیح استناد کردهتنها به اشعار، روا
بر اینکه به سخن قبائل فصیح عرب استناد کرده، سخن عرب غیـر فصـیح را هـم    

   ٢.پذیردمی
روشن شد تنهـا معیارهـایی کـه در حجیـت آن اختلافـی میـان بصـریان و        

از میـان   کـه . اول قرآن و بعد بخشی از اشعار عرب اسـت  ۀکوفیان نیست، در درج
اکنون بـه   ٣.تر از شعر استتر و عربیاین دو نیز معتقد بودند قرآن در حجیّت قوی

-مسائلی از نحو که هر مکتب برای استواری آرای خود به قرآن استشهاد کرده می
  :پردازیم
ی شبیه به لـیس را  »ما«ی حجازیه؛ بصریان »ما«ی  شبیه به لیس یا »ما«. ١

بـرای ایـن نظریـه آیـات     . کندفوع و خبر را منصوب میعامل دانسته که اسم را مر
  .اندرا شاهد آورده ٥» ما هنَُّ أُمَّهاتِهمِ «و  ٤»ما هذا بشَرَاً « شریفۀ

عامل نیست، زیرا تنها حروفی که به اسم یا به فعل » ما«کوفیان معتقدند که 

                                                      
 .١١٧عبدالتواب،. ١
 .١٢٣مکرم،: نک. ٢
 .١/١٤فراء،. ٣
  .این بشر نیست: یعنی. ٣١/یوسف. ٤
 .آنان هرگز مادرانشان نیستند: یعنی. ٢/المجادله. ٥



 

 

اند عامل هستند مثل حرف جر که مختص به اسم است و حرف جزم مختص شده
همچون حروف عطف و حروف استفهام بـر سـر   » ما«باشد و مختص به فعل می که

آنـان در جـواب   . »مـا یقـوم زیـدٌ   «و » ما زیدٌ قـائمٌ «مانند . آیداسم و فعل هر دو می
مـا  «یعنی . به دلیل حذف حرف جر است» ما«نصب خبر : انداحتجاج بصریان گفته

  ١.واجب شده استبوده که حرف جر حذف شده و نصب آن » زیدٌ بقائمٍ
قبل از آنکه خبر آن ذکر شود؛ کوفیان عطف بـر  » إنّ«عطف بر محل اسم . ٢

را قبل از آنکه خبر آورده شود جـایز دانسـته و بـرای آن احتجـاج     » إنّ«محل اسم 
مَـنْ    یإِنَّ الَّذینَ آمَنوُا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئوُنَ وَ النَّصار« شـریفۀ  آیۀاند به کرده
یعنـی   ٢ »نَنَ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ الْآخرِِ وَ عمَلَِ صالِحاً فَلا خوَفٌْ علََیْهمِْ وَ لا همُْ یَحزْنَُـو آمَ

اند، و یهود و صابئان و مسیحیان، هر گاه بـه خداونـد یگانـه و     که ایمان آورده آنها
سـت، و نـه   آنهابـر   یروز جزا، ایمان بیاورند، و عمل صالح انجـام دهنـد، نـه ترس ـ   

  .غمگین خواهند شد
هِ وَ     «و خبر آن »  الذّین آمَنوُا«عبارت » إنّ«شریفه اسم  آیۀدر  مـَنْ آمـَنَ بِاللَّـ
شـمرده کـه   » الذّین آمَنُـوا «را عطف بر محل » الصَّابِئوُنَ «کوفیان. است» الْیوَْمِ الْآخِرِ

  . قبل از ذکر خبر است
ن، بـرای آیـه چنـد    بصریان چنین عطفی را جایز ندانسته و در جواب کوفیـا 

  :اندوجه بیان کرده
ذین آمنوا و إِنَّ الَّ:  در این آیه تقدیم و تأخیر است و تقدیر چنین است) الف

الَّذین هادوا مَن آمن باللَّه و الیوم الآخر و عمل صالحاً فـلا خـوف علـیهم و لا هـم     
  .کذلک  یو الصَّابئون و النَّصارن یحزنو

خبر برای الصابئون و النصاری است » الیوم الآخرمَن آمن باللَّه و  «عبارت) ب
که قائم خبر عمرو است » زَیدٌ و عَمروٌ قائمٌ«مانند . مقدّر است» ذین آمنوا الَّ« و خبر

  .باشدو خبر زید مقدر می

                                                      
 .با تصرف ١٦٦- ١/١٦٥ابن انباری، الانصاف،. ١
ز جزا، ایمان اند، و یهود و صابئان و مسیحیان، هر گاه به خداوند یگانه و رو آنها که ایمان آورده: یعنی. ٦٩/المائده. ٢

 .بیاورند، و عمل صالح انجام دهند، نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین خواهند شد



 

 

است که قبلاً در آرای نحوی کسائی از » هادوا«عطف بر ضمیر » الصَّابئون«) ج
  ١.آن سخن رفت

ظرفیه؛ تصور کوفیان ایـن اسـت کـه    » إذ«ه در معنای شرطی» إن«کاربرد . ٣
آنان بـر ایـن باورنـد کـه     . رودظرفیه به کار می» إذ«شرطیه گاهی در معنای » إن«
مفید معنای شک است و حال آنکه در آیات بسیاری از قرآن به معنای شـک  » إن«

ا یَ« فۀشریبرای اثبات رأی خود به آیات . به کار رفته است» إذ«نیست و در معنای 
وَ أنَْـتمُُ   «و  ٢» أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ ذرَُوا ما بقَِيَ منَِ الرِّبا إِنْ کُنْتمُْ مُـؤْمِنینَ 

 ٤»   لَتَدْخلُنَُّ المْسَْجِدَ الْحرَامَ إِنْ شـاءَ اللَّـهُ آمِنـین    «و  ٣»  الأَْعلْوَْنَ إِنْ کُنْتمُْ مؤُْمِنین
  .انداستشهاد کرده

» إن«شـود، زیـرا   واقـع نمـی  » إذ«بـه معنـای   » إن«نظر بصریان این است که 
 نیـز در مقام علم و یقین  رود و برخی مواقعشرطیه همه جا برای شک به کار نمی

که گوینده ایـن  » کذا فَعلُأنت تَانْ کُنْتَ انْساناً فَ«: گویدميعرب رود مثلًا کار ميه ب
شرط و اصل » إن«ضمن آنکه اصل در . ن استسخن یقین دارد که مخاطب او انسا

دلیـل اسـت و آنچـه ارائـه      ۀظرف بودن است و عدول از اصل مستلزم اقام» إذ«در 
کـار  ه در مقام علم و یقین ب شرطیه» إن«چون . شده دلیل بر عدول از اصل نیست

   ٥.رفته است
ی بـه  گاه» أو«گویند که در معنای واو عطف و بل؛ کوفیان می» أو«کاربرد . ٤
مِائَةِ أَلفٍْ   یوَ أرَْسلَْناهُ إِل «است و آیات » بل«عطف و مواقعی در معنای » واو«معنای 

اول  آیـۀ اند کـه در  را شاهد آورده ٧»وَ لا تطُِعْ مِنْهمُْ آثِماً أَوْ کفَوُراً «و  ٦»أَوْ یزَیدُونَ 
  .دوم به معنای واو عطف است آیۀبه معنای بل و در 
بر خلاف واو که معنایش جمع بین دو چیـز، و بـل   » أو«که اند بصریان گفته

                                                      
 .با تصرف ١٩٠- ١/١٨٥ابن انباری، همان،. ١
ربا باقی ) مطالبات(خدا بپرهیزید، و آنچه از ) مخالفت فرمان(از ! اید ای کسانی که ایمان آورده: یعنی. ٢٧٨/البقره. ٢

 .ایمان داریدمانده، رها کنید اگر 
 .و شما برترید اگر ایمان داشته باشید: یعنی. ١٣٩/آل عمران. ٣
 . شوید در نهایت امنیتّ بطور قطع همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام می: یعنی. ٢٧/الفتح. ٤
 .با تصرف ٦٣٤- ٢/٦٣٢ابن انباری،همان،. ٥
 .فرستادیم - یا بیشتر - ریو او را به سوی جمعیتّ یکصد هزار نف: یعنی. ١٤٧/الصافات. ٦
 .و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن: یعنی. ٢٤/الانسان. ٧



 

 

باشد و اصل در هر حـرف آن  که معنایش اضراب است برای ابهام میان دو چیز می
. است که بر غیر موضوع له دلالت نکند و در معنای حـرف دیگـری بـه کـار نـرود     

-حه دانسـته دوم را برای ابا آیۀاول را برای تخییر یا شک و در  آیۀدر » أو«بصریان 
  ١.اند

کوفیـان  . دانندرا فعل ماضی و بصریان آن را حرف جر می» حاشا«کوفیان . ٥
استشـهاد   ٢»وَ قلُنَْ حاشَ للَِّهِ مـا هـذا بشََـراً   « شـریفۀ  آیۀبرای اثبات نظر خود به 

-متعلِّق به آن است و اگر حاشا حرف بـود، لام جـر نمـی   » لله«اند که لام در کرده
اند که حاشا حرف است، چونکـه  بصریان استدلال کرده. ق شودتوانست به آن متعلّ

و بـه  . شـود شـود، ماحاشـا گفتـه نمـی    مانند خلا و عدا که ماخلا و ماعدا گفته می
زائده است و متعلق به چیزی » لله«اند که لام در احتجاج کوفیان چنین پاسخ داده

که زائده اسـت و    ٣» همِْ یرَْهَبوُنَللَِّذینَ همُْ لرِبَِّ«  شریفۀ آیۀمانند لام جر در . نیست
  ٤.باشدمی» مْ بَّهُرَ یَرْهَبوُنَ «تقدیر آن 
عطف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور؛ کوفیان چنـین عطفـی را بـدون تکـرار     . ٦

  :اندزیر استشهاد کرده شریفۀحرف جر جایز شمرده و برای آن به آیات 
 ـ وَ اتَّقوُا اللَّهَ الَّذي تَسـائلَوُنَ بِـهِ وَ   « زیـات   هاز قـرّاء سـبعه حمـز    ٥» امَالأْرَْحَ

را به کسر خوانده است و کوفیان آن را دلیل عطف بر ضـمیر مجـرور در   » الارحام«
  .اندشمرده» به«

 ـ « فِـی    علََـیْکمُ   یوَ یسَْتفَْتوُنَکَ فِي النِّساءِ قلُِ اللَّهُ یفُْتیکمُْ فیهنَِّ وَ ما یُتْل
اسـت کـه بـدون تکـرار     » فیهنّ«بر ضمیر در » ما« شاهد کوفیان بر عطف ٦»الکِتَابِ

  .حرف جر عطف انجام شده است
لکنِِ الرَّاسِخوُنَ فِي العْلِمِْ مِنْهمُْ وَ المْؤُْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بِما أنُزْلَِ إِلَیْـکَ وَ مـا    «

                                                      
 .با تلخیص ٤٨٤-٢/٤٧٨همان،. ١
 . این بشر نیست! منزهّ است خدا«: گفتند: یعنی. ٣١/یوسف. ٢
 ترسند برای کسانی بود که از پروردگار خویش می ]هدایت و رحمت: [یعنی. ١٥٤/الاعراف. ٣
 .با تلخیص ٢٨٣-١/٢٧٨همان، .٤
کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان  او از همدیگر درخواست می]  نامِ[و از خدایی که به : یعنی. ١/النساء. ٥

 .مبَُرید
دهد، و در باره  خدا در باره آنان به شما فتوا می«: بگو. پرسند نان، رأی تو را میزو در باره : یعنی. ١٢٧/النساء. ٦

 .شود در قرآن بر شما تلاوت می آنچه



 

 

ر بـر ضـمی  » المقیمـین «شـاهد در عطـف    ١»...و أنُزْلَِ منِْ قَبلِْکَ وَ المُْقیمینَ الصَّلاة
است که در هر دو صورت عامـل جـر بـر سـر معطـوف      » قبلک«یا » الیک«کاف در 

  .تکرار نشده است
کوفیـان بـه عطـف     ٢» وَ صَدٌّ عنَْ سَبیلِ اللَّهِ وَ کفُرٌْ بِهِ وَ المْسَْـجِدِ الْحَـرام   «

  استشهاد کرده که حرف جر تکرار نشده است» به«بر ضمیر در » المسجد«
اند کـه جـار و ضـمیر    ز ندانسته و استدلال کردهبصریان چنین عطفی را جای

مجرور در حکم یک کلمه است و ماننـد ضـمیر مرفـوع و منصـوب قابـل انفصـال       
بنا بر این اگر چیزی به آن عطف شود حکم عطف بر حرف را دارد که جایز . نیست
  :اندآنان در جواب احتجاج بصریان به آیات شریفه چنین پاسخ داده. باشدنمی

از دو جهت عطف بر ضمیر مجرور نیست، یا جر آن به خاطر قسم » الارحام«
یا مجـرور بـه حـرف    . در آیه است »إِنَّ اللَّهَ کانَ علََیْکمُْ رقَیباً «است و جواب قسم 
  .جر باء مقدر است

. و در موضع رفع اسـت » الله«در محل جر نیست، بلکه معطوف بر » ما یتلی«
شود یعنی قـرآن نیـز   دهد و آنچه بر شما تلاوت میوا میآنان فت بارۀیعنی خدا در 

  .باشدو در موضع جر می» النساء«نظر دیگرشان آن است که عطف بر . دهدفتوا می
 »یؤُْمِنوُنَ بِما أنُزْلَِ إِلَیْـکَ   «در » مـا «نیست و بر » کاف«عطف بر » المقیمین«

  .یؤمنون بما انزل الیک و بالمقیمین: یعنی. معطوف است
  ٣.»به«است، نه عطف بر ضمیردر » سبیل الله«نیز عطف بر » المسجد«

مـوارد را   همۀکنیم که اگر بخواهیم در این بحث به همین مقدار بسنده می
در اخـتلاف  ) ق٥٧٧م(ابن انباری. استقصاء کنیم خود نیازمند کتابی جداگانه است

البصـریین و  : ینألإنصاف فی مسائل الخلاف بـین النحـوی  «بصریان و کوفیان کتاب 
را تألیف کرده و صد و بیست ویک مورد از اختلافات آنان را بیان کرده و » الکوفین

  .انددر بخش زیادی از مسائل، نحویان به آیات قرآن استشهاد کرده
                                                      

ها، و مؤمنان به تمام آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو نازل ولی راسخانِ در علم از آن: یعنی. ١٦٢/النساء. ١
 ...و  نمازگزاران) همچنین. (آورند گردیده، ایمان می

 ...  و و هتک احترام مسجد الحرامجلوگیری از راه خدا و کفر ورزیدن نسبت به ا : ...یعنی. ٢١٧/البقره. ٢
 .با تلخیص. ٤٧١- ٢/٤٦٣ابن انباری، الانصاف،. ٣



 

 

علاوه بر آیات قرآن کریم که نحویان بصره و کوفه برای مسـائل مـورد نظـر    
ه اختلاف آنان نیز در اعراب برخی کلمات اند، یکی از وجوخود در نحو شاهد آورده

در این وجه از اختلاف هر مکتب از زاویـه اصـول و قواعـد مـورد     . قرآن کریم است
که حجم زیادی از  قبول خود، برای آیات قرآن کریم وجهی از إعراب را بیان کرده

  :گرددهای از آن ذکر میآیات را شامل شده و در زیر نمونه
را بنا بر آنکـه مبتـدا باشـد    » کلّ«بصریان رفع  ١.ءٍ خلَقَْناهُ بقَِدرَ يْإنَِّا کلَُّ شَ. ١

: فعـل، نـا  مشـبهه بـه   : إنّ. ت إعراب آیه چنـین اسـت  در این صور. اندترجیح داده
کوفیان نصب آن را به تقدیر فعل خلقنا بنا بـر  . اسمش، جمله اسمیه خبرش است

  ٢.انداشتغال بهتر دانسته
را متعلـق بـه   » باللـه «بصـریان   ٣.همِْ أرَبَْـعُ شَـهاداتٍ بِاللَّـهِ   فشََهادَةُ أَحَدِ. ٢

  ٤.اندشمرده» ةشهاد«به جهت قرب آن دانسته و کوفیان آن را متعلق به » شهادات«
دو نظـر  » مـاذا «در خصـوص  «: گویدعُکبری می  ٥.اذا یُنفْقِوُنَیسَْئلَوُنَکَ مَ. ٣

به معنـای  » ذا«نای ایّ شیءٍ است و برای استفهام و به مع» ما«است؛ نظر اول آنکه 
و » ذا«مبتـدا و  » مـا «در این صـورت  . صله آن با حذف عائد است» ینفقون«الذی و 

. آیـد به معنای الـذی مـی  » ما«فقط با » ذا«به اعتقاد بصریان . باشدصله آن خبر می
 نظـر دوم آن . آیـد نیز به معنای الذی می» ما«با غیر » ذا«ولی کوفیان معتقدند که 

واحدی اسـت کـه در اینجـا در محـل نصـب بـرای        ۀبه عنوان کلم» ماذا«است که 
  ٦».باشدمی» ینفقون«

لام جحود و فعل را » لیذر«بصریان لام را در  ٧.ما کانَ اللَّهُ لِیَذرََ المْؤُْمِنینَ. ٤
کوفیان لام را زائده و بدون واسـطه أن  . دانندرا بعد از آن به أن مقدره منصوب می

 ٨.شمارندعل مضارع عامل میدر نصب ف
                                                      

 .البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم: یعنی. ٤٩/القمر. ١
 .١٣١؛ مکرم، ٩/٣٩٤درویش،: نک. ٢
 .هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد: یعنی. ٦النور،. ٣
 .٢٧٨عُکبَری،. ٤
 کنند چه چیز انفاق کنند؟ از تو سؤال می: یعنی. ٢١٥/قرهالب. ٥
 .٥٥همان،. ٦
 .گونه که شما هستید واگذارد چنین نبود که خداوند، مؤمنان را به همان: یعنی. ١٧٩/آل عمران. ٧
 .١٣٣؛ مکرم، ٩٣همان، : نک. ٨



 

 

  
  تفسیر قرآن  ایۀنحو در س. ٢-٧

پس از سیبویه و کسائی، شاگردان آنان حرکتی را در نحو آغاز کردند که بیانگر 
های معانی القرآن و اعراب آنان با تألیف کتاب. پیوند علم نحو به قرآن است

مباحث نحوی  القرآن، قرآن را به عنوان نص مورد پذیرش همگان، موضوعی برای
های نحوی خود را در قالب آیات قرآن بیان کرده و تفسیر ادبی قرار داده و تحلیل

، )ق١٣٢م(دانشمندانی مانند واصل بن عطاء. قرآن را بنیان نهادند
در قرن دوم ) ق١٨٩م((، کسائی)ق١٨٢م(، یونس بن حبیب)ق١٧٠م(رؤاسی

ها تنها نامی باقی مانده بپیشگام این شیوه هستند، ولی به جهت آنکه از این کتا
توان به صراحت قضاوت کرد که اطلاعی در دست نیست، نمی آنهاو از محتوای 

در هر صورت در . گذار آن بودندبوده یا خود پایه آنهاروش نحویان بعدی تقلید از 
این بخش به دلیل اهمیت کار نحویان قرن سوم و چهارم که از یک طرف موجب 

های نحوی و تفسیری تأثیر بگذارد و نامشان به کرات در شد آرایشان در کتاب
های معانی القرآن و کتابکتب نحو و تفسیر قرآن ذکر شود و از طرفی دیگر 

شود، از های علوم قرآنی نام برده میإعراب القرآن علاوه بر آنکه در شمار نگارش
ضل بن چنانچه در شرح حال ابوطالب مف. شوندهای ادبی نیز شمرده میکتاب
ضیاء القلوب فی معانی القرآن و غریبه و «آمده که او کتاب ) ق٢٥٠م(هسلم

ها به معرفی مشهورترین این کتاب ١.های ادبی دیگری را نگاشتو کتاب» مشکله
  .در این دو قرن خواهیم پرداخت

معانی القرآن و کتاب اعراب القرآن تألیف محمد بن مستنیر قُطرُب  کتاب. ١
بصـره   یاز علمـا ای عـده را از سیبویه و  یان بصره است و نحونحو که از) ق٢٠٦م(

  .هر دو کتاب مفقود شده و در دسترس نیستند ٢.آموخت
، از )ق٢٠٧م(کتاب معانی القرآن ابوزکریا یحیی بن زیـاد ملقـب بـه فـرّاء    . ٢

علـم نحـو را در مکتـب کوفـه از کسـائی      . ایرانیانی است که در کوفـه متولـد شـد   

                                                      
 .٣/٣٠٥؛ قفطی، ١٣/١٢٥خطیب بغدادی،: نک. ١
 .٦/٢٦٤٧؛ یاقوت،  ٣/٢٢٠؛ قفطی، ٤/٦٧؛ خطیب بغدادی،  ٥٨ابن ندیم،: نک. ٢



 

 

فـرّاء امیـر   : او گفته شـده  بارۀدر  ١اترین کوفیان به نحو و لغت استفراگرفت و دان
اساس تلاش فرّاء در معانی القرآن بر این بوده که مسائل نحو  ٢.المؤمنین نحو است

تر و را در قالب آیات قرآن توضیح دهد؛ زیرا معتقد است که قرآن در حجیّت، قوی
-منبع شناخت آرای نحـوی و زبـان  ترین معانی القرآن مهم ٣.تر از شعر استعربی

این کتاب بیش از آنکه کتـاب تفسـیری باشـد،    . شناختی فرّاء و مکتب کوفه است
در ایـن  . باشـد نحو و لغت است که قرآن کریم موضوع آن می ۀیک کتاب در زمین

کند، در صدد توجیـه  ها را توجیه نحوی میکتاب همانند الکتاب سیبویه که قرائت
توانـد توجیـه کنـد،    حو است و آنگاه که وجهـی از قرائـت را نمـی   قرائات با قواعد ن

وجهی  ۀیا در صورتی که قواعد نحو اجاز. شوداصالت به قرائت قرآن کریم داده می
از قرائت را بدهد ولی از قرّاء کسی آن را قرائت نکرده باشـد چنـین قرائتـی را هـر     

این نشان . قرائت قرّاء استچند با معیار نحو سازگار باشد مردود دانسته و اصل بر 
شـود و ایـن   آن است که از دیدگاه فرّاء، قرآن کریم با قواعد سنجیده نمـی  ۀدهند

یوَْمَ تَجِـدُ کُـلُّ    « شریفۀ آیۀبرای مثال . شودقواعدند که با قرآن کریم سنجش می
لوَْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أَمَـداَ  نفَْسٍ مَّا عمَلِتَْ منِْ خَیرٍْ محُّْضرَاً وَ مَا عمَلِتَْ منِ سوُءٍ توََدُّ 

بینـد و   یکه هر کس، آنچه را از کار نیک انجام داده، حاضر م یروز :یعنی ٤»بعَِیداً
 .باشـد  یزیـاد  یکند میان او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصـله زمـان   یآرزو م

شرطیه بـه  » تْ مِن سوُءٍوَ مَا عمَِلَ «در » ما«مطابق قواعد نحو این قابلیت را دارد که 
مـن از هـیچ   «: گویدولی فرّاء می. در جواب آن مجزوم گردد» تودّ«شمار آید و فعل 

که مؤیـد اصـل بـودن     ٥».یک از قاریان نشنیدم که آن را به جزم قرائت کرده باشد
 ـ « آیۀیا در . قرآن کریم و قرائت آن در برابر قواعد نحو است لُّ یوَْمَ ترََونَْهَا تَذْهلَُ کُ

، یهـر مـادر شـیرده   کـه  بینیـد،   یکه آن را م یروز: یعنی ٦» مرُضْعَِةٍ عمََّا أرَضْعَتَ
                                                      

 .٤/٧قفطی،. ١
 .٨٣ابن انباری،نزهة الانباء،. ٢
 .١/١٤فراء،. ٣
کند میان او، و  بیند و آرزو می روزی که هر کس، آنچه را از کار نیک انجام داده، حاضر می: یعنی. ٣٠/آل عمران. ٤

 . آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زمانی زیادی باشد
 .١/٢٠٧همان،. ٥
هر مادر شیردهی، ) گیرد که آن چنان وحشت سراپای همه را فرامی(بینید،  روزی که آن را می: یعنی. ٢/الحج. ٦

 .کند کودك شیرخوارش را فراموش می



 

 

اگر تذُهِل کُلَّ مُرضعة گفتـه  «: گویدفرّاء می. کند یکودك شیرخوارش را فراموش م
شود و مراد از فاعل روز قیامت باشد توجیه پذیر است، ولی مـن از کسـی از قـرّاء    

کند که هرگاه وجهی از کلام عرب را بـرای  فرّاء تصریح می ١».این قرائت را نشنیدم
کند و پیروی از قرآن کریم و قرائـت  ای از مصحف بیابد، از آن وجه تبعیت نمیآیه

   ٢.قرّاء برای او اصل است
فرّاء بسیاری از آرای نحوی خود را در ضمن توضیح آیات قرآن کـریم بیـان   

 ٣» مِائَةِ أَلْـفٍ أَوْ یزَِیـدُون    وَ أرَْسلَْناهُ إِلی « ۀشریف آیۀبرای مثال در تفسیر . کندمی
-بدون شـرط مـی  » أو«طبق نظر فراء حرف  ٤.است» بل«به معنای » أو« «: گویدمی

بـا دو  » أو«در حالی که سیبویه معتقد است حرف . به کار رود» بل«تواند در معنای 
یا نهـی باشـد و دیگـر     خواهد بود؛ اول اینکه قبل از آن نفی» بل«شرط در معنای 

تفاوت ایـن دو   ٥.»لسَتَ بِشراً أو لسَتَ عمراً«مانند . آنکه عامل بعد از آن تکرار گردد
سیبویه کاربرد حرف أو را در معنای بل منـوط  : نظر باعث شده تا ابن هشام بگوید

   ٦.اندبه تحقق شرایط کرده و کوفیان چنین کاربردی را به طور مطلق جایز دانسته
 ۀقرآنـی او نـه تنهـا از صـبغ     ۀد فرّاء در شمار نحویان است، ولی صبغهر چن

از او در تفسـیر التبیـان شـیخ    . اسـت  بیشـتر نحوی او کمتر نیست که بـه مراتـب   
بار، در مفاتیح الغیب ٣٦٠بار، در مجمع البیان طبرسی حدود٧٠٠طوسی قریب به 

بار نام ٧٥٠ریب به اندلسی قبار و در بحرالمحیط ابوحیان٥٧٠رازی حدودفخرالدین
. مندی از آرای او در تفسیر ادبی قرآن اسـت برده شده که نشان دهنده میزان بهره

  :شودهایی از آرای او در تفاسیر مذکور پرداخته میدر زیر به نمونه
إنَِّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرِاً وَ إِمَّا  « شریفۀ آیۀشیخ طوسی در تفسیر . ١-٢
این است که ما او را بـه راه حـق    »إنَِّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ«معنای « : نویسدمی ٧»کفَوُراً

                                                      
 .٢/٢١٤همان،. ١
 .٢/٢٩٣همان،. ٢
 . فرستادیم - یا بیشتر - و او را به سوی جمعیتّ یکصد هزار نفری: یعنی. ١٤٧/الصافات. ٣
 .٢/٣٩٣همان،. ٤
 .٣/١٨٨سیبویه،: نک. ٥
 .١/٦٤ابن هشام، المغنی،. ٦
 .٣/الانسان. ٧



 

 

و فـراء  . یم و راه را برای او آشکار ساختیم و برایش دلیـل اقامـه کـردیم   کردارشاد 
» .معنای آن، هدیناه إلی السبیل یا للسبیل است که معنای هر دو یکی است: گفت

: گفـت »  إِمَّـا شَـاکرِاً وَ إِمَّـا کفَُـوراً     « شریفۀ آیۀ بارۀدر فراء « : گویدو در ادامه می
  ١».معنای آن إن شَکَرَ و إن کَفَرَ علی الجزاء است

-مـی  ٢» وَ اذکْرُُوا اللَّهَ فِي أَیَّامٍ معَْدُودات« شریفۀ آیۀطبرسی در تفسیر . ٢-٢
اهل علم و نیز  بیشترعباس و حسن و ابن ۀمراد از ایام معدودات بنا به گفت« : گوید

در . ،  ایام تشریق یعنی سه روز بعد از عید قربان است)ع(رویات منقول از ائمه ما 
اول ذیحجه  ۀحالی که فراء گفته که ایام معلومات، ایام تشریق و ایام معدودات، ده

  ٣».است
 وَ یجعَْلَوُنَ للَِّهِ مَا یَکرَْهُـونَ وَ تَصِـفُ  « شـریفۀ  آیۀفخر رازی در تفسیر . ٣-٢

را در محل نصـب  » أنّ«فرّاء و زجّاج «: گویدمی ٤»یأَلسِْنَتُهمُُ الْکَذِبَ أَنَّ لَهمُُ الحسُْْن
و تصف ألسـنتهم أن لهـم   : اند، و تقدیر کلام چنین استدانسته» الکذب«و بدل از 

  ٥». یالحسن
» بسم«ز الف ا« : گویدمی»  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم«ابوحیان در تفسیر . ٤-٢

 زیرا در موارد مشابه  .در اینجا به جهت کثرت استعمال در نگارش حذف شده است
الف در نگارش : اندگفته کسائي و أخفش. شودنوشته می باسم القاهر أو باسم القادر

بسِـْمِ  « گردد، ولی فرّاء حذف الـف را فقـط در  اسم در چنین مواردی نیز حذف می
به دلیل کثرت استعمال جایز دانسته و گفته که در ثبوت آن » مِاللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِی

  ٦».در دیگر أسماء الله اختلافی نیست
الجمـع و  کتـاب   و  القـرآن  یالمصـادر ف ـ کتـاب   ،القرآن یمعانفرّاء علاوه بر 

  ٧.های مفقوده هستندرا نیز نگاشته است که از کتاب القرآن یالتثنیه ف
                                                      

 .١٠/٢٠٧طوسی، التبیان،. ١
 .٢٠٣/البقره. ٢
 .٢/٥٣٢طبرسی،. ٣
با این ] فرزندان دختر[دهند که خودشان از آن کراهت دارند  ها برای خدا چیزهایی قرار میآن :یعنی. ٦٢/النحل. ٤

 .گوید سرانجام نیکی دارند میحال زبانشان به دروغ 
 .٢٠/٢٢٩فخر راری،. ٥
 .١/٣٠ابوحیان،. ٦
 .٦/٢٨١٥؛ یاقوت، ٤/٢٢نک،قفطی،. ٧



 

 

ــن  کتــاب معــانی القــرآن و کتــاب ا . ٣ ــر ب عــراب القــرآن از ابوعبیــده معمّ
و  اسـت یـونس بـن حبیـب و ابـوعمرو بـن عـلاء       شاگردان از وی ) ق٢١٠م(مثنیّ

 ١.علم فرا گرفتنداز او  یجستانو ابوحاتم سِ یابوعثمان مازن ،ابوعبید قاسم بن سلّام
از کتاب مجاز القرآن او که از شـهرت  . های مفقوده هستندهر دو کتاب او از کتاب

باشد در فصل گذشته نـام بـرده شـد و در فصـل     دار است و در دسترس میبرخور
  .آینده نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت

اخفـش  معـروف بـه   سـعید بـن مَسـعده     ابوالحسنکتاب معانی القرآن . ٤  
ابـو  . ها و یکی از پیشوایان نحو بصـره اسـت  ، او مشهورترین اخفش)ق٢١٥م(اوسط

-و برخی نیز او را از مردم خوارزم شمرده ٢دانداز بلخ می طیب لغوی او را ایرانی و
 و آموخـت  سـیبویه  ازبود، امّا وی نحو را  بیشترهر چند که سن او از سیبویه  ٣.اند

اخفش تنها کسی است که الکتاب را نزد سیبویه خوانـد  . شاگردان او شدترین عالم
راه « : فی مـی گویـد  سـیرا . و اولین کسی بود که به تدریس کتاب سیبویه پرداخت

چون سراغ نداریم کسی بـه جـز او کتـاب    . رسیدن به کتاب سیبویه ، اخفش است
وقتـی  . سیبویه را نزد خود او خوانده باشد و یا سیبویه آن را بر وی خوانـده باشـد  

کسـانی   ۀازجمل ـ. شدسیبویه از دنیا رفت، الکتاب نزد ابوالحسن اخفش خوانده می
اسـحاق  بـن و ا) ق٢٤٧م(یابوعثمان مازنتوان از اند، میکه آن را نزد اخفش خوانده

بنابراین شاگردان اخفش اولین گروه نحویانی هستند که  ٤.نام برد) ق٢٥٥م(یمرَجَ
  . انداند و به آن عنایت خاص داشتهکه کتاب سیبویه را فرا گرفته

الاشتقاق، الاصوات، الاوسط در نحو، صـفات  های تفسیر معانی القرآن، کتاب
، المسـائل الکبیـر، المسـائل    یو علاجها و اسـبابها، العـروض، القـواف    نهاام و الوالغن

از  کتـاب الاربعـه   و الشعر، المقاییس، الملوك، کتـاب وقـف التمّـام    یالصغیر، معان
ها جز کتاب معانی القـرآن و  از این کتاب ٥.آثاری است که از او نام برده شده است

                                                      
 .٦/٢٧٠٤یاقوت، ؛  ٥٩ابن ندیم،: نک. ١
 . ٦٨ابوطیب،. ٢
 .٢/٤١؛ قفطی، ٥٨ابن ندیم،: نک. ٣
 .٨٦حجازی،. ٤
 .٣/١٣٧٤؛ یاقوت، ٢/٣٦؛ قفطی،١٠٧ابن انباری، نرهة،: نک. ٥



 

 

از دیگر آثار او اثری به جای نمانده و تنها نـام   اند،کتاب القوافی که به چاپ رسیده
  .در منابع آمده است آنها

اخفش برای مناظره با کسائی به بغداد رفت که مـورد احتـرام کسـائی قـرار     
اخفـش مـدتی دراز در بغـداد در کنـار     . گرفت و از او خواست تـا در بغـداد بمانـد   

امـت در بغـداد تحـت    وی در مـدت اق . کسائی ماند و به تدریس و تألیف پرداخـت 
تــأثیر کســائی برخــی از آرای اســتاد خــود ســیبویه را رد کــرد و آرای کوفیــان را 

بدین سان توانست تعدیلی بین دو مکتب بصره و کوفه را در بغداد بنیـان  . پذیرفت
   ١.نهد که بعدها به مکتب نحوی بغداد شهرت یافت

بـرای شـناخت   اخفش دریافت که مسائل نحو با قرآن پیوند خـورده و بایـد   
وی با تألیف کتاب معـانی القـرآن   . بخش زیادی از مسائل نحو به قرآن رجوع کند

شود، نظریـات نحـوی خـود را در توضـیح     که یک تفسیر ادبی از قرآن شمرده می
این نظریات علاوه بر آنکه در کتـاب معـانی   . کلمات و عبارات قرآن کریم بیان کرد

های های بعد نیز در کتابو مفسران دوره القرآن در دسترس است، ازسوی نحویان
ــت   ــده اس ــیری آورده ش ــوی و تفس ــیخ   . نح ــان ش ــیر التبی ــال در تفس ــرای مث ب

ــی ــی  ٨٩طوس ــان طبرس ــع البی ــورد، در مجم ــب   ١١٧م ــاتیح الغی ــورد، در مف م
مورد به اقـوال او اسـتناد   ٣٧٧مورد و در بحرالمحیط ابوحیان اندلسی١٣٥فخررازی
  .شده است

های قـرآن کـریم اسـت، در    که تفسیر ترتیبی سوره اخفش در معانی القرآن
هـای نحـو از عنـوان    بخشی از کتاب به مناسبت موضوع نحوی آیه، به شیوه کتاب

وَ إِذْ قلُْنا للِمَْلائِکَةِ  «بقره  ۀسور ٣٤ آیۀکند، برای نمونه وقتی به نحوی استفاده می
و قصد دارد از استثناء سـخن بگویـد،   رسد می ٢»اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إِلاَّ إبِْلیسَ

خواهـد  و وقتی می. هذا باب الاستثناء: گویدقبل از آنکه تفسیر آیه را آغاز کند می
بقره را تفسیر کنـد، بـه مناسـبت     ٣٥ آیۀاز  »یا آدَمُ اسْکنُْ أنَتَْ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ «

                                                      
 .٧/١٩٣اتحی نژاد، اخفش، دائرة المعارف بزرگ اسلامی،نک، ف. ١
همگی سجده کردند جز » !برای آدم سجده و خضوع کنید«: هنگامی را که به فرشتگان گفتیم) یاد کن(و : یعنی. ٢

 ابلیس که سر باز زد، 



 

 

و در . الـدعاء  هـذا بـاب  : گویـد بحث از حرف نداء که جایگزین فعل أدعو است مـی 
وَ لا تقَرَْبا هذِهِ الشَّجرََةَ فَتَکُونـا   «ادامه همین آیه به مناسبت بحث از حرف فاء در 

  ١.هذا باب الفاء: نویسدمی»  منَِ الظَّالمِین
با شیوه او، متن اصل کتاب نیز در خصوص آنچه گفته  بیشتربرای آشنایی 

  :شودشد ذکر می
وَ استَْکْبرََ وَ کانََ   یاسْجدُُواْ لاَِدمََ فسََجَدُواْ إِلَّا إبِلْیِسَ أبَ وَ إِذْ قلُنَْا للِمْلََئکَةِ«

  ٢»منَِ الکَْافرِِینَ
  هذا باب الاستثناء

 هُجتَخرَأَفَ نهُم عَهِبِ علَالفِ لتَغَشَ کَلانّ بَصَفانتَ »فسََجَدُواْ إلاَِّ إبِلِْیسَ« ه ولُقَو 
 وَ علُالفِ مُهُلَ لتَعَا جَمَّلَ لأنَّکَ »جاءَ القومُ إلاّ زیداً« :قولُما تَکَ. مهِینِن بَمِ ن الفعلِمِ
ه بِ لتَغَقد شَ و لِالفاعِ عدَه بَبِ فعولِبالمَ هُهتَبَّم شَهُیرُهم غَم وجاء بعدَهِبِ هُلتَغَشَ
 »فَعَلَ« معنافِعلٍ فیِ  لَّکُ لأنَّ »استکبرَ« حتَتَفَفَ »واَسْتکَْبرََ وکََانَ یأبََ« هُولُوقَ .علَالفِ
ذَهبََ «ونحو  ٣»الَّذيِ اؤتْمُنَِ أمََانَتَهُ« نحوَ و »قَالَ رَجلاَُنِ«: نحوَ حُفتَیُ وَهُفَ »فُعِلَ«أو 

   .»فُعِلَ«و  »فَعَلَ« هُلَّذا کُهَ لانَّ »وکََانَ منَِ الْکَافرِِینَ«ونحو ٤»اللَّهُ بِنوُرِهمِْ
الجَْنَّةَ وَ کُلا مِنهْا رغََداً حَیثُْ شِئْتمُا وَ لا  وَ قلُنْا یا آدمَُ اسْکنُْ أنَتَْ وَ زَوْجکَُ«

  ٥»تقَرَْبا هذهِِ الشَّجرََةَ فتََکوُنا منَِ الظَّالمِینَ
  هذا بابُ الدعاء

 ٧»یافرِْعوَْنُ إنِِّي رَسوُلٌ«و  ٦»یآَءاَدمَُ أنَبِئْهمُْ« و  »یاَ آدَمُ اسْکنُْ« هُولُقَو هوَُ 
ي فِ وَهُ و اءّعَي الدُّفِ ومٌضمُمَ دُفرَالمُ ، والاسمُدٌفرَمُ اسمٌ هُنَّلأ ،عَفَا ارتَمَنَّإذا هَ لُّکُفَ
 بَصَنتَإ افاًضَمُ انَا کَاذَفَ. ةٍنَکِّمِتَمُت بِیسَتي لَالَّ اءِالأسمَکَ لَعِجُ هُنَّکِلَ ، وصبٍنَ عِوضِمَ

                                                      
 .٦٦تا١/٦٤اخفش،: نک. ١
همگی سجده » !رای آدم سجده و خضوع کنیدب«: هنگامی را که به فرشتگان گفتیم) یاد کن(و : یعنی. ٣٤/البقره. ٢

 .از کافران شد) و به خاطر نافرمانی و تکبرش(کردند جز ابلیس که سر باز زد، و تکبر ورزید، 
 .٢٨٣/البقره. ٣
 .١٧/البقره. ٤
خواهید، گوارا  آن، از هر جا می) نعمتهای(تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از ! ای آدم«: و گفتیم: یعنی. ٥

 نشوید که از ستمگران خواهید شد این درخت  نزدیک ) اما(رید بخو
 .٣٣/البقره. ٦
 .١٠٤/الاعراف. ٧



 

 

یَاأبََانَا مَا لکََ لاَ « هِولِقُ ثلُمِ ذلکَ و . »وأدعُ«و  »أعني فلاناً« ریدُتُا مَنَّإ و. صلُالأ هُنَّلأ
ربََّنا تقَبِّلْ « هُولُقَ و »یا ربِّنا ظَلمَنْا أنَفْسَُنا«: ریدُا یُمَنَّإ ٢»ربََّناَ ظلَمَْنآَ أَنفسَُنَا«و  ١»تأَْمَنَّا
  ٣.»مِنّا

  هذَا بابُ الفَاءِ
 یهِمِّسَي یُذِذا الَّهَفَ »ینَوَلاَ تقَرْبََا هاَذِهِ الشَّجرََةَ فَتَکوُنَا منَِ الظَّْالمِِ«ه ولُقَ

 فيِي والنَّنِّمَوالتَّ والاستفهامِ هيِوالنَّ مرِلألِ واباًجَ انَاکَومَهُ و،  اءِالفَ وابَجَ :ونَحویُّالنَّ
  .»أنْ« میرِضَ یلَعَ هِلِّکُذلک صبُونَ. ودِحُالجُو

شد اخفش بر مبنای آیات قرآن، کتاب نحوی نوشته که ملاحظه  همان گونه
اخفش تقریباً . کندآرای نحوی خود را در قالب تفسیر و توضیح آیات بیان می و

های آنچه که در کتاب. کندمباحث نحوی را در ذیل آیات به تناسب ذکر می همۀ
نحوی و تفسیری از قول اخفش آورده شده، همه از کتاب معانی القرآن او اخذ 

  .شده است
از  وی ٤،)ق٢٨٥م(مبردّ یزید  محمد بن بوعباسکتاب معانی القرآن ا. ٥

. علوم ادبی تألیف داشته است بیشترنحویان بسیار مشهوری است که تقریباً در 
هایی است که از ترین کتابکتاب المقتضب و کتاب الکامل فی اللغة و الادب مهم

های نحوی، صرفی و المقتضب کتابی است که تمام جنبه. آثار او باقی مانده است
یبویه را در بر دارد و کتاب الکامل نیز شامل مسائل فراوانی از نحو و آوایی کتاب س

  .علوم زبانی است
امّا شاگرد وی . های مفقود شده او استمعانی القرآن مبرّد از کتاب

. در کتاب اعراب القرآن، بخشی از آرای او را نقل کرده است) ق٣٣٨م(نحَّاس
استفاده  ٥»عت محمد بن یزید یقولسم«نحّاس در نقل آرای مبرّد، گاهی از عبارت 

گاهی نیز با واسطه از او روایت . استفاده کرده که مؤید نقل قول شفاهی از اوست

                                                      
 .١١/یوسف. ١
 .٢٣/الاعراف. ٢
 .١٢٧/البقره. ٣
 .٣/٢٥١همان  ؛ قفطی،: نک. ٤
 ٢/٢٨٥نحاس،: نک. ٥



 

 

و در بخش قابل  ١»لنا علي بن سلیمان عن محمد بن یزید یحک «کند، مانند می
رسد نحّاس استفاده کرده که به نظر می» قال محمد بن یزید«توجهی از عبارت 

نی القرآن او نقل کرده باشد، زیرا در دو کتاب المقتضب و را از کتاب معا آنها
هایی از روایات در زیر نمونه.  الکامل او که باقی مانده نیز این آرا  وجود ندارد

  .گرددنحّاس از مبرّد ذکر می
مْ إِنَّ الَّذِینَ کفَرَُوا سوَاءٌ علََیهْمِْ أَ أنَْذرَْتَهمُْ أَمْ لَ « شریفۀ آیۀنحَّاس در اعراب 

به » سَواءٌ عَلَیهْمِْ«رفع : محمد بن یزید گفته است« : گویدمی ٢»تُنْذرِْهمُْ لا یؤُمِْنوُنَ
مبتدا و خبر  ۀاست و جمل» أَ أَنذَْرتْهَمُْ أَمْ لمَْ تُنذِْرْهمُْ  «جهت مبتدا است و خبر آن 

  ٣».باشدمی» انّ«خودش خبر برای 
أَهلْکَْنا قَبلَْهمُْ منَِ القْرُُونِ أنََّهمُْ إِلیَهْمِْ لا أَ لمَْ یرََواْ کمَْ «شریفۀ آیۀنحاس در 

اول آنکه : از دو جهت در محل نصب است» کمَ«: فرّاء گفته« : گویدمی ٤»یرَْجعِوُنَ
... باشدمی» أَهْلَکْنا«است و دیگر آنکه در موضع نصب به » یَرَواْ«منصوب به فعل 

  ٥».است» أَهْلَکْنا«به  در محل نصب» کمَ«: محمد بن یزید گفتولی 
محمد بن « :گویدمی ٦»وَ لقََدْ مَکَّنَّاهمُْ فِیما إِنْ مکََّنَّاکمُْ فِیهِ«  آیۀدر اعراب 

في مکّنّاهم لقد ویعنی . است »ما« یامعنه ب »إن«الذي و  یامعنه ب» ما«:گفت یزید
  ٧». مکّنّاکم فیهما الذي 

، این کتاب )ق٢٩١م(ثعلب ییحیابوعباس احمد بن کتاب اعراب القرآن . ٦
  .اندهای خود آوردهنحَاس و زجّاج برخی از آرای او را در کتاب. نیز مفقود است

« : گویدمی ٨» ثمَُّ أنَْتمُْ هؤُلاءِ تقَْتلُوُنَ أنَفْسَُکمُ « شریفۀ آیۀزجّاج در اعراب 
. آن است در جایگاه صله» تقتلون«و » الذّین« یامعن در» هؤلاء« : گفته است ثعلب

                                                      
 .٢/٢٣٧همان،: نک. ١
بترسانی یا نترسانی ) از عذاب الهی(که آنان را کند  کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی: یعنی. ٦/البقره. ٢

 .ایمان نخواهند آورد
 .١/٢٧نحاس،. ٣
 .گردند ها هرگز به سوی ایشان بازنمیهلاك کردیم، آنا آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنان ر: یعنی. ٣١/یس. ٤
 .با تصرف٣/٢٦٥نحاس،. ٥
 . دادیم که به شما ندادیمقدرتی ] قوم عاد[ها ما به آن: یعنی. ٢٦/الاحقاف. ٦
 .٤/١١٣همان،. ٧
 .کشید اما این شما هستید که یکدیگر را می: یعنی. ٨٥/البقره. ٨



 

 

  ١».ثم أنتم الذین تقتلون أنفسکم: گویی گفت
: گویدمی ٢»إِلَیْهِ مرَْجعِکُمُْ جمَِیعاً وعَْدَ اللَّهِ حقَا « شریفۀ آیۀنحّاس در اعراب 

أحمد  .دانسته است مرجعکم إلیه وعد اللّه یامعنرا مرفوع و به » وعد اللّه «فراء  «
  ٣».قرار داده است» مرجعکم«ی فراء آن را خبر برا: گفتثعلب  یبن یحی
ج که نحو را از زجّا یرابواسحاق ابراهیم بن سَاعراب القرآن . ٧

این کتاب را ابراهیم ابیاری از  ٤.فرا گرفت و در آن به شهرت رسید) ق٢٨٥م(مبرّد
نگاهداری  ٥٢٨به شماره هموجود آن که در دارالکتب المصری ۀاز روی تنها نسخ

ی در انتساب آن به زجاج تردید کرده و مؤلف آن را ابیار. شود به چاپ رساندمی
امّا در حال حاضر کتاب  ٥.طالب قیسی قلمداد کرده استظاهراً مکی بن ابی

مؤلف آن مسائل . شودموجود به نام اعراب القرآن منسوب به زجاج شناخته می
و  نحو را در نود باب دسته بندی کرده و آیات قرآن مرتبط با هر باب را با تحقیق

هذا «برای نمونه در باب سی و دوم با عنوان . پژوهش در ذیل هر باب آورده است
- دو گروه از آیات را ذکر می»  یما جاء في التنزیل من حذف حرف النداء و المناد

 شریفۀ آیۀحذف شده است مانند  آنهاگروه اول آیاتی است که حرف ندا از . کند
که مانند این » ربّنا«موارد  همۀبه نظر زجّاج،  ٦»وْ أَخطْأَْناربََّنا لا تؤُاخِذنْا إنِْ نسَینا أَ«

 آیۀو مانند  ٧.یعنی یا ربّنا. از آن حذف شده است» یا«این آیه هستند، حرف ندای 
ثمَُّ أنَتْمُْ « شریفۀ آیۀو نیز مانند ٩.یعنی یا یوسف ٨»یوُسفُُ أَعرْضِْ عنَْ هذا« شریفۀ

منادا به حذف » هولاء«گفته شده که «: گویدزجاج می  ١٠»هؤُلاءِ تقَْتلُوُنَ أنَفْسَُکمُ
» هؤلاء«خبر و » تقتلون«و  امبتد» أنتم«بنا بر این . حرف ندا است، یعنی یا هولاء

                                                      
 .١/٢١٣زجاج، اعراب القرآن،. ١
 .٤/یونس. ٢
 .٢/١٤٠نحاس،. ٣
 . ١/٥٢؛ یاقوت، ١/١٩٤قفطی،. ٤
 .٣/١٠٩٨زجاج، : نک. ٥
 . کردیم، ما را مؤاخذه مکنپروردگارا اگر ما فراموش یا خطا : یعنی ٢٨٦/البقره. ٦
 .٢/٦٤٨زجاج،. ٧
  یوسف از این موضوع، صرف نظر کن: یعنی٢٩/یوسف. ٨
 .همان. ٩

 .کشید اما این شما هستید که یکدیگر را می: یعنی ٨٥/البقره. ١٠



 

 

بین » ربّ« به صورت معترضه واقع شده، چنانکه و خبر ابین مبتدیی است که امناد
 یف وعدَُونَ رَبِّ فلاَ تَجعْلَْنيِقلُْ رَبِّ إِمَّا ترُِیَنِّي ما یُ« شریفۀ آیۀشرط و جزاء في 
- امّا ما می. فلاَ تجَْعَلْنيِ یا ربّ یعنی .معترضه داخل شده است ١» القْوَْمِ الظَّالمِیِن

و دیگری . ثم أنتم کهؤلاءیکی : دو وجه است» هؤلاء« ا و درمبتد» أنتم«: گوییم
 آیۀهمچنین مانند و  ٢.أنتم الذین تقتلون أنفسکمیعنی . است الذین معناب» هؤلاء«

زجاج کسی که  عقیدۀبه  ٣»أَمَّنْ هوَُ قانتٌِ آناءَ اللَّیلِْ ساجِداً وَ قائِماً« شریفۀ آیۀ
در نظر داشته است » یا«را به تخفیف تشدید میم خوانده، همزه را به معنای » أمََّنْ«

 بینم، زیرا اینجاامّا من وجهی برای ندای آن در اینجا نمی. یا من هو قانتیعنی 
  ٤ .موضع معادله است و نه موضع ندا

 ٥»یا لَیتَْنا نرَُدُّ«و گروه دوم آیاتی است که منادا از آن حذف شده است مانند 
 ٦»یا لَیتَْ بَینِْي وَ بَینَْکَ«و مانند . که منادا حذف شده است یعنی یا قوم لیت ٥»نرَُدُّ

شده  و آنچه شبیه آن است که منادا حذف ٧»یا لَیتَْ قوَْميِ یعَلْمَوُنَ«و  ٦»بَیْنَکَ
مبرد  ٩»السَّمَاواَتِ وَ الأْرَضِْ یف ءَ أَلَّا یسَجُْدُوا للَِّهِ الَّذيِ یُخرْجُِ الْخبَْ«و مانند  ٨.است

  ١٠.است و منادا محذوف است ا یا هؤلاء اسجدواألّ تقدیر: مبرد گفته
از مبرّد و زجّاج علم ؛ )ق٣٣٨م(حّاسنَحمد أحمد بن ماعراب القرآن . ٨
راب القرآن، کتاب معانی القرآن را نیز تألیف کرده که از وی علاوه بر اع ١١. آموخت
از آن جهت است  بیشتراهمیت کتاب اعراب القرآن وی . های مفقود او استکتاب

                                                      
، شود به من نشان دهی هایی را که به آنان وعده داده میاگر عذاب! پروردگار من«: بگویعنی  ٩٣/المومنون. ١

 »!با گروه ستمگران قرار مده) هادر این عذاب(مرا ! پروردگار من
 .٢/٦٤٩همان،. ٢
یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال ) آیا چنین کسی با ارزش است(: یعنی ٩/الزمر. ٣

 . سجده و قیام
 .همان. ٤
 .٢٧/الانعام. ٥
 .٣٨/الزخرف. ٦
 .٢٦/یس. ٧
 .٢/٦٥٠همان،. ٨
) و آشکار(کنند که آنچه را در آسمانها و زمین پنهان است خارج  چرا برای خداوندی سجده نمی: یعنی٢٥/النمل. ٩

 .سازد می
 .همان. ١٠
 .١/٤٦٨یاقوت،. ١١



 

 

آثار آنان  بیشتربخشی از آرای پیشینیان و مشایخ او است که  ۀکه در بر دارند
- مهم. برد پی آنهاتوان به آرای اکنون در دست نیست و از طریق این کتاب می

 کتاب سیبویه، العین: ترین منابع نحّاس در تألیف اعراب القرآن عبارت است از
المصادر و  اج، معاني القرآن، معاني القرآن زجّاخفش اوسط، المسائل الکبیر خلیل

، معانی القرآن کتاب الغریب المصنفّ قاسم بن سلام و في القرآن فرّاء، القراءات
نحّاس شامل  إعراب القرآنعلاوه بر منابع مذکور،  .بمبرّد و اعراب القرآن ثعل

بن  عمرو بن علاء، یونسابو برخی از آرای دانشمندان نحو و لغت بصره مانند
همچنین برخی از آرای جستاني و حاتم سِومازني، أب مي،رَجَ ، قطرب،حبیب

ابن سکیت ، محمد بن حبیب، کسائيدانشمندان نحوی و لغوی مکتب کوفه مانند 
  ١.است طویهو نف

در این کتاب « :نویسدنحاس در مقدمه بسیار کوتاه خود بر این کتاب می
اعراب قرآن، قرائاتی که نیاز به تبیین اعراب و علل آن است، اختلافات نحویان و 

   ٢».شودای از لغات بیان میمعانی حاصل از آن و شرح پاره
جه عدم ذکر آنان نحّاس در کتاب خود برخی از آیات را ذکر نکرده است، و

یا به جهت تکراری بودن آیه و شباهت آن به آیات دیگر است، یا به دلیل ساده و 
آیه بین نحویان و لغویان  بارۀبسیط بودن آیه است و یا بدین رو است که در 

إِسرْائیلَ اذکْرُُوا   یا بَني «بقره  ۀسور ٤٧ آیۀبرای مثال به اعراب . اختلافی نیست
 ٤٠ آیۀنپرداخته، زیرا با  »  الْعالمَین یأنَعْمَتُْ علََیْکمُْ وَ أنَِّي فَضَّلْتُکمُْ علََ  تينعِمَْتِيَ الَّ

أنَعْمَتُْ علََیْکمُْ وَ أَوفْوُا بعَِهْدي   إِسرْائیلَ اذکْرُُوا نعِمْتَِيَ الَّتي  یا بنَي«همان سوره 
إِذْ قالَ لَهُ  «بقره ۀسور١٣١آیۀا مانند ی. شباهت دارد» أُوفِ بعَِهْدکِمُْ وَ إیَِّايَ فَارْهَبوُنِ

که به دلیل بسیط بودن اعراب و عدم  » ربَُّهُ أَسلْمِْ قالَ أَسلْمَتُْ لرِبَِّ الْعالمَین
چنانکه شیخ طوسی تصریح کرده . اختلاف در آن، از ذکر آیه خودداری کرده است

   ٣.که در آیه اختلافی نیست

                                                      
 .٦و١/٥مقدمة اعراب القرآن نحاس، : نک. ١
 .١/١٣نحاس، . ٢
 .١/٤٧١طوسی، التبیان،.٣



 

 

هایی از آیه ذکر نشده که به همان سمتدر تبیین برخی از آیات نیز اعراب ق
  :شودای از این کتاب پرداخته میدر زیر به نمونه. دلایل است

وَ بشَِّرِ الَّذیِنَ آمَنوُا وَ عمَلِوُا الصَّالحِاتِ أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجرْيِ منِْ تَحْتهَِا «
هذاَ الَّذيِ رزُقِْنا منِْ قبَلُْ وَ أُتوُا بهِِ  رُ کلَُّما رزُقِوُا مِنْها منِْ ثمَرََةٍ رزِقْاً قالوُانهاأالْ

   ١»مُتشَابهِاً وَ لَهمُْ فِیها أزَْواجٌ مطَُهَّرَةٌ وَ همُْ فیِها خالِدُونَ
 بأنّ« ای آننصب و معن محل در »أَنَّ« ۀکلم« : گویدنحّاس در توضیح آیه می

» باء«إضمار ه ب محل جرفي » أنّ« :انداز بصریان گفته گروهی کسائي و است،» لهم
است، بصریان تاء را به دلیل جمع سالم نصب  محل اسم أنّ و در »جَنَّاتٍ«. است

همان دانند، در حالت جری و نصبی اعراب آن را یکسان میو  بودن کسره داده
و  اتجنّبرای  فعل مضارع مرفوع، صفت »تجَْرِي« .که در جمع مذکر آن است گونه
مبتدأ و  »هذاَ«. است ظرف »کُلَّما« و تجريه مرفوع ب »رُنهاأالْ«. است نصب محل در
ضمّ  یمبني عل »مِنْ قَبْلُ«. باشد هذا هو الذيکه  جایز است، و شخبر »الَّذِي«

ت حال در جرنصب و ی است که ظرف آنو است، زیرا مضاف الیه آن محذوف است 
در  الیه حرکت ضمه کهشود، ولی در حالت حذف مضافعادی بر آن داخل می

گفته شده به آن حرکت . شودبه آن داده می شمار حرکات ملحق به آن نیست
 حال» متَُشابهِاً«و  أتیتفعل  از »أتُوُا بِهِ« .ضمه داده شده، زیرا غایت حرکات است

 »همُْ« .صفت آن است» مطُهََّرَةٌ«و مفرد آن زوج و ابتداءه مرفوع ب »أَزْواجٌ«. است
  .ن استآ خبر »خالِدُونَ« و مبتدأ

ابن ه معروف ب حسین بن أحمدالکریم از  عراب ثلاثین سورة من القرآنا. ٩
برای . استقرآن  آخر تاطارق  ۀفاتحه و از سور ۀ؛ که اعراب سور)ق ٣٧٠م(خالویه 

از این  ٢»همُزَةٍَ لُّمزََة   وَیلٌْ لِّکلُّ« شریفۀ آیۀآشنایی با روش این کتاب به اعراب 
. مبتدا و مرفوع و علامت رفع آن ضمه آخر است» ویلٌ«ژه وا« : پردازیمکتاب می

                                                      
اند، بشارت ده که باغهایی از بهشت  ی شایسته انجام دادهبه کسانی که ایمان آورده، و کارها: یعنی. ٢٥/البقره. ١

این «: گویند ای از آن، به آنان داده شود، می هر زمان که میوه. برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاریست
ه برای هایی ک و میوه» .)ولی اینها چقدر از آنها بهتر و عالیتر است. (همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود

و برای آنان همسرانی پاك و پاکیزه است، و جاودانه . یکسانند) از نظر خوبی و زیبایی(شود، همه  آنها آورده می
 .در آن خواهند بود

 .١/الهمزه. ٢



 

 

شود، و وجه ابتدا به نکره است و نکره مبتدا واقع نمی» ویلٌ«اگر سؤال گردد که 
نکره در اینجا چیست؟ پاسخ آن است که نکره هنگامی که به معرفه نزدیک گردد، 

یدٍ رجلٌ مِن بنی خیرٌ مِن زَ«مانند . کندبرای مبتدا واقع شدن صلاحیت پیدا می
استفهام تسهیل کننده نکره،  ۀو همچنین همز» رجلٌ فی الدّار قائمٌ«و مانند » تمیم

این یک نظر است و نظر دیگر . »أ مُنطَلِقٌ أبوک«برای مبتدا واقع شدن است، مانند 
اگر گفته . فی نفسه معرفه است، زیرا اسم وادیی در جهنم است» ویلٌ«آن است که 

شناسد، باید گفت که واژگان قرآن گاهی ین کلمه را با این معنا میشود که عرب ا
آیند، چنانچه خداوند متعال بت و صنم را از آن جهت که به به صورت استعاره می

رُجز «و از آن جهت که پرستش آن باعث رُجز است ١»بَعل«عنوان ربّ گرفته شده 
بنا . گذاری شده استه نام سبب آن نامکه ب ٢.»وَ الرُّجزَْ فَاهْجرُْ «نامیده و فرموده » 

که ویل هلاک و نابودی  است و هر کس در آتش داخل شود، هلاک  بر این چون
در نحو . گردد، جایز است که آنکه عاقبت کارش به سوی ویل است را ویل نامید

. یعنی الزمه اللهُ ویلاَ. بنا بر دعا نیز جایز شمرده شده است» هُمَزَةٍ   کُلّلِویلاً «
ۀ کوفیان قرائت آن را به صورت ویلٌ، ویلُ، ویلَ و ویلاً بنا بر تخفیف اضافه و اراد

مجرور به اضافه و های » همَُزَةٍ«. مجرور به لام زائد است»   کُلّلِ«...اندآن جایز دانسته
وقتی هاء داخل آن شود برای مذکر و مؤنث ... در ذم است ۀدر آن برای مبالغ

  ٣».إمرأة هُمزة و رجل هُمزة: دیکسان است و گفته شو
  
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
خوانید و  ا میر» بعل«آیا بت : یعنی»   أَ تدَْعُونَ بَعلاًْ وَ تذََرُونَ أَحسْنََ الخْالقِین «. الصافات است ۀسور ٣اشاره به آیة . ١

 . سازید بهترین آفریدگارها را رها می
 . و از پلیدی دوری کن: یعنی. ٥/المدثر. ٢
 .١٨١-١٧٨الویه، صصخابن . ٣



 

 

 
  

  ٨فصل 
  تأثیر قرآن در پیدایش علوم بلاغت

  
  

از علوم دیگر با  بیشترهایی که در شمار علوم ادبی است و نام آن دانش جملۀاز 
وجه این پیوند را باید در موقعیت ادبی عرب . قرآن پیوند خورده علوم بلاغت است

بی گمان عرب . فصاحت و بلاغت دانست ۀاز جنب جاهلی و ویژگی اعجاز قرآن
بلندی از لحاظ سخنوری و بلاغت داشته و وجود اشعار جاهلی و  ۀجاهلی مرتب

آنان در حُسن بیان به منزلتی دست . محافل ادبی مذکور در تاریخ گواه آن است
یافته بودند که بتوانند صور مختلف کلام را تشخیص داده و نکات بلاغی آن را 

ادبیاتی که از عرب جاهلی باقی . کرده و حسن و عیب آن را تمیز دهنددرک 
دهد که کشد و نشان میمانده به خوبی بلاغت و سخنوری آنان را به تصویر می

آراستند که بتوانند بر شنونده اثر بگذارند و چگونه کلام را آنچنان به زیبایی می
قتی اشعار شاعران جاهلی از این روی است که و. وی را مجذوب سخن خود سازند

با عنوان مبانی علم بلاغت و  آنهاای که چندین قرن بعد از در ترازوی نقد مبانی
گیرد، آشکار فنون سه گانه این علم یعنی معانی، بیان و بدیع تبیین شد قرار می

گردد که آنان با طبع و ذوق ذاتی به نحو مطلوب حذف و اضمار، مجاز و می
کنایه و طباق و تضاد و دیگر فنون بلاغت را در کلام خود استعاره، تشبیه و 

آنان اشعار خود را برای داوری به محافل ادبی عرضه کرده و به قضاوت . اندآراسته
گذاشتند و شاعران سرآمدی که در جایگاه داور ادبی تکیه داشتند به دیگران می

 نابغهانکه نقل شده چن. پرداختندتأیید، رد و گاهی نیز به نقد چنین اشعاری می
را  آنهاذبیانی در محفل ادبی بازار عکاظ پس از شنیدن اشعاری از اعشی و خنساء، 

 آنهاحسّان از این داوری بر آشفته شد و خود را از . بر حسّان بن ثابت برتری داد
کند نابغه از او شعری که نشان از برتری او داشته باشد درخواست می. برتر دانست



 

 

  :خواندیات را میو او این اب
  مَاقطرُْنَ من نجدةٍ دَأسیافُنا یَ و           یحعنَ بالضُّلمَیَ ا الجَفَناتُ الغُرُّ لَنَ
  مانا خالا وأکرِمْ بنا ابنَرِمْ بِـفأک           رِّقـابنيْ مُحَ نْقاءِ وبَني العَ  دْناولََ
یم که در نیمروز هست) برای پذیرایی از میهمان( هایی سفیدما دارای ظرف: یعنی
ما بنی عنقاء و . چکاننددرخشند و شمشیرهایمان از فرط شجاعت خون میمی

  .ها و این فرزندان آفرین بادبنی محرّق را زادیم که بر این دایی
، »جفنات«اول آنکه تو با جمع آوردن : کندنابغه به او چند ایراد وارد می

ی بیشتربردی بر شمار کار میبه » جفِان«هایت را کم کردی و اگر شمار ظرف
درخشند و اگر گفته در ظهر می» یحعنَ بالضُّلمَیَ«: دوم آنکه گفتی. کرددلالت می

وارد  بیشتردر مدح رساتر بود، چرا که میهمان در شب » یَبرقُنَ بالدُّجیَ«بودی 
و عبارت یقطرن که بیانگر » مَاقطُرْنَ من نجدةٍ دَیَ «: سوم آنکه گفتی. شودمی
که » یجَرینَ«: گفتیرات خون است بر کشتگان اندک دلالت دارد و اگر میقط

. ی دلالت داشتبیشترتر بود و بر کشتگان بیانگر جاری شدن خون است سنجیده
  ١».چهارم آنکه به فرزندان خود افتخار کردی نه به پدرانت

های شاعران و ادیبان نسبت به کلام همدیگر از این دقت نظر و نکته سنجی
پرداخته و پیرامون الفاظ و معانی پیداست که شاعران جاهلی به نقد جدّی ادبی 

ای از زمان که بلیغان عرب جاهلی هر کلامی در چنین دوره. کردنداظهار نظر می
را به محکّ نقد گذاشته و بنا به خوی جاهلی خود به تمسخر سراینده و گوینده 

به آنان عرضه شد ) ص(از سوی محمدپرداختند، قرآن به عنوان وحی الهی آن می
قرآن آنان را به هماوردی خوانده و دعوت به . و در مظانّ داوری آنان قرار گرفت

توانند بر آن ایرادی اعراب جاهلی بعد از شنیدن قرآن نه تنها نمی. کندتحدّی می
چنانکه نقل شده ولید بن مغیره که از . گشایندوارد کنند که زبان به تحسین می

من « : رکان و خود از سخنوران قریش است پس از شنیدن آیاتی از قرآن گفتهمش
سخنان او از شیرینی  .نیست جنّو شنیدم که کلام انس  سخنانیامروز از محمّد 
بالایش . و در عین نیکویی تلاوت خاصی دارد ای برخوردار استو حلاوت ویژه

                                                      
 .٩/٢٣٢ابو الفرح اصفهانی، : نک. ١



 

 

و هیچ سخنی بر آن غلبه سخنان برتر است  همۀاز . پربار و پایینش شیرین است
من در باره قرآن چه « : یا در روایت دیگری آمده که او گفت ١».نخواهد کرد

نیست که به اندازه من با اشعار و قصاید  یبگویم؟ به خدا سوگند در میان شما کس
به  یدر شناخت رموز فصاحت و بلاغت و فنون شعر و رجز کس و عرب آشنا باشد

به  یبه اشعار جنیان نیز آگاهم ول یر گونه شعر، حترسد، من به ه یمن نم یپا
ها که گفتم شباهت ندارد،  گوید به هیچیک از این یاین که محمد م! خدا سوگند

را درهم  یاست که هر سخن بلیغ و شیرین یحلاوت خاص یگفتار محمد دارا
  ٢».متصور نیست یدارد و برتر از آن سخن یشکند و بر تمام گفتارها برتر یم

بر این بود که آیات قرآن از همان آغاز نزول با بلاغت پیوند خورد، و بنا 
دانشمندان اسلام از یک سوی فصاحت و بلاغت قرآن را در شمار وجوه اعجاز 

بلاغت  های حوزۀرآن را اساس پیدایش دانشو از سوی دیگر ققرآن بر شمرده 
تأثیر قرآن در آن  در مباحث آتی به روند شکل گیری مبانی این دانش و. دانستند

  . خواهیم پرداخت
  

  تعریف بلاغت. ١- ٨
» بَلَغَ فلانٌ مرادَه«: شودگفته می ٣.بلاغت در لغت به معنای وصول و رسیدن است

و  ٤.یعنی کاروان به شهر رسید» بلغ الرَکبُ المدینة«و. یعنی فلانی به مرادش رسید
صفت کلام باشد به  در اصطلاح برای آن دو تعریف ارائه شده است، اگر بلاغت

و اگر  ٥.سخن فصیحی که مناسب با حال و مقام شنونده است تعریف شده است
-اش هر معنایی را که بخواهد میای نفسانی که دارندهصفت متکلم باشد به ملکه

  ٦.تواند با فصاحت و مناسب حال شنونده بیاورد تعریف شده است
عیوب چهارگانه فصاحت مراد از فصاحتِ در تعریف، آن است که کلام از 
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کلمه یعنی تنافر حروف، غرابت در استعمال، مخالفت قواعد صرفی و کراهت در 
سمع و نیز از عیوب ششگانه فصاحت در کلام یعنی ضعف تألیف، تتابع اضافات، 

  .تنافر کلمات، تعقید لفظی، تعقید معنوی و کثرت تکرار خالی باشد
    

  بلاغت  انواع علوم . ٢- ٨
فنون بلاغت در آغاز در هم . شامل سه فنّ معانی، بیان و بدیع است علوم بلاغت

آمیخته بود و دانشمندان قرون اولیه اسلام چنین تقسیم بندیی از مباحث بلاغت 
ل به تفصیل میان آنچه بعدها به نام معانی و بیان و بدیع ئقدما قا .اندنداشته

ابواب و فصول  .اند داده و همه ابواب را تحت یک عنوان قرار نبودهنامیده شد 
استعاره و تشبیه و  ،اطناب ،مساوات ،شمار بوده و از ایجاز  انگشتابتدا  بلاغت در

 های نخستینسدهدر های که ابکت .کرده است دو سه موضوع نظیر آن تجاوز نمی
 )ق٣٨٦م(رمُّانی. اندکردهتألیف شده بر همین چند فنّ یا باب اکتفا  تبلاغ بارۀدر 

، فواصل، مؤتلا، استعاره، تشبیه، ده قسم ایجازلم بلاغت را شامل مباحث ع
دانسته و در رسالة النکت فی اعجاز  بیان مبالغه و حسن، تضمین، تصریف، تجانس

پس از رمُّانی مؤلفان نام اقسام  ١.پردازدالقرآن خود به تفسیر این ده بحث می
کتاب در  )ق٣٩٥م(سکریعبرای مثال ابوهلال . میان آوردند  دیگری را نیز به

قرون بعد در اقسام این . کند به سی و هفت قسم تقسیم می صناعتین، بلاغت را
بیان صد و سی باب  انواع آن را ) ق٦٥٤م(صبع مصری أ ابن ابیشد تا آنکه  بیشتر

  .کرده است
أصبع در کتاب بدیع القرآن از مسائل علم بلاغت به ای که ابن أبی در دوره

) ق٦٢٦م(گفت، دانشمندی دیگر به نام سکاکییشینیان سخن میپ شیوۀسبک و 
برای نخستین بار بین مسائل علم بلاغت فرق گذاشت و برای هر بخشی از این 

وی در کتاب مفتاح العلوم اساس علوم زبان عربی را به سه . دانش نامی اطلاق کرد
یع را با بخش علم صرف، علم نحو و علم معانی و بیان تقسیم کرد و مسائل بد
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در ) ق٧٨٠(پس از او خطیب قزوینی. عنوان محسنات تابع این دو علم قرار داد
کتاب الایضاح فی علوم البلاغه گام آخر را برداشت و آنچه را که سکاکی محسنات 

و دانش بلاغت به سه بخش معانی، بیان و بدیع  ١نامیده بود به نام بدیع خواند
  .تقسیم گردید

  
  علم معانی. ١- ٢-٨
» قصد شده«به معنای  ایت، اسم مفعول از مصدر عنمعناانی در لغت جمع مع

حالات  آنهادر اصطلاح بلاغت به اصول و قواعدی تعریف شده که با  ٢.است
علم معانی به هشت  ٣.شودهماهنگی کلام با اقتضای حال شنونده شناخته می

. ٤وال مسند، اح. ٣احوال مسندالیه، . ٢اسناد خبری، . ١: مبحث تقسیم شده است
ایجاز، إطناب و . ٨فصل و وصل و . ٧انشاء، . ٦قصر، . ٥احوال متعلقات فعل، 

  ٤مساوات
  
  علم بیان. ٢- ٢-٨

و در اصطلاح عبارت از اصول  ٥.بیان در لغت به معنای کشف، ایضاح و ظهور است
و قواعدی است که با آن ارائه یک معنا با الفاظ و عبارات متعدد در روشنیِ دلالت 

های تشبیه، استعاره، مجاز و این علم شامل مبحث ٦.شودر آن معنا شناخته میب
  .کنایه است

  
 علم بدیع. ٣- ٢-٨

. و صفت فاعلی است و یا به معنای مفعول است» مُفعِل«بدیع در لغت یا به معنای 
از این روی به معنای آفریننده، خلاّق، نوآور، چیز تازه پدید آمده و کسی است که 

                                                      
 .٢٣٨خطیب قزوینی،ص. ١
 .٤٦هاشمی، جواهر البلاغه، ص. ٢
 .١٧؛  خطیب قزوینی،ص ١٣٠سکاکی، ص. ٣
 .١٨خطیب قزوینی، ص. ٤
 .١٣/٦٣؛ ابن منظور،١٥٦راغب، ص: نک. ٥
 .١٤٦قزوینی، ص خطیب. ٦



 

 

و در اصطلاح بلاغت علمی است که  ١.کندنش از کسی پیروی و تقلید نمیدر آفری
های سخن بعد از رعایت هماهنگی با مقتضای حال و با آن وجوه زیبایی و آرایش

بنا بر این علم بدیع به اهل زبان مهارتی  ٢.شودآشکار بودن دلالت، شناخته می
ن بیارایند تا مقبول طبع های دلنشیدهد که بتواندن کلام خود را با آرایشمی

 .ی دریافت کنندبیشترمخاطبان قرار گیرد و مضمون آن را با رغبت 
  

  در قرن اول و دوم هجری بلاغت. ٣- ٨
در آغاز این بحث گفته شد که سخنوران عرب جاهلی به خوبی فنون بلاغت را در 

جایگاه کلام خود رعایت کرده و نسبت به رموز کلام آگاه بوده و در بلاغت و بیان 
آنان دانست نه در  این آگاهی را باید در ذوق و قریحۀمنشأ . بلندی داشتند

کرد تا بتوانند کلامی فصیح و بلیغ فراگیری اصول و قواعدی که به آنان کمک می
ادبیاتی که از عرب جاهلی به جا مانده، آثاری را در بر دارد که نشان . بر زبان آورند

کوشیدند تا بهترین معنا را در نیکوترین لی میدهد شاعران و سخنوران جاهمی
به عبارتی آنان به وجوه بلاغت اهتمام داشته و کلام خود را در . الفاظ بیان کنند

این  آنهاامّا برای . پرداختندها و ودیگر صنایع ادبی میغالبی از تشبیهات، استعاره
لی در گفتار وجوه بلاغت نام مشخصی نداشت و قوانین بلاغت امری فطری و عم

  .رفتآنان به شمار می
شد و عوامل سیاسی و  بیشتربا ظهور اسلام و نزول قرآن توجه به بلاغت 

شاعران و . اجتماعی دو قرن اول بر گسترش کلام بلیغ تأثیر فراوانی گذاشت
سخنوران پس از نزول قرآن همچنان تلاش کردند تا معانی مورد نظر خود را در 

رغم این تلاش در ایراد سخن امّا علی. رین الفاظ بیان کنندبهترین صورت و نیکوت
بلیغ، ما هیچ اثر مکتوبی که صرفاً به موضوع بلاغت پرداخته باشد از این دوره در 

این گویای آن است که مسلماً در دو قرن اول اسلام علم بلاغت . دست نداریم
 ۀرون بعدی در زمرتوان برخی از موضوعاتی را که در قولی می. تدوین نشده است

                                                      
 .١٨-١٥ابن ابی اصبع، ص: نک. ١
 .٢٣٨خطیب قزوینی، ص. ٢



 

 

دانش بلاغت قرار گرفت از لابلایی کتب این دوره استخراج کرد که در همین 
  .بحث در صفحات بعدی به آن خواهیم پرداخت

  
  قرآن اساس بلاغت عربی. ١-٣-٨

اهمّیت این دوره در بلاغت عربی غیر قابل انکار است و نقش آثار این دوره از هر 
ت، زیرا در زمانی که دانشمندان به تدوین بلاغت اس بیشتردوره دیگری در بلاغت 

عربی پرداختند، بخش عمده شواهد آنان مربوط به این دوره و عصر جاهلی است 
بررسی و مطالعه در . بلاغت عربی بر آثار این دوره گذاشته شده است آیۀو پ

ها کند که اساس این کتابهای بلاغی که از قرن سوم تألیف شد آشکار میکتاب
، اشعار جاهلی و )ص(نخست بر محور قرآن و پس از آن سخنان پیامبر درجۀ در

  .   مخضرم و سخنان بزرگان دین اسلام بنا نهاده شده است
وحیانی و آسمانی است، از  به جز آنکه کتابیکریم  قرآنقرآن کریم؛  . ١

و نه تنها  شود شمرده می نظر صوری و ساختاری و زبانی هم شاهکار ادبی
 ای مخالفان اسلام هم خواه ناخواه اذعان دارند که قرآن اگر معجزه ان بلکهمسلمان

این واقعیت . ناپذیر زبانی و ادبی است نباشد، معجزه و شاهکار مقابلههم آسمانی 
که مقابله با قرآن در پاسخ به تحدّی، هیچ گاه موفق نبود و بلیغان و ادیبان بزرگ 

عارضه با قرآن عرض اندام کنند، مسلمانان عصر نزول و پس از آن نتوانستند در م
را بر آن داشت تا به قرآن به دیده دیگری بنگرند و آن را کلامی قرار دهند که 

قرآن به طور قطع یک کتاب . معیار و میزان سنجش کلام فصیح و بلیغ قرار گیرد
است، ولی متن آن با علوم ) ص(جاویدان پیامبر اسلام و معجزۀ ادبی صِرف نیست

غی آنچنان پیوند خورد که بعضی درک و فهم قرآن را منوط به آشنایی با بلا
اگر انسان از آموختن علم بلاغت غفلت ورزد و در « : اندو گفته بلاغت دانسته

در قرآن  ١».شودشناخت مراتب فصاحت کوتاهی کند، به اعجاز قرآن آگاه نمی
ن را از آثار دیگر متمایز ادبیات دارای چند ویژگی منحصر به فرد است که آ حوزۀ
  . کندمی
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قلُْ  «: اول آنکه نه تنها انسان که جنّ را نیز به تحدّی دعوت کرده و فرموده
أَنْ یأَْتوُا بمِِثلِْ هذاَ القْرُْآنِ لا یأَْتوُنَ بمِِثلِْهِ وَ لوَْ   یلَئنِِ اجْتمَعَتَِ الإْنِْسُ وَ الجْنُِّ علَ

سخنوران و ادیبان را به مبارزه و  همۀو با آنکه   ١.»کانَ بعَضُْهمُْ لِبعَضٍْ ظهَیراً
ترین تحدی فراخوانده، ولی همچنان پایدار و پابرجاست و کسی نتوانسته کوچک

  . ای بر اعجاز لفظی و معنوی آن وارد کندخدشه
مسلمانان  همۀدیگر آنکه تنها متنی است که در آن تردیدی وجود ندارد و 

حدیث  بارۀو حال آنکه در . و کاستی اجماع دارندبر صحت صدور آن بدون کمی 
احادیث به جز . و شعر که دومنبع مهم دیگر دانش بلاغت هستند چنین نیست

قطعیت وجود ) ص(تعداد نادری همه خبر واحد هستند و در صدور آن از پیامبر
ندارد و در شعر جاهلی نیز از یک طرف تردید بسیاری وجود دارد و برخی انتساب 

اند و از طرف دیگر در صورت پذیرش آن، تحریف و به جاهلیت نپذیرفته آن را
   ٢.تصحیف در شعر جاهلی موضوعی است که قابل تردید نیست

سوم آنکه سبک و اسلوب قرآن در ضمن مطابقت با کلام عرب جاهلی، 
سبک و اسلوبی بدیع بود که نه خصوصیات شعر را دارا بود و نه خصوصیات نثر را 

آن جهت که وزن و قافیه ندارد شعر نیست و علاوه بر آن شعر معمولاً با از . داشت
نوعی تخیل شاعرانه همراه است و قوام شعر به مبالغه و اغراق است که نوعی 

و . رود و در قرآن تخیلات شعری و تشبیهات خیالی وجود نداردکذب به شمار می
خوردار است که در  از آن جهت که از نوعی نظم، انسجام، آهنگ و موسیقی بر

   ٣.رودهیچ نثری دیده نشده، نثر به شمار نمی
چهارم آنکه دشمنان قرآن، به فصاحت و بلاغت آن اعتراف کرده و آن را ما 

چنانکه اعتراف ولید بن مغیره از دشمنان سرسخت . اندفوق سخن بشر شمرده
  . به برتری کلام قرآن پیش از این نقل شد) ص(پیامبر
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بود که مسلمانان را واداشت تا از همان آغاز نزول قرآن، سبک  هااین ویژگی
و اسلوب آن را مورد مطالعه قرار داده و تلاش کنند تا به راز اعجاز بیانی آن پی 

در مباحث آینده که . چیزی که در قرون بعد به نام دانش بلاغت خوانده شد. ببرند
  .آنان ذکر خواهد شدپردازیم، شواهد قرآنی های بلاغی میبه بررسی کتاب

أَنا أفَصَْحُ «: از آن حضرت روایت شده که فرمود؛ )ص(سخنان پیامبر اکرم. ٢
ترین یعنی من فصیح ١».یدَْ أَنـِّي مِنْ قُرَیْشٍ ونشَأْتُ فـي بنـي سعدِ بنِ بَکْربََالعَرَبِ 

بنی سعد بن بکر  قبیلۀکودکی خود را در  دورۀقریشم و  قبیلۀعرب هستم زیرا از 
با الفاظ ) ص(آن حضرت« : گویدمی) ص(سخنان پیامبر بارۀجاحظ در . گذراندم

، او سخنوری تواناست، سخنش به دور از تکلفّ فراوانی را باز گفته است کم معانی
چگونه  ٢» وَ ما أنََا منَِ المْتَُکلَِّفین «: و ابهام است، چنانکه خداوند خطاب به او فرمود

گویی عیب گرفته و اصحاب سخن بلیغ حال آنکه بر زیادهکلام او در تکلفّ باشد و 
گفت کلام را او هر جا باید به تفصیل سخن می. انددر پیشگاه او آمد و شد داشته

از کلمات غریب و . مبسوط و هر جا اختصار لازم بود سخن را کوتاه کرده است
حکمت لب او جز به میراث . نامأنوس استفاده نکرد و از کلمات زشت دوری گزید

سخن را به تندی برافراشت و به . باز نکرد و جز به گفتاری سرشار از پاکی دم نزد
ای از محبّت و پذیرش مردم کشید و خداوند در کلامش پرده. نرمی فرود آورد

گفتارش در عین رسائی، از ایجاز برخوردار بود . مهابت و شیرینی در آن فراهم کرد
مردم هرگز سخنی ... یافت و نیاز به تکرار نداشتو شنونده به سادگی آن را درمی

تر از سخنان پیامبر آهنگتر و خوشتر، شیواتر، باارزشسودمندتر، موجزتر، موزون
نشنیده بودند و سخنان آن حضرت از لحاظ دلنشینی و روانی لفظ و فصاحت معنا 

لاغت اصل است که گفتار بلیغ و ب و روی همین ٣».و روشنی محتوا بی نظیر بود
قرآن مجید، در پیدایش  متعالی آن بزرگوار، در زبان عربی تأثیر کرد و همچون

توصیف  ین گونهرا بد مصطفی صادق رافعی بلاغت نبوی .بلاغت عربی، موثر بود

                                                      
 . ١/١٧١و  ابن اثیر جزری، النهایه فی غریب الحدیث ٣٢ابن فارس، الصاحبی، ص ؛ ١٦/١٠٣مجلسی،.  ١
 ).سخنانم روشن و همراه با دلیل است! (و من از متکلفّین نیستم: یعنی. ٨٦/ص. ٢
 .٢/١٧جاحظ، البیان و التبیین، . ٣



 

 

 ایجازهای او در حد اعجاز مجازهای پیامبر در حد حقیقت است و کند که می
که به عنوان شاهد برای ) ص(برهایی از احادیث پیامدر اینجا به نمونه ١.است

  :پردازیممسائل بلاغت آورده شده می
إِیَّاکمُْ وَ الْحسََدَ فَإِنَّ الْحسََدَ یَأْکُلُ « : روایت شده است) ص(از رسول خدا

چندین نکته بلاغی ) ص(پیامبردر این کلامِ  ٢»الْحسََنَاتِ کمََا تَأْکُلُ النَّارُ الحْطََبَ
قصد آن . تا مورد توجه دانشمندان بلاغت قرار گیردوجود دارد که باعث شده 

 به عنوان صفتی ناپسنداز حسد  هاناانسبزرگوار از این سخن بر حذر داشتن 
از  کلام خود در شنونده و دوری گزیدن او بیشترتأثیر  برای )ص(پیامبر. است

- یاست و در شنونده مؤثرتر مکه از ادات تحذیر » ایاکم«گفتار خود را با حسد، 
فعل و فاعل را حذف نکته دیگر ایجاز در این کلام است که  .باشد آغاز کرده است

ربط داده تا برای شنونده از ه یّبمیان دو جمله با فاء سبنکته سوم آنکه  .است کرده
را آورده تا » انّ«حرف تأکید نکته چهارم اینکه . علت تحذیر پرسشی باقی نماند

پنجم تشبیه در کلام است . نونده قرار گیردمحتوای سخن بعد نیز مورد توجه ش
که یک امر معقول است به  حسد را وسیلۀاز میان رفتن اعمال خوب به  که

آتش و خاکستر شدن آن که یک امر محسوس است  وسیلۀسوخته شدن هیزم به 
  ٣.تشبیه کرده تا به خوبی تأثیر حسد را در از بین بردن حسنات نشان دهد

اند، در بحث آورده) ص(رسول اکرمسخنان با از از دیگر شواهدی که اد
که وجه و وجیه هم » ذو الوجهین عند الله وجیهاً  لا یکونُ «مانند . است ٤تجنیس

مَنْ سَلمَِ المْسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانِهِ وَ  «و حدیث  ٥.جنس و در دو معنای مختلف هستند
نیز و  ٦.ر برده استکه سلم و مسلمون از یک جنس و در دو معنا به کا»  یدَِه

که ظلم و ظلمات از یک جنس و دو معنای  »الظُّلمُْ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْقِیَامَة «همچون 

                                                      
 .٢٢٧رافعی، اعجاز القرآن، ص. ١
 .٧٠/٢٥٥مجلسی،. ٢
 .٤٤٩علوی مقدم، ص: نک. ٣
تجنیس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و . ٤

 ]٤٨همایی، ص. [در معنا مختلف باشند
 .٣٢٣عسکری، الصناعتین، ص. ٥
 .عسکری، همانجا. ٦



 

 

ابو منصورثعالبی در کتاب الاعجاز و الایجاز بیش از صد سخن از  ١.متفاوت هستند
   ٢.را ذکر کرده که در مباحث بلاغت به عنوان شاهد به کار رفته است) ص(پیامبر

ای از نقل شده که شعر دیوان عرب است، هرگاه کلمهاز ابن عباس  :شعر. ٣
قرآن که به زبان عرب نازل شده است برای ما مبهم و گنگ باشد، به دیوان اشعار 

شعر از ارکان زندگی بدََوی  ٣.جوئیمآن را در شعر می معناکنیم و مراجعه می
اشعار را به حافظه سپرده  اآنه. اعراب جاهلی بود و آنان سخت به آن دلبسته بودند

 - آنچه که از اشعار جاهلی در دست است . کردندو آن را سینه به سینه نقل می
 -بدون در نظر داشتن مباحثی که پیرامون اصالت یا عدم اصالت آن مطرح است

گانه مظاهر ادب جاهلی است و آنچه بعدها به صورت مبانی علم بلاغت و فنون سه
از، استعاره، تشبیه، کنایه و دیگر موضوعات بلاغی به نحو آن درآمد از قبیل مج

فنون  ۀاز همین روی است که در کلی. قابل توجهی در اشعار جاهلی تجلیّ دارد
شایان ذکر است که . بلاغت شواهد بسیاری از شاعران جاهلی و مخضرم آمده است

جم کثرت شواهد شعری در موضوعات بلاغی و همچنین لغوی و نحوی به جهت ح
  .زیاد این اشعار در مقایسه با قرآن و حدیث است

سخنان بزرگان دین اسلام، از جمله شواهدی که در فنون بلاغت ذکر . ٤
ابومنصور ثعالبی بخشی از . های عصر صحابه و تابعین استشده، سخنان شخصیت

-وی سخنانی از علی بن ابی. این شواهد را در کتاب الاعجاز و الایجاز آورده است
، ابن عباس، ابن مسعود، ابوبکر، عمر، عثمان، معاذ بن )ع(، حسن بن علی)ع(لبطا

ترین و برجسته. جبل، حسن بصری و شعبی را در این باره ذکر کرده است
است، ثعالبی نخست صد کلام از آن ) ع(طالببن ابیعلی  آنهاترین شاخص

-ها و توصیهتی از خطبهآورد و آنگاه بیانابزرگوار را که مورد توجه جاحظ بوده می
مواردی از آنچه ثعالبی به عنوان  ٤.کنداضافه می آنهاهای آن حضرت را نیز به 

                                                      
 .مانجاعسکری، ه. ١
 .٣٢- ٢١ثعالبی، الاعجاز و الایجاز، صص: نک. ٢
 .١/٣٨٢سیوطی، الاتقان،. ٣
 .٤٩- ٣٣ثعالبی، الاعجاز و الایجاز، صص: نک. ٤



 

 

بزرگترین فقر یعنی  ١»قُالْفَقْرِ الحُْمْ رُقَفْأَ« : آورده چنین است) ع(کلام موجز از علی
 یچیز آنبه  یارزش هر انسان یعنی» نُقِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یحُْسِ« . حماقت است

 .داندخوب میاست که 
 

  بلاغت اصطلاحی شناخته شده در قرن اول و دوم. ٢-٣-٨
علاوه بر آثار این دوره که در شکل گیری دانش بلاغت نقش اساسی ایفا کرده 

دهد بلاغت به معنای عام آن موضوعی است، شواهدی وجود دارد که نشان می
عابیری دارند که با تعریف بلاغت شناخته شده در این دوره بوده و آنان از بلاغت ت

  . های بعد بسیار نزدیک استدر دوره
 «: چنین تعریف کرده است) ع(ابوهلال عسکری بلاغت را به نقل از علی

 ٢»باراتالعِ نَمِ ونُکُا یَمَ هالات، بأسهلِالجَ وّارِعُ  سات، و کشفُبِلتَالمُ إیضاحُ ةُلاغَالبَ
ترین و برداشتن غبار جهالت به آسانن معانی مشتبه کردیعنی بلاغت روشن 

  .وجهی از کلمات و عبارات است
 ةِکمَالحِ عیدِبَ قریبُتَ ةُلاغَالبَ «آورد که می) ع(وی به نقل از حسن بن علی

ترین عبارت یعنی بلاغت نزدیک کردن دانشی دوردست با ساده ٣»بارۀالعِ لِبأسهَ
  .است

) ع(آنچه به امام حسن نیز تعریفی شبیه به) ع(همو از محمد بن علی
یعنی  ٤»الألفاظ کمة بأقربِالحِ سیرِعَ تفسیرُ ةُلاغَالبَ «منسوب کرد نقل کرده است 

  .ترین الفاظ استبلاغت تفسیر مشکلات دانش با نزدیک
از امام صادق سؤال شد که : گویدحرّانی در تحف العقول می ابن شعبه

یْئاً قَلَّ کَلَامُهُ فِیهِ وَ إِنَّمَا سمُِّيَ مَنْ عَرَفَ شَ «: بلاغت چیست؟ آن حضرت فرمود
 بارۀش در سخنو را بداند  یچیزیعنی آنکه  ٥» الْبَلِیغَ لِأَنَّهُ یَبلُْغُ حَاجَتَهُ بِأَهوَْنِ سَعْیِه

                                                      
 .آمده است»  َ أکَبَْرَ الفْقَْرِ الحُْمقْ «در نهج البلاغه . ١
 .٥٢عسکری، الصناعتین، ص. ٢
 .عسکری، همانجا. ٣
 .عسکری، همانجا. ٤
 .٣٥٩حرّانی، ص. ٥



 

 

-سادهمرادش را با  که خوانده شدهاز این رو بلیغ  چنین کسی کوتاه شود و آن
  .کندبیان می عبارات ترین

: نقل کرده است) ع(ره سخنان دیگری در بلاغت از امام صادقوی در این با
الْبُغْیَةِ وَ التَّبَعُّدُ مِنْ حشَوِْ الْکَلَامِ وَ الدَّلَالَةُ  معناثَلَاثَةٌ فِیهِنَّ الْبَلَاغَةُ التَّقَرُّبُ مِنْ  «

 ینابه مع ینزدیک، و بلاغت است یشیوائ سخنسه یعنی در  ١»الْکَثِیر یبِالْقَلِیلِ عَلَ
  .اینکه سخن کم بر معنای بسیار دلالت کنداز سخن زائد و  یمقصود، دور

به محمد بن نعمان احول نقل کرده ) ع(های امام صادقهمو در ضمن توصیه
وَ قصَْدُ  معنالَیسَْتِ الْبَلَاغَةُ بحِدَِّةِ اللِّسَانِ وَ لَا بِکَثْرَةِ الْهذََیَانِ وَ لَکِنَّهَا إصَِابَةُ الْ «: که

 نیست، بلکه یسرائ زبان و یاوه یو بلاغت تنها به تیز یسخنوریعنی  ٢»الْحجَُّة
  .حجّت و برهان استتوجه به مقصود و معنا و رساندن  بلاغت

ادبی آنان  روایت شد، از افرادی نیز که صبغۀ علاوه بر آنچه در مورد بلاغت
بلاغت نقل شده در تاریخ ادبیات عربِ این دوره پر رنگ است مضامینی در تعریف 

  . است
بلیغ کسی است که بتواند حاجت و مقصود خود را بدون  ،٣عتابياز دیدگاه 

  ٤.تکرار و آزادانه و بدون کمک گرفتن از دیگران بفهماند
بلاغت آن است که براهین الهی را : عمرو بن عبید در معنای بلاغت گفت 

شنوندگان را خسته  ای تبیین و تقریر کنی کههای مکلّفان به گونهبرای عقل
ها آن ها و قابل پذیرش ذهننکند، و معانی مورد نظر را با الفاظ سازگار با گوش

تر بپذیرند و با پندهای نیکو قلوب آنان را بهتر و سریع آنهاچنان زینت بخشی که 
در این صورت . جلب کنی) ص(های دیگر به قرآن و سنت رسول خدارا از مشغله

  ٥.ای و مستوجب پاداش فراوان خداوند هستیدهبه نهایت سخنوری رسی
بلاغت نزد ابن مقفع اسم جامعی است که معانی مختلفی را در بر دارد، 

                                                      
 .٣١٧همان، ص. ١
 .٣١٢همان، ص. ٢
 از شاعران دوره عباسی . ٣
 .١/١١٣جاحظ، البیان و التبیین، . ٤
 .١/١١٤جاحظ، البیان و التبیین، . ٥



 

 

گاهی بلاغت در سکوت و گاهی در شنیدن است، گاه به اشاره گفتن و گاه با 
استدلال سخن راندن است، مواردی در جواب دادن و مواقعی در سخن آغاز کردن 

ت در شعر و گاهی در سجع و خطبه و گاهی نیز در رسائل است، است، گاهی بلاغ
   ١.و اشاره به معنای مورد نظر و ایجاز همان بلاغت است

  
  های نحوی و لغوی این دورهموضوعات بلاغی در کتاب. ٣-٣-٨

دهد که برخی از های لغوی و نحوی این دوره نشان میتحقیق و بررسی در کتاب
امّا دانش بلاغت به شکل . ها مطرح استب این کتابمباحث بلاغت در خلال مطال

های بعد رایج شد دانشی مستقل نبوده و اصطلاحات آن به سبکی که در دوره
  .رواج نداشته است

  
  کتاب سیبویه   . ١-٣-٣-٨

نخستین کتابی که از این دوره در دست است و برخی از مباحث دانش بلاغت در 
آنچه که مسلم است سیبویه کتاب . باشدمیآن به کار رفته است کتاب سیبویه 

توان آن را کتابی در دانش بلاغت به شمار آورد، ولی خود را در نحو نگاشت و نمی
های بلاغی قرون وجود برخی از موضوعات علم بلاغت در این کتاب که در کتاب

دهد که برخی از مسائل بلاغت در اواسط قرن دوم رایج بوده بعد آمده نشان می
این نظر را توجه جرجانی به برخی از نظرات سیبویه در کتاب دلائل الاعجاز . است

البته به طور قطع چنین مباحثی در این دوره به عنوان بحث  ٢.کندتأیید می
بلاغی مطرح نبوده است، بلکه از مباحث مربوط به لفظ و معنا و ساختار جمله در 

توان پایه و اساس مباحت علم میامّا همین مباحث را . های نحو و لغت استکتاب
ی که بعدها برخی از مباحث سیبویه در موضوعات. بلاغت در دوره بعد به شمار آورد

های مربوط به این دانش آمد برای مباحث بلاغی مطرح شد و در کتاب در زمرۀ
  : گرددنمونه ذکر می

                                                      
 .١/١١٦همان، . ١
 . ٢٣٤و  ٢١٦، ١٥١، ١٠٦، ٩٩، ٨٦جرجانی، دلائل الاعجاز، صفحات: نک. ٢



 

 

  ا فیها وَ العْیرَ الَّتيکُنَّ  وَ سْئلَِ القْرَْیَةَ الَّتي « شریفۀ آیۀسیبویه : ایجاز . ١
در آیه مراد « : گویدرا در بحث از ایجاز و اختصار ذکر کرده و می ١»أقَْبلَْنا فیها

این  ٢».در ظرف حذف شده است و توسعۀاهل القریه است که اهل برای اختصار 
   ٣.آیه را رمّانی برای ایجاز به حذف شاهد آورده است

  یوَ اخْتارَ موُس« شریفۀ آیۀدو مفعول، سیبویه در بحث از فعل متعدی به 
 ین گونهعمل کردن ا« : گویدرا شاهد آورده و در توضیح می ٤»قوَْمَهُ سَبعْینَ رَجُلاً

عسکری در الصناعتین و نویری در  ٥».ها به دلیل حذف شدن حرف جرّ استفعل
فعل بر طبرسی دلالت  ٦.اندالارب این آیه را برای ایجاز حذف شاهد آورده آیۀنه

  ٧.معنای حرف جر را قرینه حذف آن دانسته است
علاوه بر آنچه گفته شد، سیبویه آیات زیر را نیز شاهد بر ایجاز و اختصار 

  ٨.کندکلام با حذف بخشی از آن ذکر می
ابو هلال . است اللّیل و النهّار کم فیمکرکه مراد  ٩»بلَْ مَکرُْ اللَّیلِْ وَ النَّهار «

زمخشری نیز در تفسیر آیه  ١٠.بحث وجوه حذف آورده استعسکری آیه را در 
را به آن اضافه کرد، در » مکر«مفعول قرار داد و  منزلۀرا به » لیل«وقتی « : گویدمی

  ١١.ی یافتبیشترواقع در ظرف بودن مجال 
منْ آمن  برُّو لکنّ الْبرّ   که مراد  ١٢»وَ الْیوَمِْ الآْخرِ وَ لکنَِّ الْبرَِّ منَْ آمنََ بِاللَّه« 

  . و الیوم الآخر است باللَّه
ساختار طبیعی جمله در زبان عربی این است که : تقدیم و تأخیر. ٢

                                                      
 )!بپرس(ن، و نیز از آن قافله که با آن آمدیم از آن شهر که در آن بودیم سؤال ک: یعنی. ٨٢/یوسف. ١
 .١/٢١٢سیبویه، . ٢
 .رمانی، همانجا. ٣
 .١٥٥الاعراف،. ٤
 )مایه گمراهی ما شد(های فریبکارانه شما در شب و روز  وسوسه: یعنی. ١/٣٧سیبویه، . ٥
 .٧/٤؛ نویری، ١٨٥عسکری، الصناعتین، ص: نک. ٦
 .٤/٧٤٤طبرسی، . ٧
 .١/٢١٢سیبویه، . ٨
 .٣٣/سبأ .٩

 .١٨١عسکری، الصناعتین، ص. ١٠
 .٣/٥٨٤زمخشری، الکشاف، . ١١
 .١٧٧/البقره. ١٢



 

 

مسندالیه پیش از مسند بیاید، زیرا مسندالیه محکوم علیه است و قصد آن است 
- که برای آن حکمی صادر گردد، از این روی نخست معنای مسندالیه به ذهن می

بنا . شودعنای مسند که محکوم به است به ذهن متبادر میآید و در مرحله بعد م
امّا گاه برای  ١.بر این آشکار است که جایگاه مسند الیه پیش از مسند است

عبدالقادر جرجانی پایه این . دهداغراضی در ساختار جمله تقدیم و تأخیر روی می
وضوع را باز داند و سیبویه را نخستین کسی دانسته که این ممبحث را در نحو می

باید دانست که ما کسی از علمای ادب را نیافتیم که « : گویدوی می. کرده است
اصلی غیر از اهتمام و عنایت گوینده به آن  ایۀای، سخنی بر پدر باب تقدیمِ کلمه

أعراب آن : صاحب الکتاب در باب فاعل و مفعول گفته است. کلمه گفته باشد
ی برخوردار بوده مقدّم بیشترآنان از اهمیّت بخش از جمله را که بیانش برای 

  ٢».اند، هر چند فاعل و مفعول هر دو برای آنان مهم و مورد توجه باشدداشته
مجاز عقلی عبارت است از اسناد فعل یا اسم به معنای فعل : مجاز عقلی. ٣

مانند اسم فاعل، اسم مفعول و مصدر به چیزی که در ظاهر حال گوینده، اسناد به 
این نوع مجاز . مانند اسناد جاری شدن به رود به جایِ آب رود . صحیح نیستآن 

  ٣.اندرا مجاز اسنادی یا اسناد مجازی نیز گفته
شب و « : گویدمی»  بلَْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهار « شریفۀ آیۀسیبویه در توضیح 

این عبارت هر  سیبویه با ٤».توانند مکر کنند بلکه مراد مکر در آنان استروز نمی
- چند به اصطلاح مجاز اشاره نکرده است، امّا با این توضیح که شب و روز نمی

زمخشری اسناد . توانند مکر کنند، چنین اسنادی را اسنادی مجازی دانسته است
  ٥.در این آیه را از نوع اسناد مجازی بیان کرده است

  
  مجاز القرآن ابو عبیده. ٢-٣-٣-٨

                                                      
 .١٢٦هاشمی، جواهر البلاعه، ص: نک. ١
 .٨٦جرجانی، دلائل الاعجاز، ص. ٢
 . ٢٧٠هاشمی، جواهر البلاعه، ص: نک. ٣
 .١/١٧٦سیبویه، . ٤
 .٣/٥٨٤زمخشری، الکشاف، . ٥



 

 

دوره تألیف شده و مشتمل بر برخی از مباحث کتاب دیگری که در این 
ابوعبیده متوفای . ابوعبیده معمر بن مثنیّ است» مجاز القرآن«بلاغت است کتاب 

هجری است و قاعده آن است که در قرن سوم بررسی شود، امّا به جهت  ٢١٠سال
هجری، آن را  ١٨٨تصریح یاقوت حموی بر آغاز تألیف کتاب مجاز القرآن در سال 

  .کنیمین دوره بررسی میدر ا
مجاز به معنای  بارۀرسد که ابوعبیده این کتاب را در از نام کتاب به نظر می

بلاغی و اصطلاحی آن نوشته است، امّا با بررسی کتاب این تصوّر در مورد آن 
منتفی شده و متوجه خواهیم شد که مراد ابوعبیده از مجاز قرآن، تفسیر و تأویل 

ها در آن جمع قرآن به خاطر آنکه سوره« : گویدکتاب می دمۀمقاو در . قرآن است
چنانکه : کندشده بدین نام خوانده شد و این مطلب را آیاتی از قرآن تفسیر می

مجازه تألیف بعضه ألی بعض، سپس  ١»  إنَِّ علَیَْنا جمَعَْهُ وَ قرُْآنهَ «: خداوند فرمود
مجازه فإذا ألّفنا منه شیئاً، فضمَّمناه إلیک فَخُذ  ٢»  آنهَفإَِذا قرَأَْناهُ فاَتَّبِعْ قرُْ «: فرمود

د، مراد از کندر این عبارات آشکار می» مجاز«کاربرد  ٣».به و اعمَل به و ضمٌَّهُ الیک
ابوعبیده در کتابش فراوان این کلمه را در معنای تفسیر و تأویل . آن تفسیر است

در معنای . مجازه ذو الرحمة: گویدمی »الرَّحمنَ«برد، چنانکه در معنای به کار می
: مجازه: گویدمی »وَ فرَِیقاً یقَْتلُوُنَ« بارۀدر . مجازه الراحم: گویدمی »الرَّحِیم«

   .یقتلون فریقا
علم بلاغت به معنای مشهور آن نیست، زیرا معنای  بارۀاین کتاب، کتابی در 

عبیده در کتاب مجاز ابو. بلاغت و اصطلاحات آن در آن دوره تعریف نشده بود
ناس معنا و  ۀ حمد تا سورۀالقرآن برخی از واژگان و عبارات آیات قرآن را از سور

از این روی باید آن را کتابی در معناشناسی واژگان قرآن به . تفسیر کرده است
شمار آورد و به همین دلیل در فصل مربوط به پیدایش علم لغت از آن سخن 

حات دانش ن کتاب، نخستین کتابی است که از اصطلاولی از آنجا که ای. گفتیم

                                                      
 . خواندن آن بر عهده ماستجمع کردن و  : یعنی .١٧/القیامة. ١
 . پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروی کن: یعنی. ١٨/القیامة. ٢
 .١٣ابوعبیده، ص. ٣



 

 

شود که پیدایش اولین مباحث بلاغت در مورد ، آشکار میبلاغت استفاده کرده 
مرتبط با آن  ۀقرآن و تحقیقات اولی ایۀهای بیان قرآن نگاشته شده و در سشیوه

ز قبیل ابوعبیده در مجاز القرآن برخی از انواع فنون بلاغت ا. به وجود آمده است
تشبیه، کنایه، تقدیم و تأخیر، حذف، اضمار، تکرار، استعاره و التفات را به اجمال 

  . بیان کرده است
 آیۀ ١.این کلمه برای اولین بار در کتاب مجاز القرآن آمده است: تشبیه .١

بیضاوی در  ٣.تفسیر کرده است  و تشبیه هکنایبا تعبیر را  ٢»نِساؤکُمُْ حرَْثٌ لَکمُْ«
 آیۀو ابو عبیده در شرح   ٤».نطفه به بذر تشبیه شده است«: گویدآیه می تفسیر
معنایش این است، از حقی « : گفته ٥»عُنقُِکَ  یوَ لا تَجعْلَْ یَدكََ مغَلْوُلَةً إِل« شریفۀ

  ٦».که سزاوار است از آن بذل و بخشش کنی دریغ مکن، و آن مثل و تشبیه است
بوعبیده لفظ کنایه را در تفسیر آیه به کار مواردی که ا بیشتردر : کنایه. ٢

یسَْئلَوُنَکَ عنَِ « شریفۀ آیۀدر . برد، معنایش نزدیک به معنای بلاغی آن استمی
 شریفۀ آیۀ ٨.دانده از ماه حرام میکنایرا » فیه«ضمیر در  ٧»الشَّهرِْ الْحرَامِ قِتالٍ فِیهِ

« کند و قضای حاجت معنا می از  هنایکرا  ٩»أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکمُْ منَِ الْغائِطِ« شریفۀ
  ١١.داندرا کنایه از آمیزش جنسی با زنان می ١٠»أَوْ لامسَْتمُُ النِّساءَ

برخی از مواردی که از دیدگاه ابوعبیده آیات دارای : تقدیم و تأخیر. ٣
تزََّتْ فإَِذا أنَزَْلْنا علََیهَْا المْاءَ اهْ « شریفۀ آیۀ: تقدیم و تأخیر است در این آیات است

لمَْ یکَدَْ «  شریفۀ آیۀدر  ١٣.داندمی» ربت و اهتزّت«که مراد از آن را  ١٢» وَ ربَتَ
                                                      

 .٤٦زغلول سلام، ص. ١
 .زنان شما، محل بذرافشانی شما هستند: یعنی. ٢٢٣/البقره. ٢
 .٤٠ابوعبیده، ص. ٣
 .١/١٣٩بیضاوی، . ٤
 .)و ترك انفاق و بخشش منما(را بر گردنت زنجیر مکن، هرگز دستت : یعنی. ٢٩/الإسراء. ٥
 .١٤٣ابو عبیده، ص. ٦
 .کنند از تو، در باره جنگ کردن در ماه حرام، سؤال می: یعنی. ٢١٧/البقره. ٧
 .٤٠ابوعبیده،ص. ٨
 .٦/اامائده. ٩

 .٦/اامائده. ١٠
  .٦٩ابوعبیده،ص. ١١
 .روید آید و می ستیم، به حرکت درمیفر هنگامی که آب باران بر آن فرو می: یعنی. ٥/الحج. ١٢
 .١٧ابوعبیده،ص. ١٣



 

 

 « شریفۀ آیۀدر  ٢.دانسته است» لم یرها و لم یکد«که تقدیم و تأخیر آن را  ١»یَراها
 الَّذي أحَسْنََ کلَُّ « شریفۀ آیۀو  ٤است» یعدلون بربهم«که مراد  ٣» برِبَِّهمِْ یعَْدِلوُن «

  ٦.است» ء یش کلّ أحسن خلقَ «که مراد  ٥» ءٍ خلَقََه شيَْ کلَُّ
« : گویدمی ٧»شَفا جرُفٍُ هارٍ  یعلَ«  شریفۀ آیۀابوعبیده در تفسیر : تمثیل. ٤

تقوا بنا نهاده شده از آنچه بر  آیۀزیرا آنچه که بر پ. مجاز آیه، مجاز تمثیل است« 
کنار سیلی بنیان کن قرار دارد  تر است و این برکفر و نفاق بنا شده مستحکم آیۀپ

از تفسیر و توضیح  ٨».ماندشوید و بنایی در مسیر آن باقی نمیها را میو سیل درّه
أَ «شود که او تمثیل را برای کل آیه بیان کرده است توضیح ابوعبیده آشکار می

شَفا   یأَسَّسَ بُنیْانَهُ علَ منَِ اللَّهِ وَ رضِوْانٍ خَیرٌْ أَمْ منَْ  یتقَوْ  یفمَنَْ أَسَّسَ بنُیْانَهُ علَ
مراد از تمثیل در اینجا تشبیه تمثیل است که  ٩»نارِ جَهَنَّمَ   رَ بهِِ فينهااجرُفٍُ هارٍ فَ

چندین  هاانافزاید و قدرت معانی را در تحریک انسکه ارزش معانی کلام را می
آید  یم براز ظاهر سیاق « : گویدعلامه طباطبایی در تفسیر آیه می. کندبرابر می

شفَا   یأمَْ منَْ أسََّسَ بنُْیانَهُ علَ« جملۀو  » یتقَوْ  یأَ فمَنَْ أسََّسَ بنُْیانَهُ علَ « جملۀ که
مؤمنین و منافقین را مجسم  یکه اساس زندگ های هستندمثل  »جرُفٍُ هارٍ 

کنند، دین مؤمن  یدنبال مآنان است که  یسازد، و آن اساس دین و روش یم
 ینت، و دین منافق مباست او با یقین و ایمان به او یو طلب خشنود الهی یتقوا

  ١٠».است بر شک و تزلزل
وَ فيِ السَّماءِ رزِقُْکمُْ وَ ما « شریفۀ آیۀدر تفسیر : حذف و اضمار. ٥

                                                      
 .ممکن نیست آن را ببیند: یعنی . ٤٠/النور. ١
 .١٨٨ابوعبیده،ص. ٢
 .١/الانعام. ٣
 .٧٨ابوعبیده، ص. ٤
 .٧/السجده. ٥
 .٢١٨ابوعبیده، ص. ٦
 .١٠٩/التوبه. ٧
 .١٠٦ابوعبیده، ص. ٨
ودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشن. ٩

 ریزد؟  پرتگاه سستی بنا کرده که ناگهان در آتش دوزخ فرومی
 .٩/٣٩١طباطبایی، . ١٠



 

 

السماء  یعند من ف« در این آیه اضمار است و تفسیر آن «: گویدمی ١»توُعَدُونَ
أَیَّتهَُا العِْیرُ إنَِّکمُْ « شریفۀ آیۀو مانند آن است . است» رزقکم و عنده ما توعدون

ای اضمار است و این شیوه آنهاکه در  ٣»وَ سْئلَِ القْرَْیةََ «  شریفۀ آیۀو  ٢»لسَارقِوُنَ
  ٤».بردای است که عرب آن را در کلامش به کار می

و و برد، ولی از کلام اابوعبیده از این اصطلاح به صراحت نام نمی: التفات. ٦
شود که مراد او کند آشکار میتفاسیری که در معنای برخی آیات گزارش می

از «: گویدکتاب می مقدمۀاو در . نام گرفت» التفات«همان است که بعد از وی 
مجاز آن است که گوینده کلام خود از مخاطب برگرداند و به صورت غائب  جملۀ

که مراد از  ٥» تمُْ فِي الفْلُْکِ وَ جرََینَْ بِهمِإِذا کُنْ یحتََّ « شریفۀ آیۀمانند . تغییر دهد
  ٦».است» بکم«از آن 

که گفته شد کتاب مجازالقرآن تفسیر لغوی قرآن است، ولی با  همان گونه
هایی است توجه به طرح برخی مسائل بلاغی در کتاب مجازالقرآن، از جمله کتاب

  . های بعدی شدهای بلاغی در دورهکه پایه و اساس کتاب
گیری سه دانش لغت، نحو و بلاغت در در پایان قرن دوم قایسه شکلم

کند که علم لغت و نحو در انتهای این دوره به کمال خود رسیده و آشکار می
خلیل کتاب العین را در لغت و سیبویه الکتاب را در نحو تدوین کرده بودند، امّا 

دانش دیگر هنوز در دانش بلاغت علیرغم شناختی که از آن داشتند بر خلاف دو 
آغاز راه بوده و پیدایش آن را به عنوان دانشی مستقل از لغت و نحو باید در دوران 

رسد این تأخیر به دلیل آن است که بلاغت امری به نظر می. بعد جستجو کرد
ذاتی انسان است و آن را در  ۀمربوط به طبع و ذوق است و منشأ آن قریح

. تر از قواعد لغت و نحو بوده استن بسیار مشکلچهارچوب قواعد یک علم در آورد
را در کتاب طبقات  آنهاتوان برخی از شواهد تاریخی نقد شعر و شاعری که می

                                                      
 .٢٢/الذاریات. ١
 .ای اهل قافله، شما دزد هستید: یعنی. ٧٠/یوسف. ٢
 .٨٢/یوسف. ٣
 .٢٥٩ابوعبیده، ص. ٤
 دحرکت میده) بسوی مقصد(گیرید، و بادهای موافق آنان را  شتی قرار میزمانی که در ک: یعنی. ٢٢/یونس. ٥
 .١٧ص/ ابوعبیده. ٦



 

 

دهد که الشعراء جمحی و کتاب الشعر و الشعراء ابن قتیبه  بررسی کرد، نشان می
 ای کهمعیار نقد آنان متکی بر ذوق و طبع است نه قواعد و اصول تدوین شده

شاعران در طبع و «: گویدابن قتیبه می. بشود با آموزش و تعلیم آن را فراگرفت
گوید و هجا بر او دشوار است، قریحه متفاوت هستند، یکی مدیح خوب و روان می

لذا این نکته که هر   ١»دیگری مرثیه سرای توانمندی است و در غزل ناتوان است
آید در عی خاص از شعر بر مینو ۀشاعری بر حسب ذوق و فطرت خویش از عهد

   ٢.خور تأمل است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .١/٩٥ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، . ١
 .٢٨٨ص آشنایی با نقد ادبی،کوب، زرین . ٢



 

 

  ٩فصل
  در قرن سوم هجری بلاغت

  
سه . های اولیه دانش بلاغت به شمار آوردگیری هستهاین قرن را باید عصر شکل

ترین گروهی که در این بنا مهم: گذاری این هسته سهم داشتندگروه در پایه
اشند که در ضمن تفسیر و تبیین معانی آیات، از بسهیم هستند، مفسران قرآن می

گروه دیگر ادیبانی هستند . وجوه مختلف اسلوب قرآن و بلاغت آن سخن گفتند
که قرآن را از نظر لفظ و معنا و اسلوب و زیبایی مورد مطالعه قرار دادند تا بتوانند 

فاع از سوم متکلمان هستند که در د. پرده از بلاغت و شکوه بدیع آن بر دارند
آنان سبک . قرآن به عنوان کلامی که بشر از آوردن مثل آن عاجز است برخاستند

تألیف و ترکیبش را معجزه دانستند و در این راه با  ۀنظم و اسلوب قرآن و شیو
ن در طرح مسائل بلاغی سهیم استخراج آیات قرآن و بحث پیرامون بلاغت آ

  .شدند
  
  ) ق٢٠٧م(فرّاء. ١-٩

های لغوی و نحوی پیش از این سخن گفته شد و لقرآن فرّاء از جنبهامعانی بارۀدر 
در اینجا از نقش این کتاب در طرح مسائل مرتبط با دانش بلاغت سخن خواهیم 

شود، زیرا کار ابوعبیده محسوب می ۀفرّاء مفسری است که کار او دنبال. گفت
تفسیر نحوی قرآن  القرآن فرّاءمجازالقرآن ابوعبیده تفسیر لغوی قرآن و معانی

-سبک فرّاء در معانی. به بحث از ترکیبات و اعراب قرآن پرداخته استاست که 
از  ١.کردای است که ابوعبیده در کتابش دنبال میالقرآن بر مبنای همان قاعده

 هایباکت مانند مجازالقرآن ابوعبیده نباید جزو فرّاء را القرآنیکتاب معاناین رو 
 و لغوی یمسائل نحوبلکه گاهی در ضمن تفسیر  رد،محسوب کمحض  یبلاغ
 بلاغتالبته بیـان مسـائل مربوط به . کرده است یااشـاره یبه نکات بلاغ ،قرآن

                                                      
 .٤١؛ حفنی محمد شرف، مقدمه بر کتاب بدیع القرآن، ابن ابی الاصبع، ص   ٥٠زغلول سلام، ص: نک. ١



 

 

نحوی و لغوی آن بسیار اندک است و این به دلیل آن  قرآن در قیـاس با مسـائل
مانی تر از دو دانش لغت و نحو است و زپیدایش دانش بلاغت بسیار عقب است که

القرآن را تألیف کرد، دانش بلاغت هنوز شکل دانش به خود نگرفته که فرّاء معانی
از . و بیان هنوز وضع نشده بود یمعان ،از اصطلاحات مربوط به بدیع یبسیار بود و

ای بلاغی سخن گفته است ولی اصطلاح این جهت است که فرّاء بعضاً از نکته
توان پی برد که حوای کلام اوست که میخاصی برای آن نام نبرده است و از ف

در واقع فرّاء را باید از دانشمندان زمینه . مراد او کدام اصطلاح بلاغی متأخر است
که در  یادب یهااز نکته یاینک به بعض. ساز پیدایی دانش بلاغت محسوب کرد

  .پردازیمیآمده است م القرآنیمعان
در . تمثیل، تشبیه تمثیل است پیش از این گفته شد که مراد از: تمثیل. ١

هایی برای اینجا نیز اضافه کنیم آیاتی که در آن واژه مثَل آمده به عنوان نمونه
جرجانی نسبت بین تشبیه و تمثیل را عموم و خصوص . شوندتمثیل آورده می

بنا بر . تشبیه اصطلاحی عام و تمثیل اخصّ از آن است« : گویدداند و میمطلق می
 آیۀدر تفسیر فرّاء  ١».لی تشبیه است، ولی هر تشبیهی تمثیل نیستاین هر تمثی

مَثلَهُمُْ کمََثلَِ الَّذيِ اسْتوَقْدََ ناراً فلَمََّا أَضاءتَْ ما حوَْلَهُ ذَهبََ اللَّهُ بِنوُرِهمِْ وَ  « شریفۀ
نه آورد، منافقان کار  یل را برااین مثَ «: گویدیم ٢» ظلُُماتٍ لا یُبْصرِوُن  ترَکََهمُْ في

 «: گفت آیۀشان و این مثلی برای نفاق است و بدین جهت است که در خود یبرا
زیرا اگر مراد از تشبیه ... نگفت» الذّین استوقدوا«و » مَثلَُهمُْ کمََثلَِ الَّذيِ اسْتوَقَْدَ ناراً

 آیۀوی در ادامه در تفسیر » .آمدخود منافقان بود موصول به صورت جمع می
  کَصَیِّبٍ منَِ السَّماءِ فیهِ ظلُُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ برَْقٌ یَجعْلَوُنَ أصَابعَِهمُْ في أوَْ « شریفۀ

این آیه « : گویدمی ٣»آذانِهمِْ منَِ الصَّواعقِِ حَذرََ المْوَْتِ وَ اللَّهُ مُحیطٌ بِالکْافرِینَ 
با صیبّ . أو کمثل صیّبیعنی . است» مثَلَُهمُْ کمََثلَِ الَّذيِ اسْتوَقَْدَ ناراً « آیۀدنبال 

                                                      
 .٧٨نی، اسرار البلاغه، صجرجا. ١
تا در بیابان تاریک، راه خود را پیدا (همانند کسی هستند که آتشی افروخته ]  منافقان[نان آ: یعنی. ١٧/البقره. ٢

 کند آن را خاموش می) فرستد و طوفانی می(، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند )کند
) بر سر رهگذران(نی از آسمان، که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه یا همچون بارا: یعنی. ١٩/البقره. ٣

و خداوند به . گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهای خود می. ببارد
 ).و در قبضه قدرت او هستند(کافران احاطه دارد 



 

 

هایی که مناسب آن است و معنای کلام بر آن دلالت دارد طرح شده است و اسم
و » فیهِ ظلُُماتٌ وَ رعَْدٌ وَ برَقٌْ  «: از آنجا که این مَثَل دیگری برای نفاق است فرمود

این آیات را جرجانی در اسرار البلاغه و  ١».کفر آنان را به ظلمات تشبیه کرد
  ٢.اندقزوینی در الایضاح برای تشبیه و تمثیل شاهد آوردهخطیب 

: از دیگر مواردی که فرّاء از تمثیل بحث کرده است در تفسیر این آیات است
نزول قرآن را مثلی است که خداوند  ٣»بقَِدرَِهَا أنَزْلََ منَِ السَّماءِ ماءً فسَالتَْ أَوْدِیةٌَ« 

ها به اندازه ظرفیت خود از آن که درهکند یبه نزول باران از آسمان تشبیه م
-ها به اندازه ظرفیت خود از آیات قرآن بهرههمان گونه که قلب ،شوندیسیراب م

  ٥»اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ مَثلَُ نوُرِهِ کمَشِْکاةٍ فیها مِصبْاحٌ  « ٤.شوندیمند م
  ٦.زندیم وقلب مؤمن و ایمان ا یاست که خداوند آن را برا یمثل

فإَِذاَ انشْقََّتِ السَّماءُ فَکانتَْ ورَْدَةً  « شریفۀ آیۀدر تفسیر : تشبیه. ٢
است، هنگامی که سرما شدید  گل در بهار به زردی مایل«: گویدمی ٧»کَالدِّهانِ

ه رنگ ببنا بر این . شودگردد و بعد از آن به خاکستری متمایل میشود قرمز می
در اختلاف نیز گل و  شدهتشبیه گل رنگ شدن ه ب رنگ شدن آسمان به رنگ

  ٨».آن تشبیه شده است مختلف یهاروغن و رنگه هایش برنگ
برد و از فرّاء مجاز را همچون ابوعبیده در معنای لغوی به کار می: مجاز .٣

شود کند، ولی از فحوای کلام فرّاء آشکار میآن معنای مقابل حقیقت اراده نمی
 « شریفۀ آیۀدر تفسیر . کندظ را در معنای مجازی تفسیر میکه او برخی الفا

فتنه در این آیه شرک را اراده  ۀخداوند از کلم« : گویدمی ٩» الفِْتْنةَُ أکَْبرَُ منَِ القَْتلْ
                                                      

 .١٧- ١/١٥فراء، : نک. ١
 ٢٢٤.١٧٣؛ خطیب قزوینی، ص و  ١٩٤و  ٩٢ر البلاغه، صجرجانی، اسرا: نک. ٢
 .ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر درهّ و رودخانه: یعنی. ١٧/الرعد. ٣
 .١/٦١فراء، . ٤
پر (آن چراغی خداوند نور آسمانها و زمین است مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در : یعنی. ٣٥/النور. ٥

 .باشد) فروغ
 .٢/٢٥٢فراء، . ٦
حوادث هولناکی (در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد : یعنی. ٣٧/الرحمن. ٧

 )دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت رخ می
 .٣/١١٧/فراء. ٨
 .٢١٧/البقره. ٩



 

 

شود از کلام یهمان گونه که ملاحظه م ١».کرده است که از قتال سخت تر است
  .قه جزء از کل مورد نظر اوستکه مجاز از نوع علا شودفرّاء استنباط می

فرّاء مانند ابوعبیده بارها از این اصطلاح استفاده کرده است و مراد : کنایه. ٤
از آن همان معنای اصطلاحی آن است، چنانکه ابوعبیده نیز همین معنا را اراده 

-رسد این تعبیر از آغاز در معنای اصطلاحی آن به کار میبه نظر می. کرده بود
إِذا ما جاؤهُا شهَِدَ علَیَْهمِْ سمَعُْهمُْ وَ أبَْصارُهمُْ وَ  یحَتَّ « شریفۀ آیۀفسیر در ت. رفت

جلود در آیه کنایه از آلت تناسلی است که «: گویدمی ٢» جلُوُدُهمُْ بِما کانوُا یعَمْلَوُن
  ٣».که خداوند به صورت کنایه آورده است

وَ « شریفۀ آیۀدر : است بعضی از مواردی ایجاز از نظر فرّاء چنین: ایجاز. ٥
سوُرَةٌ  « شریفۀ آیۀدر  ٥.مراد حب العجل است ٤» قُلوُبهِمُِ الْعجِْلَ بِکُفْرِهمِ  أشُْرِبوُا في

  . به اضمار هذه مرفوع شده است، یعنی هذه سورة هسور ۀکلم ٦»أَنْزلَْناها وَ فَرضَنْاها
 آیۀدر . قصر است ازبه کار رفته از نوع ایج از دیدگاه فراء در این آیات ایجاز

هر رزق و مطر و بر » کل شیء«عبارت  ٧»ء فَتحَنْا علَیَْهمِْ أبَوْابَ کلُِّ شيَْ « شریفۀ
 ۀکلم ٩»ا أصَابَ منِْ مُصیِبَةٍ مَ « شریفۀ آیۀو در    ٨.نعمت دنیایی اطلاق شده است

  ١٠.بر از بین رفتن مال، سختی، گرسنگی و ترس و مانند آن دلالت دارد» مصیبة«
-علاوه بر آنچه که بیان شد موارد دیگری از مسائل بلاغت در کتاب معانی

استفهام انکاری، . شودبسنده می آنهاالقرآن آمده که به منظور اختصار به ذکر نام 
استفهام تقریری، استفهام به معنای توبیخ یا تعجب، استفهام در معنای امر، تکرار 

یت موضوع، تکرار جهت تأکید، حذف جهت ترساندن، تکرار مسند برای بیان اهم

                                                      
 .١/١٤١فراء، . ١
 .٢٠/فصلت. ٢
 .دهند کردند گواهی می رسند، گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می وقتی به آن می: یعنی. ٣/١٦فراء، . ٣
 .و دلهای آنها، بر اثر کفرشان، با محبت گوساله آمیخته شد: یعنی. ٩٣/البقره. ٤
 .١/٦١فراء، . ٥
 .ردیمواجب ک) عمل به آن را(ای است که آن را فرو فرستادیم، و  سوره) این(: یعنی. ١/النور. ٦
 .٤٤/الانعام. ٧
 .١/٣٣٥فراء، . ٨
 . ٢٢/الحدید. ٩

 .٣/١٣٥فراء، . ١٠



 

 

-خبری در مفهوم دعایی و تأکید که می جملۀمسندالیه به دلیل شناخته بودن، 
  ١.توان از متن کتاب برای هر کدام شواهدی را آورد

  
  )ق٢٥٥م(عمرو بن بحر جاحظ. ٢-٩

تا اواسط قرن سوم هجری، مباحثی از علوم بلاغت در ضمن موضوعات دیگر مورد 
القرآن های مجازالقرآن ابوعبیده و معانیرفته است، چنانکه در کتاببحث قرار گ

های جاحظ خاصّ موضوعات از تنها کتابی که پیش از کتاب. شدفرّاء مشاهده 
در تجنیس تألیف کرده و ) ق٢١٦م(بلاغی نام برده شده کتابی است که اصمعی

که در کتاب او  تجنیس را بنا بر تعریفی» البدیع«در کتاب ) ق٢٩٦م(ابن معتزّ
تجنیس  بارۀکه اصمعی کتاب الاجناس را در  کردهآمده تعریف کرده و تصریح 

از این کتاب اثری در دست نیست و امکان تحلیل محتوای آن وجود  ٢.تألیف کرد
  .ندارد

 بلاغت قرآن بارۀ در های خودکتاب کسی است که در نخستینجاحظ 
معتزلی مذهب است و بر  وی .شمرد و آن را از وجوه اعجاز قرآن بر سخن گفت

اعجاز قرآن را ذاتی و خلاف استادش نظّام که معتقد به صرفه در اعجاز قرآن بود، 
تألیف » نظم القرآن«او در این باره کتابی با عنوان . ستدانمربوط به نظم آن می

« : گویدیماین کتاب در الحیوان در باره  ٣.کرده که به دست ما نرسیده است
 آنهاام که به وسیله آن به جمع آوری آیاتی پرداخته که در هستمکتابی دارای 

هنگامی که . آیدها و استعارات به دست میتفاوت بین ایجاز و حذف و بین فزونی
ایجاز و رساندن معانی زیاد با الفاظ کم پی  در آنهاخوانی به برتری آن آیات را می

است که شراب  ٤»  عوُنَ عنَْها وَ لا ینُزْفِوُنَلا یُصَدَّ « شریفۀ آیۀبرای نمونه . بریمی
جمع اهل دنیا  شرابمضرات  همۀدو کلمه کند و در این اهل بهشت را وصف می

                                                      
 . ٢٨و٢٧؛ حجازی، زیبا شناسی قرآن در نگاه فراء، پژوهشهای قرآنی، ش ٦١- ٥٠زغلول سلام، صص : نک. ١
 .٢٥ابن معتز، ص. ٢
 .٢١٠ابن ندیم، ص. ٣
 .شوند نه مست می گیرند و اماّ شرابی که از آن درد سر نمی: یعنی. ١٩/الواقعه. ٤



 

 

است که وصف  ١» لا مقَطْوُعَةٍ وَ لا ممَْنوُعَةٍ « شریفۀ آیۀنمونه دیگر  .شده است
را به تمام  بهشتیان اوصاف میوه همۀهای بهشتی است و این دو کلمه نیز میوه

ترین آثار القرآن جاحظ که از مهممفقود بودن کتاب نظم ٢».رساندمعنا می
-های و اندیشهیابی به دیدگاهبلاغت قرآن است، ما را در دست بارۀپژوهشی او در 

های او را از قرآن با مشکل مواجه کرده است و باید دیدگاه بارۀهای بلاغی او در 
جاحظ این است که بعد  بارۀنکته مهم در . او جستجو کردمیان آثار باقی مانده از 

های او، عنوان بلاغت با القرآن و دیگر کتاباز طرح مباحث بلاغی در کتاب نظم
برای اثبات اعجاز قرآن  بیشترهای بلاغی موضوع اعجاز قرآن پیوند خورد و کتاب

  .تدوین شد
همچنین در رسائلی که و » الحیوان«و » البیان و التبیین«جاحظ در دو کتاب 

هایی از او باقی مانده مطالب گوناگونی از مباحث علوم بلاغی را بیان کرده و نمونه
در اینجا . های رایج را برای شاهد آورده استاز قرآن، حدیث، خطب، شعر و مثَل

  :پردازیمای از مسائل بلاغی که توسط جاحظ مطرح شده میبه پاره
مردم گاهی « : گویدجاحظ می: لت بر معناگزینش بهترین لفظ در دلا. ١

- آیا نمی. کنند که برای آن موضع، الفاظ بهتری وجود داردالفاظی را انتخاب می
را جز در مورد عقاب و فقر » جوع«بینی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن 

را در » جوع«حال آنکه مردم واژه . بار و ناتوانی ظاهری به کار نبرده استفلاکت
 کلمۀو نیز . کنندرا ذکر نمی» سَغَب«برند و واژه الت توانایی و سلامتی به کار میح
خواص  بیشتریابی و حال آنکه عوام و را در قرآن جز در موضع انتقام نمی» مطر«

کند را ذکر می» ابصار« واژۀقرآن هرگاه . تفاوتی قائل نیستند» غیث«و » مطر«بین 
را به » ارضین«گوید را می» سبع سماوات«رد و وقتی برا به کار نمی» أسماع« واژۀ

» اسماع«را به » سمع«و » ارضین«را به » ارض«بینی که قرآن آیا نمی. بردکار نمی
حال آنکه بر زبان مردم غیر این جاری است و آنان در صدد . بنددجمع نمی
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بر طبق این گفته  ١».جستجوی الفاظی مناسب مقام ذکر و استعمال نیستند
جاحظ آن است که در قرآن به الفاظ توجه خاصی شده و آنان با دقت  عقیدۀ

گاهی دو لفظ در دلالت بر یک معنا . گزینش شده تا بر معانی به دقت دلالت کند
به اعتقاد او در میزان . تر استمشترک هستند، ولی یکی از آنان از دیگری دقیق

اظ انتخابی مردم با الفاظ دقت در انتخاب الفاظ برای رساندن معانی بین الف
در این است که اولاً لفظ در ) اعجاز قرآن(نظم قرآن.  انتخابی قرآن فرق است

ای گیرا و جذاب انتخاب شده و ثالثاً ثانیاً واژه. موضع مورد نظر قرار گرفته است
تفاوت بین الفاظ نمایان و رعایت شده و الفاظ مترادفی که بر یک معنا دلالت 

  . شده و الفاظی که دارای معانی مختلف هستند انتخاب شده استکنند آورده ن
به بیان گشوده و  مجاز و تشبیه دررا   بابین جاحظ در کتاب الحیوا: مجاز. ٢

إنَِّ الَّذیِنَ یأَکْلُوُنَ « شریفۀاو آیات . پردازدمیدر قرآن » کلأ« واژۀکاربرد مجازی 
- را از مصادیق مجاز و تشبیه ذکر می ٣ »لِلسُّحتِْ أکََّالوُنَ«و٢»ظلُْماً  یأَموْالَ الْیَتام
خورید، حال آنکه شود که اموال حرام را میبه آنان گفته می« : گویدکند و می

های ابریشمی ممکن است آنان با آن اموال، انواع شراب نوشیده باشند یا لباس
ف خوردن مرکبی سوار شده باشند، و یک درهم از آن را هم صر آنهاپوشیده یا با 
نیز  ٤»إنَِّما یأَکْلُوُنَ فِي بطُوُنِهمِْ ناراً«شریفه یعنی آیۀو بخش دیگر . نکرده باشند

  ٥».مجاز دیگری است
به اعتقاد جاحظ سخنوری آن است که : مطابقت کلام با مقتضای حال. ٣

. الفاظی زیبا، شیرین، فاخر و روان با معانی روشن و نزدیک به ذهن داشته باشی
مخاطبان تو از خواص هستند الفاظ و معانی تو نزد خواص، و اگر از عوام  یعنی اگر

معنایی که مربوط به خواص است به . هستند در نزد عوام شناخته شده باشد
ارزش خودی خود منزلتی ندارد و معنایی که از آن عوام است به خودی خود بی
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مقتضای حال و  شرافت معنا به آن است که درست و سودمند و مطابق با. نیست
الَّذینَ قالوُا إنَِّ اللَّهَ عَهدَِ إِلَینْا أَلاَّ نؤُْمنَِ  « شریفۀ آیۀ بارۀوی در  ١.مقام به کار رود

خداوند با آنان مطابق با زبان « : گویدمی ٢» یأَْتِیَنا بقِرُْبانٍ تأَکْلُُهُ النَّار یلرَِسوُلٍ حتََّ
را به » لکلّ مقام مقال«ارها عبارت وی در کتاب الحیوان ب ٣».خودشان سخن گفت

  .کار برده است
از نظر جاحظ ایجاز تنها کوتاهی و کمی الفاظ نیست، : ایجاز و اطناب. ٤

او ممکن  عقیدۀبه . بلکه برابری دقیق الفاظ با معانی مورد نظر بدون زیادت است
آنجا به است بابی از سخن، طوماری بطلبد امّا باز هم موجز باشد، گوینده باید تا 

حذف و اختصار بپردازد که به اغلاق و پیچیدگی در فهم کلام نینجامد که موجب 
اطناب نیز این است که بلندی و درازی سخن  بارۀنظر او در  ٤.تکرار در کلام گردد

فی نفسه موجب اطناب نیست، زیرا ممکن است کلامی در عین تفصیل، موجز 
آنچه از نظر جاحظ صحیح . شدباشد و برعکس سخنی کوتاه دارای اطناب با

وی . شود این است که ایجاز و اطناب باید مناسب مقام سخن باشدمحسوب می
 ٥»  لا یُصدََّعوُنَ عنَْها وَ لا یُنزْفِوُنَ « شریفۀ آیۀ» من ایجاز القرآن«در بحثی با عنوان 

ر قرآن ذکر ای برای ایجاز دنمونه ٦» لا مقَطْوُعَةٍ وَ لا ممَْنوُعَةٍ « شریفۀ آیۀو  ٥»
  .سخن گفته شد آنهاکه پیش از این از  ٧.کرده است

. توان معین کردبه اعتقاد جاحظ برای تکرار حدّ خاصی نمی:  تکرار. ٥
خداوند عزّ و «: گویداو می. میزان تکرار از نظر او به حال شنوندگان بستگی دارد

و ثمود را ذکر  جلّ بارها داستان موسی، هود، هارون، شعیب، ابراهیم، لوط، عاد
کرده است و همچنین به کرّات از بهشت و دوزخ و امور دیگر سخن گفته است، 

 بیشترها از عرب و عجم هستند و امت همۀحال با توجه به اینکه مخاطبان قرآن 
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ها را در قرآن عیب ام که کسی تکرار قصّهامّا ندیده. آنان غافل و معاند هستند
ی تکرار الفاظ و معانی را در قرآن ضعف کلام آن ام که خطیببشمارد و نشنیده

  ١».بپندارد
مباحثی که از جاحظ مطرح شد اگر با مباحث ابوعبیده و فرّاء مقایسه گردد 

جاحظ نخستین کسی . شودار پیشرفت مباحث بلاغی آشکار میکردبه خوبی 
ن ولی او نیز در تعریف و بیا. گویداست که به تفصیل از مبانی بلاغت سخن می

به عبارتی . کندحدود اصطلاحات، دقیق نیست و صور بیانی را با هم خلط می
های خود را در قالب قوانین و قواعدی که دارای تعریفاتی روشن و جاحظ دیدگاه

امّا شواهدی که او آورد سرمشق روشنی شد برای . دقیق باشد ارائه نکرده است
  .کسانی که پس از او به علوم بلاغت پرداختند

حظ طلایه دار سبکی در ادبیات عرب است که اساس آن از همه چیز جا
او نمادی از این سبک » الحیوان«و » البیان و التبیین«دو کتاب . سخن گفتن است

وی شخصیتی است که از انواع معارف روزگار خود آگاه بود، از قرآن و علوم . است
مطلع بود و علاوه آن، حدیث، مذاهب کلامی، شعر جاهلی، ادب عربی و اسلامی 

نگاهی به آثاری که . بر آن از علوم یونانی مانند طبیعیات، نفسانیات آگاهی داشت
-از میان کتاب ٢.سازدابن ندیم از او نام برده است این نظر را به خوبی روشن می

های المعارفی هستند که در آن از رشتههای او دو کتاب یاد شده به مانند دائرة
صر مطالبی در بر دارند و از جمله مسائل بلاغی که در میان مختلف دانش آن ع

گذاری کرد رسد منشأ سبکی که جاحظ پایهبه نظر می. دیگر مسائل پراکنده است
در روزگار جاحظ بین . تعریفی است که از  ادیب در این دوره ارائه شده است

اگر سر «: یدگوقتیبه از شاگردان جاحظ میابن. خصص با ادیب تفاوت بوده استمت
خواهی ادیب از علم مطالعه کن و اگر می ۀآن داری که عالم گردی، در یک رشت
  ٣».گردی، از هر چیز بهترین آن را فرا گیر
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در دو کتاب ادب الکاتب و عیون ) ق٢٧٦م(این سبک توسط ابن قتیبه
در مجالس دنبال شد و ) ق٢٩١م(در کتاب الکامل و ثعلب) ق٢٨٥م(الاخبار، مبرّد

از . ها جستجو کردوان برخی از مباحث بلاغی را در لابلای مباحث این کتابتمی
. میان این دانشمندان به نقش ابن قتیبه در پیدایش علم بلاغت خواهیم پرداخت

ثانیاً هیچ یک از . وجه این انتخاب آن است که اولاً تقدم زمانی بر دیگران دارد
ثالثاً از این . اندمسائل بلاغی نپرداختهاینان به اندازه این شخصیت ادبی به بحث از 

به جای مانده که در آن » تأویل مشکل القرآن«دانشمند فرزانه اثری با عنوان 
اتصال بین جاحظ و  ۀهای مبسوطی در مباحث بلاغی دارد و باید آن را حلقبحث

  .ابن معتز دانست» البدیع«اولین اثر بلاغی یعنی کتاب 
  

  )ق٢٧٦م(ابن قتیبه. ٣-٩
امّا . های بلاغی سخن گفته استهای مختلف خویش از بحثبن قتیبه در کتابا

آورده » تأویل مشکل القرآن«بلاغت در کتاب  ۀهای اصلی خود را در زمیندیدگاه
ابن قتیبه این کتاب را در ردّ منکران بلاغت قرآن نگاشت و در آن از اعجاز . است

تألیف  ۀانگیز بارۀدر. کندبحث می بیانی و اسلوب قرآن و فنون لغوی و بلاغی آن
کتاب خدا مورد اعتراض و طعن ملحدان قرار گرفت و آنان در مورد « : گویدآن می

آن سخنانی لغو و بیهوده بر زبان راندند و با درک ناقص، چشمان بی بصیرت و 
ءَ الفِْتْنةَِ وَ تشَابَهَ مِنهُْ ابْتِغا ماَفَیتََّبعِوُنَ «  شریفۀ آیۀمعیوب خود به مصداق  ۀاندیش

از پی آیات متشابه رفته تا با تأویل کردن آن، در دین فتنه انگیزی  ١»  ابْتِغاءَ تأَوْیلهِ
کرده و ایجاد شبهه کنند و به این ترتیب کلام را از مواضع خود تحریف و از مسیر 

اند که در قرآن تناقض، استحاله، لحن، آنان قضاوت کرده. حقیقی منحرف نمایند
اند که چه بسا افراد ضعیف و ظمی و اختلاف است و به عللی توسّل جستهبی ن

شود و در ها میها و اندیشهایجاد شبهه در دل آیۀدهد و مناآگاه را فریب می
حال آنکه اگر بیان و تأویل آنان درست بود، . کندها شک و تردید ایجاد میسینه

گرفتند که در زمان رسول کسانی پیشی می آنهابر بدگویی و طعن مورد نظر 
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برایشان همیشه به قرآن ) ص(زیستند، کسانی که رسول خدامی) ص(خدا
شمارد و در نبوت خود و دلیل صدق گفتارش می ۀکرد و آن را نشاناستدلال می

آنانی که خودشان از فصیحان، . مواضعی از قرآن ایشان را به تحدّی فرا خواند
مردم به قاطعیت زبان، قدرت  همۀدر میان  بلیغان، خطیبان و شاعران بودند و

با این همه از سخن ... در کلام و خرد و اصالت اندیشه شهرت داشتند ۀمبارز
. باشند مانند طاعنان بر قرآن عیبجویی کرده آنهاآید که خدواند و روایات بر نمی

 از این رو بر آن شدم تا ساحت مقدّس کتاب خدا را از این عیوب که به آن نسبت
  ١».دهند مبراّ سازممی

کتاب تأویل مشکل القرآن نخست به بحث کلی از  مقدمۀابن قتیبه در 
کند که آنچنان از استحکام پردازد و آن را کتابی معرفی میویژگی بلاغی قرآن می

برخوردار است که نه تنها در زمان نزول که در هیچ زمانی قابل بطلان نیست و با 
بازان و معاندان را قطع که در آن است، طمع نیرنگاعجاز تألیف و نظم خاصی 

. ترین الفاظ و عبارات بیان کرده استزیرا در قرآن معانی بسیار را در کوتاه. کرد
آورد، در ابن قتیبه برای اثبات مدعای خود نیز شواهدی از آیات قرآن را می

ز زمین یاد در سخن خداوند تعالی آن گاه که ا« : گویدموردی از شواهد چنین می
تأمل و تعمق کن و ببین چگونه دو  ٢»أَخرْجََ مِنْها ماءَها وَ مرَعْاها «: کرد و فرمود

از قبیل قوت انسان و غذای . روید دلالت داردکلمه بر تمام آنچه از زمین می
ها و خرما و هیزم، برگ درختان و لباس، آتش و ها و درختان، دانهحیوان، علف

مَتاعاً لَکمُْ وَ  « شریفۀ آیۀصدش را از امور یاد شده با آنگاه خداوند ق. نمک
    ٤».کندبیان می ٣»لأِنَْعامِکمُْ

وی پس از آن از سخنوری عرب و وجوه بیانی در کلام آنان سخن گفته و به 
های نازل شده پردازد که قرآن با استفاده از تمام این روشبیان این مطلب می

نبوت  ۀقرآن به همین جهت است که علامت و نشانگیرد که آنگاه نتیجه می. است
                                                      

 .٢٣ابن قتیبه؛ تأویل مشکل القرآن،ص. ١
 .آورد و از آن آب و چراگاهش را بیرون: یعنی. ٣١/النازعات. ٢
 . گیری شما و چهارپایانتان است همه اینها برای بهره: یعنی. ٣٣/و النازعات٣
 .١٢ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص. ٤



 

 

هر پیامبری از اموری قرار داده شده که  ۀباشد، زیرا علامت و نشانمی) ص(پیامبر
مانند شکافتن دریا، ید بیضاء، عصا و . های زمان بعثت آنان باشدمشابه پدیده

 )ع(شکافته شدن سنگ و جاری شدن آب گوارا در بیابان بی آب که نشان موسی
در زمانی که علم ) ع(و نشان عیسی. و مطابق با زمانی است که سحر رواج داشت

پزشکی رونق داشت زنده کردن مردگان، آفرینش پرنده از گِل، شفا دادن کوری و 
قرآن را نشان صدق مدعا قرار داد که اگر ) ص(و برای محمد. پیسی مادرزاد بود

  ١.توانندمیانس و جن جمع شوند تا همانند آن را بیاورند ن
شود به اعتقاد او وجه اعجاز قرآن در چنانکه از سخنان ابن قتیبه آشکار می

تواند قرآن را درک کند که سخنان گوناگون عرب و بلاغت آن است و کسی می
های عرب در از این روی است که به بیان ویژگی. کاربرد و روش آن را بداند ۀطریق

از آنچه او در . پردازدربرد مجاز در کلام میسخنوری و توان آنان در گستردگی کا
  :شودهای زیر استنباط میاین باره گفته ویژگی

- عرب گاهی به منظور اختصار سخن را کوتاه می: تفنّن در کلام . ١
گاهی ). اطناب(پردازدگاهی برای فهماندن مطلب به درازگویی می). ایجاز(کند

زمانی معانی را برای پوشیده ماندن از  ).تکرار(کندبرای تأکید، سخن را تکرار می
کند و از گاهی به برخی چیزها اشاره می). رمز(داردبخشی شنوندگان مخفی می

  ).کنایه(کندبعضی به کنایه یاد می
عرب در سخن گفتن به حال و : سخن گفتن به مقتضای حال و مقام. ٢

  ).معانی(ارزش محفل و کثرت جمعیت و اهمیّت موقعیت توجه دارد
تفاوت  آیۀگاهی ممکن است حالات اعراب م: ساختار جمله و إعراب آن. ٣

مانند عبارت . بین دو کلام گردد و با آنکه الفاظ یکی است معانی متفاوت شود
قاتل با تنوین باشد بر قاتل بودن برادر دلالت ندارد  کلمۀکه اگر » هذَا قاتلٌ أخی«

بنا . بر قاتل بودن او دلالت دارد و اگر بدون تنوین و به صورت مضاف خوانده شود
-بر این عرب به نقش اعراب در فهم توجه ویژه داد و آن را زیور کلام خود می

  ).اسناد.(شمارد
                                                      

 .١٧همان، ص. ١



 

 

عرب گاهی بین دو معنای نزدیک به هم با تغییر : فصاحت در کلمه. ٤
که کلمه اول به معنای » قَبض«و » قَبص«مانند . گذاردحرفی از آن کلمه فرق می

و . ن چیزی با سر انگشتان  و کلمه دوم به معنای گرفتن با کف دست استگرفت
که اولی به معنای کسی است که احساس سردی کند و » خَرصِ«و » خصَِر«مانند 

  .دومی زمانی است که سرما با گرسنگی همراه باشد
-ای که دارای معانی متعدد است، کلمهگاهی عرب برای هر معنایی از کلمه

، برای »مُبطََّن«برای فرد میان باریک » بطن« کلمۀکند، چنانکه از ای مشتق می
، برای کسی که از پرخوری »بطین«کسی که شکمش مادرزادی بزرگ است

و برای کسی که شکمش » بطَِن« ،  برای بسیار پرخور»مِبطان«شکمش بزرگ شده 
  .مشتق شده است» مَبطون«معلول است

دارای شعر است که آن را با وزن،  عرب: حسن نظم و هماهنگی در کلام. ٥
ای در ای که جابجایی کلمهکند، به گونهقافیه، حسن نظم و بسیار آراسته بیان می

  .شودآن موجب اخلال در معنا می
کند و معنای آن عرب در سخنانش از مجاز استفاده می: کاربرد مجاز. ٦

قلب، تقدیم و  در سخن عرب استعاره، تمثیل،. های سخن و مآخذ آن استشیوه
. و افصاح، کنایه و ایضاح وجود دارد ١تأخیر، حذف و تکرار، اخفاء و اظهار، تعریض

گاه مخاطب واحد را به صیغه جمع، مخاطب جمع را به صیغه واحد و گاهی نیز 
زمانی از لفظ خاص معنای . کندمخاطب واحد و جمع را به صیغه مثنّا خطاب می

   ٢.کندمعنای خاص اراده میعام و زمانی دیگر از لفظ عام 
کند که قرآن با استفاده از تمام این کتاب تصریح می مقدمۀوی در پایان 

هایی از کتاب از برخی مباحث بلاغی که ها نازل شده است و سپس در بابروش
اند به تفصیل سخن ملحدان با تمسک به آن برداشتی غیر واقعی از قرآن داشته

  :پردازیممی آنهابیان گوید که به اختصار به می

                                                      
 .به معنای گوشه و کنایه زدن است، یعنی اشاره کردن به جانبی و ارادة جانبی دیگر: تعریض. ١
 .٢٢-١٧داشت آزاد از صصابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، بر: نک. ٢



 

 

ابن قتیبه در تعریف مجاز نسبت به ابوعبیده گامی فراتر رفته و : مجاز. ١
های سخن و او مجاز را به شیوه. صرفاً آن را به معنای تفسیر و تأویل ندانسته است

بینیم وقتی از آیاتی که برخی به آن مآخذ آن معنا کرده است و از این رو می
گوید، به بیان معنایی غیر از معنای اند سخن میاهه رفتهتمسک جسته و به بیر

توان گفت که مراد از مجاز امّا به صراحت نمی. کندلغوی کلمه در آیه اشاره می
 آیۀ بارۀبرای مثال او در بحث مجاز در . نزد ابن قتیبه در مقابل حقیقت است

که امر و فرمان خداوند بر  ١»عینَ ائْتِیا طوَْعاً أَوْ کرَهْاً قالتَا أتََینْا طائِ«  شریفۀ
که نه خدا با آنان : انددر معنای آیه گفته« : گویدآفرینش آسمان و زمین است می

چگونه ممکن است خداوند . سخن گفت و نه آسمان و زمین سخن گفتند
و به  آنهامعدومی را مخاطب قرار دهد، معنای این عبارت امر و فرمان بر ایجاد 

   ٢».توجود آمدنشان اس
در سخن گفتن آسمان و زمین «: دهدابن قتیبه در رد این برداشت از آیه پاسخ می

ها، دستان و پاها چه اشکالی است، و حال آنکه خداوند تبارک و تعالی پوست بدن
کند ها و پرندگان را به تسبیح گفتن مسخر میآورد و کوهرا به سخن گفتن در می

الطَّیرَْ وَ *  الْجِبالَ معََهُ یسَُبِّحنَْ بِالعْشَِيِّ وَ الإِْشرْاقِ إنَِّا سَخَّرنَْا «فرمایدو می
یعنی با او  ٤»یا جبِالُ أَوِّبِي معََهُ وَ الطَّیرَْ« : فرمایدنیز می و ٣»مَحشْوُرَةً کلٌُّ لَهُ أَوَّابٌ 

  ٥».تسبیح کنید
«  یفۀشر آیۀشود، برای که از فحوای کلام ابن قتیبه برداشت می همان گونه

دو تفسیر بیان شده است، تفسیر اول که » ائْتِیا طوَْعاً أوَْ کرَْهاً قالَتا أتََینْا طائعِینَ 
سخن گفتن » قال و قالتا«ابن قتیبه آن را نپذیرفته این است که مراد از فعل 

نیست و مراد امر بر ایجاد و آفرینش از سوی خداوند تعالی و اطاعت و پذیرش از 

                                                      
ما از روی «: آنها گفتند» !، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه)و شکل گیرید(به وجود آیید : یعنی. ١١/فصلت. ١

 )گیریم و شکل می(آییم  طاعت می
 .٧١ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص. ٢
پرندگان  )١٨! (گفتند گاه با او تسبیح میها را مسخّر او ساختیم که هر شامگاه و صبح ما کوه: یعنی. ١٩و١٨/ص.٣

 !کننده به سوی او بودند و همه اینها بازگشت) تا همراه او تسبیح خدا گویند(را نیز دسته جمعی مسخّر او کردیم 
 .آواز شوید با او هم! ها و ای پرندگان ای کوه: یعنی. ١٠/سبأ. ٤
 .٧٥ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص. ٥



 

 

قال و «معنای دوم مختار ابن قتیبه است که مراد از فعل . ستآسمان و زمین ا
ابن قتیبه در اینجا به . همان سخن گفتن است و آیه نیاز به تأویل ندارد» قالتا

بحث از معنای حقیقی و مجازی نپرداخته و منظورش تفسیر آیه و پاسخ مفسران 
  .ان او به دست آوردتوان حقیقت و مجاز را از بیامّا به نحوی ظریف می. دیگر است

ای متداول در کلام عرب است و از نظر ابن قتیبه استعاره شیوه: استعاره. ٢
سببیّت یا مجاورت یا شباهت وجود داشته  ۀآنان هنگامی که بین دو کلمه علاق

چنانکه عرب وقتی زمین گیاه برویاند . دهندباشد، یکی را به جای دیگری قرار می
ضَحِکَت الأرضُ، یعنی زمین : گویدن آشکار گردد میها در آها و شکوفهو گل
چرا که زمین در این حالت مانند فرد خندانی است که دندانش آشکار . خندید
کند، مثلاً یکی از موارد او برای استعاره شواهد بسیاری از قرآن ذکر می ١.شده

گفته اساس این  دانسته و ٢»قٍیوَمَْ یُکشْفَُ عنَْ سا« شریفۀ آیۀاستعاره در قرآن را 
استعاره آن است که هرگاه کار مهمی برای انسان پیش آید که لازم باشد به 

» ساق« کلمۀبنا بر این . زندسختی بیفتد وجدیّت کند، آستین خود را بالا می
وَ «و  ٤»وَ لا یظُلْمَوُنَ فتَیلاً« شریفۀ آیۀاستعاره  ۀو از مقول ٣.استعاره از سختی است

» نقیر«خرماست و  ۀیعنی آنچه که در شکاف دان» فتیل«. است ٥»قیراًلا یظُلْمَوُنَ نَ
مراد از این کلمات مقدار اندک . به معنای چیزی است که پشت هسته خرماست

گاهی  ٦.شوداست و منظور آیه این است که به هیچ وجه به آنان اندکی ظلم نمی
فمَِنهُْمْ  «شریفۀ آیۀند مان. دهدگانه را توضیح میهای سهنیز در شواهد وجه علاقه

داند و از آنجا که نذر سبب کشته را به معنای نذر می» نحَب«که  ٧»  نحَْبَه  یمَنْ قضَ
  ٨.گرفته است» اَجَل«کشته شدن آنان شد، آن را استعاره از 

                                                      
  .٨٨همان، ص. ١
 .گردد برهنه می) از وحشت(روزی را که ساق پاها ) به خاطر بیاورید(: یعنی. ٤٢/القلم. ٢
 .٨٩همان، ص. ٣
 .٤٩/النساء. ٤
 .١٢٤/النساء. ٥
 .٩٠همان،ص. ٦
 .بعضی پیمان خود را به آخر بردند: یعنی . ٢٣/الاحزاب. ٧
 .١١٧همان،ص. ٨



 

 

ابن قتیبه از مقلوب سه معنا کرده است، دو معنای آن مربوط به : مقلوب. ٣
  .  دگرگونی در ساختار جمله است لفظ است و یک معنای آن مربوط به

مانند آنکه . معنای اول آن است که چیزی بر ضدّ صفت خودش وصف شود
. به کسی که جاهل است گفته شود عاقل یا به سیاه حبشی، ابوالبیضاء گفته شود

برای فال بد یا خوب زدن، برای مبالغه : هدف از این قلب را سه چیز دانسته است
إنَِّکَ لأَنَتَْ الْحَلیمُ  « شریفۀ آیۀاین نمونه از مقلوب در . زاءدر توصیف و برای استه

-است که قوم شعیب از روی تمسخر او را بردبار و رشید خطاب کرده ١»الرَّشیدُ 
 یاین کلام را از رو: ز ابن عباس نقل شده که گفته استا «: گویدطبرسی می ٢.اند
   ٣».یتو سفیه و نادان هست تمسخر و استهزاء گفتند و منظورشان این بود که یرو

داند که دو شیء متضاد با یک نام معنای دوم از مقلوب را ابن قتیبه آن می
-چنانکه خداوند تعالی می. از اضداد استکه » صریم« کلمۀمانند . خوانده شود

اینکه شب موقع  یبرایعنی مانند سیاهی شب،  ٤»فأََصْبَحتَْ کَالصَّریمِ «: فرماید
 آیۀو مانند  ٥.گرددشود، و روز هنگام آمدن شب زایل ميمي یآمدن روز سپر

» فوق«که لفظ  ٦» أَنْ یَضرْبَِ مثََلاً ما بعَوُضَةً فَما فوَقَْها  إِنَّ اللَّهَ لا یسَْتحَْیي « شریفۀ
  ٧.به کار رفته است» دون«در معنای » فوق«

 معنای سومی که ابن قتیبه از مقلوب بیان کرده معادل بحث تقدیم و تأخیر
که یکی از انواع قلب آن است که  بیان کرده ین گونهدر جملات است و آن را بد

شود اول بیاید و آنچه معنایش در اول روشن آنچه معنایش در تأخیر روشن می

                                                      
 .٨٧/هود. ١
 .١١٨همان، ص. ٢
 .٥/٢٨٦طبرسی، . ٣
 .و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد: یعنی. ٢٠/لمالق. ٤
 .١١٩همان،ص. ٥
پشه، و حتی کمتر از آن، مثال بزند شرم ) به موجودات ظاهرا کوچکی مانند(خداوند از این که : یعنی. ٢٦/القره. ٦

 .کند نمی
 .١٢١همان، ص. ٧



 

 

که مراد  ١»نفَسِْهِ بَصِیرَةٌ   یبلَِ الإْنِسْانُ علَ«  شریفۀ آیۀمانند . شود مؤخر بیایدمی
  ٢.دهندیعنی جوارح علیه او شهادت می. است» صیرةالإنسان من نفسه ب یبل عل«

قتیبه از آن تعبیر به حذف و اختصار  آنچه ابن): ایجاز(حذف و اختصار. ٣
کرده است، همانند آن چیزی است که ابوعبیده در مجاز القرآن نام گذاری کرده 

ار بود و مراد از آن ایجاز حذف و قصر است که رمّانی در قرن چهارم برای اولین ب
  :انواعی که ابن قتیبه در تأویل مشکل القرآن آورده عبارت است از. آن را بیان کرد

مانند سخن : الیه به جای آنحذف مضاف و جایگزین کردن مضاف. ١
قلُوُبِهمُِ   وَ أُشرْبِوُا في« شریفۀ آیۀو مانند  ٣»وَ سئْلَِ القْرَْیَة «خداوند عزّ و جلّ 

  ٥.جایگزین آن شده است» العجل«ذف شده و ح» حبّ« کلمۀکه  ٤» العِْجلْ
باشد و فعل برای ذکر فعل برای دو چیز در حالی که برای یکی از آن دو . ٢

« که مراد  ٦» فأََجمْعِوُا أَمرْکَمُْ وَ شرَُکاءکَمُ« شریفۀ آیۀمانند : دیگری حذف گردد
  ٧.است» ادعوا شرکائکم

طب از آن یا وجود حذف جواب از کلام  به سبب علم و آگاهی مخا. ٣
وَ لوَْ أَنَّ قرُْآناً  « شریفۀ آیۀمانند : چیزی که در ادامه سخن بر آن دلالت کند

که  ٨»بلَْ للَِّهِ الأَْمرُْ جمَِیعاً  یسُیِّرَتْ بهِِ الجْبِالُ أَوْ قطُِّعتَْ بِهِ الأْرَضُْ أَوْ کلُِّمَ بِهِ المْوَْت
وَ النَّاشطَِاتِ * وَ النَّازِعَاتِ غرَقًْا « شریفۀو مانند آیات  ٩.جواب شرط محذوف است

که بعد از آن  ١٠» فَالمُْدبَِّراَتِ أَمرْاً* فَالسَّابقَِاتِ سَبقًْا* وَ السَّابِحَاتِ سَبحًْا* نشَطًْا

                                                      
 .١٤/القیامت. ١
 .١٢٢همان، ص. ٢
 ٨٢/یوسف.  ٣
 .٩٣/البقره. ٤
 .١٣٣همان، ص. ٥
 .فکر خود، و قدرت معبودهایتان را جمع کنید: یعنی. ٧١/یونس. ٦
 .١٣٥همان، ص. ٧
ها به حرکت درآیند یا زمینها قطعه قطعه شوند، یا بوسیله آن با مردگان  اگر بوسیله قرآن، کوه: یعنی. ٣١/الرعد. ٨

 . یار خداستولی همه کارها در اخت!) باز هم ایمان نخواهند آورد(سخن گفته شود، 
 .١٣٦همان، ص. ٩

و فرشتگانی *کشند، برمی) جان مجرمان را بشدتّ از بدنهایشان(سوگند به فرشتگانی که : یعنی. ٥-١/النازعات. ١٠
با سرعت ) در اجرای فرمان الهی(و سوگند به فرشتگانی که *سازند،  را با مدارا و نشاط جدا می) مؤمنان روح(که 

 ! کنند و آنها که امور را تدبیر می* گیرند،  کدیگر سبقت میو سپس بر ی*کنند،  حرکت می



 

 

 نو جواب ذکر نشده است زیرا کلام بر آ ١»یوَمَْ ترَجْفُُ الرَّاجفَِة «گفته شده است 
  ٢.کذا و کذا لَتُبعَثُنَّ النّازعاتو : لی فرموده استگویی خداوند تعا. دلالت دارد

وَ إذِْ یرَفَْعُ إبِرْاهیمُ  « شریفۀ آیۀمانند : حذف یک کلمه یا دو کلمه از کلام. ٤
» یقولان ربّنا تقبّل منّا«که مراد  ٣»القْوَاعِدَ منَِ الْبَیتِْ وَ إِسمْاعیلُ ربََّنا تقََبَّلْ مِنَّا

  .است
تَاللَّهِ تفَْتؤَاُ  « شریفۀ آیۀمانند : از کلام با حفظ معنای آن» لا«حذف لفظ . ٥

  ٥.تذکر یوسف است) لا تزال(که مراد لا تفتؤ ٤» تَذکْرُُ یوُسفُ
: مختصر کردن کلام با آوردن ضمیر به جای اسمی که ذکر نشده است. ٦
  ٧»کادَتْ لتَُبْديِ بِهِ إنِْ« و مانند . یعنی بالوادی ٦»فأََثرَْنَ بهِِ نقَْعاً « شریفۀ آیۀمانند 

  ٩.است ٨»وَ النَّهارِ إِذا جلََّاها«و مانند . یي بموسیعن
قوَْمَهُ سَبعِْینَ   یوَ اختْارَ موُس «مانند سخن خداوند سبحان: حذف صفات. ٧
  ١١.است» اختار منهم«که مراد  ١٠» رَجُلا

ان دو بحث تکرار در قرآن به بی ابن قتیبه در: تکرار و زیادت در کلام. ٤
در قرآن است و دیگری  هاانپردازد؛ موضوع اول تکرار قصص و داستموضوع می

آنچه که از این دو موضوع به بحث ما مربوط . تکرار کلمات و عبارات در قرآن است
است بخش دوم سخن ابن قتیبه است که در آن به اسلوب زبان عربی و فنون آن 

از این گفتیم که قرآن به زبان قوم  پیش«: گویدوی در این باره می. تعلق دارد
از جمله اسلوب بیانی عرب آن است که برای . عرب و بر روش آنان نازل شده است

                                                      
 .آورد های وحشتناك همه چیز را به لرزه درمی آن روز که زلزله: یعنی. ٦/النازعات. ١
 .١٤٢همان، ص. ٢
بردند،  را بالا می) کعبه(های خانه  هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، پایه) نیز به یاد آورید(و : یعنی. ١٢٧/البقره. ٣

 از ما بپذیر! پروردگارا«:) گفتند ومی(
 .٨٥/یوسف. ٤
 .١٤٢همان، ص. ٥
 .که گرد و غبار به هر سو پراکندند: یعنی. ٤/العادیا. ٦
 .نزدیک بود مطلب را افشا کند: یعنی ١٠/القصص. ٧
 .و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد: یعنی. ٣/الشمس. ٨
 .١٤٣همان، ص. ٩

 .١٥٥/فالاعرا. ١٠
 .١٤٥همان، ص. ١١



 

 

که به  همان گونهکند، تأکید و فهماندن سخن به مخاطبان از تکرار  استفاده می
گیری متکلم و خطیب زیرا بهره. کندمنظور تخفیف و ایجاز، سخن را مختصر می

 ١».مختلف سخن و تنوع در کلام از به کارگیری یک روش و فن بهتر استاز فنون 
او سپس با . ابن قتیبه هدف از تکرار، تأکید سخن است عقیدۀپس بنا بر  ١».است

-می آنهاذکر شواهد بسیاری از آیات قرآن به تبیین دلایل تکرار جملات و کلمات 
 ۀدر سور » لاءِ ربَِّکُما تکَُذِّبانفَبأِيَِّ آ « شریفۀ آیۀاز جمله این شواهد تکرار . پردازد

های خویش را خداوند در این سوره نعمت«: گویدآن می بارۀالرحمن است که در 
بر شمرده و آلاء خود را به بندگانش تذکر داده و آنان را بر قدرت و لطف بی 

خداوند پس از هر نعمت و لطفی که . کرانش نسبت به مخلوقات یاد آور شده است
های او شوند و شریفه را آورده است تا بندگان متوجه نعمت آیۀند این کوصف می

   ٢».ها اقرار گیرداز آنان نسبت به آن نعمت
زیباتر و نیکوتر از تصریح و وضوح در  ابن قتیبه کنایه را: کنایه و تعریض. ٦

از این جهت عرب کسی را که در هر موردی به صراحت سخن . داندکلام می
تنها آدم بد کنایه » لاَ یحُْسِنُ التَّعْرِیضَ إلاَ ثَلْباً«: رده و گفته استبگوید نکوهش ک
وی سپس مواردی از کنایه و تعریض در قرآن را ذکر . شماردزدن را نیکو نمی

لا  «کندای که خداوند متعال از قول موسی حکایت میشریفه آیۀمانند . کندمی
که موسی فراموش نکرده بود و این سخن از و روایت شده  ٣» تؤُاخِذنْيِ بِما نسَِیتُ

  ٤.نوع کنایه است
بسیاری در این باب  ابن قتیبه انواع: باب مخالفت ظاهر لفظ با معنای آن. ٧
آورد که به دلیل اهمیت کند و شواهد متعددی از قرآن برای هر نوع میذکر می

  :پردازیممی آنهابه اختصار به  آنها
  ٥.» قُتلَِ الإْنِسْانُ ما أکَفْرَهَ « شریفۀ آیۀ مانند: دعا به قصد نکوهش. ١

                                                      
 .١٤٩همان، ص. ١
 .١٥٢همان، ص. ٢
 .٧٣/الکهف. ٣
 .١٦٥همان، ص. ٤
  . مرگ بر این انسان، چقدر کافر و ناسپاس است: یعنی. ١٧/عبس. ٥



 

 

فمَنَِ  « شریفۀ آیۀمانند : بیان جزای فعل با لفظ آن و تفاوت در معنا. ٢
که عدوان اول ظلم و ستم  ١»  علَیَْکمُ  یعلََیْکمُْ فَاعْتَدُوا علََیهِْ بمِِثلِْ ماَ اعْتدَ  یاعْتَد

ست هر چند هر دو از یک ریشه و عدوان دوم کیفر کار است و کیفر ظلم نی
  .هستند
أَ أنَتَْ قلُتَْ للِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي  « آیۀمانند : استفهام در معنای تقریر. ٣

  ٢»إِلهَینِْ منِْ دوُنِ اللَّهِ 
عنَِ النَّبإَِ *  عمََّ یَتسََاءَلوُنَ « شریفۀ آیۀمانند : استفهام در معنای تعجب. ٤
  .کنندای محمد از چه چیز از یکدیگر سؤال می: گفته استگویی  ٣»  العْظَِیم
أَ تأَْتوُنَ الذُّکرْانَ منَِ « شریفۀ آیۀمانند : توبیخدر معنای استفهام . ٥
  ٤.»الْعالمَِینَ
  ٥.» اعمْلَوُا ما شئِتْمُْ « شریفۀ آیۀمانند : امر در معنای تهدید. ٦
  ٦.»هِدُوا ذوَيَْ عَدلٍْ مِنْکمُْوَ أشَْ « شریفۀ آیۀمانند : امر در معنای تأدیب. ٧
فإَِذا قُضِیتَِ الصَّلاةُ فَانْتشَرِوُا فِي « شریفۀ آیۀمانند : امر در معنای اباحه. ٨
  ٧.»الأْرَضِْ

  ٨.»و أقَِیموُا الصَّلاة « شریفۀ آیۀمانند : امر در معنای وجوب. ٩
که  ٩» المْسُلْمِِینوَ أنََا أَوَّلُ  « شریفۀ آیۀمانند : لفظ عام در معنای خاص. ١٠

  .اند و مراد اهل زمان آن بزرگوار استانبیاء بوده) ص(قبل از پیامبر
إنَِّ الَّذِینَ « شریفۀ آیۀمانند : لفظ جمع در معنای یک یا دو نفر. ١١

  .که از قتاده نقل شده یک نفر بوده است ١٠»  یُنادُونکََ منِْ ورَاءِ الْحُجرُات

                                                      
 .هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدیّ کنید: یعنی. ١٩٤/البقره. ١
 .که من و مادرم را بعنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید آیا تو به مردم گفتی«: یعنی. ١١٦/المائده. ٢
 .٢و١/النباء. ٣
 .روید آیا در میان جهانیان، شما به سراغ جنس ذکور می: یعنی. ١٦٥/الشعراء. ٤
 .٤٠/فصلت. ٥
 .٢/الطلاق. ٦
 .١٠/الجمعه. ٧
 .٧٢/الانعام. ٨
 .١٦٣/الانعام. ٩

 .٤/الحجرات. ١٠



 

 

 ١»وَ حسَنَُ أُولئکَِ رفَِیقاً« شریفۀ آیۀمانند : لفظ مفرد در معنای جمع. ١٢
  .است رفقاءکه مراد 
وَ المَْلائِکَةُ بعَْدَ ذلکَِ « شریفۀ آیۀمانند : : توصیف جمع با صفت مفرد. ١٣

  ٢.»ظَهِیرٌ
  .شاهد از آیات قرآن ذکر نکرده است: : توصیف مفرد با صفت جمع. ١٤
إِذا کُنْتمُْ فيِ الفْلُْکِ وَ  یحَتَّ« فۀشری آیۀمانند : التفات از خطاب به غایب. ١٥

  ٣.»جرََینَْ بِهمِْ برِیِحٍ طَیِّبةٍَ وَ فرَحِوُا بِها
وَ اللَّهُ الَّذيِ أرَْسلََ « شریفۀ آیۀمانند : فعل ماضی در معنای مضارع. ١٦

   .تاس» فنسوقه« که به معنای  ٤»بلََدٍ مَیِّتٍ  یالرِّیاحَ فتَُثِیرُ سحَاباً فسَقُنْاهُ إِل
أَ وَ لمَْ یرََواْ أنََّا جعَلَْنا « شریفۀ آیۀمانند : اسم فاعل در معنای اسم مفعول. ١٧
  .فیه مأموناًیعنی  ٥»حرََماً آمِناً
 ٦»بدَِیعُ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ « شریفۀ آیۀمانند : فعیل در معنای مُفعِل. ١٨

  .مبدعهایعنی 
  .، سمیع، بصیر، علیم و مجیدحفیظ، قدیر مانند: فعیل در معنای فاعل. ١٩
إنَِّهُ کانَ وَعْدُهُ « شریفۀ آیۀمانند . که کم است: مفعول در معنای فاعل. ٢٠

  ٨.ي آتیایعن ٧»مأَْتِیا
اگر چه سخن از ابن قتیبه به درازا کشیده شد، ولی از آنجا که این دانشمند 

لاحاتی که او فرزانه سهم بزرگی در شکوفایی دانش بلاغت دارد و بسیاری از اصط
لازم بود که از او . وضع کرد پایه و اساس این دانش برای دانشمندان بعد از او شد

  .به تفصیل سخن گفته شود

                                                      
 .٦٩/النساء. ١
 .٤/التحریم. ٢
 .حرکت میدهد) بسوی مقصد(گیرید، و بادهای موافق آنان را  زمانی که در کشتی قرار می: یعنی. ٢٢/یونس. ٣
خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند سپس ما این ابرها را به : یعنی. ٩/و فاطر٤

 .ای راندیم  سوی زمین مرده
 .٦٧/العنکبوت. ٥
 .١١٧/البقره. ٦
 .٦١/مریم. ٧
 .١٨١-١٧٠ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، صص: نک. ٨



 

 

  
  )ق٢٩٦م(ابن معتز. ٤-٩

قرن سوم گرایش جدیدی در میان برخی از شاعران و ادیبان های پایانی دههدر 
این . قرار داشت تحت تأثیر آثار ترجمه شده یونانی بیشترعرب پیدا شد که 

هایی را در آثار جماعت جدید بلاغت را با موازین یونانی خالص سنجیدند و نوآوری
یونانی شدند که آن را  ۀآنان آن چنان دلبسته اندیش. خود پدیدار ساختند

چیز به شمار آوردند، حتیّ در مباحث بلاغت عربی  همۀاعلا در  ۀسرمشق و نمون
  .در این عرصه بود هاناترین زبکه خود در شمار غنی

دلیلی که تأیید کند بلاغت عربی تا اواسط قرن سوم از بلاغت یونانی تأثیر 
رسد تأثیر بلاغت یونانی بر بلاغت عربی به نظر می. پذیرفته باشد در دست نیست

های آغازین قرن چهارم صورت گرفته از اواخر قرن سوم و به خصوص در دهه
نتیجه گرایش برخی از دانشمندان . خواهیم گفت باشد که در آینده از آن سخن

گرایان عرب در مقابل این نوگرایان به گروهی از سنّتبه آثار یونانی موجب شد تا 
-را برای نقد اندیشه» البدیع«ابن معتز از این گروه است که کتاب  .یزندمقابله برخ

قصدش از کند که او در آغاز کتاب به این مطلب اشاره می. های آنان نگاشت
نامند و به تألیف این کتاب نشان دادن این نکته است که آنچه نوگرایان، بدیع می

کنند، از دیر باز در قرآن کریم و احادیث نبوی و شعر فراوانی از آن استفاده می
شاعران جاهلی و اسلامی وجود داشته است و نوگرایان در هیچ یک از ابواب بدیع 

اند و تنها کاری که انجام چیزی به آن اضافه نکرده و بر پیشینیان سبقت نگرفته
   ١.انداند این است که در کاربرد این فنون زیادروی کردهداده

اهمیّت ابن معتز در بلاغت عربی از این جهت است که وی نخستین کسی 
چنانکه از آثاری که . است که در مسائل بلاغی به صورت مستقل کتاب نوشت

شود که دانشمندان پیش از او مسائل بلاغی را ضمن ار میتاکنون یاد کردیم آشک
های تفسیر غریب القرآن و کتب ادبی آورده بودند و او اولین مدون کتاب کتاب
البته او را نباید پیشاهنگ بلاغت شمرد، زیرا آنچه را او . مسائل بلاغت است ۀویژ

                                                      
 .٣- ١ابن معتز، صص: نک. ١



 

 

ی تردید او امّا ب. شوددر کتاب خود آورده است در آثار گذشتگان دیده می
نخستین کسی است که برخی از مباحث بلاغت را تنظیم و تبویب کرد، اگر چه از 

  . نظر محتوا به آثار گذشتگان چیز قابل توجهی نیفزود
بدیع در نزد ابن معتز اصطلاحی است که از آن مفهوم عام اراده شده و مراد 

شامل محسنات لفظی ابن معتز از بدیع، آن چیزی که متأخران از آن اراده کرده و 
باشد، بلکه بدیع از نظر او اصطلاحی است که بر مباحث و معنوی کلام است نمی
نخستین کسی ) ق٦٢٦م(زیرا چنانکه گفته شد سکاکی. بلاغت اطلاق شده است

است که در تقسیم علوم بلاغی محسنات را بخشی از دانش بلاغت شمرد و 
  . اشتنیز آن را بدیع نام گذ) ق٧٨٠م(خطیب قزوینی

- تقسیم می» محاسن«و » بدیع«ابن معتز مباحث کتاب خود را به دو بخش 
کتاب است به پنچ باب و بخش محاسن را  بیشتروی فنون بدیع را که بخش . کند

ابتدا شواهدی از آیات  کند تاسعی می به سیزده باب تقسیم کرده و برای هر باب
حابه و سپس از اشعار و و کلام ص)ص(قرآن و بعد شواهدی از احادیث پیامبر

  .گویددر بخش محاسن نیز از سیزده اصطلاح سخن می. کندسخنان عرب ذکر 
پردازد فنونی که در بخش بدیع به بررسی و ارائه شواهد برای آن می

وَ  «مانند : تجنیس. ٢ ١.»وَ اشْتعَلََ الرَّأْسُ شَیبْاً «مانند: استعاره. ١: عبارتند از
وَ لَکمُْ فِي القِْصاصِ  «مانند : مطابقه. ٣ ٢.»مانَ للَِّهِ ربَِّ الْعالمَینَأَسلْمَتُْ معََ سلَُیْ

وَ للَْآخرَِةُ أکَْبرَُ  «مانند: رد اعجاز کلام بر پیش از آن. ٤ ٣.» حَیاةٌ یا أُولِي الأَْلْباب
جاحظ این «: گویدوی در این باره می: مذهب کلامی. ٥ ٤.»درََجاتٍ وَ أکَْبرَُ تفَضْیلاً

صطلاح را وضع کرد و من از این فنّ در قرآن نیافتم، چرا که ابن باب به تکلّف ا
  ٥».تر از آن است که در سخنش تکلف باشدمنسوب است و خدای تعالی منزّه

                                                      
 .است  شعله پیری تمام سرم را فراگرفته: یعنی. ٤/مریم. ١
 . با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم: یعنی. ٤٤/النمل. ٢
 .١٧٩/البقره. ٣
 .درجات آخرت و برتریهایش، از این هم بیشتر است: یعنی. ٢١/الإسراء. ٤
 .٥٣ابن معتز، ص. ٥



 

 

-سیزده فنیّ که در بخش محاسن به بررسی و ارائه شواهد برای آن می
فيِ الفْلُْکِ وَ جرََینَْ بِهمِْ بِریحٍ  إِذا کنُْتمُْ یحَتَّ «التفات؛ مانند.١: پردازد عبارتند از

اعتراض؛ که عبارت است از آوردن سخن در میان سخنی که هنوز . ٢ ١.»طَیِّبَة
خروج؛ . ٤. رجوع؛ یعنی شاعر چیزی بگوید و از آن برگردد. ٣. تمام نشده است

. تأکید مدح به آنچه که شبیه ذم است. ٥. یعنی خروج از معنایی به معنایی دیگر
تعریض و . ٩. حسن تضمین. ٨. هزلی که اراده جدّ شده است. ٧. تجاهل عارف .٦

اعنات اشاعر نفسه فی القوافی و . ١٢. حسن تشبیه. ١١. افراط در صفت. ١٠. کنایه
شعر خود به رویّ واحد اکتفا  ۀتکلّفه من ذلک لیس له؛ یعنی آنکه شاعر در قافی
این همان است که در . زم باشدنکند و به تکرار حروف سابق بر رویّ نیز ملت

ابن . حسن ابتدائات. ١٣ ٢.خوانده شد» لزوم ما لا یلزم«اصطلاحات بعدی در بلاغت 
  . معتز برای محاسن دو تا دوازده شاهدی از قرآن ذکر نکرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .حرکت میدهد) بسوی مقصد(گیرید، و بادهای موافق آنان را  زمانی که در کشتی قرار می: یعنی. ٢٢/یونس. ١
 .٩٦ضیف، تاریخ و تطور علو بلاغت،ص: نک. ٢



 

 

  
  ١٠فصل

  و پیوند بلاغت با اعجاز قرآن قرن چهارم 
  

مندان بلاغت مانند جاحظ و ابن قتیبه با پیش از این گفته شد که برخی از دانش
. طرح مباحث بلاغی تلاش کردند تا اعجاز قرآن را در صور بیانی قرآن تبیین کنند
 ۀمتکلمان قرن چهارم از این تلاش آنان استقبال کردند و آثار خود را در زمین

به جنبه بلاغت قرآن اختصاص دادند و نقش مهمی در پیشرفت  بیشتراعجاز قرآن 
ادیبانی مانند . نش بلاغت که هنوز در مراحل ابتدایی پیدایش بود ایفا کردنددا

ابوهلال عسکری نیز که کتاب بلاغت خود را نامی به غیر از اعجاز القرآن گذاشتند 
. در مقدمه تصریح کردند که شناخت بلاغت به منظور فهم اعجاز قرآن کریم است

پرتو دفاع از بلاغت قرآن تدوین دهد که بلاغت عربی بی شک در همین نشان می
های این دوره که در شکل گیری بلاغت عربی ترین کتابما در اینجا به مهم. شد

  .تر نمائیمپردازیم تا درستی این نظریه را روشناند میتأثیر داشته
  

  )ق٣٠٦م(اعجاز القرآن محمد بن یزید واسطی. ١-١٠
اعجاز القرآن فی نظمه «م کتاب ابن ندی. واسطی از متکلمان برجسته معتزله است

داند که رافعی وی را نخستین کسی می ١.های او شمرده استرا از کتاب» و تألیفه
اعجاز قرآن کتاب نوشت و عبدالقاهر جرجانی شرحی مفصل به نام  بارۀدر 

او، واسطی از سبک کتاب  عقیدۀبه . و شرحی مجمل بر آن نگاشت» المعتضد«
رسد کتاب اعجازالقرآن واسطی به نظر می ٢.کرده است نظم القرآن جاحظ  تقلید

جایگاه مهمی در بحث بلاغت قرآن داشته است که جرجانی بر نگارش دو شرح بر 
های بلاغت خود آن همّت گماشته است و بعید نیست که از آن در تألیف کتاب

                                                      
 .٢٢٠و ٤١ابن ندیم، ص. ١
 .١٢٧؛ همو، اعجاز القرآن، ص ٢/١٣٢،تاریخ آداب العربرافعی، . ٢



 

 

های هستند که اصل کتاب و شروح جرجانی بر آن از کتاب. استفاده کرده باشد
  .اکنون به ما دست نرسیده استت

  
  )ق٣٨٦م(النکت فی اعجاز القرآن، علی بن عیسی الرمّانی. ٢-١٠

وجوه اعجاز  بارۀرمّانی که از دانشمندان معتزلی مذهب است کتاب خود را در 
وی وجوه اعجاز قرآن را . های اعتزال را منعکس کردقرآن نگاشت و در آن اندیشه

تحدی با عموم، . ٢ک معارضه با وجود فراوانی دواعی، تر. ١: بردبدین قرار نام می
قیاس با سایر . ٧نقض عادت و . ٦خبر دادن از آینده، . ٥بلاغت، . ٤صرفه، . ٣

  ١.معجزات
او در نود درصد از کتاب به بحث از وجه بلاغت در اعجاز قرآن پرداخته و در 

بلاغت را به وی پس از آنکه . بخش کمی از کتاب از دیگر وجوه سخن گفته است
کند و سطح اعلای آن را همان اعلا ، ادنی و سطح متوسط تقسیم می ۀسه درج

پردازد و آن را داند، به تعریف بلاغت میاعجاز که بلاغت قرآن کریم است می
سپس . کندعبارت از رساندن معنا به قلب در بهترین شکل از الفاظ تعریف می

  .دهدرا شرح می اآنهتقسیم کرده و بلاغت را بر ده نوع 
رمّانی ایجاز را عبارت از کم کردن الفاظ بی آنکه در معنا خللی : ایجاز. ١

. وارد شود دانسته و آن را بر دو نوعِ ایجاز حذف و ایجاز قصر تقسیم کرده است
ای از متن که قرائن حالیه و یا فحوای کلام بر آن ایجاز حذف آن است که کلمه
 هذه«که مراد   ٢» برَاءَةٌ منَِ اللَّه « شریفۀ آیۀمانند . ردددلالت دارد از جمله حذف گ

ایجاز قصر نیز آن است که کلام بدون آنکه حذفی در کار . است»   بَراءَةٌ مِنَ اللَّه
وَ لا یَحیقُ  « شریفۀ آیۀمانند . باشد از ابتدا بر تقلیل لفظ و تکثیر معنا بنا شود

به گفته رمّانی ایجاز . که جمله موجز امّا پر معنا است ٣»هِ المَْکرُْ السَّیِّئُ إِلاَّ بأَِهلِْ
در شواهدی که پیشینیان برای ایجاز آورده  ٤.قصر در قرآن بسیار واقع شده است

                                                      
 .٧٥رمانی، النکت  فی اعجاز القرآن، مطبوع در ضمن کتاب ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن، ص. ١
 .١/التوبه. ٢
 .گیرد این نیرنگها تنها دامان صاحبانش را می و: یعنی. ٤٣/فاطر. ٣
  .٨٠-٧٦همان، صص: نک. ٤



 

 

ولی تقسیم ایجاز به حذف و . شد معنای حذف و قصر را استنباط کردبودند می
غت همین تقسیم های بلاقصر ابتکار رمّانی است و از زمان او تاکنون در کتاب

  .جاری است
وی تشبیه را به عقدی که بر اساس آن یکی از دو چیز در حس : تشبیه. ٢

تشبیه دو . داندیا عقل جانشین دیگری گردد تعریف کرده و آن را بر دو نوع می
چیز متفق مانند تشبیه سیاهی به سیاهی، و تشبیه دو چیز مختلف که وجه 

رمّانی تشبیه را به اعتباری دیگر  به . ی به مرگاشتراکی دارند، مانند تشبیه سخت
 شریفۀ آیۀنمونه تشبیهات او از قرآن . کندتشبیه بلیغ و تشبیه حقیقی تقسیم می

تر به وی این تشبیه را تشبیه ضعیف. است ١»خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلصْالٍ کَالْفخََّار «
چه یکی با آتش و دیگری داند، اگر تر و وجه شبه را در سستی و خشکی میقوی

  ٢.شودبا باد خشک می
رمّانی با بحث نسبتاً مفصلی که از تشبیه و وجه شبه آیات مورد استشهاد 

  .گذاری کرددارد، ارکان این بحث را به خوبی پایه
وی آن را به وابسته کردن عبارت به غیر چیزی که در اصل لغت : استعاره. ٣

- او فرق استعاره و تشیبه را چنین بیان می. برای آن وضع شده تعریف کرده است
شود، امّا در استعاره لفظ در در تشبیه لفظ در معنای حقیقی استعمال می: کند

 « شریفۀ آیۀنمونه شواهد او از قرآن برای استعاره . رودمعنای مجازی به کار می
ت و مراد آن است که آیه مستعار اس. است ٣»  فَأَذاقهََا اللَّهُ لِباسَ الجْوُعِ وَ الخْوَْف
تر است، زیرا به استمرار استعاره در اینجا بلیغ. خدا آنان را گرسنه کرد و ترسانید

و گفته شده . گرسنگی و ترس دلالت دارد،، مانند لباس که بر تن استمرار دارد
چشد و که کسی تلخی چیزی را می همان گونهمعنایش آن را چشید است، زیرا 

   ٤.ماندنی است آنهان سختی در وجود ماند، ایدر وجودش می

                                                      
 .ای همچون سفال آفرید انسان را از گلِ خشکیده: یعنی. ١٤/الرحمن. ١
 .٨٥- ٨٠همان، صص: نک.٢
 .دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید خداوند به خاطر اعمالی که انجام می: یعنی. ١١٢/النحل. ٣
 .٩٤-٨٥همان، صص: نک. ٤



 

 

تحلیل  آنها همۀ بارۀآورد و در از چهل آیه را برای استعاره می بیشتررمّانی 
  .این کار او رهگشای مباحث استعاره برای آیندگان شد. دهدارائه می
آن را نقیض تنافر و به هماهنگی حروف در ساختار کلام تعریف : تلاؤم. ٤

تنافر، تلاؤم در : از حیث هماهنگی سه قسم دانسته است او کلام را. کرده است
او تلاؤم قرآن را در حدّ اعلا اعلام داشته و گفته . حدّ متوسط و تلاؤم در حدّ اعلا

  ١.هرکس در آن تأمل کند این تلاؤم را تصدیق خواهد کرد
داند که در مقاطع کلام رمّانی فواصل را حروف هم شکلی می: فواصل. ٥

او فواصل را بلاغت امّا سجع را عیب . شوندموجب فهم بهتر معانی میواقع شده و 
دانسته است و بر آن استدلال کرده که فواصل تابع معانی است، ولی در سجع، 
. معنا تابع آن است و این بر عکس آن چیزی است که مقتضای دلالت کلام است

این اگر هم شکلی بنا بر . زیرا غرض از کلام آشکار کردن معانی مورد نیاز است
حروف در خدمت معانی باشد بلاغت است و اگر معنا در خدمت هم شکلی باشد 

کند برای فواصل از قرآن کریم آیاتی را ذکر می. این بر خلاف مقتضای کلام است
الرَّحمْنَِ  « شریفۀ آیۀو نیز مانند  ٢» وَ کِتاَبٍ مَّسطْوُر*  وَ الطُّورِ « شریفۀ آیۀمانند 
  ٣.»نِملَِکِ یوَْمِ الدِّی*  الرَّحِیمِ

اصطلاح فواصل را برای نخستین بار رمّانی وضع کرد و به قرآن اختصاص 
زیرا قرآن . شود متفاوت باشدداد تا با آنچه در نثر سجع و در شعر قافیه خوانده می

  .را نباید شعر و نثر دانست
ارند تعریف آن را به بیان انواع کلماتی که در لغت اصل واحدی د: تجانس. ٦

  . مزاوجت و مناسبت: داندوی آن را بر دو نوع می. کرده است
 ٤»  وَ مَکرَُوا وَ مَکرََ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیرُْ الْماکرِین « شریفۀ آیۀمزاوجت مانند 

خداوند در جزای مکر از خود مکر استفاده کرده تا این این حقیقت روش شود که 
  .گرددنتیجه مکر به خودشان بر می

                                                      
 .٩٧-٩٤همان، صص: نک. ١
 .٢و١/الطور. ٢
 .٩٩-٩٧همان، صص: نک. ٣
 .٥٤/آل عمران. ٤



 

 

تجانس بین انصراف که  ١» ثمَُّ انْصرَفَوُا صرَفََ اللَّهُ قلُوُبَهمُ« آیۀمناسبت مانند 
گردان از ذکر روی. رفتن چیزی استاصل هر دو . از ذکر و صرف قلب از خیر است

  ٢.اند وخیر از قلبشان رفته استشده
. بر معانی مختلف است مراد دگرگونی معنای واحد برای دلالت: تصریف. ٧

الملکوت، در معانی صفات مختلف همچون مالک، ملک، ذی» ملک«مانند تصریف 
شود از بیان رمّانی برداشت می. ملیک، تملیک، تمالک، إملاک، تملکّ و مملوک

چنانکه . های مختلف قرآن کریم نوعی از تصریف استکه آمدن یک قصه در سوره
اعراف، طه و شعرا و های های مختلف در سورهبرای حکمت) ع(داستان موسی

داند رمّانی بلاغت قرآن کریم را از لحاظ تصریف آن می. ها آمده استدیگر سوره
  ٣.های مختلف سخن گفته استکه در معنای واحد با دلالت

. مراد وی از تضمین استنباط معنایی از کلام بدون ذکر آن است: تضمین. ٨
که ظاهر لفظ به دلالت إخباری یکی آن: رمّانی آن را بر دو نوع تقسیم کرده است

نیز » محدِث«که به دلالت إخبار بر » محدَث« کلمۀبر معنایی دلالت کند، مانند 
 «مانند . و دیگر آنکه کلام به دلالت قیاسی بر آن معنا دلالت کند. دلالت دارد

رها با که معانی بسیاری از قبیل آموزش آغاز کردن کا » بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحِیم
رمّانی  عقیدۀبه . نام خدا، تبرک جستن از نام خدا، تعظیم ذات او و معانی دیگر

  ٤.این تضمین خاص قرآن کریم است و کلام متکلمان دیگر چنین تضمینی ندارد
رمّانی مبالغه را به دلالت بر بزرگی معنا، به جهت تغییری که : مبالغه. ٩

وی برای آن . کندیرد تعریف میپذبدین منظور در اصل لغوی کلمه صورت می
  :شمارد که عبارتند ازاقسامی بر می

رسد منظور همان مبالغه در صفت معدوله بدل از جاریه؛ به نظر می. ١- ٩
مانند رحمان که معدول از راحم است و برای مبالغه وزن . های مبالغه باشدصیغه

                                                      
 .١٢٧/التوبه. ١
 .١٠٠و٩٩همان، ص: نک. ٢
 .١٠٢و١٠١همان، ص: نک. ٣
  .١٠٣و١٠٢همان، ص: نک. ٤



 

 

که غفّار معدول  ١» ارٌ لمِنَْ تابوَ إنِِّي لغَفََّ « شریفۀ آیۀو مانند . آن تغییر کرده است
  .از غافر و برای مبالغه است

خالقُِ کلُِّ  « شریفۀ آیۀعام برای معنای خاص؛ مانند  ۀمبالغه با صیغ. ٢- ٩
رسد شاهدی که رمّانی از قرآن آورده با عنوان مطابقت ندارد، به نظر می ٢»ءٍ شيَْ

مردم نزد من : ند آنکه بگوییو مان. مگر آنکه خلقتّ بخشی از مخلوقات مراد باشد
  .و حال آنکه فقط چند نفر از مردم بودند. آمدند

 آیۀمانند . آوردن چیزی که متضمّن بزرگی باشد ۀمبالغه به واسط. ٣- ٩
 منزلۀکه آمدن آیات را از باب مبالغه به  ٣»وَ جاءَ رَبُّکَ وَ المَْلَکُ صَفا صَفا  « شریفۀ

  .آمدن خود شمرده است
وَ لا یدَْخُلوُنَ  « شریفۀ آیۀان امر ممکن به صورت ممتنع ؛ مانند بی. ٤- ٩
  ٤»سمَِّ الخِْیاطِ   یَلجَِ الجْمََلُ في یالجَْنَّةَ حَتَّ
وَ إنَِّا أَوْ إِیَّاکمُْ  « شریفۀ آیۀبیان امر معلوم در شکل امر مشکوک؛ مانند . ٥- ٩

  ٥» ضَلالٍ مُبین  أَوْ في یهدُ  یلَعَل
  
 یإِذْ وقُِفوُا عَلَ  یوَ لوَْ تَر«  شریفۀ آیۀبرای مبالغه؛ مانند  حذف جواب. ٦- ٩

  ٧.که جواب لو شرط محذوف است ٦» النَّار
وی بیان را احضار چیزی که موجب تمییز چیزی از غیر خودش : بیان. ١٠

کند و آن را به چهار قسم؛ کلام، حال، اشاره و علامت در ادراک شود تعربف می
کلام قبیح . است کردهاز آن سخن را به قبیح و نیکو تقسیم پس . کندتقسیم می

رساند و سخن نیکو به معنای سخن از قبیل هَذیان و یاوه است که معنایی را نمی
حسن بیان کلام دارای «: گویداو سپس می. روشن و دارای معانی واضح است

                                                      
 .٨٢/طه. ١
 .١٠٢/الانعام. ٢
 .٢٢/الفجر. ٣
 .داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد) هیچ گاه(و : یعنی. ٤٠/الاعراف. ٤
 .اری هستیمهدایت یا در ضلالت آشک) طریق(و ما یا شما بر : یعنی. ٢٤/سبأ. ٥
 . اند، ببینی ایستاده) دوزخ(هنگامی که در برابر آتش ) حال آنها را(کاش : یعنی. ٢٧/الانعام. ٦
 .١٠٦-١٠٤همان، صص : نک. ٧



 

 

هنگی نظم مرتبه اعلای آن آنجاست که از لحاظ زیبایی تعبیر و هما. مراتبی است
ای که در گوش خوش آهنگ باشد و به راحتی بر در نهایت کمال باشد، به گونه

- آن گاه ادامه می» .زبان جاری شود و در جان آدمی بنشیند و به اندازه نیاز باشد
 شریفۀ آیۀمانند . دهد که تمامی آیات قرآن کریم از نهایت حسن بر خوردار است

  ٢.که در آن بهترین وعد و وعید است  ١»أمَینٍ  مَقامٍ  إِنَّ المُْتَّقینَ في «
برخی از تعاریف و تقسیمات و شواهدی که رمّانی مطرح کرد، مورد توجه 

های بعد قرار گرفت و به عنوان فنون بسیاری از دانشمندان این دانش در دوره
از جمله ایجاز به حذف و قصر را که پیش از این اشاره کردیم . بلاغی ماندگار شد

  .در آینده نیز به مواردی اشاره خواهیم کردو 
  
  )ق٣٨٦م(بیان اعجاز القرآن، حمد بن محمد خطّابی. ٣-١٠

-خطّابی در این کتاب نخست از عقاید دانشمندان در مورد اعجاز قرآن سخن می
آنگاه نظریه صرفه را در اعجاز قرآن ردّ کرده و خبر دادن از غیب را نیز به . گوید

سپس با این استدلال که . پذیردآیات قرآن نمی همۀآن در  دلیل فراگیر نبودن
ای مثل قرآن بدون تعیین موضوع مشخصی است، تحدّی در قرآن بر آوردن سوره

دانشمندان به  بیشتر عقیدۀداند و آن را اعجاز فراگیر قرآن را در بلاغت آن می
ده دارد که این کلام دانسته  و عقی ۀخطّابی بلاغت را در سه جنب ٣.آوردشمار می

  : کندها است که سخن را متمایز از سخن دیگر میجنبه
  زیبایی الفاظ . ١
  نیکویی نظم  . ٢
  برتری معانی. ٣

های بلاغت ممکن است گاهی به شکل پراکنده در به اعتقاد او این جنبه
یک جا و در یک کلام منحصر به قرآن  آنهاانواع کلام پیدا شود، امّا جمع شدن 

                                                      
 .٥١/الدخان. ١
 .١٠٩-١٠٦همان، صص : نک. ٢
 .٢٤خطّابی، بیان اعجاز القرآن، مطبوع در ضمن کتاب ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن، ص. ٣



 

 

ها را در هر گاه در قرآن تأمل کنی، این جنبه« گویدقرآن می بارۀدر  او. است
تر، استوارتر و بینی که فصیحزیرا هیچ لفظی را نمی. یابینهایت کمال و برتری می

بینی که تألیف اجزایش تر از الفاظ قرآن باشد، و نظم هیچ کلامی را نمیدلنشین
نظم قرآن باشد، و بر هیچ خردمندی  تر ازنیکوتر و انسجام و پیوستگی آن محکم
ها به برتری آن در بالاترین ای است که عقلپوشیده نیست که معانی قرآن به گونه

بلاغت کم  ۀخطّابی اثر قرآن در نفوس انسانی را نیز نتیج ١».دهددرجه گواهی می
  . داندنظیر قرآن کریم که اعجاز آن است می

بیان کرد، بین نظر جاحظ که اعجاز های بلاغت آنچه که خطّابی از جنبه
دوم قرار داده  ۀداند و معنا را از لحاظ بلاغی در درجقرآن را در لفظ و نظم می

است، و نظر ابن قتیبه که لفظ و معنا را دارای ارزش یکسان دانسته، جمع کرده 
بلاغت قرآن مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان قرار  بارۀنظر خطّابی در . است

چنانکه سیوطی . شود همخوانی داردبا آنچه امروزه از بلاغت برداشت می گرفت و
در وجه اعجاز قرآن از لحاظ بلاغت از خطّابی تبعیّت کرده و عین عبارت او را 

مقایسه بین عبارات خطّابی و سیوطی به خوبی این مطلب را آشکار . آورده است
   ٢.کندمی

- خته شده بود بحثی به میان نمیخطّابی از فنون بلاغت که تا آن دوره شنا
آورد، امّا با تجزیه و تحلیل برخی از آیات قرآن کریم که مورد نقد برخی از 

گذارد تا بر این واقعیّت معاندان قرار گرفته بود، فنون بلاغت آن را به نمایش می
تأکید کند که قرآن در انتخاب واژگان، ترتیب و چینش آنان و دلالت بر معانی به 

عمل کرده که رسیدن بشر به این مرحله از بلاغت میسّر نیست، زیرا هر شکلی 
علاوه بر اخلال معنوی به زیبایی آن نیز لطمه  آنهاگونه تغییر در کلمات یا نظم 

ایراد شده که این  ٣» وَ إنَِّهُ لحِبُِّ الْخَیرِْ لشَدَیدٌ  « شریفۀ آیۀ بارۀمثلاً در . زندمی
أنا لحُِبّ زَیدٍ شدید، و : شود که بگویدحی یافت نمیکلام فصیح نیست و عرب فصی

                                                      
 .٢٧همان، ص. ١
 .٢/١٠١٢و سیوطی، الاتقان،  ٢٧خطّابی، همان،ص: نک. ٢
 . ٨/العادیات. ٣



 

 

 ١.أنا شدید الحبّ لزید و للمال: وجه صحیح در کلام آن است که گفته شود
اول آنکه مراد از شدید در . دهدخطّابی در پاسخ دو دلیل بر فصاحت آن ارائه می

  :گفت هچنانکه طَرفََ. یعنی مرد بخیل» درجل شدید و متشد«اینجا بخیل است و 
  تَشدَِّدِـالمُ حِـشِافَلَةَ مالِ الـعَقِی        الموَْتَ یَعْتامُ النُّفوُسَ ویصَطَْفِي یأرَ
 مالِگزیند و ارزشمندترین بزرگوار را بر می یهاانانسمرگ که بینم  یم :یعنی

  .کنداختیار ميا رانسان بخیل و آزمند 
. لأجل حب الخیر: تعلیل است یعنی برای» لحُِبِّ الخَْیْرِ  «در » لام«دیگر آنکه 

  ٢.خیر نیز به معنای مال است
» شدید«و » خیر«شود که او خواسته بگوید که از کلام خطّابی استنباط می

ای است که ایراد کنندگان متوجّه هر دو در معنای مجازی هستند و این نکته
  .اندنبوده

  
  )ق٣٩٥م(الصناعتین، ابوهلال عسکری. ٤-١٠

بلاغت تا آن زمان نوشته شد  بارۀهایی که در ن نسبت به سایر کتابکتاب صناعتی
مزیّت این کتاب از آن جهت است که اولاً به دلیل . بود، بی شک برتری دارد

- کثرت شواهدی که از قرآن و نظم و نثر عرب آورده کتابی غنی و از امهّات کتاب
غت چه آنانی که مشرب ثانیاً در آن آرا و اقوال دانشمندان بلا. های بلاغت است

قرآنی داشتند مانند جاحظ و ابن قتیبه و چه آنانی که مشرب یونانی داشتند 
شد اقوالی برگزیده شده با امتیازاتی که داده  آنهانقل شده و از میان  قدامةمانند 
  .است

اصلی او از نگارش کتاب،  ۀد که انگیزکنکتاب آشکار می مقدمۀسخن او در 
هنگامی که انسان از علم بلاغت « : گویداست، چنانکه می شناخت اعجاز قرآن

تواند اعجاز قرآن را غفلت ورزد و در شناخت مراتب فصاحت کوتاهی کند، نمی
دریابد، زیرا خداوند قرآن را از حسن تألیف و زیبایی ترکیب مخصوص، از عبارات 

                                                      
 .٣٨خطّابی، همان، ص. ١
 .٤٤همان،ص. ٢



 

 

ا شیرین موجز بدیع و مختصر لطیف مشحون قرار داده و در عین آنکه جملاتش ر
و عظمت کلامش را دلنشین کرده، کلماتش را نیز ساده و استوار، و گوارا و 
خوشگوار ساخته است، و محاسن بسیاری که بشر از آوردن مانند آن در عجز و 

از این روی شایسته است که فراگیری این علم بعد از ... عقل در آن حیران است
  ١». ر علوم مقدّم باشدعلم توحید، عدل و تصدیق وعده و وعید بر سای

اول  ۀدر درج. ابوهلال در کتاب خود از چند تن بسیار تأثیر پذیرفته است
های کتاب النکت فی اعجاز القرآن بر کتاب باب همۀرمّانی قرار دارد که 

برای مثال او به سبک رمّانی ایجاز را به حذف و . الصناعتین تأثیر گذار بوده است
یان او و حتیّ شواهد نیز شباهت بسیاری به بیان کند و نوع بقصر تقسیم می

مقام دوم از آن ابن قتیبه است که کتاب تأویل مشکل . رمّانی در این باره دارد
های بدیع الصناعتین تأثیر دارد، القرآن او به طور آشکار در انواع بیان و باب

ز این دو بعد ا. چنانکه در بحث استعاره این تأثیر گذاری به روشنی نمایان است
  . نام برد ٢نفر باید از جاحظ، ابن معتز و ابواحمد عسکری دایی

بلاغت ارسطویی دارد، زیرا مراد از  ۀعنوان کتاب ابوهلال نشان از صبغ
صناعتین صنعت شعر و صنعت نثر است که با دو کتاب فنّ شعر و فنّ خطابه 

های و در دههلازم به ذکر است که اثر پذیری از ارسط. کندارسطو مطابقت می
به . ای استپایانی قرن چهارم هجری به بعد اثرپذیری محتوایی نیست، بلکه شیوه

عبارتی دانشمندان از این زمان به بعد با حفظ روح اسلامی و ذوق ادبیات عربی، 
تحلیل فلسفی ارسطویی را در بلاغت عربی به کار گرفتند و با این شیوه به  ۀشیو

  .    ا محتوا از فرهنگ عربی تغذیه شدامّ. نتیجه گیری پرداختند
از این روی او . برتر برای فنّ بلاغی است ۀبه نظر ابوهلال شاهد قرآنی نمون

برای نمونه مواردی . کندها بعد از تعریف اصطلاح از شواهد قرآنی آغاز میدر باب
  .شوداز محتوای کتاب ذکر می

                                                      
 .٢عسکری، الصناعتین، ص. ١
ابوهلال در نقل از او در ] ٢/٩١٢یاقوت، معجم الادباء،.[او دایی ابوهلال است و کتابی در صناعت شعر داشته است. ٢

ضیف، تاریخ و تطور علو .[گیرد که دلالت بر استماع مستقیم از او داردبهره می» اخبرنی« برخی موارد از اصطلاح
 ]١٨٦بلاغت،ص



 

 

- ه بالاترین درجه و عالیدر باب مبالغه آورده که مبالغه آن است که معنا ب
. ترین مرتبه غفلت نگرددترین مرتبه ممکن رسانده شود و در عبارت از کوچک

یوَْمَ ترََونَْها تَذْهلَُ کلُُّ مرُضْعَِةٍ عمََّا أرَضْعَتَْ وَ  «: فرمایدچنانکه خداوند متعال می
اگر فرموده  ١» یهمُْ بسُِکاروَ ما   یالنَّاسَ سُکار یتَضَعُ کلُُّ ذاتِ حمَلٍْ حمَلَْها وَ ترََ

» مرضعه«ولی . تذهل کلّ امرأة عن ولدها، بیانی نیکو و بلاغتی کامل داشت: بود
نسبت به فرزند ) مادر شیرده(دلالت کند، زیرا مرضعه بیشترفرمود تا بر بلاغت 

دلیل ملازمت با او به تر است و از نیاز فرزند به خودش آگاه است و به مهربان
   ٢.و محبتش به فرزند بیش از دیگران است روزی علاقهصورت شبانه

ابوهلال بعد از این شاهد از قرآن برای مبالغه، بحث خود را با شواهدی از 
  .پردازددهد و سپس به نقد اشعار معیوب مینظم و نثر در این خصوص ادامه می

نخستین چیزی که : کندرا چنین آغاز می» ردّ عجز علی الصدر«بحث 
ن آن لازم است، آن است که هرگاه الفاظی را که اقتضای جواب دارد مقدّم دانست

کردی، صحیح آن است که جواب را نیز با همان الفاظ بیاوری و از آن الفاظ به 
 وَ جزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْهُا « شریفۀ آیۀالفاظ هم معنای با آن  منتقل نشوی مانند 

  ٤.دهددی از شعر بحث را ادامه میوی پس از آن با بیان شواه ٣.»
او اصطلاح اشاره را به این معنا دانسته است که با لفظ کم بر معانی بسیار 

إِذْ  « شریفۀ آیۀای که بر آن معانی دلالت کند، مانند با ایماء و اشاره. اشاره شود
بحث  ربیشتسپس با شواهدی از نثر و نظم در تبیین  ٥.» یالسِّدْرَةَ ما یَغشْ ییَغشَْ

  ٦.گویداشاره سخن می
  

                                                      
هر مادر شیردهی، ) گیرد که آن چنان وحشت سراپای همه را فرامی(بینید،  روزی که آن را می: یعنی. ٢/الحج. ١

بینی، در  نهد و مردم را مست می ین میکند و هر بارداری جنین خود را بر زم شیرخوارش را فراموش می کودك
 حالی که مست نیستند

 .٣٦٥عسکری، الصناعتین، ص. ٢
 .٤٠/الشوری. ٣
 .٣٨٥عسکری، همان، ص. ٤
 سدرة المنتهی را پوشانده بود]  ای کننده نور خیره[در آن هنگام که چیزی : یعنی. ١٦/النجم. ٥
 .٣٤٨عسکری، همان، ص ٦



 

 

  
  ١١فصل 

  بلاغت در قرن پنجم هجریعلوم 
  

-در این دوره است که نام. شکوفایی و کمال دانش بلاغت است دورۀقرن پنجم 
سخن را  ۀکند و دامنآمورترین دانشمند بلاغی یعنی عبدالقاهر جرجانی ظهور می

 بیشتر. رساندیی میشکوفا ۀدهد و بلاغت را به مرحلبلاغت گسترش می بارۀدر 
  .آثار بلاغی این دوره نیز پیرامون بلاغت قرآن است

  
  )ق٤٠٣م(اعجاز القرآن ابوبکر باقِلاّنی. ١-١١

های باقلاّنی از متکلمان اشعری است و کتاب اعجازالقرآن خود را در ردّ طعنه
قرآن کریم با  ۀاو در این کتاب با مقایس. ملحدان بر اسلوب قرآن کریم نگاشت

او بلاغت قرآن را . گویدر و نثر عربی، از برتری قرآن کریم در بلاغت سخن میشع
به اعتقاد وی شیوه و نظم قرآن . داندآور آن میعبارت از نظم بدیع و تألیف شگفت

ماند و ها از درک آن در حیرت میای است که عقلو ترتیب و تألیف آن به گونه
  ١.ماندرگردان و در وصف آن در میآدمی در آن س ۀدریایی است که که اندیش

توان اعجاز کند که آیا میباقلاّنی بحث از بدیع را با این پرسش آغاز می
متداول آن روز از  ۀقرآن را به کمک بدیع شناخت؟ پس از این پرسش به شیو

گوید و بحث از اصطلاحات بدیع را با ذکر شواهدی از قرآن مباحث بدیع سخن می
های از سخن صحابه، شعر و کلام عرب های نبوی، نمونهبهکریم، احادیث و خط

. دهد تا خواننده ضمن مقایسه آنان برتری بلاغت قرآن را لمس کندادامه می
استعاره، ارادف، مماثله، : فنونی را که او به بحث از آن پرداخته است عبارتند از

وشیح، صحت تقسیم، مطابقه، جناس، موازنه، مساوات، اشاره، مبالغه، غلوّ، ایغال، ت

                                                      
 .١٢٠باقلانی، ص. ١



 

 

صحت تفسیر، تتمیم، ترصیع، تکافؤ، تعطفّ، سلب، ایجاب، کنایه و تعریض، عکس 
  . و تبدیل، التفات، تذییل و استطراد

شواهد غیر  بارۀتحلیل در  ۀاین فنون و ارائ بارۀباقلاّنی بعد از سخن در 
-د، یادآور میکنرا بررسی می آنهاها، زوائد و الفاظ غریب ها، تکلّفقرآنی که ضعف

بسنده  آنهاشود که وجوه بدیع بیش از این است و ما تنها به ذکر شماری از 
کلام از کنار سایر فنون گذشتیم، چرا که قصد ما  ۀکردیم و برای جلوگیری از اطال

- چنین پاسخ میوی در ادامه به سؤال آغازین کلام . ابواب بدیع نیست همۀذکر 
توان به اعجاز هگذر ابوابی که از بدیع گفتیم میاند از ردهد که برخی پنداشته

توانیم اعجاز قرآن پی برد و بر آن استدلال کرد، ولی بی تردید ما با این وجوه نمی
قرآن را بیان کنیم، زیرا هنگامی که این وجوه را شناختیم، با تمرین و ممارست 

گویند و آن را بنا بر این با بدیعی که برای شعر می. توان به آن دست یافتمی
توان به اعجاز قرآن پی برد، چرا که در این فنّ چیزی کنند، نمیتوصیف می

توان العاده و برتر از عرف نیست، بلکه به کمک آموختن و تمرین و تکلفّ میخارق
العاده قرآن را نه نظیر و مانندی دارد تا بتوان آن را امّا نظم خارق ١...به آن رسید

نه پیشوایی که در پی آن رفت و نه درست است که به صورت سرمشق قرار داد و 
  ٢.اتّفاقی همانندی برایش پدیدار شود

به نقد نظریه رمّانی در خصوص وجوه » فی وصف وجوه البلاغه«وی در فصل 
تواند گیرد که این وجوه فی نفسه نمیپردازد و نتیجه میدهگانه بلاغت قرآن می

، نظم و تألیف نیکوی قرآن آنهار آنکه در کنار بلاغت قرآن کریم را نشان دهد مگ
 .در نظر باشد

  
  )ق٤٠٦م(تلخیص البیان فی مجازات القرآن شریف رضی. ٢-١١

و با استعداد ادبی و شعری  داشتسید رضی با ذوق ادبی و شمّ بلاغی خاصیّ که 
تلخیص البیان فی « پرداخت و به نگارش کتابدر قرآن جو و تتبع به جست خویش

                                                      
 .٧٨همان،ص. ١
 .٨٠همان، ص. ٢



 

 

ی است که در زمینه تفسیر این کتاب نخستین کتاب .دست یازید »القرآن مجازات
فصاحت و بلاغت قرآن نوشته شده  و در آن به بحث از مجاز و استعاره  یهاجنبه

پیش از سیدرضی کتاب مجازالقرآن توسط ابوعبیده . در قرآن پرداخته شده است
لحاظ اسلوب و ساختار و از آن کتاب نگارش شده بود امّا  )ق٢٠٩م(معمر بن مثنّی

معادل تفسیر  نظر ابوعبیده درمجاز . با کتاب تلخیص البیان متفاوت استمحتوا 
است و مجاز در نزد سید رضی مقابل حقیقت است و اکنون نیز از آن همین معنا 

کسی است که در تعریف مجازات و اولین سیدّ رضی از این روی . مراد است
  .مستقل در این باره پرداخته است به تألیفی برداشته وگام استعارات قرآن 

. در این کتاب سوره سوره و آیه آیه قرآن را بررسی کرده است ضیسید ر
قرآن آغاز کرده و  یاست که از ابتدا ی در این کتاب بدین گونهروش سید رض

نکاتش پرداخته و به  یهر سوره را متذکر شده و به بررس یو بیان ینکات بدیع
 یا هر سورهی قرآن ها در ترتیب سوره .سایر آیات نپرداخته استتفسیر  شرح و

که فاقد وجوه مجاز و استعاره بوده است را آورده و گفته است که این سوره 
ی در این مجاز یدر معنا یمطالب مناسب با غرض کتاب را ندارد و یا ما مطلب

  .سوره نیافتیم
لاغت آیات، در فصاحت و ب یها علاوه بر پرداختن به جنبه یسید رض

از موارد به شرح لغات و کلمات قرآن نیز توجه و عنایت داشته و مطالب  یبسیار
  .بیان کرده است یلغو یدر معنا یبسیار مهم

در مزیت آن همین بس که تاکنون هیچ کتابی در مجازات قرآن، نتوانسته 
باره در این  »کشف الظنون«اتب چلبی، صاحب کتابملا ک. است با آن برابری کند

 )ق٦٦٠م(عزالدین بن عبد السلام، دانشمند معروف مصری« :چنین آورده است
آن را به )ق٩١١ م(کتابی به نام مجاز القرآن نوشته که جلال الدّین سیوطی 

ولی هیچ یک از  .صورت فشرده به نام مجاز الفرسان الی مجاز القرآن نگاشته است
در واقع  ».رسند البیان نمیلخیص به پایه تن استعاری مجاز ها در معنای بیا این

  . یین مجازات و استعارات قرآنی استکتاب سید رضی، تفسیری ویژه در تب
دیگر خویش با  در آغاز کتاب همین بس که مؤلفدر ارزش این کتاب 



 

 

به جایگاه و ارزش کتاب تلخیص اشاره کرده و چنین  »مجازات النبویّه«عنوان 
مجازات  گنجینه که به نام تلخیص البیان فین در زیبایی و ارزش ای«: آورده است

تاکنون ام که  لازم است بگویم، در تألیف آن راهی را پیموده ام نگاشتهالقرآن 
  ١».ام که تاکنون هیچ کس آن را نگشوده است پیموده نشده و دری را گشوده

  :مواردی از تفسیر بلاغی سیدرضی در تلخیص البیان چنین است
 ٢»طغُْیانِهمِْ یعَمْهَوُنَ  اللَّهُ یسَْتَهزْئُِ بِهمِْ وَ یمَدُُّهمُْ في « ۀ شریفۀآی در تفسیر

اً به استهزاء مجازاول آنکه : در آیه دو استعاره به کار برده شده است«: گویدمی
مؤاخذه و عِقاب  یعنیجزای استهزاء و مراد آن  خداوند اسناد داده شده است

و با  نیستی حقیقی به خداوند جایز ؛ زیرا نسبت دادن استهزاء در معنااست
طُغْیانهِِمْ   یمَدُُّهمُْ في«دوم در استعاره . ستخدواند سازگار نیحلیم و حکیم  اوصاف

دهد تا است که مراد آن است که خداوند به آنها مجال و فرصت می »یَعمْهَُونَ
این  .مانندحجت بر آنها تمام گردد، ولی آنها همچنان در سرگردانیشان باقی می

تر تشبیهی است به اینکه ریسمان اسب یا چهارپا را درازتر کنند تا بتواند راحت
  ٣».نفس بکشد

عُنقُِکَ وَ لا تَبسْطُْها کلَُّ   یوَ لا تَجعْلَْ یدََكَ مغَلْوُلَةً إِل «در بارۀ آیۀ شریفۀ    
در آن  این آیه به صورت استعاره بیان شده است و مراد از ید«: گویدمی ٤»الْبسَْط

ید حقیقی یعنی یکی از جوارح نیست، بلکه بخش اول آیه کنایه از بخل و خستّ 
و بخش دوم آیه کنایه از تبذیر و زیادروی دارد که هر دو از صفات مذوم و ناپسند 

وَ الَّذینَ إِذا أنَفْقَوُا لَمْ  «چنانکه آیۀ شریفۀ . است مگر آنکه در حد وسط باشد
  ٦».کندآن را تفسیر می ٥»ترُُوا وَ کانَ بیَنَْ ذلکَِ قَوامایسُرْفِوُا وَ لمَْ یقَْ

  
  
  

                                                      
 .١٠شریف رضی، مجازات النبویة، ص. ١
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 .١٥٠شزیف رضی، تلخیص البیان، ص. ٦



 

 

  )ق٤١٥م(اعجاز القرآن قاضی عبدالجبار معتزلی. ٣-١١
را خود » المغنی فی ابواب التوحید و العدل« قاضی عبدالجبار جلد شانزدهم کتاب 

به تفصیل از به بحث از اعجاز قرآن اختصاص داده و در بخشی از مباحث آن 
وی بحث خود را در فصاحت قرآن با بیان عقیدۀ . رآن سخن گفته استبلاغت ق

فصاحت : شیخ ما گفته است«: گویدکند و میاستاد خود ابوهاشم جُبّائی آغاز می
کلام به جهت جزالت لفظ و خوبی معناست و برای فصاحت کلام به هر دو نیاز 

می فصیح چنانچه اگر لفظ جزیل و معنا سست و رکیک باشد چنین کلا. است
نخواهد بود، بنابراین لازم است که که کلام فصیح جامع هر دو جنبۀ لفظ و معنا 

دهد که فصاحت کلام آن نیست وی در بیان نظر ابوهاشم چنین ادامه می ١».باشد
که نظم خاصی دارا باشد، چرا که در مواقعی مردم سخن یک خطیب را از شعر 

گاه نیز . نظم در سخن آنان برابر نیست شمارند و حال آنکهتر مییک شاعر فصیح
  ٢.تر استنظم در دو کلام یکسان است، امّا یکی از دیگری فصیح

شود که استادش ابوهاشم جبّائی فصاحت کلام از بیان عبدالجبار روشن می
را به لفظ و معنا وابسته دانسته و نظم را در فصاحت کلام مؤثر محسوب نکرده 

  .است
آید که نظریّۀ استاد خود را نپذیرفته و بار به دست میاز ادامه سخن عبدالج

عقیده او این است که لفظ یا معنا به تنهایی در فصاحت کلام چندان تأثیری 
یا . تر باشدای دیگر فصیحندارد، چون ممکن است لفظی در یک جمله از جمله

نچه اساس از دیدگاه او آ. تر از دیگری بیان کندای فصیحمعنای واحدی را گوینده
بلاغت است صورت ترکیبی کلام است و این شیوۀ مخصوص در ترکیب کلمات 

   ٣.کنداست که یک کلام را فصیح می
عبدالجبار از مسائل بلاغی به صورت مستقل بحث نکرده و کتابی را در این 
-باره تألیف نکرده است، بلکه مسائل بلاغی قرآن را بیشتر از آن جهت مطرح می
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وی در بحث اعجاز القرآن کتاب  . نان بلاغت قرآن پاسخ دهدکند که به طاع
 تنزیه القرآن عن المطاعنو همچنین در کتاب  المغنی فی ابواب التوحید و العدل

هایی دهد که در اینجا به نمونهبه اشکالاتی که بر بلاغت قرآن وارد شده پاسخ می
  :مپردازیهای او به طاعنان پیرامون بلاغت قرآن میاز پاسخ

وَ منَْ یَکسْبِْ خطَیئةًَ أَوْ إِثْماً ثمَُّ یرَْمِ بهِِ «وی به ایرادی که بر آیۀ شریفۀ 
به » اثم«و » خَطیئة«وارد شده که دو کلمۀ  ١»بَریئاً فقََدِ احتْمَلََ بُهْتاناً وَ إثِْماً مبُیناً 

ن این طاعنا: دهدیک معنا هستند و تکرار آنها مخلّ فصاحت قرآن است پاسخ می
به تفاوت معنای لغوی دو کلمه آشنایی ندارند و استعمال دو کلمۀ مترادف قریب 

دانند که معاصی گاهی عمدی و گاهی غیر آنان نمی. اندالمعنا را تکرار پنداشته
گناهی » خطیئة«گیرد و گناهی است که از روی عمد انجام می» اثم«. عمدی است

بنابراین تکراری در این آیه وجود . دشواست که غیر عمد و ناآگاهانه انجام می
  ٢.ندارد

وَ ما هذِهِ الحَْیاةُ الدُّنیْا إِلاَّ لَهوٌْ وَ لعَبٌِ وَ إِنَّ الدَّارَ الآْخرَِةَ  «در بارۀ آیۀ شریفۀ 
که » الحیوان«که جَماد است به » الدار الآخرة«اند که ایراد کرده  ٣»لَهيَِ الْحَیوَانُ 

این : دهدعبدالجبار پاسخ می. ست توصیف شده استبیانگر حیات و زندگانی ا
توان فهماند که با تعبیر حقیقی نمیتعبیر مجازی است و به شنونده چیزی را می

زیرا مراد آیه آن است که حیات واقعی که فنا در آن راه ندارد و درد . آن را فهماند
و حیات و رنجی در آن نیست همان حیات آخرت است و این حیات عین زندگانی 

  ٤.است
   

  )ق٤٧١م(عبدالقاهر جرجانیدلائل الاعجاز . ٤-١١
عبدالقاهر جرجانی نخستین کسی است که دانش بلاغت را به دو علم معانی و 

به صراحت از اصطلاح معانی و بیان استفاده نکرد بلکه جرجانی . بیان تقسیم کرد
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- طرح بود جمعمسائل گوناگون این دو علم را که تا آن زمان به صورت متفرق م
مسائل علم و  دلائل الاعجازکتاب آوری و تکمیل کرد و مسائل علم معانی را در 

جرجانی در این دو کتاب علاوه بر آنچه . تألیف کرد اسرارالبلاغهکتاب بیان را در 
علمای قرن دوم و سوم در تبیین و تشریح جهات اعجاز بلاغی قرآن اهتمام 

معانی و بیان و نقد الشعر و سرقات شعریّه نیز  داشتند به تدوین قوانین و قواعد
و به شرح و بیان آن موضوعات و مسائل و مصطلحات آن پرداخته  توجه کرده

  ١. است
ظهور این دو کتاب را باید نقطۀ عطف علم بلاغت بر شمرد و هر کس پس 

ه برده یا ب از او در علم بلاغت کتابی نگاشته است از مندرجات این دو کتاب بهره
چنانکه نامداران این علم مانند امام . است تلخیص و تفسیر مطالب آنها پرداخته

فخر رازی، سکاکی، خطیب قزوینی و تفتازانی و دیگران در آرا و اقوال خود تابع 
: گویدبرای نمونه امام فخر رازی می. کنندجرجانی هستند و به اقوال او استناد می

اصول و قواعد این علم را اسخراج کرد و دلایل و خداوند جرجانی را موفق کرد تا «
براهین آن را مرتّب و منظّم ساخت و تا حد امکان در کشف حقایق و دقایق آن 

را نگاشت و قواعد اسرار البلاغه و  دلائل الاعجازوی در این باره دو کتاب . کوشید
ای ی به گونههای این علم را با وجوه عقلی و شواهد نقلی و لطایف ادبکاریو ریزه

در این دو کتاب مطرح ساخت که هیچ کس از پیشینیان او به آن دست نیافته 
تا آنجا که توانستم از دانشمندان مشهور این علم «: گویدتفتازانی نیز می ٢».بودند

های فن بلاغت و بیان به ویژه کتاب دلائل الاعجاز و بهره بردم و در همۀ کتاب
  ٣»اسرار البلاغه جستجو کردم

هدف اصلی جرجانی از نگارش کتاب دلائل الاعجاز تبیین دلائل اعجاز قرآن 
ها، ساختارها و نکات بلاغی از این روی در این کتاب به بررسی اسلوب. کریم است

او . پردازد تا بتواند از این رهگذر اعجاز قرآن را به نمایش بگذارددر زبان عربی می
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گوید و شواهد علم معانی سخن می در این کتاب پس از آنکه از موضوعات
آورد، به بیان وجه اعجاز می آنهابرای را متعددی از آیات قرآن و نظم و نثر عربی 

او با طرح این سؤال که . داندپردازد و اعجاز آن را در نظم بی نظیر آن میقرآن می
ا ر آنهاقرآن دارای چه خصوصیتی در کلام است که معاندان را مقهور خود کرد و 

آنچه موجب شگفتی آنان شد «: گویددر شگفتی و حیرت واداشت؟ در جواب می
آشکار شد، خصائصی است که در سیاق  آنهامزایایی است که از نظم قرآن بر 

نمایان  آنهاشدند، بدایعی است که از آغاز تا پایان آیات بر الفاظ قرآن با آن مواجه 
قرار داشت، مثلی است که به گشت، الفاظی است که در محل و موقعیّت خود 
داشت، و همچنین شکل پند  موقع آورده شده بود، اسلوبی است که در بیان اخبار

و تنبیه آن، اعلام و یادآوری آن، تشویق و تهدید آن، دلیل و برهان آن و توصیف 
  ١». زده کردو تبیین آن بود که معاندان را شگفت

چ برتریی بر یکدیگر ندارند و به اعتقاد جرجانی، واژگان به خودی خود هی
را جداگانه  آنهاتوان یابند و از این رو نمیها نیز بدون الفاظ تعیّنی نمیافکار و ایده

بنابر این آنچه در بلاغت مهم است، سبکی است که با . مورد قضاوت قرار داد
واژگان برای رساندن . کند و آن نظم استانتخاب و تنظیم لغات، معانی را افاده 

شوند، هر چه این چینش بهتر و معانی به طریق خاصی در کنار یکدیگر چیده می
  ٢.شودواژگان رساتر باشد مقصود به بهترین وجه حاصل می

فی تحقیق القول علی البلاغة و الفصاحة و البیان «او در این کتاب در فصل 
 گوید و معتقد است که ارزش وسخن از وجه بلاغت و فصاحت می» و البراعة

شود و چگونگی مزیّت کلام مربوط به سبک و اسلوبی است که کلام با آن ادا می
کاربرد لفظ در کلام و اختصاص آن به معنای مورد نظرِ در کلام است که کلام را 

زیرا اگر الفاظ قبل از ترکیب مد نظر قرار گیرند هیچ برتریی . کنددارای مزیّت می
وان الفاظی مانند رجل و فرس را در دلالت بر تبه نظر او نمی. نسبت به هم ندارند

معانی خود بر همدیگر برتر دانست و گفت که رجل در دلالت بر معنای خود از 
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فرس در دلالت بر معنایش برتر است، یا رجل در عربی از مرد در فارسی دلالتش 
به اعتقاد جرجانی دو کلمه بدون در نظر گرفتن موقعیّت آنها در نظم . بیشتر است

توان گفت فلان لفظ دارای وقتی می. کلام هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند
فصاحت است که موقعیّت آن را به لحاظ نظم کلام و تناسب آن با معانی کلمات 

  ١.مجاور به حساب آوریم
همان معانی نحو است که در ترکیب » نظم«به اعتقاد عبدالقاهر اصطلاح 

وی مزیت بلاغی را نه در کلمات و الفاظ که در  .شودکلمات با یکدیگر پدیدار می
تاکید  .کند ارتباط معنایی هر کلمه با کلمات دیگر درون جمله جستجو می

به این باور  ه او را به سوی دانش نحو کشانده وجرجانی بر نقش کلمات در جمل
به  .آید ها پدید می تک کلمات و ترکیب رساند که نظم متن از شیوه چینش تک می
کارگیری همتن بلیغ چیزی جز ب های نحو استوار شده و لاغت بر پایهبقاد او اعت

به نحو نگاهی جرجانی  .های نحو نیست درست و دقیق قواعد و دستورالعمل
شیوه چینش اجزای جمله بر مبنای نحو را نامحدود و  منطقی و خشک نداشته و

ها در بلاغت را  تهنماید و مزیت بلاغی متن و تفاوت نوش غیر متناهی تلقی می
نظم آن است که «: گویدوی در این باره می. شمرد برخاسته از همین ویژگی می

ای که مطابق با مقتضای علم نحو باشد بیان کنی و سخن را اساس کلام را به گونه
های آن را بشناسی و از آنها بر پایۀ قوانین و اصول این دانش بگویی و شیوه

ما . که بیان شده رعایت کنی و به آنها بی اعتنا نباشی منحرف نشوی و قوانینی را
راند دریابیم مگر توانیم منظور کسی را که سخن را با نظمی خاص بر زبان مینمی

های آن را آنکه وجوه مختلفی را که برای بیان یک معنا وجود دارد و تفاوت
زیدٌ : ی مانندتوان با تعابیربه عنوان مثال در هنگام بیان یک خبر می. بشناسیم

زیدٌ، زیدٌ هو  المنطلقٌ المنطلقٌ، منطلقٌ زیدٌ، زیدٌ ینطلقُ زیدٌ،  منطلقٌ، زیدٌ ینطلقُ،
های مختلفی مانند یا در بیان یک شرط و جزا شیوه. المنطلقٌ آن را بیان کرد

إن تخرج أخرج، إن خرجتَ خرجتُ، أن تخرج فأنا خارج، أنا خارج إن : عبارات
توان چنین یا در هنگام کاربرد حال می. جتَ خارج به کار بردخرجتَ، أنا إن خر
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جائنی زیدٌ مسرعاً، جائنی یُسرعُ، جائنی و هو مسرع، : اشکالی را استفاده کرد
این وجوه هر کدام جایگاه . جائنی و هو یسرع، جائنی قد أسرعَ، جائنی و قد أسرع

و نیز بایسته است . دگیرنخاصی دارند و در موضع مناسب مورد استفاده قرار می
که گوینده سخن حروفی را که دارای معانی مشترک هستند به خاطر ویژگی 
خاصی که در هر یک وجود دارد در جایگاه و برای معنای خاصی به کار ببرد؛ مثلاً 

را در جایی که فعل » إن«را برای نفی آینده و » لا«را برای نفی حال و » ما«حرف 
کسی . را در فعلی که وقوع آن حتمی است به کار گیرد »اذا«احتما وقوع دارد و 

آورد توجه کند و جایگاه گوید باید به جملاتی که در پی هم میکه سخن می
را » واو«فصل و وصل آنها را بشناسد و سپس در آنجا که سزاوار وصل است موضع 

را از جایگاه » کنل«و جایگاه » أم«را از » أو«و موضع » ثمّ«را از » فاء«و موضع » فاء«از 
همچنین در . باز شناسد و هر کدام را در موضع سزاوار خود به کار ببرد» بل«

معرفه یا نکره آوردن الفاظ و تقدیم و تإخیر اجزای سخن و در حذف و تکرار و 
اضمار و اظهار دقت کند و هر یک را به طور صحیح به کار بندد و به شیوۀ درست 

   ١».ستفاده نمایدو به نحو بایسته از هر یک ا
وَ   ماءَكِ وَ یا سَماءُ أقَلِْعي  وَ قیلَ یا أرَضُْ ابلَْعي«وی با استشهاد به آیۀ شریفۀ 

 ٢»الْجوُديِِّ وَ قیلَ بعُْداً للِقْوَْمِ الظَّالمِینَ  یغیضَ المْاءُ وَ قُضِيَ الأَْمرُْ وَ اسْتوَتَْ علََ
ما را شر شما روشن گردد و اگر در آیه تأمل کنید، اعجاز قرآن ب«: گویدمی

مجذوب و مقهور خود خواهد ساخت و تردید نخواهید کرد که مزیّت آشکار و 
. آور قرآن تنها در ارتباط کلمات در ادای معانی است و نه چیز دیگرفضیلت شگفت

زیرا زیبایی و شکوه این آیه فقط به لحاظ آن است که لفظ اول با دوم و سوم با 
اگر لفظی از بین این الفاظ بردارید و . با هم مرتبط هستندچهارم از جهت معنا 

را به تنهایی و بدون » ابلعی«معنای آن را جداگانه بررسی کنید، برای مثال اگر 
مرتبط ساختن آن با معانی کلمات دیگر در نظر آورید، آیا این لفظ از جهت 
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رجانی پس ج ١».رساند که در کنار کلمات دیگر استفصاحت همان مقصود را می
عظمت آیه در این «: دهداز پاسخ منفی به این سؤال سخن خود را چنین ادامه می

مورد خطاب قرار گرفته و » ایّ«بدون واسطه » یا«است که زمین با حرف ندای 
ابلعی : به کاف خطاب اضافه شده و نفرموده» ماء«یا ایتها الارض، و لفظ : نفرموده

را به کاری که متناسب با اوست امر کرد، آسمان خداوند پس از آنکه زمین . الماء
غیضَ المْاءُ  «و آنگاه »  یا سَماءُ أقَلْعِي «را با کاری که در شأن اوست فرمان داد که 

را به صورت مجهول آورد تا نشانۀ آن باشد که زمین آب را به دستور فرمانده » 
تأکید شده است و »  أَمرُْقضُِيَ الْ «قادری فرو برده است و سپس این معنا با عبارت 

کشتی را به صورت اضمار قبل از » الْجوُديِِّ  یاسْتوََتْ علََ «در پایان نیز با جملۀ 
چنین خصوصیات در آیات ... ذکر آورده تا شرط فخامت و عظمت مطلب باشد

  ٢».کندها و افکار ما را مملو از شگفتی و عظمت میقرآن است که با اعجازش دل
ئل الاعجاز به تفصیل از احوال مسند و مسند الیه و موارد جرجانی در دلا

گوید و به مباحث قصر و حصر و فصل و تقدیم و تأخیر و حذف آنها سخن می
  .گویدپردازد و به مناسبت از حقیقت و مجاز و استعاره و تشبیه سخن میوصل می
عات در کتاب اسرار البلاغه از تجنیس، استعاره، تشبیه، مجاز و موضو وی
موضوعات کتاب اسرار البلاغه پرتو  همۀآیات قرآن در . دکنبحث می آنهامرتبط با 
-الرحمن چنین آغاز می ۀاو سخن خود را با استناد به آیات اول سور. افکن است

خداوند متعال انسان را با سخن از دیگر حیوانات متمایز کرد و با آن او را از «. کند
علََّمهَُ *  نَاخلَقََ الْانسَ*  علََّمَ القْرُْءاَنَ* الرَّحمَْانُ «د مواهب بزرگی آگاه کرد و فرمو

  ٤».رسیدپس اگر سخن نبود فواید علم از دانا به دیگران نمی ٣» الْبَیاَن
-های بسیاری شاهد میبیان از قرآن نمونه شجرجانی برای موضوعات دان

ه یا تشبیه صرفاً وجهی امّا اعتقاد او این است که موضوعاتی مانند استعار. آورد
برای اعجاز قرآن نیستند، زیرا در این صورت تنها تعدادی از آیات که استعاره یا 

                                                      
 .٤٨جرجانی، دائل الاعجاز، ص. ١
 .همان. ٢
 .٤-١/الرحمن. ٣
 .٩جرجانی، اسرار البلاغه، ص. ٤



 

 

بلکه پذیرش وجه نظم در اعجاز قرآن . تشبیه در آن به کار رفته باید معجزه باشند
زیرا استعاره . اعجاز قرار گیرند ۀاقتضایش آن است که استعاره و نظائر آن در دایر

بنابراین از  .و تمثیل و سایر انواع مجاز همگی از مقتضیات نظم هستند و کنایه
های نظر عبدالقاهر اعجاز قرآن در نظم و تألیف به شیوۀ مخصوص آن است و گونه

او در پاسخ . شوندبلاغی اصلِ در اعجاز نیستند بلکه در مقدمّات آن وارد می
که اعجاز قرآن تنها در نظم ایرادی که بر نظریۀ او وارد شده که اگر گفته شود 

های مجاز از قرآن خارج گردد و در این اش این است که استعاره و گونهاست لازمه
مسأله چنین نیست که «: گویدماند؟ میصورت چه وجهی برای اعجاز باقی می

های مجاز برداشت شده است بلکه ورود استعاره و کنایه و تمثیل و سایر گونه
شود و اساساً قابل تصور نیست که م به واسطۀ آنها ایجاد میلارمۀ نظم است و نظ

چیزی از این موارد در کلام وارد شود و احکام نحوی در میان آنها نباشد و یا فعل 
و اسمی باشد و در آن استعاره جریان یابد ولی با هم سازگاری و تناسب نداشته 

» رأس«کلمۀ  ١»الرَّأْسُ شَیبْاً  وَ اشْتعَلََ «مگر نه این است که در آیۀ شریفۀ . باشند
تواند تمییز باشد و قابل تصور نیست که نمی» شیباً«تواند فاعل و کلمۀ نمی

  ٢».های استعاره نیز وضع چنین استدر دیگر گونه. مستعار هم باشد
عبدالقاهر با نگارش دو کتاب خویش در بلاغت راه را برای آیندگان هموار 

. ای صحیح نظم و ترتیب دهندبلاغت را به شیوه کرد تا آنان بتوانند دانش
کوشد که خود این کار را انجام دهد ولی به جهت آنکه تا عبدالقاهر اگر چه می

دورۀ وی فنون مختلف بلاغت از هم تفکیک نشده بود او نیز به طور کامل در این 
کتاب  هایی از علم بیان مانند تشبیه و استعاره را درشود و بخشیکار موفق نمی

رسد از به نظر می. آورددلائل الاعجاز که در علم معانی است  و بر عکس می
های او های کتاببحث«: های او گفته شده استهمین روی است که در بارۀ کتاب
در هر صورت  ٣».بندی است که پاره شده استمانند مرواریدهای پراکنده گردن

                                                      
 .٤/مریم. ١
 .٢٥٦جرجانی، دلائل الاعجاز، ص. ٢
 .١٠تفتازانی، المطول، ص. ٣



 

 

بررسی معانی و بیان وضع کرد و راه  های اصلی شیوۀ تحلیل را درعبدالقاهر پایه
  .تفکیک فنون مختلف بلاغت را هموار ساخت
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ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن ، ------------------- . ٧٤

، تصحیح رفعت بیلکه کلیسنی، بیروت، دار احیاء اسامی الکتب و الفنون
 .التراث العربی، بی تا

، تحقیق خزانة الادب و لب لباب لسان العرببغدادی، عبدالقادر بن عمر، . ٧٥
 .ق١٤١٨محمد نبیل طرفی، بیروت، دارالکتب العلمیة،

عبدالحلیم نجار، قاهره،  ۀ، ترجمتاریخ الادب العربیبروکلمان، کارل، . ٧٦
 .م١٩٧٤دارلمعارف،

تحقیق محمد حمید الله، مصر، دار  ،انساب الأشرافبلاذُری، احمد بن یحیی، . ٧٧
 .م١٩٥٩المعارف،  

آذرنوش، تهران، مؤسسه مطالعات و  ۀ، ترجمتاریخ ادبیات عرببلاشر، رژی، . ٧٨
 .ش١٣٦٣فرهنگی، تحقیقات

، ترجمه حسین صابری، اعجاز بیانی قرآنبنت الشاطیء، عایشه عبدالرحمن، . ٧٩
 .ش١٣٧٦تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 



 

 

پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بهاری اردشیری، عباسعلی، . ٨٠
 .٣٣، شماره١٣٨١، بهار دانشگاه شهید بهشتی

مجلس  ة، حیدر آباد دکن هند، مطبعتحقیق ما للهند فیالبیرونی، ابوریحان، . ٨١
 .م١٩٥٨دائرة المعارف العثمانیة، 

محمد عبد  تحقیق، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، عبدالله بن عمر ،یبیضاو. ٨٢
 .ق١٤١٨،  یدار احیاء التراث العرب، بیروت،  یالرحمن المرعشل

م آبادی، چاپ سوم، تهران، نج ۀ، ترجم، زبان و ادبیات پهلویتاوادیا، ج. ٨٣
 .ش١٣٨٣انتشارات دانشگاه تهران، 

، تهران، چاپخانه ، شرح المختصرتفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر. ٨٤
 ].تابی[مصباحی، 

، به المطول فی شرح تلخیص المفتاح، ---------------------------- . ٨٥
 .ش١٣٧٤میة، اهتمام سید محمود کتابچی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلا

، تهران، انتشارات سخن، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلامتفضلی، احمد، . ٨٦
 . ش١٣٧٦

، ایران، انتشارات اسماعیلیان قم الذریعة إلی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ،  یهرانت. ٨٧
 .ق١٤٠٨. و کتابخانه اسلامیه تهران

 . ]تابی[، بة القرآنمکت، قاهره، الاعجاز و الایجازثعالبی، ابو منصور، . ٨٨
، تحقیق جمال طلبة، بیروت، دارا فقه اللغة و سرّ العربیّة، -------------- . ٨٩

 .ق١٤٢٩الکتب العلمیة،
، بتحقیق و شرح عبدالسلام البیان و التبیینالجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، . ٩٠

 .محمد هارون، بیروت، دارالجیل، بی تا
، الطبعة الثانیة، بیروت، دارالکتب الحیوان، - ------------------------ . ٩١

 .ق١٤٢٤العلمیة، 
، تحقیق عادل انور خضر، بیروت، دار التعریفات جرجانی، علی بن محمد،. ٩٢

  .ق١٤٢٨المعرفة، 
مسعود، . ، تحقیق محمد الاسکندرانی و ماسرارالبلاغةجرجانی عبدالقاهر، . ٩٣



 

 

 .ق١٤٢٦بیروت، داراکتاب العربی، 
، تعلیق محمد التنجی، بیروت دار الکتاب دلائل الاعجاز، -------- ------ . ٩٤

 .ق١٤٢٥العربی،
فریدون بدره ای،  ترجمۀ، ، واژه های دخیل در قرآن مجیدجفری، آرتور. ٩٥

 .ش١٣٧٢تهران، انتشارات توس، 
 .م١٩٥٠، بغداد، تاریخ العرب قبل الاسلامجواد، علی، . ٩٦
، تحقیق )تاج اللغة و صحاح العربیة(حاحالصجوهری، اسماعیل بن حمّاد، . ٩٧

 .ق١٤٠٤احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین، الطبعة الثالثة، 
، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونخلیفه، مصطفی بن عبدالله، حاجی. ٩٨

 .بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا
تهران، دفتر نشر  خ قرآن کریم،پژوهشي در تاریحجتی، سید محمد باقر، . ٩٩

 .ش١٣٦٠فرهنگ اسلامی، 
تهران، بنیاد  سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو،، -------------------- . ١٠٠

 .ش١٣٦٠قرآن، 
، الطبعة الثامنة عشرة، قاهره، دارالمعارف، فی الادب الجاهلی حسین، طه،. ١٠١

 ]تابی[
، انتشارات دلیل ما،  قم ، تراثفهرس ال ،سید محمد حسین،  یجلال یحسین. ١٠٢

 .ق١٤٢٢
 .ش١٣٨٣، قم، دلیل ما، ادبیات و تعهد در اسلامحکیمی، محمدرضا، . ١٠٣
 .ق١٤١١دار الذخائر، قم، ، الرجال، )یعلامه حل(حلیّ. ١٠٤
فرید جواهر کلام، تهران،  ترجمۀ، تاریخ مردمان عربحورانی، آلبرت، . ١٠٥

 .ش١٣٨٤انتشارات امیرکبیر، 
، در ضمن کتاب ثلاثة رسائل بیان اعجاز القرآنلخطّابی، حمد بن محمد، ا. ١٠٦

فی اعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف الله احمد و محمد زغلول سلام، الطبعة 
 ].تابی[الخامسة، قاهره، دارالمعارف، 

، بیروت، دارالکتب تاریخ بغداد، ابوبکر احمد بن علی،  یخطیب بغداد. ١٠٧



 

 

 .ق١٤١٧العلمیة، 
، الایضاح فی علوم الدین محمد بن عبدالرحمنخطیب قزوینی، جلال. ١٠٨

، تحقیق غرید الشیخ محمد و ایمان الشیخ محمد، بیروت، دارالکتاب البلاغة
 .ق١٤٢٩العربی، 

، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم العینخلیل بن احمد فراهیدی، . ١٠٩
 .ق١٤٠٥، ،  مؤسسة دارالهجرة)قم(دوم، ایرانالسامرائی، چاپ 

، بیروت، دارالزهراء للطباعة و النشر البیان فی تفسیر القرآنخویی، ابوالقاسم، . ١١٠
 .ق١٣٩٥والتوزیع، 

، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. ١١١
 . دائرة المعارف بزرگ اسلامی

 .ق١٤١٥ریه، دارالارشاد،، سو اعراب القرآن و بیانه،  الدینیمحی ،درویش. ١١٢
جدید، تهران، انتشارات  دورۀ، چاپ دوم از لغت نامهدهخدا، علی اکبر، . ١١٣

 .ش١٣٧٧دانشگاه تهران، 
تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و  ،شمس الدین محمد بن احمد، ذهبی. ١١٤

 بعةطال، تحقیق عمر عبد السلام تدمری، بیروت، دار الکتاب العربی، الأعلام
  .ق١٤١٣انیة، الث
، ها و مفاهیم نظریه -شناسی شناختی درآمدی بر زبان، راسخ مهند، محمد. ١١٥

 .ش١٣٨٩، سمت ،تهران
- ، دمشق المفردات في غریب القرآن، حسین بن محمد ،راغب اصفهانی. ١١٦

 .ق١٤١٢، دارالعلم الدار الشامیةبیروت، 
،  بیروت، المکتبة العصریة - ، صیداتاریخ آداب العربرافعی، مصطفی صادق، ال. ١١٧

 .ق١٤٢٦
بیروت،  -، صیدااعجاز القرآن و البلاغة النبویة، ------------------. ١١٨

 .ق١٤٢٩،  المکتبة العصریة
ابراهیم یونسی، چاپ سوم، تهران،  ترجمۀ، تاریخ ادبیات یونانجی، .رز، اچ. ١١٩

 .ش١٣٧٨انتشارات امیر کبیر، 



 

 

، مرکز دائره مقدمات زبان سنسکریت، تهرانرضائی باغ بیدی، حسن، . ١٢٠
 .ش١٣٨٤زرگ اسلامی، المعارف ب

، قم، مکتبة شرح شافیة ابن الحاجبرضی استرآبادی، محمد بن حسن، . ١٢١
 .ش١٣٩٠پارسا، 

، قم، مکتبة شرح کافیة ابن الحاجب، -------------------------- . ١٢٢
 .ش١٣٨٩پارسا، 

، ترجمه و تلخیص حسن دادخواه نویسی در زبان عربینامهلغتروای، صلاح، . ١٢٣
 .ش١٣٨٠اهواز، انتشارات دانشگاه شهید چمران،  تهرانی،

، در ضمن کتاب ثلاثة النکت فی اعجاز القرآنالرمّانی، علی بن عیسی، . ١٢٤
رسائل فی اعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف الله احمد و محمد زغلول سلام، 

 ].تابی[الطبعة الخامسة، قاهره، دارالمعارف، 
سیروس ذکاء، تهران، نشر و پژوهش فرزان  ۀترجم، ادبیات هندرنو، لوئی، . ١٢٥

 .ش١٣٨٠روز، 
، ترجمه علی محمد حق شناس، تاریخ مختصر زبان شناسیاچ، . روبینز، آر. ١٢٦

 .ش١٣٧٠تهران، نشر مرکز، 
، تحقیق عبدالستار احمد فرّاج، بیروت، تاج العروسزبیدی، محمد مرتضی، . ١٢٧

 .ق١٣٨٥داراحیاء التراث العربی، 
، به کوشش تهذیب معانی القرآن و اعرابهابو اسحاق ابراهیم السَّری،  زجاج،. ١٢٨

 .ق١٤٢٧،  بیروت، المکتبة العصریة -عرفان بن سلیم، صیدا
، یابراهیم ابیار تحقیق ،اعراب القرآن، ------------------------- . ١٢٩

 . ق١٤٢٠، یو دارالکتب اللبنان یدارالکتاب المصر  بیروت،/قاهره
، تحقیق ابن ابی شنب، الجمل جی، ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق،الزجا. ١٣٣

 .م١٩٥٧الطبعة الثانیة، پاریس، 
، تحقیق الایضاح فی علل النحو، ---------------------------------- . ١٣٠

 .ق١٤٠٦مازن المبارک، الطبعة الخامسة، بیروت، دارالنفائس،
تعلیق مصطفی  وم القرآن،البرهان فی علزرکشی، محمد بن عبدالله، . ١٣١



 

 

 .ق١٤٠٨عبدالقادر عطا، بیروت، دار الفکر، 
، الطبعة الثامنة، بیروت، دارالعلم للملایین، الاعلام زرکلی، خیرالدین،. ١٣٢

 .م١٩٨٩
، چاپ دوم، تهران، انتشارات آشنایی با نقد ادبیزرین کوب، عبدالحسین، . ١٣٣

 .ش١٣٧٢سخن، 
، چاپ پنجم، تهران، انتشارات و و فن شعرارسط، ------------------- . ١٣٤

 .ش١٣٨٥امیر کبیر، 
، الطبعة الثانیة، قاهره، أثر القرآن فی تطوّر النقد العربیزغلول سلام، محمد، . ١٣٥

 .م١٩٦١دارالمعارف بمصر، 
، بیروت، دار بیروت اساس البلاغةزمخشری، جارالله محمود بن عمر، . ١٤٠

 .ق١٤١٢للطباعة و النشر، 
، بیروت، دارالکتب  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، -------------- -. ١٤١

 .ق١٤٠٧العربی، 
، بیروت، دار و مکتبة المفصل فی صنعة الاعراب، ------------------- . ١٤٢

 .م٢٠٠٣الهلال،
، بیروت، الیمامة للطباعة و النشر و تاریخ الادب العربیالزیات، احمد حسن، . ١٤٣

 .ق١٤٢٩التوزیع، 
 .ق١٤٢٦، بیروت، دارالفکر، آداب اللغة العربیةزیدان، جرجی، تاریخ . ١٤٤
 .، بیروت، دار الهلال، بی تاتاریخ التمدن الاسلامی، ----------- . ١٤٥
، تحقیق محمد جواد الحسینی الجلالی، قم، غریب القرآنزید بن علی، . ١٤٦

 .ق١٤١٨انتشارات حوزة علمیه قم، 
 .م١٩٦١، بغداد، مطبعة العانی،دراسات فی اللغةالسامرائی، ابراهیم، . ١٤٧
 .ق١٤١٨ ،مؤسسه امام صادق ،قم، موسوعة طبقات الفقهاء، جعفر،  یسبحان. ١٤٨
، تحقیق احمد عبدالقادر غریب القرآنسِجِستانی، ابوبکر محمد بن عزیز، . ١٤٩

 .م١٩٩٣و النشر،  ترجمۀصلاحیة، دمشق، دار طلاس للدراسات و ال
، در ضمن ثلاثة کتب فی کتاب الاضداد، سهل بن محمد، سِجستانی. ١٥٠



 

 

 .م١٩٧١الاضداد، تحقیق اوغست هفنر، بیروت، دارالکتب العلمیة، 
نشر  ، ترجمه و تدوین مؤسسۀتاریخ نگارش های عربیسزگین، فؤاد، . ١٥١

فهرستگان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
 .ش١٣٨٠

، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الکتب مفتاح العلومبکر، ، یوسف بن ابیسکاکی. ١٥٢
 .ق١٤٠٧العلمیة،

، ترجمۀ علی محمد حق بان شناسی نوین در غربمکاتب زسورن، پیتر، . ١٥٣
 .١٣٨٩شناس، تهران، سمت، 

، تحقیق عبدالسلام محمد کتاب سیبویهسیبویه ابوبشر عمرو بن عثمان، . ١٥٤
 . ق١٤٠٣لثة، بیروت، عالم الکتب، هارون، الطبعة الثا

، تحقیق رمضان عبدالتواب و محمود شرح کتاب سیبویهالسیرافی، ابو سعید، . ١٥٥
فهمی حجازی و محمد هاشم عبدالدایم، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 

 .م١٩٨٦
بیروت، دار ابن کثیر، -، دمشقالاتقان فی علوم القرآنسیوطی، جلال الدین، . ١٥٦

 .ق١٤٠٧
 ].بی تا[، بیروت دار الکتب العلمیة، طبقات المفسرین، ---------------- . ١٥٧
بیروت، المکتبة  -، صیداالمزهر فی علوم اللغة و انواعها، ---------------- . ١٥٨

 .ق١٤٣٠،  العصریة
، تحقیق احمد همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع، ---------------- . ١٥٩

 .ق١٤١٨کتب العلمیة،شمس الدین، بیروت، دار ال
، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، الرسالةشافعی، محمد بن ادریس، . ١٦٠

 .المکتبة العلمیة، بی تا
، بیروت، تلخیص البیان فی مجازات القرآنشریف رضی، محمد بن حسین، . ١٦١

 .م١٩٨٦دار مکتبة الحیاة، 
 .ق١٩٦٧شرکاء،  ، قاهره، مؤسسة الحلبی والمجازات النبویة، ---------- . ١٦٢
 .ش١٣٨٤، قم، انتشارات عقل سرخ، گذری بر کرانۀ قرآنشکوری، ابوالفضل، . ١٦٣



 

 

، قم، علم الدرایةفیالرعایة لحال البدایة الدین بن علی، هید ثانی، زینش. ١٦٤
 .ش١٣٨١بوستان کتاب، 

، تحقیق محمد حسن آل المحیط فی اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل، . ١٦٥
 .ق١٤١٤ت، عالم الکتب، یاسین، بیرو

، تحقیق و التعریف بطبقات الاممصاعد اندلسی، ابوالقاسم صاعد بن احمد، . ١٦٦
غلامرضا جمشید نژاد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ترجمۀ

 .ش١٣٨٣فرهنگی،
، بیروت، مؤسسة النعمان، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلامصدر، سید حسن، . ١٦٧

 .ق١٤١١
، قم، انتشارات جامعه مدرسین، التوحیدصدوق، محمد بن علی بن بابویه،  .١٦٨

 .ق١٣٩٨
،  تهران، انتشارات مجید، تاریخ علوم عقلی در تمدّن اسلامیصفا، ذبیح الله، . ١٦٩

 .ش١٣٨٤
 .تایب العربی،، بیروت، دار احیاء التراث الوافی بالوفیاتصفدی، صلاح الدین، . ١٧٠
، چاپ سوم، تهران، انتشارات سوره مدی بر معنی شناسیدرآ، کورش، صفوی. ١٧١

 .ش١٣٨٧مهر، 
، دمشق، دار مقدمۀ غریب القرآن سجستانیصلاحیة، احمد عبدالقادر، . ١٧٢
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